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بااستعداد شوروی و دارنده سه بار جایزه 


0( 
«فصل‌های سال» «رمان شورانگیز» و 
داستان‌های «ساحل روسن»» «سریوژا» و 
در اتحاد شوروی و در خارج هرت 
فراوانی کسب کرده است. تقریبا تمام 
آثار پانووا یه صحیه آور ده سده 9 یا ۳ 
اساس آزها فیلم تهیه نسده است. فیلمی 
که بر اساس رمان «سریوزا» تهیه سده؛ 
در فستیوال بین‌المللی فیلم در کارلوواری 
در سال ۱۹۱۰ به دریافت بالاتوین 

جایزه یعنی «کره بلورین» موفق شد. 


ورا پانووا چندی پیش از آغاز جنک 
کبیر میبهنی مردم شوروی علیه فانسیزم 
(سال‌های 1۹2۱- ۱۹2۵) به میدان 
زب( 
بود. به یک قطار بهداری نظامی که 
زخمی‌ها را به پشت جبهه حمل میکرد» 
مامور 1 داستان «همقطار ها» 3 
1۳۹ شهرمانانه کارکنان این قطار 
محصول ابن مأموربت است. مطبوعات 
نوستند: «همقطارها» به دل‌های 
خوانند کان راه کشودند 9 ۳3۶ و 
تسخیر کردند. و به دسواری میتوان 
گفت که جقدر در دلها خواهند ماند و 
به مردمان سادی کشف جهان را 
ارزانی خواهند داست». 

ورا پانووا در پیشکفتار کتاب از زندکی 
می کوید. 
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مختصری درباره کار خودم 


شهری که من در آن بدنیا آمدم و ره یعنی 
شهر راستوف کنار رود دن - آنوقت‌ها از لحاظ زیبائی و 
نظافت برق و درخشندی حندانی نداشت ولی این شهر -- شهر 
زنده و پر چوش و حروشی بود» یک شهر عصیانگر -- 
شهری با مردم تیز هوش و زحمتکش. 

بردم رنگ وارنی به راستوف بیآمدند - اینها روسها 
و او کرائینی ها و اراینئه و گرجی‌ها و آَذ ربایجانی‌ها 
بودند. بازارهای راستوف بملو از باهیهای رود دن و 
دریای سیاه و دریای خزر و پر از میوه‌های قفقاز و 
باورا قفقاز بود. من بازارهای بکاره بهاری را که در 
بیدال بشرف به کلیسای گیورگ تشکیل میشد بیاد دارم. 
در این میدان خای که زسین آن را هزاران نفر لکدمال 
کرده و همه حای آن را پوسته نتخم آفتاب کردان پوشانده 


بود اهالی حوبه با لباسهای عبد و زنانی که روسری‌های 
صورتی و آبی‌رنگ داشتند اجتماع میکردند. صدای تیز 
ارگ دستی و کارسون» حرخ فلک‌های آراسته و حادرهای 
دلقک‌های بز ک کرده و شعبده‌بازان حینی - این ساحران 
دوره کودی بی‌رنگ من سب که روی قالیحد می نشسمتند و 
همینجا روی خاک در مقابل انظار تماشاجیان سخت گیری 
که سعی بیکردند بحشان را بگیرند و از اینکه موفق 
نميشدند پی به حقه‌های آنها ببرند از روی سادی با صدای 
بلند ندای تحسین بربیآوردند هنرنمانی سک 3 تاره 

من از سنین کودی شهر خودم و حخطوط و روشنانی‌ها 
و نفس گرم زندگ‌اش را دوست دارم. وقایم ناقابلی که 
در حیابان‌ها روی میدهد برای شخص من پر از معنا و 
بفهوه شاعرانه است. من در کتابها دوست دارم شرح 
شهرها و وقایع خیابانی را بخوانم مخصوصا صحنه‌هائی را 
که در زیر آسمان باز بوجود میایند گرچه خودم نمیتوانم 
این نوع حوادت ,دسته حمعی» را نشریح کنم و نمیدانم 
اینکار را خوا هم آموخت یا نه, .. 

من در سال ۰ ۱۹۰ متولد شدم. پدرم - فیودور 
ایوانوویج پانوف- دربانک شرکت تعاون اعتبارات 
راستوف کمک حسابدار بود. مخارح زندی‌اش از این راه 
تامین میشد ولی روحش در سارت کارهای دیگر بود. 
او انواع قایق های نفریحی میساخت و با رفتای حودشی 
که آنها هم بثل او علاقه مفرطی به ورزش‌های آیی 
داشتند دو باشگاه قایق‌رانی در راستوف کنار رود دن 


تاسیس نمود ۰ ابتدا باشکاهی را که در ایام کودی رن 
باسگاه راستوفسی نامیده میشد و در ساحل راست دن بود. 
ولی بزودی انخاص پولداری که دلشان به تنگ آمده بود 
بطرف این تفریح توظطهور روی آوردند. آنها با کالسکه‌ های 
شخصی و با خورا ک و غدا و شامپانی و رقاصه ها و 
خواننده‌ها چه آنجا بیرفتند. باشگاه ساده و کوج که جند 
نفر آباتور آنرا با دست خودشان ساحته بودند میرفت 
که تبدیل به یک موسه تفریحی بشود. آنوقت پدرم 
و رفقای او این محل را ترک کردند و باشگاه قایق‌رانی 
حدیدی در فاصله زیادی از باشکاه قبیی در ساحل چپ رود 
دن ساختند که برای سیدن به آن میبایست از روی پل 
جوبی رد شد و بعد از میان شن‌ها که تا قوزک پا 
میرسید بطرف ساحتمانل پایه‌داری که همان باشکه قایق رانی 
حدید بود رفت. این باشکاه را بنام شهر ناخیجوان کنار رود 
در رشق تاستکت اقفر هبان: اه 
فعلی پرولتارسی است... 

من تعریف این عسق و علاقه پدرم را از زبان 
بادرم - ورا لئونیدوونا -- شنیده و بپاشگه قایقرانی ناخیحوان 
۳ شخصا د پده ام و هنور آن را با تمام جزئیا تش تناد 
دارم ,. 

پدرم در سن سی سالق در رودخانه دن غرق شد. 

من آنوقت پنج سالم تمام شده بود و پا به شش سالی 
گذاشتنه بودم , ما در فقر و تنگدستی ماندیم. مادرم شغلی 
بعنوان دفتردار پیدا کرد. خانم معلم پیری باسم آنا 


فادی‌یونا پروزوروسکایا که با ما آشنائی داشت و فکر 
سیکنم بهترین حانم بعلم دنیا بود -مشغول آموزش من 
شد, من تمام معلومات ابتدانی و در درحه اول عشق به 
بطالعه را 19 در من بوحود آمده است مدیون او 

من در سن هفت سالقی کتاب , کشتی پالادا, * را با 
صدای بلند برای آنا فادی‌یونا میخواندم. ما از روی این 
کتاب دروس جغرافیا را مرور بيکرديم. ما ,«گور آسکولد, 
را هم حوانديم. موقع خواندن آنا فادی‌یونا دست کوچکش را 
که پوست حرو کیده‌ای داستت روی کتاب تمد اک و 
خواندن کتاب را قطم میکرد نا درباره روسیه باستانی و 
راجم به اولگ و اولکٌ و اسویاتوسلاو و ولادیمیر با من 
صحبت کند. بعد بلافاصله کتاب دیگری را از روی قفسد 
دیواری برمیداشت و با صدای بلند و رسائی ,داستان اولک 
داهی» ۳۴« را برای من میخواند.. . او بتوهٌ تحیل من 
وسعت فراوانی بخشید! او مرا مجبور میکرد هزاران 
سوال در برابر خودم مطرح کنم. بدون کمک او سوالات 
مزبور هر گر در ذهن یک دختر هم‌سطح و هم‌بعلوبات 
من خطور نمیکرد. من بیش از هر چیزی میترسیدم که او 
مرا سرزنش کند. پیش خودم فکر بیکردم که از 


> سفرنامه‌ی ی. گونجاروف نویسنده کلاسیک رس 
۱۸٩۱ (‏ -- ۲ ) درباره آفریقای جنوبی و بالایا و حین و 
ژابن. (مترجم.) 

۴ شعر آ. س. پوشکین (۱۸۳۷- ۱۷۹۹ )۰ 


سخت گیری‌اش میترسم ولی در حقیقت امر از بزری نفس 
وی که هرگز نظیرش را ندیده بودم تمجید میکردم. 
متاسفانه مربی بی‌نظیر من یکسال بعد از اينکه مشغول 
آموزش من شد دار فانی را وداع گفت. 

بخاطر دارم وقتی روزی سر درس حاضر شدم و بمن 
کفتند که رآنا فادی‌یونا فوت شده, حقدر ترسیدم و بهت 
رده شد م. 

,۰ از پدرم کمد کوحی باقی «انده بود. قفسه‌های 
پائین آن را ابزار کار گونا گون و نقشه‌های لوله شده پر 
کرده بود. در دو قفسه بالا کتاب حیده شده بود. بین این 
کتابها آثار پوشکین و و و تور کف وحود نت 
ان کتابها اولین غدای رفحی من بود - یک میراث 
واقعی پدری. هشت سالم بود که ر«شب‌های روستای 
دیکادک, و «آبهای بهاً ری» و حوانده , در سن ئه ساليی 
«نفوس مرده» را مطالعه کردم. در یازده سالی فصل های 
«اونحین» را ازپر بوده. حه دنیاهانی بروی من بار شد و 
حقدر من از تقدیر و قسمت خودم متشکرم که کسی 
کنجکاوی نمیکرد که من چه کتابهائی بیخوانم چون ! گر 
مپدیدند بطور حتم این کتاب‌ها را بعلت اینکه با سن و 
سال من سازکار نیستند از من میگرفتند. آنا فادی‌یونا هم 
که زنده نبود. پس کسی نبود که از من دفاع رن 

من کتابهای درسی را هم بطالعه میکردم - البته نه 
بطور منظم وی که که کتاب های درسی تاریخ» علوم 
طبیعی و جغرافی را مبیخواندم. سعی میکردم کتاب فیزیک را 


بحوانم وی اینکار به تنهانی دشوار بود, در ضمن کسی 
نود که درس ها را به من توصیح بد هد, حیلی دوست 
داشتم و ۳ امروژ دوست دارم کتابهای د رسی تاریخ » 
تی کتابهائی را که خوب نوشته نشده‌اند بخوانم. 

پوی برای تحصیل کردن من در. بين نبود. مرا به 
دستان فرستادند و 9 اژ دو سال بعد مرا اژ دتستان 
د رآوردند, و با اینکه نمیتوانم بگویم که حیل از 
بابت ناراحت بودم (حتی خوشحال بودم که وقت بیشتری 
برای مطالعه خواهم داشت) باز هم اين فکر قباً آزارم 
کتایبهای درسی سعی بپکردم معلوماتم ر کامل ثر کنم. 

اژ سن هشت نه ساليق بود که مشغول نوشتن شعر و 
داستال دم در حالیکه سعی مبکردم سک این و آن 
نو یسنده را تقلد کنم, تمام اف کارها ۲ میسد , 
بزر گسالها نوشته‌های مرا میخواندند و میخندیدند. حند؛ 
آنها مرا آزار میداد و برا وادار میکرد کد نوی لا ک 
پرنده‌ای برای بتثاعد کردن آنها نداشتم » حود م ضعف و 
ناتوانی شرم‌آور نوشته‌هايم را میدیدم. خلاصه مخنیاند 
مینوشتم و نوشته‌های خودم را در حاهای مختلف پنهان 
مپکرد م + در سنین نوجوانی بود که دست از گفتن 
سعر تشید م زیر | ی یف این موصوع پردم که شعر دا ید 
با با خوب. گفته شود. و يا اصلا ساحته تسود , 

ار همان ووت میدانستم 9 نو یسنده حواهم ۲ ۳ 


۸ 


هیچ حرفه و شغل دیگری برای خودم مجسم نمیکردم... 
در خانه" مادر زحمتکشم خیلی زود نا گزیر شدم وظایف 
خانه یعنی امور نظافت و پخت و پز و شستن لباس ها را 
انجام د هم . براد دارم که دو تا رونحتی بزرگ داشتیم 
که با نخ کتانی قطوری بافته شده بود. سطح ان بر- 
آیدگ هائی بدرشتی آلبالو داشت. این نوع روتختی ها 
وقتی خشک هستند سنگینند تا چه رسد به بوقعیکه درون 
طشت حیس شده باشند. من این دوغول را هر طور که 
بیتوانستم میشستم و بوقم شستن اسامی و عنوانهای 
کتابهائی را که یک روز میبایست مینوشتم انتخاب میکردم. 
هیچ کدام از این کتابها را من ننوشتم. منظورم اینستکه 
وقتی وارد عرصه زندی واقعی شدم مشهودات س حنان 
متحبرم کرد که باعث پیدایش بوضوع ها و سوژه‌های دیگر 
شد... در ضمن خیلی دیرتر از آنچه که فکر میکردم 
نویسنده شدم. 


ماه مد 


هفده سالم بود که در روزنامه «دن زحمتکش» مشغول 
کار شدم. از آنزمان تا سال ۱۹5 روزنامه‌نکار بودم. 

اولین اداره روزنابه‌ای که در آن مشغول کار شدم 
و اولین قدم‌های من در عرصه" روزنامه‌نکاری در کتابم 
بنام «رسان سانتیمانتال, تشریح شده است, تمام لم‌هارا در 
حریان کار بیأموختم . یک وقت هم بعاون رئیس تشک ارات 
مخبرین کارگر و روزناسه‌نار و مقاله‌نویس و مسئول نشر 


بودم. بثلا احتیاج به داستان طنزامیز انتتادی پیدا میشد - 
نوشتن این نوع داستان‌ها را هم میاموختم یا اينکه روزنامد 
احتیاح به نوول پیدا میکرد مینشستم و .لوول مینوشتم... 
دربیان همکاران ردن زحمتکش» شحصی بنام نیکلای پا گودین 
هم بود که بعدها نمایشنامه نویس شد و رساعت برح کاخ 
کرملین» و بسیاری از نمایشنامه‌های دیگر را نوشت. او 
از با حوائها که هیچ کاری بلد نبوديم میخواست که 
بطور جدی بر حرفه خودمان مسلط شویم و از سمبل کاری 
بپرهيزيم و میگفت کسی که نمیتواند تند و خوب بنویسد 
روزنامه‌نویس نیست... در سالهای بعد آلکساندر فاده‌یف یز 
به راستوف آمد. او هنوز خیلی جوان بود. فاده‌یف در 
زیرزسین « کار کنان فرهنگ, که جوانان ادیب و روزنابه ‏ 
نویس در آن جمع بیشدند فصلهائی از کناب نا تمام 
حخودش را بنام «شکست» با صدای بلند میخواند... محیط 
مزبور بحیط مغذی و آموزنده‌ای بود که در آن هر 
موجود نسبتاً باشعوری روز بروز روحاً غنی‌نر میشد و 
رشد و پختی زیادی بدست بپاآورد. 

یک روزنامه نویس خیلی حیز ها می‌بیند و از خیلی حا ها 
تات نار اقب دنله من موسسات دوه نضام جدید اقتصادی و 
خانه‌های کود ک و باشگاهها و بدارس مبارزه با بیسوادی 
آن زسان را که پیر و حوان در آن درس میخواندند بیاد 
دارم ... 

پعدها ین شاهد آن بودم که حکونه ساوخوز 
« گیکانت» . تاسیس مییافت و کرخانه ماشین آلات کشاورزی 


۱ ۰ 


راستوف که بي از اولین مخلوقات نقشه پنحساله بود 
ساخته میشد. من شاهد وقایعی بودم که وصفشان در کتاب 
رزمین آبادشده, آبده است. شاهد حریان دادرسی مربوط به 
سو قصد به آ کولینا بریلووا سخبر روستائی بودم + جلسه 
دادیسی ماموران اعزامی در باشکله کوچک و ساده 
بخش تشکیل شده بود. اینجا در طلیعه اشترای شدن مزارع 
اوضاعی برپا بود,... پریلووا را با یک تفگ کوتاه 15 
مجروح کرده بودند. او در حالیکه حون از بدنش حاری 
بود خودش را چهار دست و پابه کلبه روستائیش رساند. 
ولی بریلووا از نژاد قوی و آهنین بردم کوبان بود -- زنده 
ماند و باتفاق شوهر و فرزندانش در جلسه دادرسی شرکت 
کرد... من بروشوری درباره او نوشتم. ساریا پطریچنکو 
از کتاب «زمان سانتیمائتال شبیه. او نیست. ون اگر 
| ولتت بریلووا درمیان نود و 9 هیثت تحریرده برا 
به این دادکه نمیفرستاد ماریا پطریجنکو هم خلق نميشد. 

سالها در کار روزنامه‌نگاری سپری میشد. به نسبتی 
که توشه مشاهدات و افکارم غنی‌تر میشد میل به کار 
جدی ادبی در وحودم قدرت بیشتری کسب مینمود. 

از سال ۱۰۳۳ مشغول نوشتن نمایشنامه شدم. تعداد 
پیئس‌هانی که نوشتم قابل توجه است. به بعضی از آنها 
جایزه اصابت کرد» بعضی‌ها را روی صحنه آوردند و 
تقریبا همه‌شان با گذشت زبان حاپ شدند وی قالب 
نمایشنامه‌نویسی کار مرا محدود میکرد زیرا من نمیتوانستم 
(و حالا هم نمیتوانم) تمام آنجه را که دلم میخواست 
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تعریف کنم و در بطن موضوع جای بدهم. بهمین جهت 
قکر کردم که تعریف کردن بوضوع در یک کتاب یا 
یک ربان برايم سهل تر و راحت‌تر خواهد بود. 

در سال ۱۹:4 من در اورال در شهر پرم زندق 
بیکردم. انجا در روزنامه‌ها و در اداره رادیو مشغول 
بودم. روزنایه ها یی روزناه بخش و دیگری روزنابه 
بنتسب به اداره راه آهن بود. در آنجا سر گذشت کوحی 
از زندی یک خانوادهُ کارگری برشته تحریر کشیدم, این 
کتاب مولود یک مأموریت اداری است ۰ خانه‌های کودکان 
مملو از یتیمان دوره جنک بود. لااقل عده‌ای از بحه‌ها را 
میبایست به خانه‌های سردم فرستاد. من رفتم ببیتم که اینکار 
حگوند انجام بيشود و پا وقایع و اشخاصی رویرو شدم که 
خیلی علاقمند شدم شرح آنها را روی کاغذ بیآورم, بعد‌ها 
1 شتر کل زیت را کد انّر نوشته یک دانش آسوز بود 
تکمیل کردم و آن را پنام قهرمان اولش «یودو کما, 
نابیدم. بعدها کارگردان تاتیانا لیوزنووا از روی این 
کل تن فیلمی تهیه کرد. 

همانجا در شهر پرم بود که مشغول نوشتن رسان 
« کروژیلیخاه شدم . 

من طبق دستور اداره تحریریه په کوی کارگران و 
کارخانه بیرفتم و تدریجا رمان من پر از اشخاص 
مختلف میگردید. قهرمانان آن در این خانه سکنی مییافتند 
و حسم و جان پیدا میکردند و صاحب صدا و سرنوشت 
بيشدند, و با اينکه تا آن زان مطالب زیادی نوشته بودم - 
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همین جا برای اولین بار پی بردم که کار نوبسندی جثدر 
دشوار و تا چه حد شیرین است. من هر یک از جملات 
ربان را دهها بار تغییر یدادم تا اینکه وصف اشخاص 
کامل و دقیق باشد. من در حستجوی رسا بودن مطلب 
قالب های بطالب را ثغییر میدادم و در ربط دادن قسمت‌ها 
تجدید نظر بیکردم. این کوش ‌های طاقت‌فرسا و 
بی‌انتها که هرگز انسان را بطور کاسل اقناع نمیکنند 
فوق العاده بایه نشاط میباشد. نصف رمان نوشته شده بود 
که شعه اتحادیه نویسندگان شوروی در شهر پرم مرا 
به قطار شماره ۳۱۲ بهداری ارنش فرستاد, 

یک قطار یی‌اندازه قشنگ در خطوط ذخیره دوردست 
ایستگاه کنار دیوار درازی ایسناده بود. وا کن های 
سبز پررنگ که تازه نقاشی شده بودند» صلیب های 
سرخ در زسینه دایره‌های سفید» پرده‌های کتانی فوق‌العاده 
تمیز روی پنحره‌های براق... وقتی که من با حمدان 
کوچولوی خودم وارد واگن ستاد میشدم نمیتوانستم فکر 
یکتم که این قطار یعنی اشخاصی که نزدشان میروم حد 
نقشی در سرئوشت من بازی حواهند کرد. این افراد مدتی 
نزدیک به سه سال ونیم در قطار زندی کرده بودند -- 
آنها از اولین روزهای جنگ در این قطار جمع شده و 
بطور شایسته‌ای انجام وظیفه میکردند. این قطار یی از 
بهترین قطارهای اتحاد شوروی بود و فرباندهی تصمیم 
گرفته بود که حدبه آن بروشوری در بارة کار قطار 
پئویسند و تحارب کرکنان آن در اختیار سایر قطارهای 
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مشابه بهداری ارتش قرار ۳ من بعنوان یک روزنامه‌نگر 
حرفه‌ای برای بدل کمک نود آنها اعزام شده بودم, 
را در یک ردیف منظم قرار میداد. 

جریان باین صورت ترتیب داده شد. هر روز صبحء 
تست سر عاشت هشت و نیم» کار کنان قطار یعنی 
پرستاره و بهبارها و کارگران به کوپه‌ای که در اختیار 

من گذاشتد شده بود میامدند. (این وا گن وان داروخانه 
۳ آنجا میز تحریر کوچی قرار داشت که با رنگ 
سل کت له بود. تمام کوپه سفید و با اسیدفنیک شسته 
شده بود. من هرگز در چنین محیط استریلیزه‌ای کار 
نکرده بودم - آخر در این واگن زخمی‌ها را پانسمان 
میکردند) , آنها تک نک به کوید میامدند» می‌نشستند و 
بدون شتاب و عجله مشغول تعریف وقایعی میشدند که در 
زمان حنگک در این بیمارستان سیار نظامی برایشان روی 
داده بود. آنها بمن میکنتند که قبل از جنگ چه وضعی 
داشتنند و حه حجیزهابی را دوست دارند و حه انتظارانی 
دارند. آنها بدت‌ها بود که همه حیز را برای همدیگر 
تعریف کرده بودند و خوشحال بودند که شنونده نازه‌ای 
پیدا کرده‌اند, آنها عکس های بستکان و عکس‌های زخمی ها 
را که نوشته‌های تثرانگیری داشتند بمن نشان میدادند 
و در بوک تزدیان ود هیر جبهه کشته شده بودند 
میگریستند , بعضی ها تصنیف های مورد علاقه خودشان را 
برای من مپخواندند... البته تمام این ها مربوط به موقعی 
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بود که قطار خای حرکت میکرد زیرا در سفرهای 
دیگری که قطار حامل زخمیها بود هیچکس وقت حرف 
زدن نداشت. وی در عوض من با چشم خودم کار 
فداکارانه این هیئت کوحک را میدیدم... من آنحه را 
بیدیدم یادداشت بیکردم و سعی میکردم جزئیات مربوط 
به هر یک از اشخاص را منعکس کنم, 

برای سن این هش | ۵ اقاست در قطار عحیب 
شماره ۳۱۲ بهداری ارتش (من طی چهار سرویس در این 
قطار او دو سرویس خای که برای سوار گردن 
زخمی‌ها به حروونی بور و دوینسک بيرفتيم و دو سرویس 
حامل که بحروحان را به عقیکه میبردیم ) در حکم این 
بود که سرانجام پی بردم که بطور قطع نویسنده خواهم 
شد ریرا نمیتوانم نویسنده نشوم» زیرا نمیتوانم قهرمانی و 
شهامت این اشخاص را بازگو نکنم. من زندی آنها را در 
این قطار آنطور که ميبينم و دشیم شرح حواهم وان 
و این همان سهم ناقابل من در ادبیات و زندق خواهد 
بود, 

من نوشتن , کروژیلیخا, را کنار ۳۳ و رد تازه 
مشاهدات حدید را دنبال کرده سر گذشت «همقطارهای را 
نوشتم. هیچیک از کرهای دیگر من اینقدر تند و راحت 
ساحته نشد, رهمتطارها, ظرف هشت باه نوشته شد و در 
سال ۱٩1‏ بحاپ رسید. 

در سال ۷ ٩‏ ۱ « کروژیلیضا, و نمام کردم 81 آن را 
منتشر نمودم . در سال ۱:4 بش کل رش «ساحل روشن؛ 


۱ ۵ 


و در سال ۰۳ ۱٩‏ رسال «فصول سال» و در سال ه ۵ ۱٩‏ 
سلسله داستان های بربوط به پسربچه‌ای بنام سریوژا و در 
سال ۸ه ۱٩‏ ر«رمان سانتیمانتال» و در سال ۱۰۰4 نوولهای 
روالیا, و روالودیا, منتشر گردید. علاوه بر این ظرف سالهای 
اخیر من چند سناریو برای فیلم» از روی آثار منثور و 
حند داستال و جند نمایشنامه برشته تحریر کشیدم. 


خوانندکان اغلب اوقات سوال سیکنند ۰ 

حرا دریاه قطار بهداری ارتش کتاب نوشتید» 
نه دربان یک بیمارستان؟ حرا کتابی دربان بعلمین و 
دانشجویان و بافندکان و راجع به کارخانه ک5غذسازی یا 
کارحانه ذوبآهن نمیئو یسید ٩‏ 

فکر ميکنم کتاب موقعی نوشته میشود که مطالب آن 
با جمم شدن و اندوحته شدن احتیاج به آپرازر پیدا ند 
این موضوع در کار من» هم در مورد «همقطارها, و هم 
در سورد « کروژیلیخا, و هم در مورد «فصول سال» صدق 

از طرف دیگر روحیه یک کود ک از هر جهت بروی 
من باز میشد» بدنبال کشفیات نو دورهٌ فکر کردن فرا 
میرسید» فکرها و انديشه ها باعث پیدایش سیماها میشد -_ 
«سریوژا, باین شکل بوجود آبد. 

خاطرات دوره جوانی که بعد از سالهای سال پیرامون 
آنها غور و تعق کرده بودم چون بار گرانی بر دوشم 
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سنگینی شید و من با نوشتن «رمان سانتیمانتال» این پار 
ر از روی دوشم برداشتم , 

موضوع داستل های رو الما و روا لود یا, که از زان 
حنک قصد نوشتن آنها را داشتم مدت بدیدی در مخیله ام 
نکوین مییافت. ابندا قصد داشتم این داستان ها را بصورت 
رسان بنویسم وی بحای آن حکیده ای رمان و در دو 
داستان کوناه خللاصه کردم و فتقط ماهیت موصوع و کنه 

فکر میکنم که پسربحه‌ها و دختربحه‌هانی سانند 
ژالودیا و والیا میتوانستند هم بافنده و هم کاغدساز و 
هم فلزکار بشوند. فکر مپکنم که زنانی با اخلاق یولیا 
دسیتری یونا» سمکن ات هم درمیال بعلمال و هم در 
بیان کارسندان سازمانهای علمی و هم در دستکاه حزیی 
و اداری و خلاصه در کلیه حاهای ممکن یافت شوند. 
و با لاخره فکر میکنم که موضوع دز این نیست که تهرسان 
کتاب مربوط به کدام صنف است پلکه مربوط به استکه 


و , پانووا 


فصل ۱ 
7 4 
«ابلوف 

دانیلوف خواپش نمیبرد. او برخاست و پرده ضخیم را 
از زد و شیشه پنتحره ر پابین آورد , قاب سنگین بدون 
سر و صدا بطرف پائین لغزید. همه چیز این قطار مرغوب 
و کیپ و بادوام بود. شخص به هر چیزی که دست 
لداتا من ۱ 

باد تندی وارد پنحره شد, دشت و آسمان رنگ حا کستری 
روشنی و اسان فصل شب های سفید و آرامش مطلق 
فرا رسیده بود, 

تایستال آنسمال دیر شرواح شلد و به هیچ یک از 
ذایستانهای دیکر شباهت نداشت. روزها آفتاب مثل 
خورشید جنوب» همه حارا میسوزاند و شب‌ها هوا سرد 
بیشد. دانیلوف که کنار پنحره ایستاده بود احساس کرد 
که سردش شده است. شاید علت این بود که مدت زیادی 
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کنار پنحره ایستاده بود. شاید. ولی خودش نمیدانست حه 
سدبی کنار پنحره بود , ۱ 

او شلوار پاجه گشاد نظامی و حمه‌ها را پوشید. 
آن زن چاق که کلاه بره سفید چین‌داری سرش میگداشت 
دوباره کفش دم پانی حلوی نختش گذاشته بود. دانیلوف 
فکر کرد که اگر این کفش‌ها را میپوشید قیانه" خیل 
مسخره‌ای پیدا میکرد ۰ شلوار پاجه گشاد نظامی با ساق‌های 
باریک لوله تفنق و کفش دم پائی. راستی این زن راضی 
میشد که شوهرش با این قیافه آفتابی بشود؟ 

با اینکه دیروقت بود دانیلوف پیراهن نظامی اش ۲ 
پوشید و بند حمایل و کمربند خنک را که موقع بستن 
صدا میکرد محکم دور کمرش بست. کلاه کلسکتش را 
هم پرداشت. 

بالاخره یی میبایست پیدا میشد و علیرغم رئیس قطار 
سرمشق نثرات قرار میگرفت. 

در راهرو واگن ستاد روشنائی خا کستری‌رنگ حفیفی 
از پنجره‌های عریض بدرون وا گن بیتایید. احدی دیده 
نمیشد, راهرو نا کش و حلوت بود, وقت و امتفا روشن 
و بی‌رنگ بطرف عقب در حرکت بودند. دانیلوف برای 
اينکه بپیند رئیس قطار خواب است يا بیدار در کویه" 
او را پاز کرد و نظری بدرون کوپه انداخت. رئیس 
قطار» نیمه‌لخت و با شلوارک نازک و جوراب در 
حالیکه مثل بجه‌ها پاهای کوتاهش را زیر شکمش جمع 
کرده بود حواپیده بود. او کف دستهایش را روی هم 
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گذاشته و زیر چانه‌اش قرار داده بود انکار داشت دعا 
نگ ۱ 

در کوپه مجاور باز شد و دکتر سوپرو گوف با 
روپوش آبی رنگ بیمارستان و 1 دم‌پانی به راهرو 
آید. دکتر دانیلوف را دید و باو گفت ؛ 

نشج ایوان یکوریچ » شما هم حوابتون نمیاد ؟ 

نه, سس حوا بیدم , 

دانیلوف د روغ گفته بود» حون دلش نمیخواست از 
هیچ لحاظ شبیه سوپر وگوف باشد. اگر سوپروگوف خوابش 
نمیبرد او سیبایست میخوابید و بالعکس. بهمین جهت گفت : 

ین خوابمو کردم. شما چطور؟ ر 

من نميدونم حرا خوابم نمیبره. ظاهرا این وضع 
غیر عادی کار خودشو میکنه. 

ت‌ حرا غیر عادی؟ سوار قطاریم و داریم میریم . 

سوپروگوف ریسه رفت و گفت : 

پله, ولی کحا میریم ؟ 

این طرز حندیدن او بسپار زننده بود. اشخاص حوب 
یا لبخند میزنند يا با صدای بلند میحندند. ۱ 

دانیلوف گفت ۰ - داریم میریم حبهه» رفیق د کتر 
نظامی 

دانیلوف از بالای قد بلند و باابهت حودش 
سوپر و گوف را برانداز کرد و باین فکر افتاد که د کتر 
دارد بیترسد, آری اینحا مبطب 9 سریض ها را بیدیری 
و بکوئی ۰ «رنفقس بکشین» عمیق در . یه دفعه دیکه. ,, » 
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سوپرو وف پرسید : - سنکنه تو هچل بیافتیم» نیست؟ 
۳ جی فکر یکین ؟ 


دانیلوف حواب داد ۰ - که با با دیکه فرق 


داریم ٩‏ خیلی ساده بيتونيم تو هجل بيافتیم. 

سوپر و گوف جشمهای وحشت‌زده‌اش را بلند کرد. دندان 
طلا نی دائیلوف در روشنانی خا کستری‌رنگ شب برق میزد. 
سوپرو گوف قیافه حدی گرفت و با لیی. یر که حای 
از ناراحتی و انزجار بود تندتند ۱ 

سب نمی‌فهمم حرا همچین قطاری رو میفرستن حبهه. 
اینکار حرایکاریه. فائینا بیگه که با اولین انفجار پنجره‌ها 


ميریزد, 
ت کدوم فانینا؟ 
۳ سر / 


خاطره این ان نوت گسوان خی و سنگین و ظریف 
یک زن را بمشام دانیلوف رساند. حدایا» بیاد حد ان 
این موضوع تقریباً مربوط به بیست و پنچ سال پیش است 
آری پیست و دو سال پیش . در حالیکه موهای سرپرستار 
کوتاه و فرفریست. اما اسمش فانیئاست. 

سوپرو گوف گفت : - اینکار خرابکاریه محضه, - و 
با اوقات تلخی سیکارش ۴ روشن ک ۲۳ 

تب پيشنهاد شما حیه ؟ 

گونه‌های دانیلوف ثکانی خورد. اگر سوپروکوف در 
چشمهای دانیلوف خیره میشد متوجه آثار خشم در جشمهای 
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روشن هم‌صحبتش میشد. ولی سوپروگوف مشغول سیکارش 
بود - جون سیکارش بدون علت خاموش شد. ظاهرا کاغد 
سیکار پاه شده بود, 

دبای کت وب‌فیو: مار بو ماقیزه ود 
تلگرام فوری برای کمیسر ملبی میفرستین که راز 
واگن ها حمایت کنین چون اونا رو دارن زیر بمب 
میفرستن ؟ 

سوپرو گوف متوحه شد که دانیلوف اورا دست انداخته 
است و فوق‌العاده احساس رنجش کرد. هرچه باشد او یک 
دکتر نظامیست نه یک پرستار ساده. 

س من حیزی پيشنهاد نمیکنم. ولی میتونم برای خودم 
عقیده‌ای داشته باشم. منم مثل شما دارم بطرف مرگ حتمی 
سیرم , 

- شما اینطور فکر بیکنین؟.. باشه» تا وقتی کد 
هنوز زنده‌ايم من با اجازه شما میرم سری به افراد و 
نگهبانها بزنم. 

سوپر وگوف در حالیکه به سیکارش که دوباره خاموش 
شده بود یک میزد دانیلوف را با نکاه تعقیب کرد., 
کمیسر طرز راه رفتن مردانه‌ای داشت. سوپرو گوف از 
اینکه روپوش تنش بود احساس ناراحتی کرد. الب 
قصیر از خودش است. نباید با همه حصوصی 
صحبت کند. با فائینا و دخترها آنقدرها مهم نیست 
وس با کمیسر - بهیجوحد. با این قبیل افراد باید 
هوشیار بود. 
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در وا گن افر اد نمام پنجره‌های سمت راست باز بود. 
با این حال هوای واگن حنه بود. واگن را فوری رآباد, 
کرده بودند. بالای تخت دخترها آینه های کوچک و 
عروسک و عکس‌های جوانان محبوب آویزان بود. دانیلوف 
قفکر کرد که باید کنترلشان کرد تا پشت عکس‌ها ساس 
و از این قبیل چیزها منزل نکنند. 

روی تحت پانین حلوی کوید» لیا آ کارودنیکووا حوابیده 
بود , لیا زن حنده‌رو و کوچولوئی بود کد هیچ فرقی 
با پسریحه‌ای که ساکت و صامت است ول در دل 
بیخواهد حقه‌ای سوار کند نداشت. حالت صورتش موقع 
حواب هم طوری بود انکار اورا داشتند میخنداندند. بالای 
سرش آینه‌ای بشکل تخته‌رنگ نقاش‌ها روی دیوار برق 
بیزد. دانیلوف فکر کرد : پس این پسربچه هم به عکس 
حودش نوی آینه نکاه میکند . روبروی لا اییا در حالیکه 
دست های درشتش را از هم باز کرده و در خواب نفس 
نفس میزد و خروپف میکرد خواییده بود. پدرها و مادرها 
جه اسم‌های جالبی به فرزندان عزیزشان میدهند. آفرین 
دخترها, همه مثل یک تن واحد پیراهن تریکوی بردانه يا 
پیراهن گربکن تنشان کرده‌اند. هیچکدام پیراهن خواب زنانه 
نپوشیده‌اند. پریشب ایا را در حالیکه با شانه‌های عریان 
خوابیده بود غافلگیر کرد. دانیلوف همانوقت بیدارش کرد 
و او را به یک نوبت پاسداری اضافی فرستاد. اینکار 
ولنکاریست. قسی ‏ با ید شرم و حیا داشته باشد, 

وا گن‌ها آماده پذیرش زخمی ها بودند. نخت‌ها را با 


۲ 


پتوهای سربه‌ای‌رنی بطور زیباثی جمع و جور و 
مرب کرده بودند. حوله‌هائی که بشکل مثلث نا شده 
بودند روی بالش های حین نخورده قرار داشتند. 

بوی کوگرد و قلیا و لاک و بوی نامحسوس و 
بی‌اسمی در فضا پحش پود که از مختصات واگن‌ها و 
ایستگاهها سیباشد و هیچ نوع رنگ و ماده ضدعفونی کننده‌ای 
نمیتواند آن ر اژ بین برد , 

این وا گن های معمولی درجه سه برای کسانی که 
حراحت‌های مختصری برداشته‌اند اختصاص داشتند. در 
هر یک از آنها سربازی مشغول نگهبانی بود. تا صدای 
کار .یلد یشان .هل تساه ابیت شویار شنک‌داسشت. که یز 
روشنی بیان لب داشت از رویرو ظاهر میشد. 

سیکار کشیدن در واگن ها ممنوع بود ول دانیلوف 
به هیچکدام از پاسدارها در این خصوص ند کری نداد. 
اسان باشین نیست. قطار بسوی حبهه بیرفت و 
صلیب های سرخ خویش را مثل پرچم بلند کرده بود. 
هیحکس در قطار امیدوار نبود که این صلیب‌ها کسی را 
نجات خواهند داد. برعکس» همه بیدانستند که دشمن 
ضریات خود را مخصوصاً متوجه این صلیب‌های سرخ خواهد 
ره 

در واگن نهم شخصی بنام سوخویدوف که مردی 
قد کوتاه و چهارشانه بود و سر بزرگش انکار به بدنش 
حسپیده بود پاسداری م3 او دب قطار از همه مسن نر 
بود باستثنای رئیس قطار . دانیلوف میدانست که سوخویدوف 
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یک وقت در سر کوبی قوای یود نیچ .کت داشت» در 
جنک فنلاند داوطلبانه به جبهه رفت و زخمی شد. سوخویدوف 
در روز ۲۲ ژونن یعنی روز اعلان جنگ به مرکد 
اسم نویسی رفت و تقاضا کرد که او را به جبهه بفرستند, 
اما نه سن و سال و نه وضع مزاجی او ایجاب میکرد کد 
در جبهه مقدم خدمت کند بهمین جهت او را به قطار 
بهداری ارنش فرستادند. قیافه سوخویدوف سخت ناراحت 
بود انگر پاداشش را فراموش کرده بودند بدهند. در زمان 
صلح سوحویدوف در یی از بعادن حوبه مسکو کار 
فکرد: کرد ذقال در جچین های صورتش منزل کرده بود, 
چشمهای آبی روشن او در زنینه صورتش بحه‌کانه و 
آسماتی بنظر میرسید. 

سوحوید وف کار پنجره ایستاده بود و وقتی دانیلوف 
وارد وا کن شد از جایش تکان نخورد و فقط یک آن سرش را 
بر گرداند و بعد با حر کت انگشت دانیلوف را بطرف ف خودش 
خواند. دانیلوف بطرف او رفت. حالت سوخویدوف 
غیر عادی مینمود. نئه رنجشی در آن پیدا بود و نه اوقات 
تلخی. حالت صورتش عین حالت حهره صیادی بود که رد 
تاه شکار را پیدا کرده و تعقیبش میکند. 

با صدای آرامی گفت : - اوناهاش. میبینی کجاس؟ 

نزدیک حط افق» پشت حاشیه سیاه‌رنگ حنکل دوردست» 
روشنانی نامشخصی که در حال حرکت بود دیده میشد. 
تع با مان شعاع نورانکن سینه آسمان را شکافت و بدون 
عجله و یدول سر و صدا و برق حاص در پهنه آسمان 
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سر گردان شد. از ضوی دیگر شعاع دیگری اسمان را دو 
نصف کرد و هر دو شعاع همدیکر را تلاقی کردند 
و یک آن بیحرکت بانده دویانه از هم جدا شدند و به 
حست وحوی شیئی در آسمان پرداحتند , 

سوخویدوف با لحن جدی گفت : - داريم دنبالش 
میگردیم. تو چیزی نمیشنوی؟ 

-- ند» هیجی. 

سوخویدوف در حالیکه گوشش را تیز کرده بود 
بکثی کرد و از روی بیمیلی گفث : 
داره میزنه... یه جائی حسابی میکوبه . ,. 
بعد کیسه توتون را از جیبش درآورد و مشغول 
پیحیدل سیکار شد. 
آنکه کیسه را بطرف دانیلوف دراز کرد و پرسید ۰ 
ب بیکار میکشی؟ 
دانیلوف گفت ۰ - نه. نمیکشم . 
سوخویدوف گفت : - رویهمرفته کار درستی میکنی. 
از توتون صبحا آدم همچین سرفش بیگیره که خدا بد 
نده! نو حبهه قو کی ۵۴ م۳ تمیکشد دوبرآپر 
راحت‌تره : بار 1 از رو دوشش پائین میافته. منظورم 
فکر نکردن به توتوند, سعی کن عادت نکئی. اکه عادت 
کردی. کارت تمویه. 

دانیلوف پوزحندی زد و گفت ۰ 

ب می و هشت سال زندی کردم و وسوسه نشدم, 
حالا دیکه هبجوقت نمیکشم. 
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+ میجو 


سوخویدوف مثل بحه‌ها با تعحجب ابرو انداخت و 


.هل | سی و هشت سال داری؟ 

پهار رفتم سی و ند. 

سوحویدوف دور حالیکه دانیلوف را برانداز هت و 3 
گنت : 

خیلی حوود, موندی. من بهت بیشتر از سی سال 
نمیدادم. حدا کثر سی و دو. حتما زندق راحتی داشتی؟ 

دانیلوف گفت + راحت یا ناراحت - نمیدونم. ولی 
زندق خوبی داشتم و حاضرم صد دفعه" دیکه همینطور 
زندی کنم و حسته نسم . 

4 تو انیب ی همه ٍ 

نوارهای شعاع نورافکن ها که اژ پشت پنحره‌ها پیدا 
بود دوباره یکدیکر را تلاقی کردند و بصورت صلیب کجی 
دو هوا ثابت ماندند, 

دانیلوف خودش هم میدانست که در جنگ کشند 
نخواهد شد. مگر ممکن است زندق‌اش به این سادق 
یکمرتبه خاتمه یابد. تمام کارها تاژه شروع شده است و 
افتاده ات البته موضوع فا دمغا پرای همیسه بایان یافته 
انتتن. سا دك هم روزی جانی با او روبرو خواهد شد. داش 
زسانه حه بازی ها که ندارد. آنوقت فائینا دوبان مثل 
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آنوقت‌ها رویرویش می‌ایستد و کمرش را خم میکند و 
مرش را بالا مبیگیرد و موهای خیس و سنگینش را با یک 
حرکت سر تکان میدهد و میگوید ۰ ,وانیاء موهامو شوند 
کن»... اما این حه فکرهای احمةانه‌ایست» چه مزحرفات 
بچکانه‌ایست که آنها را به هیچکس نمیتوان گفت... 

واگن داروخانه پشت واگن‌های مخصوص زخمی‌هائی 
که حراحت‌های بختصر برداشته‌اند حر کت میکند. معلوم 
نیست حرا اسم این واگن را واکن داروخانه گذاشته‌اند. 
داروخانه در این واگن کوپه کوحی اشغال کرده است. 
بقیه کوپه‌ها را به بخش پانسمان و محل حمام‌های دوش 
و وسایل تهویه اختصاص داده‌اند. در کوپه" قسمت اداری 
یک میز تحریر برای منشی بهداری اختصاص داشت. این 
پست در لیست کارکنان وجود داشت وی در قطار؛ 
شخصی که جنین سمتی داشته باشد وجود نداشت. دانیلوف 
هیچ نمیدانست که وظیفه منشی بهداری چیست. کس 
دیگری هم نمیدانست. بهمین علت موقعیکه پرسنل کار کنان 
تطار را تکمیل بیکردند» دانیلوف هیحکس را باین سمت 
مثصوب نکرد. 

وا کن داروحانه محبوب‌ترین وا گن دائیلوف بود, 
دانیلوف بمحض اینکه این واکن را دید عاشق نظافت و 
سفیدی و برق وسایل نیکلی و لینولئوم تمیز و درهای 
کیپ و بیزها و صندلی‌های تاشوی دیواری آن شد. 
دانیلوف علاقه زیادی به نظافت و آسایش داشت. به 
همین حهت این وا گن را سوای وا گن های دیدر. فیلداست: 
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مثلا هرچند بدت یکبار دستمالش را درسیآورد و آن را روی 
شیشه‌ های پنجره‌ها می‌کشید تا ببیند کرد و خاک روی 
انها نسسته است با تن حانم داروساز روز اول بقداری ید 
روی میز سفید رنک مایل به ۱ که تاره رنی شده بود 
ریخت. وقتی دانیلوف لکه را دید از فرط ناراحتی رنگ 
ویش سفید شد. کلاوا موخینا دختر خانم پرستار تما 
سعی و همتش را متوجه آن میکرد که این واکن آنطور 
4 . کمیرت. میخواست نظلیف و استریل باشد. 

حالا هم کلاوا در اطاق حمام دوش ایستاده بود و 
در حالیکه سرش را با آن موهای قهوه‌ای مایل به خرسائی‌ اش 
که دور آن باند سفید پیچیده بود روی میز خم کرده بود 
یک نوار تنئزیب را دالبر میداد. پرده‌های پنجره‌ها را 
کش ند بودند و جراغی وسط واگن روشن بود. 

دانیلوف پرسید ۰ - مشغول جی هستین ؟ 

کلاوا صورت سفید و کک می مهربان و خواب‌آلودش 
را بطرف دانیلوف برگرداند و مثل اشخاصی که خسته شده 
نات اه سل 0 گفت ۰ 

دارم آباژور درست سیکنم. 

یی دیکه؟ برای روی چراغ ؟ 

سب نه., برای روی نقطه, 

کدوم نقطه؟ 

۷ منظورم دوشه, 

"کلاوا خواب‌آلود بود و منظورش را رسا بیان نمیکرد 
ولی دانیلوف متوجه متظورش شد و از ابتکار پرستار خوشش 
امد ی 


» ۳۰ 


بهمین سبب گفت « - ها! میخواهین هروقت که 
دوش‌ها کار نمیکنن روشون از این حبابا سوار کنین 
که قشگ باشه. دستد؟ 

کلاوا جواپ داد « - همینطوره. فقط حیف که نوار 
تنزیبه. ابریشم بهتره. برنگ صورتی یا آسمونی. 

دانیلوف پوزحندی زد و گنت ۰ 

شعه ان ابریشم البته پهتره. ولی کلاوا؛ حودت میدونی 
کد ابریشم پیدا نمیشه. باند رو هم میتونی نیل بزای. 
اوئوقت رنگش آسمونی میسّه, 

کلاوا گفت » -- یا مثلا جوهر سرخء - وبا اعتماد 
به صورت دانیلوف نکاه کف وش و: توی اب 
حل کنیم رنگ صورتی درسیاد, 

دائیلوف وعده داد » حتما جوهر سرخ میخريم. به 
اولین مغازه که یدیم فوری میخریم. 

این. دختر که موخرسانی باعث شادی‌اش شده بود. 
دانیلوف همحنانکه از وا گنی به وان در یر شوگ سس 
هم لبحند میزد. 

او وارد وا گن های مخصوص رحمی‌های سخت شد, در 
این واگن ها هیچ نرده و تیفه‌ای وجود نداشت. همه‌شان 
عین یک اطاق زر گ بیمارستان بودند. همه حارا با رنگ 
سقیل رنگ 9 بودند. نحت‌های آویخته سه طبقه در 
دو طرف وا گن قرار داشتند, قه‌های دیواری هم 
آویخته بود. همه حا صندلی‌های راحتی ناشو دیده میشد. 
اینجا یک بیمارستان واقعی بود. دانیلوف حس کرد کد 
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مایل است هرحه زودتر از کنار این تخت‌های اویخته 
که یک طرفشان مثل نخت بحه ها تور کشیده بودند 
بگد رد , 

ایذهم آخرین وا آن. وا گن قرنطینه, یک واکن ساده 
که کرحانه برق قطار در ننتهی‌الیه آن قرار داشت. 
مقصد دانیلوف همینجا بود. او حس میکرد که اینجا باید 
خبرهای نامطلوبی باشد. 

پاسدار قسمت قرنطینه سر جای خودش نبود. 

دانیلوف حند لحظه کنار در کارخانه برق ایستاد. 
از پشت در صدای چند نفر بکوش بیرسید اما حرفهای 
آنها واضح و روشن نبود چون صدای چرخ‌ها مانع شنیدن 
حرفهایشان بیشد, با همه این ها اینجا ساکت نر از آن 
بو اوق سرت 

کار فا کر ی قافن 
نشد و از این حرکت او نترسید. فقط سرباز نگهبان کد 
اسمش گورسیکین بود از جای خودش پرید. بتیه همچنان 
سر جای خودشان نشسته بودند. کراوتسوف - مکانیک 
کارخانه برق سیکار را که گوشه لبش بود جابجا کرد 
ورق را محکم روی بیز زد و گفت : 

میزنم و روش میزارم. 

پروتاسوف که مکانیک واگن های قطار بود گفت ۰ 

فکر میکنی که روش میذاری» - و ورق خودش را 
تا کر ورس طلافت: 
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نیزوتسک -سیمکش جوان نا گهان از رو رفت و از 
جای خودش بلند شد. 

همه اینها باستثنای گورمیکین متخصصین سابقه‌داری 
بودئد و با آنها نمیشد کاری کرد. علاوه بر این 
کراوتسوف پیمانی بود , 

او در حالیکه به دانیلوف نکه میکرد گفت ۰ 

رفیق کمیسر» دنبال بطری بیگردین؟ زحمت 
نکشین . شيشه ها پرزدن و رفتن. 

کراوتسوف دستش را تکان داد. پلکهایش سرخ و 
ناه چشمهای متورسش مار و سنگین بود. 

دانیلوف روی حارپایه نشست و بفکر افتاد. متخصصین 
دیگر در حالیکه باو نکاه میکردند هم ساکت شدند. 
حالت صورت همه حدی و نکران بنظر میرسید. کورمیکین 
با قیافه یک شخص بقصر دزدق از پشت سر دانیلوف دور 
شد و وفتی از وا کن حارح شد با احتیاط در وا کن ۲ 
کیپ کرد... در مورد گورسیکین موضوع روشن بود. 
خدمتش میرسند, و این سه را دائیلوف براحتی میتوانست 
بازداشت کند. پدرسوحته‌ها مست کرده بودند. دانیلوف 
صبح همان روز که قطار در ولوگد! بود متوجه رفت و آمدها 
و پچ و پچ کردن‌های آنئمپا شد... بازداشت کردنشان 
کاری نداشت. ول بعد حه؟ 

دانیلهوف به تیوسی: . که رن و رویش را پاحته بود 
تاراست ی میسته.. کف 

ورق بده ببینم ! پا یه دست بزنیم. 


۳۳ 


دانیلوف آن دست‌را با دقت فراوانی در حالیکه سعی 
یی کابلا در حریان بازی باشد با آنها باری و او 
در جریان بازی کمی دهان کوچکش را که حالت 
غرورآمیزی باو بی‌بخشید باز کرده بود بطوریکه دندان 
طلاییش برق میزد. سرانجام وقتی بازی را برد پا 
شد و گفت ۰ 

باید اینطور بازی کرد. خب کفیه؟ با نا صبح 
برقصیم ؟ 

کراوتسوف و پروتاسوف احم کرده بودند و حرف 
نمیزدند. نیزوتسک با تردید گفت ۰ 

نه دیکه. باهاس خواپید, 

دانیلوف گفت ۰ - پس بریم . 

نیزوتسی طول وا گن‌ها را پشت سر دانیلوف طی 
بیکرد و با ناراحتی منتظر آن بود که دانیلوف سر صحبت را 
باز کند. دانیلوف حرف نمیزد و سرش را برنمیگرداند. او 
درها را باز میکرد و نیزوتسی آنها را میبست. موقعیکد 
از واگتی به واگن دیگر میرفتند صدای چرخ ها با شدت 
بقفق. بگوقن. سبرسیدر. شب گازیکن بر کمام نها بنایه 
افکنده بود. تمام آسمان پوشیده از ستارکان براق بود. 
سحر نزدیک میشد. 

در واگن داروخانه کلاوا در حالیکه با دماغش 
فس و فس بیکرد آیاژور ننزیبی دالبردار را سوار دوش 
کر دار 

دانیلوف به نیزوتسی گفت ۰ 


۲ 


مس بیین حه ابتکاری زده. داره وا کنو رآباد میکنه». 
صبر کن. تماء وا کنو برنگ آبی و صورتی درمیاره... 
کوش کن! من سیخوام اینجا یه بلندگوی رادیو کار 
بذارم. زخمیها بیآن اینجا برای پانسمان» میشینن و به 
رادیو گوش بیدن. مشغول میشی؟ 

نیزونسی با صدای آرامی گفت ۰ 
دانیلوف براندازش کرد. جوانک ظاهر روشنفکرها را 
داشت. لباس مرتب و تمیزی پوشیده بود. پیدا بود که 
عادت کرده است لباس‌های تمیز تنش کند. 

داتاوف سا تساو مه درا فبوذنک طلست ؟ 

نیزوتستی تا بدا گوش سرخ ور لت 

پواسیر دارم. 

دانیلوف با تعجب گفت + - نه بابا! این مرض که 
بال آدیهای پیره. بگو ببينم خودت دلت بیخواست خدیت 

نیزوتسی در حالیکه به هیجان آمده بود گفت : 

بن شیش سال تو قطار مسکو - ولادیواستو ک 
حخدبت کردم. حالا هم میتونستم اونجا بمونم. کسی کاری 
به کارم نداشت. خودم خواستم تو قطار بهداری ارتش 
کار کنم واسه اینکه لااقل کاری کرده باشم,.. 

دانیلوف گفت ۰ تو قطار بهداری سطح انضباط 
پائین تر از سطح انضباط ارتش نیست. حتی میتونم بهت 
بکم که حیزهائی که برای آنهائی که در جبهه هستند 


۳ ۵ 


مجازه» برای ما قدغنه. ما باید عین فرشته‌ها باشیم. 


فرشته های شفقت. با خدستگوار سلامتی مردم هستیم... سب 


دانیلوف مشتش را گره کرد و با صدای آرام و لحن 
بحکمی هت فقو میدم که این ودکای لعنتی رو 
همین روزها از تو قطار ريشه کن میکنم. 


با اینکه هنوز دو هفته ار زان شروع حنگ نگذشته 
بود بنظر بیرسید که حنگ سالها ادابه دارد. 

صبح ۲۲ ژوئن دانیلوف دیر وقت از خواب بیدار 
شد و از دست همسرش تاراحت تک ۸3۰ حرا اورا رود تر 
پیدار نکرد. دلش میخواست آن روز را با پسرش بگذراند. 
دلش بیخواست که آن رور روز بلندی باشد تا بتواند 
از تمام لحظاتش لدت ببرد. در حالیکه همسرش از روی 
دلسوزی بیدارش نکرد و روز تعطیل و آسایش او را کد 
تا این حد نادر بود کوتاه کرد, 

پسرش از نخت بالا رفت و با آن موهای طلا نی و 
لپاس سفید و جوراب سربه‌ای روی پاهایش سوار شد. 
لکه آفتاب کف شسته اطاق را روشن کرده بود. نابستان 
واقعی تازه شروع شده بود و پوست صورت و پاهای پسر ک 
کمی برونزه شده بود. 

کود ک پرنید. وس پا میرن 

او به فرزندش قول داده بود که او را به گردش 
ببرد. قول داده بود زود ببدار شود و فوری او را به 
3 ببرد, اما جود زنش بیدارش نکرد دیر بیدار شد, 


۳۹ 


پسر ک تمام صبح ناراحت بود و در صحت قول دادن های 
پدرش مشک وک شده بود. 

دانیلوف گفت : --ميريم» پسرم, یه چیزی میخوریم 
و فوری میریم. ۱ 

پسربحه که کنارش ایستاده بود گفت ۰ 

- وای» حرا دیکه داری دندوناتو سواک میکتی؟ 
تو که ابروز سر کر نمیری. 

تا موقعیکه هسرش صبحانه را آماده میکرد دانیلوف 
سری به مزرعه کنار خانه زد. او بیش از یک سال بود 
که با هسرش در شهر زندق میکرد. او رئیس تراست 
بود با اینحال همسرش هنوز عادت نکرده بود سبزیحات را 
از مغازه بخرد و برای خودش سبزی میکشت. برای کشتن 
سیب رسینی و کلم حالی باقی نمانده بود و همسرش 
سیب‌زمینی و کلمرا در نقطه‌ای خارح از شهر میکاشت. 
او با قطار په آنحا میرفت و بوته‌ها را وحین کرد و آب 
سیداد. دستهایش پوست تیره‌ای داشت و عین دستهای 
زنان روستائی بود. دانیلوف هميشه باو میگفت : 

ب همش خست بخرح سیدی. حاضری خودتو بکشی 
ابا به پول اضافه خرح نکنی. 

و همسرش جواب بیداد : 

آخه جطور بمکنه آدم از خودش سیب زسینی 
نداشته باشه؟ 

وی آن رور منظرءٌ ردیف های سبز بپوته‌ها حجشم 
داتفا بای نیاق نی جگفها تشم میزد و 


۳۷ 


به بوته‌های گوجه‌فرنی ناه میکرد. بوته‌های کاهو بقدری 
رشد کرده بود که بزودی ميشد آن‌ها را از خاک درآورد, 
در آنمیان پسرش کنار بوته‌ها زانوهایش را خم میکرد 
و دمپرسی. : 

فکر میکنی تربحه ها دیکه رسیده؟ 

دانیلوف این لحظه را درست بثل اینکه عکسی از 
خودش و پسرش داشته باشد بهمین شک بخاطر سیرده 
بود. این منظره در مقابل چشمهایش قرار داشت -- خودش 
بین بوته‌ها ایستاده است. آسمان صاف و روشن و صلح آمیز 
و نشاطاور است. پسرش زانوهایش را خم کرده و سر 
ژانو نشسته است و میپرسد . 

-- فکر بیکنی تربحه‌ها دیکه رسیده؟ 

این آخرین لحظه زندی گذشته بود. زندگ با پسرش» 
توآم با استراحت روز یکشنبه» با فکرهای مربوط به گردش 
و خوردن نان کیک. 

نا گهان همسرش دوان دوان به ایوان خانه آىد و 
بانک زد : 

وانیاء جنک! .. 

دانیلوف شتابان وارد حانه شد. از رادیو آخرین 
کلماتی که هیچ شک و شبهه‌ای بجا نمیگذاشت شنیده 
میشد. بعد رادیو خابوش شد. دانیلوف سرش را بلند کرد. 
همه چیز عوض شده بود. حتی حورشید طور دیگری 
بیدرحشید. تمام چیزهای حانه و حالت صورت همسرش 
تغییر کرده بود. و لحضه آرامش و میاحتی که قبلا 


۳۸ 


داشت سالها به عقب برگشته بود. همه چیز بدنبال افکارش 
بحر کت دو آبده بود, 

پسرش پرسید + - پاپا» بالاخره میریم يا نه؟ 

فرزندش جهار سال داشت. 

دائیلوف حواپ داد ۰ نه, --و کود ک به گریه 
افتاد , .. 

آنروز دانیلوف کاغذهایش را مرتب کرد» نابه‌ای 
برای پدرش نوشت و به پستخانه رفت تا برای پدرش پول 
یتنا 

در میان نابه‌های کهنه پا کت حرو کیده‌ای بدستش 
افتاد که از لای آن گوشه‌های عکسی پیدا بود. دانیلوف 
بدون اینکه عکس را دربیآورد پا کت را ته کشو انداخت. 

بعد عکس‌های پسرش را در کیف بغلی‌اش گذاشت. 

شب همسرش با صدای آرامی بکریه افتاد. آرام گریه 
میکرد که ناراحتش نکند. دانیلوف وانمود بیکرد که خواب 
انتتان 

وقتی دانیلوف حرکتی کرد همسرش نیم‌خیز شده از 
بالا نگاهی به صورتش انداخت و گفت : 

- وانیاء بگه تورو سعاف نمیکنن؟ 

دانیلوف سرش را برگرداند. برای او قضیه همان 
موقعی که رادیو شروع جنگ را علام نمود حل شده 
بود. دانیلوف تصمیم گرفته بود فردای همان روز به 
کمیساریای نظامی برود. اين موضوع هیچ ربطی به زنش 
نداشت, زنش در این بیان کاره‌ای نبود. 


۳۹ 


صبیح فردا ابلاغیه‌ای برای او آوردند. دائیلوف فکر 
کرد حه بهتر. لااقل نمیکویند که بیخواهد خودی 
نشان بد هد و از دیگران حلو تافلت حا لا احضارش 
کرده‌اند و پسه 

در کمیساریای نظامی داذیلوف ۲ نزد پوتاپنکو 
فرستادند. پواپنکو - رئیس آسایشگاه درمانی - دوست او 
حالیکه ظاهر جوانها را پیدا کرده بود پشت میز تحریر 
خای نشسته بود. اطراف میز عده زیادی که لباس غیر 
نظامی تخسان بود اجتماع تفه بودند و یا اینکه اشاص 
بزبور تازه به ایثحا امده بودند و همه پنحره‌های اطاق 
باز بود هوای اطاق بقدری مملو از دود سیکار شده بود 
که نفس کشیدن حالی از اشکال نبود. 
دانیلوف دراز کرد و گفت ۰ 

ب- پس اوبدی. خب میخوای معافی بگیری؟ 

هم 

پوتاپنکو لفت : - باشه. پس صبر کن. 
بکشد. پوتاینکو حتی کار کسانی را که بعد از او آمده 
بود ند راه انداحت. دائیلوف ممفهمید که پوتاینکو میخواست 
در بقابل او خودی شان بدهد. احساس اینکه دانیلوف 
هنوز لباس شخصی بتن دارد و منتظرش است و بردم به 
شخص او یعنی پوتاپنکو که لباس نظامی بتن دارد 


۰ ء۶ 


مراحعه بیکنند و از او حرف شنوی دارند برایش فوق‌العاده 
ازتبخشی بود. صورت چاق و جله پوناپنکو که بخوبی 
اصلاح شده بود با آنل حانه دوطبته و غبغب‌دارش مثل 
۰ ۰۰ ۱ .۰.1 ۰ ۳۹ ۱ 
خورشید برق میزد. پوتاپنکو ابروهای بو خودش را گره 
۰۰ بت ت‌ هد 

بیکرد و سعی بیکرد حالت گرفته و جدی بخودش یده 
وی مونق نمیشد. سرانجام پوتاپنکو دانیلوف را صدا رد 
و باو گفت : ۱ 

نیت انیت نون توق کردان لبنت کل 3ه: نوی ۱ 
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پوتاپنکو در حالیکه مشغول یادداشت کردن مطلبی 
در دفترحه یادداشت حودش شد گفت ۰ 

باشه. کمیسر قطار بهداری ارتش میشی. 

بعد بمحض اینکه دید که دانیلوف قصد اعتراض دارد 

صیر کن. صبر کن. میدونم بیخوای چی بی. 
هرحی سیخوای بق بگو ابا باید به قطار بهداری بری. 
قطار رو باید رو براه کرد. تو به اینجور کارها واردی"؟ 

هم خودت جی؟ 

پوتاپنکو گفت ۰ - بتم نه. اما 1 کاری لیست. 
نتونم یاد بگیرم» یاد میگیریم» ایوان یکوریچ . 

البته که یاد میگیریم. 

پوناینکو در ادایه صحبت کفت ۰ 


۰- بخشنامه‌ای دازم. ایناهاش. تو سواد داری: 


۶ ۱ 


حودت بخونش,. هرق رو حواستی انتخاب کن. حرفمون 


نمیشه. وقت اینکارها نیست. 
پوتاپنکو گفت : 


فعلا کسی رو نداريم. تو شروع کن - رئیس 


هم پیدا ميشه. 

دانبلوف پرسید ۰ - قطار کجاست؟ 

پوتاپنکو حند ید و گفت ۰ 

قطاری هم هنوز تو کار نیست» برادر. تو 
کار کاه وا کن‌سازید. ساحتنسو هنوز تمام نکردن, ابا نو 


نفراتشو تکمیل کن. 
دایرت ار عا خاش و گنت : 


دانیلوف س در ورودی با گریگوری‌یف - رئیس 
کمبته محلی رویرو شد. گریگوری‌یف که سحخت نفس 
نفس مبزد برگ معافیت دانیلوف را آورده بود , 

دانیلوف گفت ۰ - شما این ورق پاه رو ید ا 
بایگنی کنین. به مر کولوف هم یکین که شب ییاد تراست 
(مر کولوف معاون دانیلوف بود). میم کارها رو تحویلش 
میدم , 

وی آنشب دانیلوف سر قرار حاضر نشد. مرکولوف 
فقط بیست و ششم ژوئن موقق به دیدار او شد. ظرف این 
بیدت حکم رسمی تصدی پست ریاست از وزارتخانه بدست 
مر کولوف رسید, 


تمام این سه روز را دانیلوف سرگرم تکمیل تیم 
تطار بهداری ارتش بود. برای اینکار به اشخاص زیادی 
احتیاج بود. یک پزشک بیماری های داحلی» پزشکیار 
نظامی» پرستار قسمت پانسمان و زخم‌بندی» سرپرستار» 
پرستا رهای حز » کمک پرستارها» سربازها» اتشکارهاء ماشین‌جی 
کارخانه برق» مکنیسین برق» راهنمایان قطار» کارگران 
تعمیرکار واگن‌ها و افراد دیگر... تنها دائیلوف نبود 
که در تمام شهر باینسو و آنسو میرفت و در صدد پیدا 
کردن اشخاص بورد لزوم بود. در شهر » پرسنل قریب 
پنجاه قطار بهداری ارتش را تکمیل میکردند و هر یک 
از این قطارها به پزشکان بیماری‌های داخلی و پرستارها 
و کمک پرستارها و راهنمایان قطار و افراد دیگر نیاز 
داشتنلی 

دانیلوف در مورد انتخاب افراد روش مخصوصی داشت 
که به نظر خیلی‌ها عجیب بود. موقعیکه دانیلوف در 
برابر این مسئله قرار میگرفت که از میان دو تن یعنی 
پزشکیار پرافاده و بذله گو و تنومند شهر و زن پزشکیار 
معصوم و خحالتی دهستان که سابقه کار دوساله و صورت 
عصبی و جوانی دارد - یی را انتخغاب کند او بدون 
تردید زن پزشکیار را انتخاب سمیکرد. 

و بوقعیکه این یولیا دمیتری‌یونای وحشتنا ک که 
صورئنش مثل صورت سرخ پوست‌ها قرمز بود و دسامغ گنده 
و حشمهای نزدیک‌بینی داشت باو پزدیک شد دانیلوف 
رم نکرد بلکه از دیدن این پرستار پانسمان و زخم‌بندی 
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خوشحال شد. او با یک نکه فهمید که این زن همان 


یت 3 ازم 2 

پرستارهای جزهء را از بیان سربازان مشمول انتخاب 
بیکردند. صلیب سرخ دخترخانمهائی را که دوره‌های 
پرستاری را تمام کرده بودند نزد آنها میفرستاد. 

دانیلوف به سربارخانه‌ها که مردم در آنها عین 
ایستک‌هها روی بقحه‌ها و جمدان ها نشسته و خوابیده 
بودند میاند و فریاد میزد ۰ 

ین شماها پزشکیاز نظامی هست؟ داروساز 
هست؟ آتشکار هست؟ رفقا» توجه کنین! داروساز هست؟ 

در یق از همین مراجعات- زن کوچک‌اندابی که 
صورنش عین صورت پسربچه‌ها شیطان بنظر میرسید بطرف 
او آید. پیراهن رکایی آبی‌رنی تن او بود. زن موهای 
کوتاهی م۱۳ 

دانیلوف پرسید : - شما داروساز هستین ؟ 

زن جواب داد : - نه. من دبیر ورزشم. 

دانیلوف گفت ۰ - دبیر ورزش نميخواهيم. 

زن خنده‌ای کرد و گفت ۰ 

میدولم, میحوام پرستار جز ‏ بشم. 

دانیلوف گفت ۰ - تشریفتوئو ببرین. برای اینکار 
افراد قوی تری لاژمن. 

زد دوباه حندید» در یک چشم بهم زدن دولا شد 
و یک دستش را پشت زانوهای دانبلوف انداخت و دانیلوف 
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حس کرد که او را از ژبین بلند کرده‌اند. البته برای یک 
لحظه ولی بلند کرده‌اند. 

دانیلوف گفت ۰ - آفرین! جدا آفرین . 

زن خبردار ایستاده بود و بهیچوجه نفس نفس نمیزد. 

دانیلوف پرسید ۰ - اسمت حید: 

مت لنا آ کرودنیکووا, 

مشکل تر از همه پیدا کردن کرکنان فنی بود, 
ماشین‌جی‌های کارخانه برق و سیمکش ها را از زیر سر 
دانیلوف کش بیرفتند. موسسات راه‌اهن و ترابری بهیجوجه 
حاضر نمیشدند کارکنان خودشان را به دانیلوف بدهند, 
به دائیلوف مبیگفتند ‏ «بی اینها هم سر قتب مره بهر حال 
واسه تعمیر پیش ما میأنین». 

قطار هنوز از تعمیر گاه حارح نشده بود, سنتظر رسیدن 
رئیس قطار بودند که آن را تحویل بگیرد. د کتر سوپرو گوف 
حاضر نشد مسئولیت تحویل گرفتن قطار را بعهده بکیرد. 

سوپرو گوف سرد با نزا کنی بود, به همه گونه شوحی‌های 
سردم با خنده حواب یداد و مصرانه به همه سیکار 
تعءارف بیکرد. او گفت »۰ رفقا»ه من آدم کوحیی هستم , س 
ابا در تمام وجودش آثار نگرانی و تشویش هویدا 
بود. معلوم بود که روح این مرد غیر نظامی کلبدش را 
اه وف تا اش مک 

دانیلوف برای خوردن ناهار و همحنین شب‌ها به 
منزل بیرفت. همسرش با نوعی تردید و دستپاحی از او 
استقبال میکرد ول حرفی نمیزد, دانیلوف میل نداشت جیزی 


۶ ۵ 


برایش تعریف کند و زن میدید که شوهرش تماأم وجودش را 
وقف کار جدیدش کرده است. یک وقت در بورد مزرعه 
دولتی همین وضم پیش آنده بود و بعد در مورد تراست. 
حالا هم در ورد قطار بهداری ارتش. روح دانیلوف 
هرگز در منزل نبود. در خانه فقط فرزندش برای او وجود 
ی زنش بی حرف برای او غدا بیأورد و رحتخواپش 
را مپانداخت. صورتش ظرف این سه روز لاغر شده و از 
ریخت افتاده بود, و اما شب‌ها کاسه صبرش لبریز میشد 
و پچ و پچ کنان میگفت ۰ 

سب به بر کولوف با دادل. به سرحسابدار هم 
همینطور . حتی به گریگوری‌یف دادن.. 

دانیلوف در حالیکه عصبانیتش را زیر پرده خونسردی 
تصنعی مخفی میکرد میگفت 

سب حب. دادن که دادن. بعدش چی؟ 

- تو دلت به حال هیچکس نمیسوزه. نه بحال من 
و نه بحال وانیوشکا» بحال هیحی. 

دانیلوف رویش را برمیگرداند و میگفت . 

سب پس کن دیکه . میخوام بخوابم. 

او حنان غرقی کار نازه حودش شده بود که تراست را 
تقریبا فراموش کرده بود. بیست و ششم برج که یک دو 
ساعت وقت پیدا کرد راهی موسسه شد تا کارها را تحویل 
بر کولوف بدهد. وقتی وارد کوجد اشتتا شد تابلوی نی 
ده روی آن با حروف طل نی نوشتته شده بود ۰ «تراست 
ساوخوزهای لبنیاتی جمهوری, به چشمش خورد. کوشد 


۳ ف 


پائین تخته ترک خورده بود. این ترک‌خوردق از وقتی 
که دانیلوف به اینجا آبد که کرها را تحویل بگیرد 
بهمین شکل باقی بود. پلکان آشنا... از محل حسابداری 
صدای جرتکه و ماشین حساب بگوش میرسید. درب سمت 
چپ که روی آن مشمع کشیده بودند... در اطاق کار 
اقرج تراست, هه 

دانیلوف کارها را تحویل بر کولوف داد به همه 
اطاقها سر زد و با همه خدا حافقلی کرد. پیرزن سندوقدار 
کریه‌اش گرفت. گریه او برای دانیلوف خوش‌آیند بود. 
زن در حالیکه بینی‌اش را میگرفت گفت : 

- باشین مارو گرفتن. شما شنیدین؟ م رکولوف فردا 
با قطار به بخش میره. میتوئین تصورش رو بکنین ؟ 

همه» باستثنای بر کولوف» از رفتن دانیلوف ناراحت 
بودند. دانیلوف بتوحه شد که مر کولوف خوشحال است. 
البته از این بابت خوشحال نبود که میز ریاست نصیبش 
شد. مر کولوف آدسی نبود که از این قبیل حیزها خوشحال 
بشود. موضوع این بود که احساس آزادی و استقلال کرده 
بود,.. دانیلوف باین فکر افتاد که نباشد تمام این مدت 
بزاحم او بوده است"* 

او از تراست نزد پوتاپنکو رفت. پیربرد کوحک‌اندام 
شصت ساله‌ای کنار پوتاپلکو ایستاده بود و در حالیکه 
دستهایش را در هوا تکانل میداد موضوعی را برای 
میک قمریت نزارد. نگل 1 دق دتیایق: کل 

با رئیس قطارتون آشنا بشین, د کتر بلوف. 


۷ 


دانیلوف نکاهی به رئیس قطار کرد و او را شخص 
بی‌بایه‌ای یافت, قد کوتاه و جثه لاغر و صورت باریک. 
او هنوز لباس نظامی تنش نکرده بود و شلوار و کفش 
معمولی پوشیده بود. حدایا! با ادن رئیس حکار میس 0 
با اين حال با صدای بلند پیرسرد را تشجیع کرد و 
گفت ۰ 

عیبی نداره» رفیق رئیس, با هم جور میشیم. 

رئیس جمدان کوچق همراهش بود که یک جفت 
حکمه نمدی ضد برف و یک قوری با ریسمان به آن بسته 
شده بود, رنیس از بش راد آنلة بود . 

پیرمرد نا گهان با صدای جوان و نسبتاً ستیزه‌جویانه‌ای 

- کاری نميشه کرد. میدونین, باید بجنگیم دیکه! 

پوتاپنکو گفت ۰ - دوش پدوش هم, و با شوق 
و رضایت به دانیلوف نکاه ۳ 
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پپرسرد گفت ۰ - درسته» دوش بدوش هم , 

دائیلوف از او دعوت کرد که شب را در منزلش 
بگذراند. رئیس مثل حوانها کنار دانیلوف میدوید و 
بارانی لاستیی خودش را که با ژست روی دستش انداخته 
بود در حوا تکان میداد. حمدان او پا تمام منضماتش 
در دست دانیلوف بود. 

دانیلوف نا گهان پرسید ۰ 

جرا حکمه نمدی با خودتون آوردین؟ نکنه فکر 
کردین که تو ارتش بهتون چکمه نمدی نمیدن؟ 


3-1068 ۶ ۸ 


رنیس گفت + - بیدوئین» من هیجوقت خدمت نکردم. 
حرفهائی هم که بیزنن خیلی متضاده. یی میکه میدن یی 
بیگه نمیدن, میدونین» یه خانوبی هم گفت که برای تمام 
ارتش جکمه نمدی نميشه تهیه کرد. اونوقت اول به 
کی بیرسه؟ به پرستارها که نمیدن. حلاصه زنم حکمه ها 
رو هم برام گذاشت... برای مباداء ها؟ میذارسشون یه 
جا زیر سکو . مزاحم که نمیشن ؟ 

دانیلوف تبسمی 8 ۲ گفت ۰ 

چب الگهن 

سر مجر شام ریس با اشتهای تمام غد! خورد و نوشید 
و سرتب از بعماری لنینگراد حرف زد. دانیلوف باو نکاه 
بیکرد و باین فکر بود که رآخه ما با تو اینجوری چیکر 
کنیم ؟» 

صبح فردا دانیلوف عازم گذاشتن قرار و مدار با 
ماشین‌جی شد . بقیه کارکنان انتخاب شده بودند. رئیس هم 
به کارخانه تعمیرات راه آهن رفت تا قطار را تحویل بگیرد. 
تبلا تلفنی با کارخانه و برکز تخلیه و ایستکه راه‌آهن 
نماس گرفته بودند و رئیس با قیافه‌ای ازخودراضی به 
دانیلوف گفت ۰ 

س شما منو با قطار نو ایستکاه پیدا میکنین. 

دانیلوف به کارخانه ماشین سازی رفت. او قبلا با 
رئیس کارخانه توافق کزده بود که ریس ماشین‌جی 
کراوتسوف را برخص خواهد کرد بشرطی که خود 


٩‏ ع 


اکراوتسوف موافقت کند که در قطار بهداری ارتش 
مشغول حدمت بشود. 

دانیلوف خوب بیفهمید که جرا رئیس کارخانه اینهمه 
سخاوت بخرج بیداد. موضوع این بود که رئیس بدش 
نمياید به بهانه کابلا موجه و بدون دعوا و برافعه از 
شد تاونتوت خلاص شود. ظاهرا کراوتسوف آدم ناراحتی 
بود. دانیلوف به اتحادیه کارگری رفت و سابقه او را از 
آنجا خواست. ابا در اتحادیه جواب درستی باو ندادند, 
فقط گفتند که کراوتسوف یک ماشینجی درجه یک و 
درخور همه کوئه تعریفب میباشد وی در مورد حپزهای 
دیگر -- کیست که عیب و نقصی نداشته باشد؟.. 

دانیلوف سوال دی 

که مشرویخوره؟ 

باو حواب دادند»- ي کد نمیخوره 4 

شاگرد ماشینجی کنار موتور دیزل ایستاده بود. 
کراوتسوف صحانه میحورد. او روی حعه‌ای کد وارونه 
گذاشته بودند نشسته بود و یک بطری شیر در دست 
داشت. صورت خشک و ۳ و سسته او بانند حهرة 
مقدسین زمان قدیم بود. باد گرمی که موتور دیزل بلند 
کرده بود یک دسته موی سفید را بالای پیشانی‌اش تکان 
میداد . 

دانیلوف پرسید : - خب چی شد؟ حاضرین تو قطار 
بهداری کار کنین؟ 


لبهایش را پاک کرد و با حالتی حدی و سازش‌ناپذیر 
به دانیلوف نکاه میکرد. بعد پرسید ؛ 

قطار؟ من حاضرم زیر قطارم برم ! منو از اینجا 
خلاصی کنین. دلم نمیخواد یه روزم اینجا بمونم. 

دائیلوف با لحن محت‌امیزی پرسید ۰ 

سب بقرا الق سختاو با هی تسا حیین ؟ 

| 0 میدوئین حیه؟ 
تبایین با شم رو راست باشیم . من بچه نیستم. د رسته ٩‏ 

دانیلوف گفت ۰ البته, ۱ 

کراوتسوف ‏ گفت :ین کار رو به همه 
ماشین‌حی‌های شهر یاد دادم. من هیچ احتیاجی ندارم که 
جوونهای عضو اتحادیه کاسساسول ازم انتقاد کنن. 

کراوتسوف برخاست و دستهای روغتی کوک 
خودش را توی جیب های شلوار روغنی گشادش فرو 
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- تو روزنومه دیواری همش اسم کراوتسوثه. تو 
حلسات - کراوتسوف., توبیخ نایه - برای کراوتسوف. من 
از این قبیل انتقاد ها حوشم نمیاد. من صراحتا بهتون 
سیگم, مثلا سر و صدا راه انداختن که من تو حالت مستی 
زیر چرخ میرم. من و زیر چرخ؟ -- کراوتسوف عین 
مفیستو پوزخند زد. -حالا از شون بپرسین تا بحال شده 
و یه دفعه پرق بره؟ .. مثلا حالا - بنظر شما من خورده‌ام ؟ 

دانیلوف با احتیاط گفت ۰ 


سب رد حورده, 


کراوتسوف سرش را تکال داد : 

-- یه خورده؟ نه حسابی. درست باندازه‌ای که صبحا 
میجورم , حالا - وقت تنفس بیأن اینجا و نو بو میکنن 
و مشغول انتفاد کردن میشن, وفیق کمیسر» نو از 
اینجا ببرین . به جهنم. البته اگه با شرایط من موافق هستین. 

آنها صاف صاف به حشمهای یکدیکر نکه کردند. 
نکه کراوتسوف سرد و حای از اطمینان به نفس بود. 
نکاه دانیلوف همینطور . 

دانیلوف ‏ گفت : من شما رو با خودم میبرم. 

دانیلوف بعد از توافق با کراوتسوف به ایستکاه راه 
آهن رفت. قطار براق و تر و تازه‌ای مر کب از پانزده 
واگن سبز پررنگ با صلیب های سرخ و یک واگن باری 
و واگن زردرنگ کوج که سردخانه قطار در آن جای 
داست روی ریل های 0 ایستکاه؛ کنار دیوار بلند 
خا کستری‌رنی ایستاده بود. یک سرباز تفنگ بدست 
پهلوی قطار پاس بیداد. 

رئیس در وا گن ستاد بود, او در رآهرو قد م بیزد و 
دسته کلیدها را بصدا در میاآورد. دسته کلید که وزنش 
هفت هشت کیلو میشد بدستش آویزان بود. نور آفتاب 
از خلال همه" پنجره ها بدرون واکن میتایید. واگن ها بوی 
رنک نازه شبد‌ادنتن جهرة رئیس پرجین وحرو ک و عرق کرده 
و قیافه‌اش راضی بنظر میرسید. 

او دسته کیدها را به دانیلوف نشان داد و گفت ۰ 

ایناهاش! کلید همه درها و قلب‌ها. 


۲ 


دائیلوف پرسید ۰ - همه حی دسته؟ 

رئیس گفت ۰ جرا که نباشه؟ بیدونین اونحا یه 
کمیسیون توی مراسم تحویل شر کت داشت. 

شم همه حای قطار رو دیدین ؟ 

پم اهنامز یج» فلع 

دانیلوف با دقت به رئیس نکاه کرد. رئیس سرش را 
اک 

او جیزی را بازسی نکرده بود. دسته کید را باو 
دادند. رئیس صورتمجلس تحویل را امضا کرد و سوار 
وا کن ستاد شد. بعد یک لکوموتیو بخاری به قطار بستند 
و رئیس در حالیکه از این فکر بشوق آنده بود که 
ننهائی سوار هفده واگن شده است از کرخانه خارج 
شد. قطار کنار دیوار حا کستری‌رنگ ایستاد. بعد 
لکوموتیو سوتی کشید» از قطار حدا شد و رفت. رئیس 
هم بانتظار آمدن دانیلوف با بی‌صبری در راهروهای قطار 
براه افتاد. او احساس بیکرد که دارد به دانیلوف علاقمند 
دانیلوف شخصاً قطار را بازسی کرد. در واقع همه 
چیز بظاهر رویراه بود. لاقل اینطور بنظر میرسید. 
بعضی حیزهای قطار نامنهوم بود. سثلا جعبه فلزی دو 
محفظه‌ای با یک دریحه لولادار در واکن آشپزخاند. 
بالای جعبه ند تا شیر و قفسه و قلاب دیواری دیده 
میشد. دانیلوف مدتی ایستاد و فکر کرد که این حعبه 


به درد چه میخورد. بعد سوبول نابی را که رئیس امور 


وش 


اداری و مالی قطار بود صدا زد و آنها با هم باین نتیحه 
رسیدند که حعبه البته باید وسیله‌ای برای شستن ظرفها 
باشد , 

اشخاصی که میبایست در قطار مشغول خدمت 
میشدند تدریجا به قطار میاآمدند. قطار ,آباد میشد. 
اتوسبیل های باری حامل تشک و رحتخواب و دارو 
کنار آن. توت .میکردند,. دالوف باتناق. سویرل وسایا, 
رسیده را میشمرد و دستور میداد که کدام اشیا را کحا 
بگذارند. پولیا دمیتری‌یونا نرس اطاق پانسمان با قیافه‌ای 
آزیند بسته هی باند و پنبه را پا خودش به وا گن داروخانه 
میبرد. حائم داروساز سقداری ید روی مپز ریخت, هم 
خانم دا روساز و هم پولیا دمیتری‌یونا فوری روپوش سفید 
تنشان کردند و سرشان را با باند سفید بستند بطوریکه 
آدم بنظرش میرسید که نمیتواند بدون روپوش سفید وارد 
واگن داروخانه بشود. آتشکرها دیگ‌های آشپزخانه را 
ایتحال بیکردند و از ایستکه راه آهن ذغال میدزدیدند. 
دخترها تخت‌ها را جمع و جور میکردند» دسته‌جمعی 
آواز بیخواندند و همی به استوار خوشکلی که اسمش 
بوگیچوک بود نکاه میکردند. سوبول رئیس اسور اداری 
و مالی باتفاق بوگیچوک و ماير اشخاص به سم رکز 
تحویل آذوقه رفتند و خواربار و اجناس لازم را تحویل 
گرفتند. لنا آ کارودنیکووا با آن قد ریزه خودش یک گونی 
چهل و پنج کیلوئی برنجم روی دوش خودش گذاشت 
و راحت و اسوده حلوی همه براه افتاد. 
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دائیلوف دستور داد برنج و شیر عسل و شکلات 
و روغن را حداکانه قنل کنند. برای شام آنشب هم 
دستور داد برای تمام نفرات آش یونجه بپزند. 

قطار ببداری بصوب جبپه حرکت کرد. قطار 
یکندی از یک ایسته باستگه دیگر میرفت. اغلب 
اتف می‌افتاد که نصف روز در ایستگاههای فرعی توقف 
سیکرد تا قطارهای دیگر عبور کنند. قطارهای حامل 
سربا رها و تانی‌ها و توپ‌ها از آل: .تست ۲ 
قطار بهداری به آنها راه میداد و بدون شتاب و عحله 
به راه دراز خودش ادابه میداد. 

در ایستگاهها قطار بهداری را روی ریل‌های کناری 
و دور از شلوغی و ازدحام قرار می‌دادند. در محل 
سکو ها مردم میدویدند» با هم حداحافظی میکردند» دشنام 
میدادنده همدیگر را میبوسیدند» گریه میکردند و 
دستمالهایشان را برسم تودیم در هوا تکان میدادند... 
و بوقعیکد قطار بهداری با آن سر و وضع مرتب و تمیز 
و صلیب‌های سرخ و پرده‌های سفید و نظیفش از 
کنار آنها رد میشد مردم ساکت و عوس به آن حیره 
شبی که در مقدیه اين فصل وصف شد قطار بهداری 
به شهر پسکوف نزدیک میشد. 

دانیلوف بعد از سرکشی به نقاط مختلف قطار از 
واگن نفرات میگذشت که ناگهان ضریه شدیدی او را 


به یکسو پرت کرد بطوریکه شانه‌اش بحکم به گوشد 


قفسه‌بندی بالا خورد. صدای لغزش جرخها روی ریلها 
بگوش سید و قطار توقف کرد. 

صدای بلند زنی در تاریی شنیده شد که پرسید ۰ 

ب- حجی شده؟ 

دانیلوف سرش را از انتهای واگن درآورد و تاریی 
را مخاطب ترار داد و پرسید ۰ 

بح خی شد ٩‏ 

یک راهنما در حالیکه فانوس قرمزرنگ را تکان 
میداد در تداد قطار پیش ماند, 

راهنما وقتی از کنار دائیلوف رد شد کفت ۰ 

ِ_ چراغ قرمزه , وراه بستس . 

دوباره نور نورافکن سینه آسمان را شکافت. حالا در 
زمینه شب تاریک نور آن فوق‌العاده خیره کننده بتظر 
بیرسید. پرتو قوی آن در سکوت محض آسمان سیاه را 
قطع کرد و پسمت حپ و راست. متحرف کردید ابا 
حیزی نیافت. 


فصل ۲ 
۷ 
لدا آ کرودنیکووا درد ماه قبل از شروع جنک اردواج 9 


در کوی نزدیک شهر قرار بود کنسرت هنرمندان 
آماتور تشکیل بشود, علاوه بر خوانندکان و رقصندکان 


۵ 


و د کلاساتورها» آ کروبات‌های شهر یز میسایست 
موفقیت‌های هنری حودشان را شان بدهند, شورای بحش 
ورزشکاران لما ر بأنور هر کت در این سان بخصوص 
نمود, 
اداره روستای اشترای یک اتومییل باری برای اینکار 
احتصاص داد لیا سوار اطاق عثب کمیون پر گرد 
و خاک بپاری شد قزر 9 تفت غفتا: ال تسش 

چند نفر ناثناس با پالتو و بارانی لاستیی و 
پیراهن تاز ک [۳ رنگک شش کرده بود , 99 ۳ پیراهن 
ر تنگ کرده بود که اندایش را بهتر نمایان سارد, 
آستین پیرا هنش رً هم ۳ بالای آرنجهایش ورسالیده بود, 
پائین بیاورد ولی ححالت میکشید. او نها و حدا از 
یی ان تشه ود و فص هن فست‌انداری نا تصنیل: 
موهای کوتاهش به صورتش میخورد. 

مردها با صدای بلند حرف بیزدند و به موضوعی 
بیخندیدند. آنها کمترین توحهی به لنا نمیکردند, 

آن روز روز گرمی بود. ابر بنفش رن از سمت 
افق نزدیک میشد. ابر نصف آسمان را پوشانده بود 
و بدون اینکه به حودش رحمت پوشاندن آفتاب را ید هد 
رگیار میل‌آننائی, بطرت: زین مرازیر. کزد. پردهای: از 
باران جلوی چشمها را گرفت. پیراهن آبی‌رنگ و دامن 
تیی و کوتاه و سوهای کوب‌شدة را در یک جسم 
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بِهُم زدن حیس آب شد. رشته‌ های آب از سر و صورت 
و پس گردن لنا بطرف پائین سرازیر ميشد. مردها 
پالتوها و بارانی‌های خودشان را روی سرشان کشیدند 
و از آن یر با صدای بلند مشغول داد زدن شدند. 
راننده هم در اطاقک سر پسته حودش نسشسته بود و 
خم به ابرو نمیآورد. لنا خیس بیخورد و فکر میکرد 
که رحقد همشود بی تربیتن؛. 

نا گهان یی از مردها برخاست و بدون اینکه پالتو 
را از روی سرش بردارد جای خودش را عوض کرد و 
نزد یک ا ‏ سسشتت. 3 د 

بیائید اینطور بشینیم 

و دامن پالتوی س_ هر ان 

لنا و مرد ناشناس حالتی پید! کردند انکار هر دوشان 
درو یک حادر ننک بعل هم شسته بودند. لا برای 
اينکه کابلا زیر پالتو جا بگیرد مجبور شد خودش را 
جمع و جور کند. قطره‌های رگبار با صدای بلند روی 
پالتو رنک سیگرفتند. 

لثا بقدری سردش بود و قدری خیس شده بود که 
شهج اژ این دید احساس ناراحتی نمی 3 فقط عصیانی 
بود از اینکه ناشناس اینهمه دیر بدادش سیده بود, 
چقدر دیر متوجه شد. احمق. 

18 بسن بمینته برد مقر اقا رن چافین. 2 
میکرد و فقط زانوهای خیس خودش را که بهم فشرده 
شده بود ار زیر دامن ثر و کشیده‌شده‌اش که مثل 
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بررلت و شده بود و یک تکه از پا رحه پیحازی 


آشر پالتوی ناشناس را میدید. 


و ناگهان صدای ضربه‌های کند و بلندی کنار 
گوش خودش شنید. این» صدای تپش قلب بود. صدای 
تپش قلب او . 

لثا با تعجب گوشش را تیز کرد. بخدا قلب مرد 
قبلا نمی‌نبید. یعنی البته می‌تپید اما حیلی معموشی و 
۱۳۱ و صدا. وی حالا صدای تپش آن فوق‌العاده 
پلند شده بود. 

ون را انعطون میت 

ناگهان لنا بشدت هوس کرد صورت سرد را ببیند. 
آخر معلوم نیست که برد حه قیافه‌ای داشت. شاید 
قبافه‌اش طوری بود که بهتر بود قلبش اصلا نمی تپید 
نه - هر طور که بود- به هر حال بگذار بتهد. 

قلب برد همحنان به تپش ادایه بیداد. 

لنا با دو انگشتش درز کوجی در حادر بوجود 
آورد که هوای زیر پالتو روشنتر بشود و با احتیاط 
سرش را برگرداند و از پائین بصورت برد نکاه کرد. 

صورت برد در سایه بود و اخمو و هیحان‌زده بنظر 
میرسید. حشمهای سیاهش بطرف پائین به صورت نا 
دوحیه شده بود, 

با لا انش بالات و عاز 
سرش را بلند تکرد. از این ببعد دیکر دو تا قلب در 
حادر حرمی کنار هم می نهد ند . 
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نا از حالیکه چشمهایش را بسته بود به این توفان 
و انفجارهائی که در وجود 92 و در باطن مرد 
ناشناس در جوش و خروش بود گوش میداد. 

توفان گوس در مسینه‌اش موج میزد» موجی بود 
بملو از شرم و حیا و خوشحال و غرور و ذوق زدگ, 

ابا باران بند ابد و برد برخاست. بعد در حالیکد 
با قیافه‌ای دستپاچه لبخند میزد گنت 

بت م2۳03 بثل اینکه داریم نزدیک میشیم ,,, س 
پعد پا عجله اضافه کرد : - شما بشینین. فعلا همینطور 
بشینین ! -- و پالتو را روی شانه های لثا انداخت و 
گفت + - سمکنه سرب بحورین . 

ولی لتا از اینکه میبایست تنها بنشیند غصه‌اشی 
گرفت. او پالتو را پائین انداخت و مشغول جلاندن 
داینش شد. خورشید دوباره شروع به سوزاندن کرده 
بود. در اطاق عقب کامیون نا قوزک پا آب جمع شده 
بود. همه حا بوی خاک آپیاری‌شده و گندم شیاه و 
افسنتین حیس بیاید. حلاصه هوای معجزآسانئی بود , 
صورت راو» هم خیی خوب بود. و از همه بهتر خود 
بارال بود. اما چرا اینقدر زود بند آىد؟ ایکّش برای 
حودش میبارید و میبارید, 

سرانجام اتومبیل به سمقصد سید و لنا بدون اینکد 
متوجه حیزی حز آنحه که در دلش پر پا شده بود 
بشود با فراموش کردن سان هنری و آ کروبات‌ها و 
باس حیس خود از ماشین پیاده شد, 


۹ 


تا بحال هرگز اتفاق ثیافتاده بود که لنا کسی را 
وخ ۱ 3 ۲۳۲ 
او کسی نداشت که باو دابستی پیدا 
زندی او را از کنار مردم و اشیا و خانه‌ها ود میکرد. 
للا هرگز برای خودش خانواده و اطاق حداکانه نداشت. 
حتی اسمش هم چند بار تغییر پیدا کرده بود. بادرشی 
او را والتتینا ابید و والیا صدایش میکرد. در خانه 
کودکان ینیم شش تا والنتینا زندی میکردند و برای 
اينکه بین آنها فرقی باشد لنا را تینا نامیدند. وقتی هم 
بزرگ شد از این اسم بستوه آمد و اسم یلا را 
برای خودش انتخاب کرد که مخففش لنا بود. 
لیا هیچ علاقه‌ای به یاد کردن از گذشعه نداشت 
وقتی که ز شش سالش بود او ی ی بت 
آپاندیس قرار دادند. لنا در بیماستان شپر در اطاق 
مخصوص بچه‌ها بستری بود. لحظات بپوش آمدنش بسیار 
دشوار بود. آبدهان تلخ در گلویش میریخت و خفه‌اش 
میکرد ولی کسی نبود که آبدهانش را از روی لب هایش 
با که .کل وانگهی دخترک قادر نود را صدا 
0 سادرهای پحه‌ها 1 برای عیادت آنها آمده بودند 
کنار تختشان نشسته بودند. لنا را پشت پاراوان خواباندند. 
وفتی لنا ناله کرد پرستار حاق که او را حابحا کرده 
بود گفت ۰ 2 شاه ولا هیچ دردی نداره!» و لا دیگر 
صدایش در نیامد, 
از آنور پاراوان پرسیدند : 


ِ۱ 


این بجه‌ای که اونجاس مال کید؟ 

ان شک: کت 

مال کسی نیست. اوئو از تیم خونه آوردن. 

مادر نا وضع تلا کم ۵ یت او اهل مشروب بود 
هی بو نی یام روش شا عیاقو 
پهن میشد و چند زن ناشناس سر میز می‌نشستند و عرق 
میخوردند و آواز میخواندند و فاه قاه میخدیدند و توصید 
میکردند : 

تو برو از این مرتیکه رذل به مرکز شکایت 
کن. اگه اون اینقد رذله فقط باهاس رفت و به مرکز 
شکایتشو کرد, 

لنا یی دو بار آن سرتیکه, رذل و بدذات را دیده 
بود. مادرش سر و روی اورا میشست و لباس تمیزتر 
تنش بیکرد و او را به دکه این مرد میبرد. کنار 
د که بنقل بزری نوی حیابان قرار داشت. روی منقل 
تکه‌های گوشت گوسنند که به سیخ‌های کوک 
جوبی کشیده شده بود با صدای اشتمهاآوری سرخ میشد. 
درون د که میزی قرار داشت که روی آن نمکدان و 
فلفل‌دانی بشکل بشکه و یک پشقاب پر از پیازجه‌های 
ریزریزشده دیده ميشد. سرتیکه, رذل و بدذات صاحب 
تمام ات حیزها بود. او خودش گوشت را حورد و 
سرخ میکرد و خودش کف د که را حارو میکشید. لدا 
3 مادرتن سر میز می‌شمتند و در حالیکه تکه‌های 
ات را از روی سیخ های جوبی د رمیآوردند مشغول 
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خوردن کباب میشدند. جربی از روی انکشتهای نا 
سرازیر بیشد و خطوط پر پیچ و خمی روی دستهایش 
باقی سی گذاشت. صاحب د که کنارشان می‌نشست و 
عری صورتش را با پیش بند کثیفش میگرفت. 

مرد آه میکشيد و میگفت : 
تکدهای گوشت را میفشرد و سیخ دیگری جلوی لنا 
بت لا ای صاحب ده حوان نود , سبیل زرد و سفیدی 
داشت و یک پایش چوبی بود. 

لکه‌های حربی مانند قطره‌های اشک تمام صورت 
مادر را پوشانده بود» او می گفت ۰ 

آدم دلش میسوزژه نیکش کنه. همه بحه‌ها 
لباس تمیز تنشونه اما اين یی پائیز و زستون چیزی 
نداره پاش کنه. در حالیکه حه حیزش از بحه‌های دیکه 
کمتره؟ 

شما بخورین. این یی نرم‌تره. آخه از من جکاری 
ساختس ؟ حودم ده سر عانله دارم 1 تاره نادختریم با 
بجه هاش سرم حراب شده, سالهاتی هم که اوبده انقد 
زیاده که ادم شاخ دو میاره و تمد و له پولشو اژ کحا 
نامین کنه از کدوم دراومد, , . گوشت کوسفند کرون 
شده» از مشتری خبری نیست... ادم فقط باهاس بره 


ک وا کسی بشه , 


۳ 


آنوقت مادر سمیگفت : 


صاحب د که اه بلشدی بیکشید و انکار برای خودش 


ی 


اگه شما دلیل بحکمی داشتین اونوقت یه حور 


مادر میگفت + - خدایا! و سیخ را با گوشت 
کپاب‌شده به سینه‌اش میفشرد. 

لنا به حرنهای آنها گوش بیداد و به فلنل‌دان 
نکه بیکرد. او حتی وقتی از د که حارح میشدند حند 
بار سرش را برمیگرداند و به فلفل‌دان نکاه بیکرد ابا 
جرئتش را نداشت ثلفل دان را بخواهد. 

تبل از تودیع» صاحب دکه نقداری پول کف 
تساک سل شتا لنا با مادرش به بازار ماهی‌فروش ها 
میرفت و مادرش بقداری مزه و خورای بیخرید. بعد 
بیرفت و ودک بیگرفت و در منزلشان دوباره عده‌ای 
زد دور هم جمع بیشدند» ودک میئوشیدند و غذا میخو رد ند 
و آواز میحواند ند و بادر پا حهره‌ای پرافروحته باگ 
0 

اقا بیخواد که من ثابت کنم, صبر کنین خدمتش 
میرسم. بهش نشون میدم که فریب دادن دخترای بردم 
یعنی جی. مادر سک! 

بلا فاصله همه زن‌ها یک صدا فریاد میردند ۰ 


4-1 66۷6 ۰" 


برو از دستش به برکز شکایت کن, به مر کز ! 
اگه آدم کوتاه بیاد از این بدترشم میکنن ! 

مادر به کهنه‌خری بشغول بود. او هی اوقات 
و شرف تاش ای تک روز هم زا سود انش 
به بنزل برگشت. آنها شام خوردند و روی تختخواب 
خوابیدند. بادرء لنا را روی جند تا صندلی که بغل 
هم چیده بود خواباند. صبح لنا از خواب بیدار شد» بطرف 
تختخواب رفت و مشغول تماشای بیهمان مادرش شد, 
برد لب نخت دراز کشیده بود و دست کلفتش از روی 
تخت آویوان شده بود. دستش رگ‌های آبی رنگ باد کرده‌ای 
داشت. نصف انگشتهایش پوشیده از موهای سیاه و 
پرپشت بود. لنا دلش بهم خورد , او تکه جوبی برداشت 
و با آن ضربه‌ای به این دست بدترکیبی که رگهای 
آبی رن داشت زد. ولی دست ناشناس حرکتی تحص 

نزدیی‌های ظهر بادر پیدار شد» به دکان بتای رثت 
و خرید کرد و آنها با میهمان خودشان سر میز نشستند. 
به لنا نیم لیوان آیجو و یک تکه لرزانک ساهی رسید. 
اژ صحبتی که پمیان . آمد معلوم شد که مادر بیخواهد 
به نقطه نامعلوبی برود. لنا خوشحال شد. آبجو تأثیر 
خودش را در او کرده بود و لنا ابتدا به حنده افتاد 
و بعد همانطور که نشته بود سر جای خودش خوابش 
برد. روز بعد بادر او را به یی از حیابانها برد و حانه 
دوطبته سفیدی که کچ روکاریش پوسته انداحته بود باو 
نان داد و گفت ۰ 


سس بیری اونجا. هیچم اراحت نشی. میی یتیمم. نه 
پدر دارم و نه بادر. حلاصه هیحی ندارم , 

آنروز مادر چند تا نان شیرینی پخت. زنهای دوستش 
با خودشان ظرف و ظروف آوردند و جشن بزرگ بر پا 
۳ مادو با موهای پریسان و بلوز ابریشمی تازه‌ای 
که تنش کرده بود کاهی مشغول رقص و پایکوبی میشد 
و ک5اهی سر میز می‌نشست و چانه‌اش را روی مشت‌های 
ره کرده‌اش میگذاشت و به فکر می‌افتاد. بعد پا 
همین حالت میگفت ۰ 

سب عشق بن و قسمت من این یی بود. حق با 
اونه. کي بیکه که اون تقصبر داره؟ اون یی مال خودشو 
برسمیت نمیشناسه اونوقت میخواهین این یی سال دیگرونو 
ورداره؟ اد اون رذل بدذات نفقه درست و حساپی بمن 
میداد یه حیزی. ابا اون بدذات بیخواد سر و ته کلکو 
با گوشت گوسفند هم بیاره. حرومزادةٌ پست. مکه من 
خلم قبول کنم, بازم صاحاب بچه میشم. 

در این لحظات میهمانل بانگ میزد . 

هه زار سس 3 

وبادر دوباره با پلوژ آبی‌رنگ حودش که به 
تدش گریه میکرد مشغول رقص و پایکوبی ميشد. 

لها از فرط سر و صدا و پایکوبی مردم بستوه ایلد 
او کلده پافته و پاره و پوره‌اش با کد زمستان و ناستان 
به سرش میگذاشت و قوطی خالی کرم و دسته درنشی را 
که یکانه اسباب‌بازیش بود برداشت و بدون سر و صداء 


۹5 


بطوریکه هیچکس متوجه نشد» به خیابان رفت و یکراست 
بطرف خانه دوطبقه‌ای که کج روکاربش پوسته انداخته 


بود رفت , 


۰ ۰ و ۰ 
وقتی به حانه رسید به دو دختر بزرگ و بو کوتاهی 


که دم دو حیاط ایستاده بو د ند نردیک ۷ و به آنها 
؟ّ قی بیع 


س ين یتیمم. ه پدر دارم و نه بادر. هیچ ندارم. 
رها تبون آیتکه جرف مافق: نا خاش سنق: از 


با لا و به او نکاه ۳ لنا سرش ۳ بلند و و 
کلمانی ر که ازبر 1 پو د دوباره برای آنها تکرار ۳ 
یی از دخترها پرسید : 


و 

دیگری از اولی سوال کرد : 

پرم آنا یا کوولونا رو صدا کنم؟ آره؟ 

لا سرک کشید و حیاط خانه را تماشا کرد, آنجا 
یک میدان بازی و تاب بزرق دیده میشد. دور و بر 
۳ جشم کار گرد جمن کاشته بودند, 

لنا با خوشحالی تکرار کرد : 

+۳۳ 

نف انا سا وتا ام کسته تا را نت وه 
حانه برد. 

آنجا حند نفر آدم بررگ دور و بر لنا جمع شدند 
و او را سوال پیچ کردند که حه کسی یادش داده 
باینجا بیاید و منزلش کخاستن. انا همهان. سرت 


۷ 


بودئد و برای اینکه پهتر با لنا حرف بزنند او را روی 
میز شاندند. وی لنا همه‌شان را فریب داد, 

دختر ک در حالیکه پاهایش را در هوا تکانل میداد 
مدام مبیگفت ۰ 

-- هیحی بمن پاد نداده, من هیچ جا زندی نمیکنم . 

لنا بی‌فهمید که آنها میخواهند اورا به خانهاش 
بفرستند. در حالیکه خودش می‌خواست در این خانه‌ای 
فاه. نات شنت و دور و برش حمن کشته بودند بماند, 

خلاصه صریحا گفت : 

س من بمیحوام اینجا بمونم. 

بزرگ‌ها حندیدند و مردی که عینک طللا نی بد 
حشمش رده بود گفت ۰ 

مس پاید په شهربانی اطلاع داد 

به هر حال لنا شب را در این خانه گذراند و روی 
تخت آشپز خوابید. زن آشپز سر و تنش را توی طشت 
شست و بوهایش را کوتاه کرد. تمام عصر و تمام 
روز بعد را بچه‌های بزرکتر او را در حیاط تاب دادند, 
در این خانه بحه‌های کوحک زندی نمیکردند, 

زن آشپز موقعیکه لنا را بیشست از روی ناراحتی گنت ۰ 

سس من پوژه همچین بادری رو به خاک میمالیدم... 
حیکار کرده که سرتاپای بحه شیپیش زده؟ 

بعد پاسبانی از کلانتری به دارالایتام ال نت دح 
که عینک دوره طلانی داشت لا را به گوشه‌ای برد و 
در گوشش گنت که به پاسبان باید همه جیز را راست 


۸ 


گفت چون در غیر اینصورت بد میشود و پاسبان ممکن 
است آدم را به کلانتری ببرد. 

لثا حواپ داد ۰ - پاشه. بدار ببره. بذار بیره. من 
از کلانتری نمیترسم. 

بعد هم به پاسپان گنت که ینیم است و هیچ 
جا زندی نمیکند. 

پاسبان پرسید : -بامانت چیکار میکنه؟ 

لنا پاسخ داد : - کهنه جمم میکند. 

همه حندیدند. در هر حال مادری که کهنه جمع 
بیکرد و دختر کوجی باسم والنتینا داشت پیدا نشد. او 
نا ۱ قم شهر را ترک کرده بود و لا را به دارالایتام 
بجه‌های کوحک فرستادند, 

لنا آنجا یک سال زندق کرد. دخترک بهانه‌حو 
نبود و کاری به کار کسی نداشت. به کسی دل نمی‌بست 
و از هیحکس توقعی نداشت و همه را می‌بخشید. آنحد 
را که به او میدادند با کمال میل برمیداشت ولی بدون 
شیاین اتان, 

دختر ک خیلی زود به توجه دیگران عادت کرد و 
هیچ عجیب نمیدانست که به او غذا بیدهند» لباس 
بیدهند» خواندن و نوشتن یادش میدهند و حند لفر 
رن لباس‌هایش را میشوبند و غدایش را حاضر میکنند 
و حند نفر دیگر روبرویش می‌ایستند و کف زنان میخوانند ۰ 

باه تایه 


۹۹ 


ما با دستامون 


چاپ جاپ حاپ.,. 


نت اسان فعن. ات2 را متحل کردند و لثا را به 
حانه دیگری که در شهر دیگری بود منتقل کردند. 
اینها زسمتانها طولانی تر و سردتر بود و در بخاری ها 
بجای ذغال هیزم میسوزاندند. مابقی چیزها مثل سابق بود. 
لیا بورگ میشد, دحتری که اسمش والیا بود با 
دحتر اروزی تفاوت ریادی پیدا کرده بود. حالا دیگر 
او را تینا صدا بیکردند. دخترک صاحب مسکن بود ابا 
منزل نداشت. دوست داشت ابا بی‌حانواده بود. دیگران 
به فکرش بودند اما بدون محبت. اذیتش نمیکردند ابا 
نوازشش هم نمیکردند. 
۲ دختر تمام آنچه را که از او میخواستند با نظم و 
ترئیب انجام بیداد ۰ طنلک دوست نداشت دعوایش کنند, 
وقتیکه 5 حدود هفت سال داشت رئیس حدیدی یه 
حانه‌شان آبد کد عضو سازیان جوانان بود. ۱ 
وقتی رلیس جدید شعر «تاپ تاپ تاپ, را شنید گفت . 
دیکه بسه. شما از این بحه‌ها آدمای ۲ 
بار میارین . حالاشم تقریبا ناقصن , اونا باید ورزش کنن . 
لا از ورزش خوشش آمد. او از همه ماهرتر و 
۳ بود , زر 7۳ او نعریف دود این موضوع 
تشویعتی. وه از آن زسان لنا سعی میکرد تمام کارها 
را طوری انیجام بدهد که ازش تعریف بکنند. 


و 


در کلاس هفتم درسی باسم قانون اساسی داشتند. 

معلم باده‌ای از قائون را میخواند و بعد مدت زیادی 
توضیح بیداد که این باده حقدر خوب و منصفانه است. 
لنا به بعلم نکاه بیکرد و فکر میکرد که حرا او اینهمه 
سعی دارد آنجه را که برای همه واضح است توضیح بدهد؟ 

او حالا در پنحمین خانه کودک زندی بیکرد» 
عضو اتحادیه حوانان بود» در کلاس‌های تربیت‌بدنی 
و ورزش درس بیحواند و اسمش یلنا بود. 

,..اینبار هم معلم همان موضوع ساپق ر! دنبال 
کرده بود ولی موضوع را از آخر شروع کرده بود... 
اون کت نندد: بایت: کزون این موضوع بود که دولت 
شوروی صحیح ترین دولت جهان است... برای لنا هیچ 
کشور دیگری به جز کشور شوروی وجود نداشت. او 
فررئد آن دولت بود. این دولت برای او هم حائه و 
هم مین و هم آسمان بود. او به هر یک از اشخاصی 
که در این سرزمین زندی میکردند میتوانست بگوید : 
رفیق. از هر کسی میتوانست یک لقمه نان بگیرد و 
نانش را با هر کسی تقسیم کند. او بدون ترس و 
ناراحتی وارد همه نوم ادارات بی‌شد. و تا وقتیکه 
صحبت جنبه رسمی داشت و مربوط به کار بود لنا با 
اطمینان پیش میرفت و حاضرجواب و سری‌الانتقال بود 
ول بمحض اينکه صحبت به زندق خصوصی‌اش میکشید 
لنا دود لاک حودش فرو میرفت و خریبی بیکرد زیرا 
به این قبیل صحبت‌ها عادت نکرده بود. 


۷ِ 


او دو بار نزدیک بود دلبستی‌های بیش از حدی 
یل ین 

بعد از اینکه دوره تربیت بدئی را نمام 39 دو یک 
بدرسه_ راه‌آهن بعنوانل مربی ورزش استخدام شد و در 
زیستکاه عمومی کارکنان راه‌آهن سکونت اختیار کرد. 

آنجا دختر خانمی بنام کاتیا گریازنووا دبیر شورای 
ناحیه تربیت‌بدنی بود. تیا چشمهای سیاه بی‌حالت و 
مهربانی داشت و لپ هایش بثل یک ملکه ژامبون سرخ 
بود. او هیچ ارتباطی به ترییت بدنی و ورزش نداشت 
و از بس در اداره پشت میز نشسته بود سر تا پا حاق 
شده و تمام بدنش پیه گرفته بود. کاتیا هميشد لیا را 
تحسین بیکرد و میگفت : 

- آخه تو چطور تو زیستکاه زند میکنی؟ اونسا 
نه کسی هست حیزی به آدم پده و نه کسی هست که 
جیزی از آدم بگیره. .. 

کانیا از لنا دعوت کرد که به منزل او برود. لنا 
رفت. انیا مادر پیری داشت که صاحب یک خائه 
سه اطاقه بود. آنها یک کاو و باغحه کوحی هم داشتند 
که در آن بوته‌های تمشک میروئید. روی تختخواب کانیا 
در حدود پانزده شانزده تا بالش که مادر کانیا رو کش 
آنهارا نقش‌دوزی کرده بود چیده شده بود. لنا به بالش ها 
دتم وف ها که به فلفلدان نکاه میکرد مینگریست. 
وقتیکه چای میخوردند زیر شاخه‌های کیلاس وحشی 
سستند و سماور را 


مي روشن لد ۳ 


۷ 


وقتی لا همه اینها را دید بی‌اختیار آهی کشید و 
گفت ۰ 
آره. تو زندق خوبی داری. 
کاتیا گفت + - بیا پیش ما زندی کن. مثل دو نا 
خواهر باهم زندی ميکنيم. هرجی تونستی بده. ما یه 
او خوب داریم. حساپی جاق میشی. حالا که مثل 
اسکلت لاغری. 

مادر کائما هم گفت ۰ - لناجون» تام پیش دا. 
کانیا خیلی دوستتون داره. هیچ خوب نیست که یه 
دختر خانوم تو زیستگاههای عمومی زندی کند. حدا 
میدونه حه اتفاقی بمکنه بیافتد. 

مادر کاتیا زن ساکت و آرامی بود. صورت مهربانش 
پر از چین و چروک بود و جشمهایش عین چشمهای 
کنیا نکه مهربانی داشت. 

لنا به خانه آنها رفت. در اطاق کنیا یک تخت 
برایش گذاشتند. کانیا با دست خودش نصف بالش‌ها را 
روی تختخواب لنا گذاشت. صبح‌ها به لنا شیر تاژه 
سیدادند. زندی» راحت و آسوده شد. وی دیری نیانید 
که این زندق آرام و آسوده از هی پاشید , 

جریان از این قرار بود که جوانی که از دوره 
کودی دوست کتیا بود به منزل آنها رفت و امد میکرد. 
او در یی از ادارات معاون حسابدار بود و شب ها 
هر وقت به نزل کنیا میامد در حیاط زیر شاخه‌های 
گیلاس وحشی می‌نشست و ساندولین میزد. لنا از اینکه 


۷ 


ای ان با ۰ ی ( اه یر له ۰ 
ین جو ِ فرش میانه‌ای نله اشت از او بیزار بود , 
ان حوان حه رنگ بود , 
روری نا نزدیي‌های عصر یه منول بر گشت و 
کاتبا را گریان دید. 
او از روی صداقت و عمحواری از انا پرسید ۰ 
حته؟ ۱ 
کانیا حواب داد ۰ ت- هیحج . 
بعد چلوی اشکهایش را گرفت و بدون اینکه به 
لنا نکاه کند برای او اند گرفت و دست. 
از اطاق محجاور صدای قروقر سادر کانیا شنیده شد. 
مادرش میگفت : 
سب اینکه تنل وضع . حواب حوبی های سردم و که 
۱ ۱ ۱ ۱ 
اینطوری نمیدن. 
لا پرسید : -تو خونتون چه خبر شده؟ 
مردم حوشرفتاری کنم. نه اینجور, 
لثا که هیچ فکر نمیکرد که همه اینها ممکن است 
باو بربوط باشد دوباره پرسید . 
موضوع چید؟ 
مادر کاتیا گفت ۰- لناجون؛ ما پا شما مثل ادمای 
ِ رفتار کردیم. ایا شم بمممین حیکار ی 
بیشه فکرشو کرد؟ فقط تو این دور و زمونه 


۷ 


دخترحانوما بخودشون احاژه میدن که از این کارها 
بکنن . - 

لنا گفت :ین ثميفهمم شما راجم به چی حرف 
میزئین . من که هیچ کار بدي به نکردم . 

- لزومی نداره خودتونو تبرئه کنین» عزیزم. لزومی 
نداره. تو این کارها همیشه تقصیر با زنهاست. یه 
حوون بثل گوساله می‌بونه. هر چا بکشیش مبره. 

لثا با تعجب پرسید . 

- شما فکر کردین که من عاشق نامرد کتیا 
هستم ؟ 

بادر انا حواب دا 

هیحی نمیکه که شما عاشقش هستین. اما از 
طرف شما هیچ صحیح دیست که اون عاشق شما شده, 

در این موقع کائیا سرش را روی میز انداحخت و 
زد زیر گرید , 

لنا با صدائی که از فرط عصبائیت گرفته بود گفت ۰ 

ب من روحمم از این موضوع خبردار نیست. بره 
به جهنم. اون به چه درد من میحوره؟ 

بادر انا گفت ۰ 

تیه ۳.۰ نمیدو نیم ره حه درد تون بمیحوره ایا اون حوونه , 
مشروب نمیخوره, قیافه خوبی داره. حقوق خوپی مییره... 

لنا به اطاقی که ۴ نما در آن سمتحو ابید رفت و 


۷ 


روی تحتحواب افتاد , احساس ِ که حملی میل د برد 

کانا وارد اطاق 9 رن دتت و بعلش وگن 
بعد گت .۰ 

سب نو اژ دست مایا ذاراحت تشو . حودم میدونم 
13 نو تقصیری نداری, همه مرد ها پست و رذدل ی 

۳۹ ییاد مرتیک ردلی که گوشت گوسفند سر 03 
افتاد و نده‌اش گرفت. کاتیا او را بوسید و از اینکد 
اینهمه بزرگوار است پیش حودش احساس غرور کرد. 
سر میز شام نشمتند. لنا در حالیکد شیر نازه 
میحو ود فکر سیکرد ۰ رنه , نمیحوام , از اینجا میرم , 

حنل روز بعید یادداشتی از ناد کاتا بدستش ژسییل 
کدی آن: تشه .نود ود لنا را دوست دارد, لا یادداشت 
را ریز ریز کرد و به زیستکه عمومی برگشت. 

و اقعه دوم شش ماه قشل از اردواحش ری ۳ 

ر طته با زیستکامی که لا در آن زندق یک 3 

كت تن داشتند. بالا در قسمت زنها همه جا و 
همه حیز مرتب و میز بود. روی احاق دیگهای براق 
آلومینیوبی و ۳9 ی آسمانی دیده میشدند, "۳ 
رت :۱ #۳ و تحم سرخ یمرو کنند» از لیوان 
فلزی که بثل دغال سیاه بود استفاده میحر د ند آنها 
آبد هانشان له را کف اطاقها بیر‌یختند و نه سیکارشان را 


۷" 


روی مین خاموش میکردند. لنا میکوشید با آنها آشنا 


> واه ۳ 


روزی که لنا از راهرو طبقه پائین رد میشد ناگهان 
یی از مردها سر راهش قرار گرفت و گفت : 

-- بعذرت بیخوام» رفیق. شما درجه دارین؟ 

لنا ایستاد و پرسید ۰ 

حه درحه‌ای؟ 

برد پا صدای بمی کنت ۰ 

-- یه درجه بعمولی. میخوام تبو اندازه بگیرم. حس 
بیکنم تمام تنم داغ شده, سلتفتین, اما درجه ندارم... 

لا گفت ۰ الان میرم میپرسم» -- و به طبقه با لا 
زفت ,م 

همسایه‌اش یک بیزان‌الحراره داشت. نا میزانل 
الحراره را از او گرفت و به طبقه پائین برگشت. 

برد با اعتماد تمام همانجا ایستاده بود و انتظارش 
را بیکشيد, او از لنا تشکر کرد و پرسید که در کدام 
اطاق زند میکند. پانرده دقیقه بعد مرد در اطاقش را 
زد و انکار لا از او پرسیده باشد که درجه تبش حقدر 
بود گفت ۰ 

سای و نه و چهار عشر. خدا لعنتش کند. 
نمیتونم از شرش حلاص بشم. 

لنا که در تمام طول عمرش مریض نشده بود باستثنای 
بوقعیکه ببتلا به ورم آپاندیس شده بود پرسید : 

برضتول حیه؟ 


۷ 


مرد گفت ۰ - سالاریا, 

او جلو در اطاق لنا این پا و آن پا میکرد و ظاهرا 
دلش نمیامد اطاقش را تر کف کند. مرد صورت دراز و 
لاغر و بینی عقابی و مثل شعرا چشمهای خماری داشت. 

بعد سرش را بلند کرد و با ناراحتی گفت ۰ 

سب قرص‌های کنه گنه منم تموم شده. اما حالا 
میرم دواخونه و میخرم, - بعد دستش را تکان داد و 
افزود ء -دیکه واسم عادی شده, پا هر تبی بیرون میرم. 

آن سال زمستان سردی پود و سربا در حدود بپیست 
درجه زیر صفر بود. 

لنا گفت : - نسخه رو بدین» من برم واستون بگیرم. 

برد گفت : - اختیار دارین! واسه حی؟ 

لثا گفت + هر طور میل دارین. 

مرد گفت : -- پولش بيشه یه روبل و بیست کوپک. 
.و نسخه و پول را به لنا داد. انگشتهای دستش 
فوق‌العاده باریک و ظریف بود. بوقعیکه پولها را از 
کیف بغلی‌اش در میأورد انگشت کوچکش بیک سو 
حم شد. 

لنا قرص ها را برایش آورد و برایش حای با لیمو 
درست کرد, او دلش بحال این مرد سوخته بود. 

آنها دوست شدند. مرد هر شب در اطاقش را 
بیزد و نزد او بیامد. وقتیکه حالش بد ميشد لنا پیش 
او بیرفت و از او مواظت میکرد. او تمام داستان 
زند کیش را برای لا تعریف کرده بود. خودشی مهندس 


۷۸ ف 


بود. لنا خیلی از این بابت تعجب کرد جون هیچ فکر 
نمیکرد که مهندس ها ممکن است در زیستک‌ههای عمومی 
با راهنماهای قطارها زندی کنند. 

مرد توضیح داد ۰ من آپارتمان حیلی شیی داشتم , 
اوئو برای زنم گذاشتم. 

او چهار تا زن گرفته بود. همه آنها بقول خودش 
او ر له کرده بود ند , رفتنشان هم از پیش او حیلی 
عجیب بود جون آپارتمان و تمام اثائیه منزل برای آنها 
میماند و مرد بطرود به سکونتگه مردانل محرد نقل 
مکان بیکرد. از دو تاشان بحه داشت. 

برد آهی کشید و گفت : 

دختران ملوسی هستن. 

لثا پرسید :- پس چرا نتونستین با هیچکدوسشون 
بسازین ؟ 

مرد در جواب این سوال مشغول سوت زدن شد, او 
خیل قشنگ سوت میزد نه مثل پسربجه‌هاثی که در 
خیابان‌ها سوت میکشند. وقتی که سوت زدن را تمام 
کرد به لنا گفت ۰ این از سنفونی شماره چهار حایکوفسی 
بود» . آنگه از لثا پرسید شعر دوست دارد پا نه و شعر 
آسی‌یف را که با اين کلمات شروع میشود : رنه نو دلدارم 
ئیستی - دلدادکان جنین نمیباشند...» برای لنا حواند. 
این شعر لنارا بهیجان آورد. او هرگز چیزی نظیر این 
شعر سنیده بود., آشنانی او پا شعر و شاعری محدود 
به اشعاری بود که در کتاب روسی کلاس هفتم 


۷۹ 


خوانده بود. برد یک دثیا شعر ازبر داشت و میتوانست 
در هر موق شب و روز آنها را بخواند. لنا و او تا 
دیر وقت با هم می‌نشتند و لنا احساس بیکرد که 
احتیاح به دیدنش و شنیدن اشعارش دارد... وی یک 
روز که لنا در اطاق او بود مرد پس از خواندن 
منظومه ر کولیها, و بعد از اینکه آحرین سطر بنظوید 
را که اینطور تمام میشود : «همه جا هوس‌های شوم در 
خروشند و از محضر قضا و قدر گریزی نیست, خواند 
با همان صدای قشنگ خودش گفت : «سن دوستتون دارم, 
و لبهای حیسش را که بوی توتون میداد روی لبهای 
لثا گذاشت. لنا از جا پرید و چنان هولش داد که این 
بالاریازده نحیف با پشت محکم یه در اطاق خورد و 
بعد از اندی سکوت گنت : 

- اوهو! چه قوی! 

لنا راست ایستاده بود و مشت‌های کوچکش را 
3" کرده بود. بعد با قدم های تند و سک از کتارشن 
رد شد و بدون اینکه نکاهی بطرف او بکند از اطاق 
خارح شد. 

در اطاق حودش لنا دهانش را با آب قرقره کرد. 
وی اینکار بنظرش کفی نبود. لنا دندان‌هايش را هم 
با گرد دندان شست, او حالتی داشت انکار جیز آلوده‌ای 
را قورت داده بود. 

و بعد دوره عشق و عاشقی واقعی فرا رسید. 

هیچکس جنین دوره‌ای نداشت, 


۸۰ 6 ود 


سب منو پپیوسل... 

حد کسی را تا کنون اینطور بوسیده بودئد؟ 

پخواب» کوجولو . دستم ناراحتت نمیکنه؟ 

از چه کسی اینهمه مواظبت کرده بودند؟ 

ست نو بیوسن. .۰ 

لنا برای اولین بار در زندق اش صاحب منزل شده 
بود. بنزلشان حیزی حز یک اطاق نبود ولی حدایا 
حقدر انائیة -داشت ۱ .یی مه ابتهداه بیس مت تفر 
با پایه‌های کلفت» یک میز تحریر و کناپه و صندیی‌ها! 
در آشپزخانه یک قفسه پر از ظرف هم وحود داشت. و 
تمام اینها به خودش و دائیل تعلق داشت» به دانیل» 
به دانیاء به دانکا... حه اسمهای قشنی در این دنیا 
بیدا میشوند؛ او بیست سال تمام صاحب نداشت ولی 
حالا با شوق زائدالوصفی زیر بازوی مالک قانونیش را 
میگرفت و با او قد م میزد , 

لثا او را مسن میدانست. او بیست و هشت سال 
داشت. لنا خوششی بیآید که دانیل انقدرها حوان نبود. 
بعقیده او خودش از اينکه سن شوهرش بیشتر بود وقار 
بیشتری پیدا میکرد. 

دائیل دوست داشت برایش هدیه بخرد. لنا هر 
حیز کوجی را با خوشحالی و ذوق‌زدق قبول بیکرد! 
مثلا میگفت ۰ «سن هیحوقت از اینجور کفش ها نداشتم , 
بسن هیحوقت از اینحور لباس‌ها ند اشتم ‏ . و او که 
نحت تاثیر قرار میخرفت بو 


۸ ۱ 


سب عزیزم» نو باید سبی حهل ۳ از اینجوو لماس ها 
داشته باشی.. ۱ 


لنا حتی شکلات معمولی را با جنان لذدتی میخورد 
که آدم از دیدن شکلات خوردنش لذت بییبرد. 

وقتی به کارهای خانه میرسید و پیش‌بندشی را 
می‌بست» حنان حالتی پیدا میکرد انکار تمام عمرش حانه ‏ 
داری کرده بود. ۱ 

زنل کش پر از حوشیختی و معحزات مختلف شده 
بود. عشقی و علاقه لنا را از بیخ و بن تغییر داد. 
طرز راه‌رفتشش تغییر کرده بود و حتی حالت شانه‌هایش 
عوض شده بود. صدا از درون سینه‌اش در سیآمد و گوش - 
شنونده را نوازش میداد. چشمهایش تیره‌تر و تنگ تر 
شده بود. از سراپای وجودش برقی شور بیبارید بطوریکد 
در حیابان هم بردم سرشان را برمیگرداندند و باو نکاه 
میکردند. این موضوع هم بر غرور و عزت نفسش بیافزود. 

ده ماه بهمین ترتیب سپری شد, ده باه - سیصد روز 
و سیصد شصب. 


او را فوری به خدمت احضار کردند. 

آن روز -- روز وحشتنای بود. نخستین بار بود کد 
لها حس میکرد او در زندق دائیل حای اول را ندارد, 

او در اطاق راه میرفت و اشیا حودش را جمم 
و جور میکرد و با حواس پرت به سوالاتش پاسخ 
میداد , ,. 


ابا لنا هیچ ناراحت نشد, وانگهی صست سر 


۸ ۲ 


ناراحتی نبود, موصوع تقاط در این بود که لا ذجس‌تین 
بار او را باین وان بط یل , 

در زندی او یک کار مردانه مقأم تست را احراز 
کرده بود و حالا اینکار او ۴ سه‌وی حود ۹ 
و با اینکه هنوز نزل را تر ک نکرده بود دیگر به لدا 
تلف نات 

غیر از این هم نمیتوانست باشد. لنا صورتش را با 
هر دو دست گرفت, ا گر ی و پود عشق و علافه‌اش 

نه. زایل نمیشد. عشقش زایل‌شدنی نبود. وی شوق 
پیروزی‌اش حلای سابق را از دس تن اکر لنتا .تکت کعن. 
ورزشعار بود وی رن وحشی اسازون» یک پرنده مسابقات و 
بهمین علت این قبیل چیزها را درک میکرد. فقط پیروزی 
پر نوی در ب‌تواند شحص و سر دلند و مفتجر سازد , در 
حالیکه بدست آوردن یک دل از ک و ضعیف حندان افتخاری 
بدا رد اس ۳ نوی فاست و لیا باو افتحار ۳ 

لثا به این قکر افتاد که باید کاری بکند که او 
بتوحه پشود که برداشت همسرش از همه اینها حکونه 
است. باید کاری کرد که دائیل بوقت رفتن ار او راضی 
و حشنود باشد, 

در وهله اول باید یأس و حربان را زیر پردة استتار 
گرنت. دائیل روحبه خوبی دارد و رفتارش ساده و آرام 
نکند ؟ 


۸ 


و باید باو کمک کرد کد لوازمش را جمم کند. 
نه اينکه بثل حالا نشست و دست روی دست گذاشت. 
دائیل پیراهنش را در کوله پشتی گذاشته است. یک 
تکمه آن اقتاده است, لنا این موضوع را فراموش نکرده افتت 

- صبر کن, دانیلا. بذار خودم بدوزیش. 

درل ریرپوش های او را از کوله پشتی درآورد و همه را 
از نظر گذراند و رفو کرد. بعد مقداری خورای در 
کوله پشتی گذاشت - اما له زیاد. دانیل خودش اینطور 
حواسته بود. بعد یه شوهرش گفت فراموش نکند وسایل 
اصلاح را ۴ حودش برد ارد . وا کس حکمه» پا کت و کاغد 
نت نوی کوله‌پشتیش گذاشت. 

دای شست و بتغول تماشای او شد کد حگوند 
اشیانش را جمع میکند. اينهم همینطور باید باشد. شوهر 
۳ وقتیکه همسرش او را آباده رفتن به حبهه میکند 
روی سیند حودشی کذ اخرت و تسلیم عواطف نازه‌ای شد 
که بملو از همست و علاقه بود و قلب آدمی را 

لیا حواهرش بو د > ماد رش بوه و مانند سابق معشوقه اش 
بود. لنا برای او همه ج<یز بود» همه حیز دنیا. 

بعد لا او را ۳ ایست‌گاه همراهی 1 و بدون گریه 
و اشک ریختن با او نود یم و دا از او پرسید ۰ 


۳ 


نو بی من چیکار میکنی؟ 

و لنا با لبخد یک آدم سقصر جواب داد ؛ 

-- هنوز فکرشو نکرده‌ام. 

دانیل نگاهی باو کرد و در چشمهایش اثر نرس 
نمایان شد. 

سب مین بفکر حیز سرسام آوری نیفتی, باشه ؟ 

و لنا قول داد ۰ باشه. نه زیاد. ۱ 

- کوچولو» خواهش میکنم سانتیسم رو بدار 
کنار , آدم ِِ عاقلانه بحنکه, 

که من اهل رمأنتیسم دیستم . 

آنها آخرین بار یکدیگر را بوسیدند» پوسه‌ای که 
بعد از آن دیگر نمیتوان حرفی زد. دانیل سوار وا کن 
شد. لنا نیز بدون اینکه حیزی جلوی خودش ببیند ایستکاه 
۲ 

او بهمین شکل در حالیکه هیچ حیز نمیدید به 
منزل شور نت اشما اطاق درهم و برهم بود. وقنیکه 
شوهرش نیست جه احتیاجی به حیزی هست؟ جنک حه 
بدت طول میکشد؟ او گفته بود قریب دو سال. دو سال! 
در حالیکه هیچ لحظه ای بدون حضور او ارزش ندارد. 
خودش حتماً از فرط غم و غصه ی حواهد شد, 
از اين ببعد چطور زندی کند؟ جدا که آدم کلافه میشود. 

لنا کف اطاق بین لباس‌های پخش‌وپلا نشسته بود. 
پوست صورتش خا کستری‌رنگ شده و چشمهایش بی 
ای بود. رنگ لبهایش نیز سایه خا کستری‌رنی بیدا 


۸ ۵ 


کرده بود. بعد تبسم خفیفی بر لبانش نتش بست و 
چشمهایش برقی زد. لنا باین فکر افتاد کد او هم باید 
سرئوشتی نظیر سرنوشت شوهرش داشته باشد. 

او برخاست. لباس گرانقیمتش را که برای بدرقه 
9 کرده ود کند و بلوز آبی رنگ کهنهاش 
را که آستین هایش در قسمت آرنج وصله پینه شده بود 
پوشید. کید بنزل را به متصدی ساحتمان داد و کلید 
دیگر را به تما گریا زنووا داد که منزل را زیر نف 
داشته باشد. دیگر هیچ لزومی نداشت اینجا بماند. فقط 
ایتدا باید همه چیز را مرتب کرد. شاید دائیل زودتر 
بر گردد. لها منزل را مرتب کرده از بهشت خودش خار- 
شد و به کمیساریای نظامی رفت. 


دانیلوف از لنا خوشش آمد. 

او درباه لنا میکفت : 

قویه. راحت مبتونه بتنهائی یه : 
ان ر توت بسه؛ی یه مرد قوی هیولو 
۱ لیا ند ۳ دائیلوف خوشش آنده بود. البته ند از 
خودش بلکه از نام خانواد گیش. دانیلوف را همه رفیق 
کمیسر صدا میکردند ولی لنا او را رفیق دانیلوف خطاب 
میکرد. تلفظ این اسم برای او لذتبخش بود زیرا اسم 
شوهر محبوبش را بیادش میانداخت. دانیلا» دانیاء دانکی. 

دائیلوف ابتدا لنا را بأمور خدت در واگن داروخانه 
2 دانیلوف تصور میکرد که نا با بهارت و زرنکی 
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یولیا دمیتری یونا درس اطاق پانسمان به رئبس قطار گفت ۰ 
یمن بدین . 

یکه چطور شده؟ ازش خحوشتون نیوبد؟ 

بح بله , حوشم تیومد , 

تج ۵ ۰ ۵ 

۵ نگ گفت ۰ هوم ! میدویین , فکر مبیکنم اون ید 

یولیا دمیتری‌یونا لبهای صاف و نارک خودش را 
بهم فشرد و حواب . داد . 

اتفاقا درست گفتین . همینطو ره . 

پولیا دسیتری‌یونا از حلال دندانهای بهم فشرده‌اش 
5 ۰۰ ۰ 

دکتر سرش را رئیس‌مابانه تکان داد و گفت ۰ 

پله» بله» بپلهء سکسره» پله... باشه! فکرشو 

بعد به دائیلوف گفت ۰ 

سب حطوره یه پرسنار دیکه به دوآحونه بعرستیم » ها ؟ 

دانیلوف پرسید « س بگه حطور شده ٩‏ فکر فلت 
از عده کار ترتشاد ؟ 

ب بله. برنمیاد. من و نرس یه حورده دیدیمش. 
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رفتار سب داره. حیلی سبک. اونحا باید آدم سنگین تری 
گذاشت 

دانیلوف بخالفتی نکرد. بنظر او در اینقبیل موارد 
کار کنان پزشی واردتر بودند. خلاصه کلاوا موخینا را 
به واگن داروخانه فرستادند و لا را به واکن د رحه 
دق اشفا یدیل 

لنا مرتب در واگن به این سو و آل سو میرفت و 
وا گن را مرتب میکرد. روی شیشه‌های پنجره‌ها و 
قنیه‌یندی لای کرد و اک می‌نشست. لنا کمی 
رنجیده بود که او را از داروخانه منتقل کرده بودند, 
البته این کر زیر سر همان عفریته پوزه‌قرسز بود - 
زیر سر نرس بخش پانسمان. همان زنکه زشت رو . 
حتما در تمام زندق هیچکس تا بحال دوستش ۳ 
حقش است. احر جرا با او در افتاده است؟ لا 
فکر کرد که حالا از لج او هم شده واکن خودش 
را از وا گن داروخانه نظیف تر نگهمیدارد , و لا تمام 
روز با سطل و کهنه باینطرف و آنطرف میرفت» شیشه‌ها را 
برسم مادر کاتیا با کاغد روزنایه پا ک میکرد و لحاف‌ها را 
بیتکاند و همه کر واگن را انجام میداد... و ابا این 
مکس‌ها» این مکس‌ها از کجا میاآبدند؟ در واگن هنوز 
خبری از خوراک و انسان نبود در حالیکه همین الا 
یی شا پرید و رفت. و اینهم یی دیگر ... لنا دنبال 
مکس‌ها افتاد. یی را بوفق شد بگیرد وی دیگری پنهان 
شد و لنا نتوانست آن را پیدا کند. کلاوا آباژورهانی 
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از باند و تئزیب درست کرده و روی چراغ ها آویزان 
۳ بود , ۳ آبا ژورها : و 

. لنا حسادت میکرد زیرا بلد نبود پار 
۳ 9 باید با کلاوا دوست بشود نا اینکار را از او 
پیآمورد , وی کلاوا روز و شبش در واگن داروحانه 
بیگذشت و لنا هم سعی بیکرد کمتر به آنجا برود تا با 
یولیا دمیتری‌یونا روبرو نشود. 

...در انمیان شوهرش همیشه پیش رویش بود و 
از او حدا نميشد, البته لنا نمیتوانست مثل آنوقت ها که 
با هم بودند با او حرف بزند و هر حر کت خود را طوری 
انجام بدهد که باعث لذتش بشود. لنا با تمام کثرت 
مشغله‌ای که داشت حتی برای یک لحظه حضور او را 
فرایوش نمیکرد و مدام په او براحعه بیکرد بدین ترتیب 
که وقتی بالش‌هارا میتکاند و از دیدن کر حودش 
لذت بیبرد با قیافه ای که نشان میداد حواسش پرت 
ات سیگفت ۰ «این کار هم تمام شد» دانیا,. بعد نیز 
خطاب به او میگفت ۰ رحالا یه دفعه دیکه هم کنها 
رو میشوریم,. و نها موقعیکه وقت راحت‌باش فرا بیرسید 
لنا سرتا پا غرق آن دنیای با صفا و وسوسه انگیزی میشّد 
که در آن فقط خودش بود و شوهرش و عشقی انها... 

ولی برای سیر در این دنیا وقت زیادی باقی نمی‌ماند. 
او را یا برای پوست کندن سیب‌زسینی به آشپزخانه 
میردند» فا .1 تتوتق 3 کوي همه را جمع یت زد :۱9 راجم 
به بهداشت شخصی سخنرانی ترتیب بیداد. صبحها کمیسر 
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داثیلوف تمام خدبه قطار را دورهم جمع میکرد و با 
صدای بلئد آخرین خبرها را برای همه میخواند. بعد 
دوضیح میداد که فاشیست ها حقد ر وحسی و بربر هستند 
و سیکفت که نا کامیهای سا سوقتی است و بالاخره ارتش 
سرخ پیروز میشود و هیتلری‌ها از دم شکست خواهند 
خورد... لنا به حرفهای دانیلوف کوش میداد و فکر 
میکرد ۰ «رحرا انقّد ی میدی. بدون این حرفهای نو 
هم میدونم که سرانجام ما پیروز مبيشییم ) دادک6 وت 
غیر از اين نمیتونه باشه. و گرنه دانکا رو میکش» سنو 
هم میکشن و ما هبجوقت روی حوشبحتی رو نمی‌بينيم. ..» 
لنا ار اینکه آلمانیها پشت سر هم شهرهای با را تصرف 
بیکردند حندان ناراحت نبود. فکر بیکرد : خیل خوب 
یک شهر دیکر را گرفتند. چکر باید کرد؟ به هر 
حال روزی پسش بيگيريم. فقط کاش زودتر پس ميگرفتيم و 
زندق سابق و دانک زود در ی تا بحال نامه هم 
از او نرسیده بود ولی میدانست که شوهرش زنده است. 


خس. 3 شد لنا در خواب سنگینی فرو رفت بطوریکد 
نه سر کشی دانیلوف بیدارش ترد و نه تکان شدیدی کد 
به قطار وارد آبد. او وقتیکه هوا روشن شد بیدار شد. 
نزدیی‌های صبح خواب خیلی خوبی دید, 

او بی آنکد چشمهایش را باز کند دراز کشیده و 
از اینکه چنین حوابی دیده بود با لذت لبخند میزد. بعد 
پدون اینکه جشمهایش را باز کند نا گهان بیاد آورد کد 


4 


از همه این‌هائی که در خواب دیده است خبری نیست 
سوار ظ 3 زحمی‌ها یه حبهه می و ند و قطار ایستاده 
انتتز. او فکر کرد ۰ واقعا به مقصد رسبده‌اند؟ 

لا از حا پرید و بیرون پنحره را نک کرد و یک 
آلونک سوزنبال و حمن‌زار و حنکلی ستاهده نمود. 
پرنده‌ها در حنکل میخواندند» سپید سحر آسمان شرق را 
روشن کرده بود. یک سپیده صورتی صورنی» سبک مثل 

بت ی 
حیال» آنقدر زیبا که بیننده از دیدنش هوس کریه میکرد. 
ابرها هم مثل پرهای صورتی در آسمان غوطه مبخوردند, .- 
آری» او هر گز جنین اسمانی ندیده بود, .. 
ندارند , , ,» 

لنا حیلی زود بیدار شدر یا وفت بیدارباش دو ان 
باقی مانده بود... میشد دراز کشید و نکه کرد. شاید 
دوباره حواب حوپی بچشمش بیاید... 

اینهم میسر دائیلوف. او بمدار بود و داشت اژ 
واگن آشیزخانه خارج میشد. لنا دابنش را پوشید و 
پاپرهنه از وا گن حارح شد. صمح خنی بود» پرنده‌ها هر 
آن بلندتر میخواندند. در باغحه کنار آلونک سوزنبان 
یک بوته کل یاسمن 13 داده بود. لنا هوس 3 شاحه‌ای 
بچیند و پاورچین پاورچین بطرف بوته یاسمن رفت. 

ابا موقعیکه دستش را بطرف شاه یاسمن دراز کرد 
دانیلوف خطاب باو بانی زد »۰ 
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آهای» آکارودنیکووا» که الا هو کت ميحنيم , 
جا می‌بونی. 

لنا فقط لب پائینش را جلو داد. حر کت ميکنيم ! 
قطار سریع‌السیر را باش! مگر او نمیتواند موقم حرکت 
قطار سوارش بشود؟ لنا شاخه یاسمن را کند و حند 

قطار راه افتاد. دانیلوف از پله‌های واگن بالا 
رفت. لنا عمدا کنار ریل معطل کرد. باد گرمی از زير 
حرخهای قطار دربياید و به پاهای لختش میخورد. 
وقتیکه آخرین واگن باو سید لنا نرده پلکان را گرفت و 
با یک حرکت سریع روی رکاب واگن که از زانوهایش 
پالاتر بود پرید. وقتی روی رکاب ایستاد از اینکه با 
حه مهارتی روی رکاب پریده و حودش حقدر قوی و فرز 
است و چه باد فرح‌بخشی به پیشانی و سینه‌اش میخورد 
احساس لدت ۱ لیا پوزرحندی زد و گفت ۰ «دانیا؛ 
میبینی حه ری داری. ,.» آنگه بمدت کمی روی رکب 
ایستاد و وارد واگن شد. 


فصل ۳ 
بو 


در لس اد قطار بهداری دو ایستگه ی 
سارتیرووجنایا توقف کرد. لکوموتیو را قرار شد نیمساعت 
۳-۰ رد هند , ول با اینکه یساعت گذشت از لکوموتیو 
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۱ ۱ ۱ ۳ ۱ ۱ ئه 
خبری نبود. دکتر بلوف کنار وا کن ستاد باینور و آنور 
مبرفت و میگفت ۰ 

دا بپدونه حه وضعيه .. 

قر و قر او مربوط به توقف قطار نبود. د کتر برای 
همسرش نلگراف زده بود که قطارشان از لنینگراد خواهد 
گذشت و از او تقاضا کرده بود که باستکه بیاید. وی 

ایستگه راه خوا هند 3ات حا لا هم حبری از همسرش ننود, 
این موضوع حقیقتاً مایه" تأسف بود. خاصه اينکه هسرش 
حا لا لا بد بایستگه آبده و در این بتحوطه داغ و پوشیده 
از فلز شور توق ان بو د و سعی قت گرد او را بیدا ۳:39 
دز حالیکه در این ایستگه د هها قطار و هزارها وا گن 

پار کی کرده بود . ۳ باین فکر افتاد که همسرش 

فرصت نمیکند او . را پیدا کند زیرا بمعض اینکه لکوموتیو 

را به آنها بدهند قطار بلافاصله حرکت خواهد کرد. 

و لگ سخت ناراحت بود و حند بار تصمیم گرفت راه 

پیافتد و9 همسرش را درسیان قطارها بیدا ۲ حتی یی 

در وید هم از وا کین ستاد دور و ی بطرف 
قطار برگشت زیرا ممکن بود حا بماند. البته بعدا میشد به 
قطار سید وی دانیلوف حه خواهد گفت؟ دکتر کمی از 

دائیلوف بیترسید. 

اتفاقاً دانیلوف از کنارش رد شد و به او سلام 
نظای داد, آنها" از صبح یکدیگر را ندیده بودئد. از 
صبح جلسه حزبی تشکیل شده بود. در این حلسه قرار 
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نود منگان. تشک ات حزبی را انتخاب کنند, به هر حال 
یولیا دمیتری‌یونا را باین پست انتخاب کردند و دانیلوف 
هم بنفع او رآأی داد چون کس دیگری در بین نبود. 
و حالا که کار از کار گذشته بود از این بابت احساس 
ناراحتی میکرد زیرا یولبا دسیتری‌یونا با تمام حرکات مردانه‌اش 
یک زن بود و در حالیکه یک سئول حزبی خدا 
میداند جقدر باید روی د کتر بلوف کار کند تا او را 
یک رئیس سناسب قطار نظامی بار بیآورد. دانیلوف این 
بوضوع را اینطور پیش خودش خلاصه کرده بود. از 
د کر تلوف ای یکه مرس قای ساشت نز اه عک 
زن ضعیف چگونه میتوانست از عهده ایتکار برآید... 

دانبلرفت: ظا .2 کی سلام کرد و دوباره در دلش 
بحال او تأسف خورد. د کتر پا لباس نظامی در آفتاب 
داغ روی سکو قدم میزد. دو جیب سینه فرنحش بصورت 
دو سرب درشت جلو آبده بود. دانیلوف فکر کرد که 
تن حجه جیزی در حیب‌های خودش گذاشته است. 
بینی براق د کتر زیر لبه براقی کلاه کاسکتش میدرخشيد, 
قطره های عرق از دو طرف بینی‌اش سرازیر سیشد. معلوم 
نود هد فتر ریا پسختی تحمل میکرد, 

دانیلوف گفت ۰ - خی کربه! 

د کتر جواب داد ۰ حرفشو نزنین. دیدونین از 
ای نخت کفش هم حس میشه که حقد ریگها داغه, 


دانیلوف بادثت به زمین نکاه کرد. او فکر نمیکرد 
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که اسم این سنگهای کوچک ریگ است. چه لغت‌هانی که 
این پیرسرد های روشنفگر بکار نمیبرند , 

دکتر افزود : - اصلا نمیتونم بفهمم این چه جائیه 
که به قطارمون دادن. حتکل راه آهنه! با اينکه یه عمر 
تفر ۱ کرده‌ام اصلا نمیدوئم اینحا کحاست. 

دانیلوف حوابی نداد. مر توفیری داشت که قطار 
کجا بایستد؟ مهم رفتن بود» رفتن و سیدن به متصد. 
دانیلوف علت ناراحتی رنیس منداشتن اق. تمتدانستت:. ده 
در این لحظه رنئبس حاضر بود بثل بحه‌ها به گریه 
پیافند, 

دکتر پرسید ۰ - ایوان یگوریچ» روابط شما و خانوستون 
خوبه ؟ 

دانیلوف با تعحب گفت ۰ 

- منظورتون حیه؟ خب اون زنمه دیکه. بکه 
رابطه‌بون باید حه طوری باشه؟ 

دکتر با نوعی شرم و حیا گفت : 

نه, میدولین... من خواستم بپرسم که شما... 
خلاصه منظورم اینه له کاهی اوقات سردم سی سال تمام 
با هم زندی میکنن اما بینشون هیچ نوع دوستی واقعی 
وحود نداه- بکه پیش نماد ؟ 

دانیلوف چشمهایش را کنا, برد و گفت : 

دبمار نا ی تا بیس 

د کر تسین عکش, آینید بیشفک‌ق با کیان 


صورتش مثل کل شکفت و اثر محبت و مهربانی و 
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یکنوع غرور ابیحنه با شرم و دوق زد در حهره‌اش 
نمایان شد. دانیلوف از این تغییر حالت ناگهانی د کتر 
لوف بات و بتحیر شد, 

قضیه از اين قرار بود که در این لحظه زن موسپیدی 
که فد بلندی: داشت اق. ییا سر از ۵ کت تین صفق. ۱ 
پشت قطار جاور درآمد و از روی ریل‌های راه آهن 
رت زن» پیراهن خا کستری ساده‌ای بتن داشت و کلاه 
حصیری سیاهی بسبک کلاههانی له در سالهای بیستم 
مد بود پسر داشت, 

دکتر آهسته گفت .۰ 

سب سونجکا,.. بن فکر کردم که تو دیکه نمیای. 
ایوان یکوریچ » احازه پدین شما رو به همسرم معرفی 
کنم... سونیا جون» ایشون ایوان یگوریچ دانیلوف هستن . 
اگه ایشون نبودن حسابم پاک بود. 

زن نکاهی بصورت دانیلوف انداخت و دستش را باو 
داد یکسا کت توری که پر از فا کت بود بدست دیگرش 
آویزان بود. 

دکتر که از فرط خوشحالی دست و پایش را گم 
کرده بود گفت ۰ 

پريم کوپه خودبو بهت نشون بدم... تو 
ننهانی... کیفتو بده من... خب البته که تنهانی... 

زن که دنبالش راه افتاده بود گفت ۰ 

ب ایکور سنکر میکنه. لالا رو هم نذاشتن که 


)--06 ۵ ٩ 


از اداره بره. نیکلای» من برات دستکش آوردم. تو 
ناکشا رو حا کداشتن. 

دانیلوف به د کتر که داشت به همسرش کمک میکرد 
سوار قطار بشود ناه میکرد و فکر میکرد : مرگ من 
یکاش کن. عین جوونا شده,. دسته کیف روی دست 
هسرش اثر قرسزرنی باقی گذاشته بود. دست زن پر 
حين و حروک و کمرنک و لاغر بود. 


در کوپه صدای پنکه بگوش میرسید , 

دکتر و هسرش روی کناپه نشسته بودند. د کتر 
دست زنش را گرفته بود. بسته‌هائی که از کیف توری 
درآورده بودند روی سمیز قرار این 

د کنر گفت ۰ - سونچک هیچ نوحه داری که ما مثل 
اون شبی که داشتیم با هم حد | حافظی میکرد یم نشسته‌ایم ؟ 
يادته اونموقم گفتم که شاید دفعه آخر باشه که اینطور 
نشستیم ؟ و حالا دوپاه همینطور نشته‌ايم» ها؟ در 

سر ه 

حالیکه از اونموقع فقط یک هفته و نصفی گذشته» ها؟ 
میدونی چی بنظرم میرسه؟ بنظرم میرسه که با چندین 
دفعه‌به که با هم همینطور ميشينيم. تو چی فکر میکنی؟ 

رن پیشانی حیس و شور او را پوسید و با بحبت گُفت ۰ 
حوردن بمن بده. فقط سرد باشه و ریاد. 

د کنر از حا پرید و سرش را با دو دست گرفت ۰ 

عزیزم» پبخش ! بن بثل همیشه همه حیزو 


٩ ۷ 


فراموش کردم! میدونم خسته و کلافه شدی! تو این 
حنکل مو از بودی! دنبالم سیکُشتی | خدایا!.. آب 
همینحاس» تو همین تنکه. من همین حالا واست میرم , ففحط 
این ييی گرم و حند ش آوره, , . 

در شیشه‌ای را زدند. فیمای حاق و سرخ رو که 
کلاه بره حین دار سقبدی بسر داسشت با قر و اطوار ۴ 
سینی وارد کوپه شد. روی سینی یک قهوه جوش و نان 
شیرینی و یک تنی لیموناد قرار داشت» داخل تنگ یک 
قطعه یخ شناور بود. از پشت شانه نیما صورت کس دیگری 
نمایان شد. همه دلشان میخواست همسر رئیس را ببینند, 

دکتر با خوشحالی قهتهه زد و گنت ۰ 

- سونچکاه این کار دانیلوفه! قسم میخورم که کار 
اونه. عحب آدم خوبیه ! فیماء اینا رو ی فرستاده» دانیلوف؟ 

فیما در حالیکه قهوه را در فنجان میریخت با تفاخر 
گفت. 

سدا اوتیمن کارپردازی دستور داد بگم که ده دقیتد 
دیکه کتلت دسته‌دار خوک حاضر ميشه, 

دکتر بلوف گفت ۰ -سونحکه فعلا قهوه نخور . اول 
لت دسته‌دار خوکو میل کن. اینکر البته کار 
دانیلوفه» نه رئیس قسمت کرپردازی. رئیس کاربردازی 
فقط آش ارزن بما بیده فقط و فقط , ., من روحمم خبردار 
نبود که اینحا گوشت هست. حتما دائیلوف خواست 
پیش نو ژست بیاد! عحجب آدییه‌ها! حداً انسانه! 
فیماء زود باشین کتلتو بیارین. بیارین. بیآرین... 
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هسرش خواست که دکتر هم در خوردن کتلت 
سهیم بشود بهمین سبب گنت که هوا بی‌اندازه گرم است 
که انسان بتواند چربی داغ بخورد. د کتر از خوردن 
کات خودداری 3 وی هروفت همسرش یکی که 
گوشت با نوک چنکال بطرف او دراز میکرد د کتر 
قیافه دوق زده‌ای 9 را قورت بیداد. بله» این یک 
سعادت بود» یک سعادت عحیب که همسرش موفق شد 
او را پید | 

۳ ی پندایتوال. در 
| که من حات بودم پیدا نمیکردم . , عزیزم» منو ببخش که 
دارم سوالهای عحجیب و غریب میکنم . اما من حی 
میخواستم بکم؟.. آره! تو رو که نمیفرستن سنگر یکنی؟ 

-- به. نمیفرستن. 

خب البته. البته. با اون حالی که نو داری... 

بنو کسی_ نفرستاده. من خودم میرم. 

صورت رن لرزید. 

نیکلای» تو نمیدونی اونا حطور مارو میکوین» 
نمیدونی... 

دکتر با دستهاحی باو نکه کرد. 

سب آره میکوین ,,, فعلا, .. 

-- اوه حود م میدونم 9 اینا سوقتیه ! سن یی رو که 
از ویلنا اوسده بود دیده بودم. نمیدونی حقد وحشتنا که,, 
نمیخوام راجع به اين موضوع صحبت کنم, تو بپرس. دیگه 
چی میحواستی بدونی؟ 


۹۹ 


از لالا و ایگور حه خر ٩‏ 
لا 31 لت مه وق اعتراان داره همین 
روزها اونا رو بفرستن اونجا. ایکور با دسته اول رفت. 
سکیا ۱ 
-- بطرف پسکوف. 
ژن بگریه افتاد. د کتر دستش را رها کرد و با 
وخشتبه. اوق نکرست, از هر گر ندیده بود که هسرش 
کریه کند. در گذشته ددکتر به پسرش حسادت میکرد 
که همسرش اینهمه باو میرسید. پسرشان حوان نابابی 
از آب در آنده بود. تنبل و بد دهان بود و روز و 
شب حدا میداند کحا ول میکشت. دکتر میرئحید که 
همسرش همه یزرا به پسرش می‌بخشید و بهترین 
تکه‌های غذا را برای او نگهمیداشت و از سهم دخترشان 
میکست و باو بیداد. ول حالا پی برد - البته اینطور 
بنظرش میرسید- که همسرش میدانست که فرزندشان 
سرنوشت خاصی در جبهه دارد. مگر او هميشه نمیگفت ۰ 
«عیبی نداره. مدرسه رو که تموم کرد خدمت میره. 
اونحا حالشو حا میارن». او میدانست که ایگور باید با 
گروه اول عازم کندن سنگر بشود. شاید برای همین دلش 
بحال او بیسوخت و اینهمه نازش را میکشید... 
کد کقر. با. التماتون گفت ۰ 
- سونچک» گریه نکن! آخه چرا گریه میکنی» 
دختر جون؟ انکار اونو کشتن ! 


۱ ۰ » 


من برای او کریه نميکنم . ا که کاری که دارم 
نبود خودمم میرفتم . گریم از اينه که نمیتونم این 
خبرها رو بشنوم. 

بله کار و حرفه او. دکتر اصلا سوالی راجع به 
کارش نکرده بود. 

رد گفت + مر کارم همه حی مثل سابته. بعضی 
وقتها حتی لحم میگیره : آخه اونا چطور میتونن تو این 
دور و زبونه واسه خودشون دندون بدارن. یه زنیکه 
جل با حودش ما" آورد. دو نا دندونش رو کش فولادی 
داشت. دلش خواست ای اونا دندون طلا بداره. من 
نتونستم تحمل کنم و گفتم : یه وقت دیکه پیدا نکردید 
عوضشون کنین ؟ خانومه رنجید و رفت دنبال یه دندونساز 
دیکه. به جهنم که رفت. 

۳ بی‌احتیار دکران. یه 

به جهنم که رفت., 

آنها ساکت شدند و بدت زیادی بدون اینکه حرفی 
بزنند روبروی هم شستند و با حشمهای خیس اشک با 
بهربانی و محبت به هم نکه کردند. روی قهوه‌ای را کد 
در فنجان‌ها بود قشر سفیدرنی پوشاند. آنها قهوه را 
فرابوش کرده بودند, لیموناد را هم که برایشان آورده 
بودند فراموش کردند. 

دوباره در زدند. دانیلوف وارد کوپه شد. او معدرت 
حواست و فتن. 25 همین حالا لو کوموتیو را به قطار 
خواهند بست. 


دکتر پرسید : -چی؟ پس تموم شد؟ سونیا جون 
یعنی داریم راه ميافتيم... 

دانیلوف از کوپه خارج شد تا مانع تودیع زن و 
شوهر نشود. بعد همسر د کتر قطار را ترک کرد. 
او با آن اندام درشت و نسبتاأ خمیده خود با کلاه 
سیاه و بوهای سفید بین ریلها راه میرفت و دکتر با 
آن قد ریزه و لباس نظامی که حالت مردانه‌ای باو 
بحشیده بود تند و تند پهلویش ره میرفت و بدرقه‌اش میکرد, 


قیل: .ان جنگ د کتر خاطرات روژانه خودش را 
یادداشت میکرد. او قلا حودش را ادیب می‌دانست. 
بگر پزشکان نویسنده‌ای بانند جخوف و ورسایف وجود 
نداشتند؟ شاید او ربان‌نویس نباشد وی بقاله نویس که 
۱ قرع و مارا - یک روز که در این 
افکار خودش را با سونیا در بین گذاشته بود» سونیا 
بشوحی او را به «سا را تسمیه ۳ کر از این شوحی 
هسرش رنجید و نتوانست پیش همسرش اعترافی کند 
که خاطرات روزانه حودش را یادداشت میکند. او این 
نوشته‌ها را در خفا نگهمیداشت. مخصوصاً میترسید که 
بچه‌ها از این موضوع با خبر شوند. او نمیدانست که 
هسر و دحترش جدا از هم دفترچه او را از کشو 
میزش در میاوردند و نوشته های او را مو پمو میجخواندند, 

نوشتن از این حیت دد تبخش بود حون هر وافعه 
کوچی در تشریح ادبی جنبه مهم و کاهی هم جنبه 


۳ 


باعظمتی پیدا میکرد. اگر دکتر درباه یی از آشنایان 
بیکرد و بجای اسم از حروف شرطی ‏ و ۷ و 7 استفاده 
میکرد. دکتر از این موضوع ترس داشت که بعد 
از لد او که یادداشت‌هایش ۱ ۸ ۲ 
لکه ننک روی اشخاصی که برای بازی رای نزد او 
ایند فیشتد. . وفتیکه: .حه است: حانه: وا تر ننه ند ذفتر 
بست و لا ک و مهرش ۳3 

بعد پوشه را مثل یک شبی مقدس دو دستی به 
همسرش داد و لقت ۰ 

ب سونیا حون» خواهش بيکنم از این نگهداری 
کن و فقط در صورتی وازش کن که... تو که منظور 
بو میفهمی. 

در قطار نیز بعد از بلاقات همسرش هوس نوشتن 
دویا ره در وحودش زنده شد. او دفتر قطور و نمیزی 
را که هنوز یک سطر در آن نوشته نشده بود باز کرد 
و پا لذت و علاقه حلد مشمعی‌اش را بو کرد, بعد 
آهی 9 و ۰ ل نوشتن شد ۰ 

رر ۲ ژونیه ۱ -م. سونحک امسده بود) , 

بعد حوس نوشتن یکمرتبه در وجودش فرو کش کرد. 
قطار حرکت بیکرد. کوپه خنک بود و صدای وزوز 
لته بود , آیا ن بحال سوقق ده سوار ترابوای پسشود 


۱۰ 


یا هنوز منتظر است؟.. د کتر پیشانیش را روی دفترحه 
گذاشت و مدت بدیدی بهمین شکل نشست. 


روز بعد د کتر خودش را وادار به نوشتن کرد و 
چنین نوشت : «۷لا شحخص عحیبی است. بن ای. ی. 
دانیلوف را میفهمم» با نرس اطاق عمل‌بان که زن دوست 
داشتنی وی جدی و حشی است همفکر هستم . حتی ان 
دخترخانمی را که کلده بره سرش بیگذارد و وقتی 
از طرز تا کردن دستمال سفره‌ای که روی میز میگذارد 
تعریف میکنم» ذوق میکند» میفهمم . 2 بدمست را می‌فهمم 
و همه اشخاصی را که در قطار هستند مینهمم. ابا 
هر کاری سیکنم موفق نمیشوم !الا را درک کنم. در 
حالیکه در این قطار او نزد یک‌ترین تن مخست. فد 
با همکار ليستیم ؟ ما بیتوانستیم ساعتها با هم حرف بزنیم 
وی نميدانم جرا اصلا میلم نمیکشد با او صحبت کنم, 
او همیشه بمن سیکار تعارف میکند و هميشه با کمال 
ادب و نزا کت با من رفتار میکند وی در پس این ادب 
و دا کت جیزی وجود ندارد. من حند بار درباره وقایم 
جاری پا او صحیت کردم. او درباره این وقایع با همان 
کلماتی که در اخبار رسمی سیگویند و مینویسند صحبت 
بیکند. هی صحبت را به رشته پزشی مشترکمان میکشیدم. 
او با تمام گنتدهای من حتی موقعیکه عمداً مزخرف 
میگویم در بست بوافثت بیکند. او معا ها .9 
با مادر پیرش زندی میکند. گویا او علاقه زیادی 
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ید جمع آوری کتاب دارد. صاحب کتابخانه‌ای هم هست. 
روزی از او خواستم کتابی برای خواندن یمن بدهد. 
او ححالت کشیدء قول داد بدهد ابا ثا امروز حبری 
نشد. اورا نمیتوان یک شخص نزوی و غیرعادی 
دانست ۰ معمولا خودش سر صحبت را با مردم باز میکند 
و پعد شته کلام را بدست آنها بیدهد و خودش 
می‌ایستد و پله بله بیکند. من بتوحه شده‌ام 
که ای. ی. هم او را دوست ندارد». 

دکتر قلم را در مرکبدان فرو کرد و پس از بخاطر 
آوردن اينکه رمان‌نویس‌های سابق حگونه درباره قهرمانهای 
کتابهای خود اظهار نظر میکردند چنین اضافه کرد : 

ردر وجود او نکته اسرارآبیز و منزجر کننده‌ای 
وحود دارد», 

سرپرستار فائینا هم سوپرو گوف را شخص اسرارآسیزی 
پتیک سمش نت جر کنر حیر . بهیجوحه؛ همین 
حالت اسرارآبیز سوپرو گوف فائینا را جلب میکرد. 

فائینا شانه داغش را به دکتر میزد و میگفت ؛ 

سب :2 ۳ حرا همش سا کتین ؟ من میخواد 
بدونم , عقدةٌ دلتونو واسه من حالی کنین. 

فائینا یک سر و گردن از سوپرو گوف بلند تر بود. 
دحتر حانمی بود تودل پرو و شاد و پر سر و صدا, 
شاید در شرایط دیگر توجه او باب سیل سوپرو گوف واقم 
بیشد. ولی در این شرایط سوپروگوف فرصت نداشت به 


+ 


این قبیل نکات فکر کند. 


توا کون از حنک وحشت داشت., راز حالت او در 
همین بود, 

ترس و وحشت او حد و حصری نداشت. 

رشته سوپرو گوف رشته آرام و بی‌سروصدانی بود ۰ 
9 و حلق و بینی. بیماران او را بچه‌هانیکه پولیپ 
بینی دی ۲ و پیربردان و پیرزنانی که قوه شنوانی‌شان ۳ 
از دست داده بودند تشکیل می‌دادند. وقتیکه مریض‌ها پیش 
او بیآبدند سوپرو گوف قیافه پرسعنائی میگرفت و مواضم 
ضایعه‌دیده بیم‌اران را دوا میزد و پاک میکرد و میسوزاند 
وی میدانست که بیمارش بیست سال دیگر .هم میتواند 
با گوش کر زنده بماند و بهیچوجه مثل جراحان و پزشکان 
بیماری‌های کودکان يا پزشکان روستا که هر کاری از 
دستشان بر می‌آید» در درد و رنج بیماران حود سهیم 
تبود و نست به آنها احسباس همد ردی نمیکرد , وق دوف 
پبه دردهای شدید و ۳ بیماران هم عادت نداشت. 
بیما رال او وفتی مریض میشدند دردهای غیرقابل تحمی 
نداشتند. در ضمن وقتی میمردند سوپروگوف بر بالینشان 
نبود زیرا بیماری های دیگری آنها را از پای درمیآورد... 
سوپر و گوف از اینکه چنین حرفه نمیزی دارد فوق‌العاده 
راضی بود. خودش بمحض اینکه کوحکترین اتفاقی برایش 
میافتاد به پزشکی مراجعه 3 روزی انگشتش حرک 
ری ای میلعت وحشتنا ک بود! سادرش که از 
صحه و ناله او دجار تعحب شده بود میپرسپد ۰ 

حدی انقد درد میکند؟ 
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مادرش پیرژن بیغمی بود. طی عمرش هفت فرزند 
بدئیا آورد و شش تاشان را بخاک سپرد. و در زندق‌اش 
روزهای بد زیادی دیده بود. معهدا تا سن هفتاد سالی 
شعله‌های آتش زنده‌ای در حشمهای خودش حفظ کرده 
بود که هه کرت فاقد آن بود. در سنین پیری اندی 
سبکسر شده و به بازی لوتو و رفتن به نمایشات سیرک 
علاقمند شده بود. به کارهای حانه بزحمت میرسید ولی 
رویهمرفته زندق خوپی با فرزندش داشت. 

سوپروگوف کتاب و محسمه و ظروف زیبا و مصنوعات 
صنای دستی استادان دهکده پالخ را جمعآوری بیکرد. در 
اطاق کار او قفسه‌ای با ظروف چینی ساخت چین و شیشه‌های 
ساخت استادان ونیزی قرار داشت. البته موضوع این نبود 
که او از چینی ساخت استادان چین یا صنایع دستی پالخ 
یا اشعار ورهارن سر در بیاورد. خیر . قضیه این بود که 
او به انیا تزنیتی و زیبا علاقه نشان میداد و دوست داشت 
آپارتمان خودش را با اين قبیل اشیا تزئین کند. او مرتب 
به تمام جلساتی, که برای شرکت به آنها دعوت میشد 
وبه تمام نمایشات جدید تأآترها و نرد آشنایان خویش 
میرفت» به برنامه‌های رادیو وگن میداد» روزنایه میخواند» 
نشریات اختصاصی وارد میکرد وی بیش از هر چیز 
شفیت :داشت: و تال ها اسیل: یکت یاه وان رید 
و به کلکسپونهای خودش نکاه کند. 

مادرش که بعد از نیمه شب به منزل برمیکشت باو 
میگفت ۰ 


- پاولیک» لااقل واسه خودت زن مپگرفتی. همش 
تنهانی و تنها. 

ابا سوپروکوف اصلا خیال زن گرفتن نداشت. و در 
روابط حودش با زنها بخودش احازه نمیداد پایش را از 
گلیش فراتر بگذارد. فقط از آنها تعریف میکرد و بد 
آنها کوبپلمان میکفت. وانگهی حقدر درباره وصلت‌های 
نابوفقی و طلاق و انواع سو تفاهمات حانوادی جیز 
شنیده بود. پعد هم این بیماری‌های آمیزشی ! حدا بداد 
آدم پرسد ! وانگهی ی او تنها زندق میکند؟ او قسمت 
اعظم وقت خودش را میان بردم و در جمع آنها میگذراند... 
یک وقت در سنین جوانی خودش را تسليم عشق کرد. 
دو بار عاشق شد. نتیجه جه شد؟ هر دو بار کرش 
به ناراحتی‌های فوق‌العاده کشید... حالا دیگر کافیست .- 
همین دو دنعه هم برای او زیادی بود., 

مادرش در حالیکه با شک و تردید پاو نکاه میکرد 

وی سوپرو گوف خنده کنان لپ نرم و شل بادر را 
میبوسید و باین فکر میافتاد که مامان بیحاره پا ک عقلش را 
از دست داده. آخر حجطور میتوان حنین فرزندی را دوست 
نداشت؟ او تمام چیزهای ضروری و ببرم را تا بلیط سیر ک 
برايش تهیه میکرد. در حالیکه هر دو یک وقت زندگ 
سختی داشتند. پدرش در یک مغازه کفاشی فروشنده بود. 
ابا حالاء او - پاول سوپرو گوف - د کتر شده است. شخص 
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روشنفکریست و دوستدار هنر . میکویند که حکوست 
شوروی د رها را بروی همه کشوده 0 آخر آدم 
هم باید سرش به تنش بیارزد. 

سوپروگوف کاملا از زندی خودش راضی بود. 

اما باید پرسید که از خودش هم رضایت داشت؟ او 
نمیتوانست پاسخ قاطعی به این سوال بدهد. ابا در هر 
حال راضی نبود. سوپروگوف حس میکرد که در وجودش 
یک حیر ناموفقی وحود دارد. یک حیزی کم است. وی 
حه حیزی» جودش هم نمیدانست, او به احدی نمیتوانست 
دستور بد هد. فقط بیتوانست بخواهد و حواهش ۳۹ 
دیکران وقتی دستور میدهند اوامر آنهارا با کمال میل 
انجام میدهند. جطور میشود که انسان دستور میدهد؟ 
حرا حرفش را و تن ۱ جرا او » تایه کوفت؛ بقد دس 
ندارد به کسی دستور بدهد؟ و اگر هم جرئت کند دیگران 
گوش به حرفش نمیدهند و فقط تعجب میکنند... چرا 
دیگران بحث بیکنند ول خودش همیشه در صدد 
بلدبله گوئیست؛ حتی اگر با همصحبت خودش هم موافق 
نباشد؟ فقط وقتی بشدت به هیجان میآید جرئت مخالفت پیدا 
بیکند آنهم تا وقتیکه سرش داد نزنند... حرا 
ایخاص دیگر با یکدیگر تندی میکنند و از هم نمی‌رنجند 
ول او از هر حیز کوحی ازرده خاطر سیشود؟ 

برای اینکه اورا نرنجانند» سوپروگوف هميشه سعی 
میکرد بو"دب و بانزا کت باشد. به همه سیکار تعاف 
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24 و همه جات هر جا که ممکن بود وعده میداد کد 
«دینش را ادا خواهد کردم, 

دیگران در زندگ مثل اشخاص حاکم هستند در 
خال هد او مثل یک بیهمان ناخوانده جلوی درکه زندق 
ایستاده است. ولی حرا؟ 

او حودش نمیداست جرا, 

به هر حال» تیاو درون سعی میکرد به این حیر ها 
فکر نکند, وضعش بدون اینها هم خوب بود. همد سس 
داشت ۰ شغل ابرویند» موقعیت ثابت» سابقه خوب و این 
بنجل های عزیزری که زندی او را آراسته‌اند. با لاحره 
حه چیز ده برای خوشبخت بودن زم است ؟ 

جنگ از نخستین روزهای خود همه چیز را د کرگون 
ساخت. همه چیز بهم حورد و از هم پاشید. اطمینان» 
اسایش» وقار و ستانت. اسان عادت ۵ است به سی 
زندگ چون به نغمه ویولن گوش بدهد آنهم صدائی که 
از پشت دیوار بکوش میرسد وی حالا ناگهان صدای 
طبل حنگ دم ۳ آدم بصدا در آمده بود, 

او را یحدمت بردند. احازه بدهید! او از نظر صحت 
مزاج برای جنگ بناسب نیست! نیست در قطار 
بهدا ری خدمت خواهد کرد اح او. کا جراح یست! .. 
او پلد ذیست گلوله از بدن انسان خارج کند و دست و 
پاهای شکسته را گچ بگیرد!.. مهم نیست. اینکار را 
دیحران حخواهند کرد., او همراه زحمی‌ها حواهد بود و از 
ائها مراقبت خواهد کرد که مریضی نشوند و بهیود 
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پيابند. هیچ لزوی هم ندارد که ناراحت بشود زیرا كِ 
احتینح پیدا شد در آوردن گلوله‌ها را هم باو خواهند 
آموخت, .. 

ولی او نمیخواهد علیل بشود! او از بمب وحشت 
دارد! از درد و شکنحه مترسد! 

بوقعی که مادرش او را راه می‌انداخت سرش تکان 
میخورد و زیر لب گفت : 

سب پرق حنک کن» پاولیک. عیبی نداره. یاید حنگید, 

سوپرو گوف حرفی از ترس و وحشت خودش به سادرش 
نود. او در انروزها از مادرش بیزار شده بود, از همه 
نفرت پیدا کرده بود. حرا همه‌شان دارند تظاهر میکنند 
که بمم و هراسی ندارند؟ اآنها بثل خود او بحوپی 
هه .13 بمپ ها و گلوله‌های دم دم و کاز اپریت 
و حشوئت وحشیانه دشمن چیست. پس چطور جرنت 
میکنند وانمود سازند که از جیزی نمیترسند؟! جطور 
میتوانند بخندند و راجع به مطالب پوچ حرف بزنند و 
بستنی پخورند و به تاتر بروند در حالم تمام وحودشان 
[ کنده از ترس و ناراحتی است؟ 

وی همه انکار باهم توافق کرده بودند تظاهر کنند. 
آنها بقدری طبیعی تظاهر میکردند که حتی او نیز 
باورش شده بود که آنها نمیترسند. در ننیحه او هم 
محبور شد تظاهر کند. بهمین جهت با سماجت تمام به 
همه سیکار تعارف میکرد و راجم به مطالب پوچ با مردم 
خرف سیر ار سفن عیکرد عالتم واقسی خهدانی زا از توایگرآن 
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بتهات شارت شت‌ها: حوات هه خمانی. ات ار 
بسوی جبهه میرفت. سوپر وگوف سیکار میکشید و موهایش 
سفید میشد. د کتر بلوف حوادثی از سوابق طبابتش برای 
او تعریف کرده است, فائینا حودش را پرای او عزیز 
میکرد. نیزوتسی» سیمکش برق قطار برای راهنمائی پزشی 
به او مراجعه کرده بود. سوپرو گوف با مهربانی و نزاکت 
جواب همه را بیداد در حالیکه آن حیوان وجشت زده 
مدام در وجودش زوزه میکشید و نعره میزد, 


سوبول رئیس قسمت اداری و کارپردازی نمیدانست 
چکار کند : وضع واقعی را برای رئیس قطار تشریح کند یا 
اینکار را بدست مرور زان بسپرد تا خودش رو سفید 
شود و در عوض مشت دانیلوف باز شود؟ 

سوبول تقصیری نداشت که خدمه قطار همق آش 
ارزن و سوپ های رقیق پرهیز دانه میخوردند. این - 
دسئور دانیلوف بود , او به سوپول گفته بود ۰ 

گوش کن. من میخوام تو فراموش کنی که 
گوشت و کره و کاکائو و حیزهای لذیذ دیکه داری؛ 
فهمیدی؟ فراموش کن. 

سوبول پرسید : - برای همیشه؟ يا شاید بعضی وقتها 
میشه از این حیزها یاد کرد؟ 

دانیلوف وعده داد ۰ - هر وقت لا زم ابص زا میکنم , 

روز حمارم اقامت در قطار» دکتر بلوف با حالت 
خجالت زده‌ای به دانیلوف گفت . 


7-6 ۱ 


سب میدونین» سم نمیدونم حرا وصع غدای این قطار 
۱ حه تلع یف نداره. شا داراض هستند. باید به 
پیت ای فا ان ارتي مها 
ردیس قسمت اداری و کرپردازی تفت . 

دانیلوف حواب داد - رئیس قسمت اداری و 
کارپردازی سیاست درستی داره. هیچ معلوم نیست ما این 
روزها حه وضعی پید | کنیم و کحا و حقد اذوقه و 
حواربار تحویل بگیریم ؟ در ضمن غدا دادن به زخمیها هم 
وظفه تا 
بیکشید افزود ؛ 

بت من فکر میکنم که حق کملا با سوبول پاش , 

دکتر از اینکه دانیلوف ممکن است او را شخص 
خودجواه و شکمونی فرض کند ناراحت شد و گفت .۰ 
حق داره. .. 

بهمین علت» همه - از نرس متصدی غذا که صبحها 
از سوبول ارزن تحویل میکرفت تا خود کراوتسوف از 
سوبول بد گوئی بیکردند. کراوتسوف خودش را کوچک 
به سوپول پیغام داد که اگر دست از این بازی ها برندارد 
یک فصل کتک نوش حان میکند. 

همینجا بود که سوبول تصمیم گرفت نزد د کتر بلوف 
برود و موضوع و 0 و پوست 1 پرای آو تعریف 
لاد ۳۰ سوبول میثهمید که کراوتسوف ۳ سلشتت. 03 
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شوخی کند. سوبول میخواست از حمایت دکتر برخوردار 
شود. بهمین جهت سعی کرد روری چند بار سر راه د کتر 
و دکتر هميیشه با خنده به سوبول نکاه میکرد, 
این بوضوع بایه تفربحش بود که سوبول هميشه در 
حال حساب کردن بود. سوبول بعمولا حشمهایش را الا 
میبرد و بثلا با صدای آرامی میگفت ۰ 

صد و پیست صربدر شصت و هفت - ميشه هشت 
هزار و حهل گرم پر کنيم میشه هشت یلو , 

او بیانه‌ای با چرتکه نداشت و معمولا ارقام را در 
فکر ضرب و تقسیم میکرد. 

با همه اینها سوبول بالاخره حرئت نکرد با ِ 
صعصست کید او تشد اسنت که عکس ‌العمل 2 
خواهد بود. کمیسر حشمهای سرد و دهان 3 و 
خشنی داشت. البته ممکن نبود تو گوش آدم بزند اما ی 
راضی میشود روابط حودش را با حنین کسی حراب کند؟ 

سوبول ذهنا دانیلوف را ,دوبهم زن, مینامید, 

سرانجام سوپول واه حل این سمتله را کیلا ۳ 

موقعیکه در واگن ستاد همه مشغول صرف ناهار بودند 

سوبول فرصت را مغتنم شمرد و یک قوطی پانه از انبار 
درآورد» یک تکه کره برید» مقداری قند برداشت و فکر 
کرد * رآخه من چیکار میتونم بکنم,؟ پعد تکه‌های قند را 
شمرد. بعلوم شد که حهل و هشت تکه است. سوبول 
فکر کرد : «زیاد یش میشه, و دوارده تکه پزرگ را سر 
خایش. نداشت. پعد همه این چیزها را در جیبش قایم 
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کرد و نزد کراوتسوف رفت. کراوتسوف در کوپه نفرات 
روی نخت طبقه بالا خواییده و صورتش را با روزناه 
پوشانده بود. فقط ریش کوتاهش از زیر روزنامه پیدا 
بود... سوخویدوف روی تحت پاینی خوابیده بود. دور و 
بر هیحکس دیگر نبود. 

سوبول حند بار با احتیاط شانه کراوتسوف را تکان داد 
و وقتیکه کراوتسوف روزنامه را کنار زد و با حشمهای 
خواب‌آلود به او نکه کرد جوا کنان گفت ۰ 

سب رفیق کراوتسوف» شما بیخود از دست من عصبانی 
هستین . من ابدً گناهی ندارم. 

کراوتسوف روی تحت شمت و در حالیکه به 
با کولاتی که سوبول روی زانویش میچید نکاه میکرد 

- حی حی داری رو هم می‌حینی؟ حدایاء که من 
بحه شیرخوره هستم که قند بمکم؟ 

ابا گذشت سوپول ماشین حجی را ترم 8 و کراوتسوف 
سوبول را بخشید. 

سوبول خیالش راحت شد. او حتی احساس رضایت کرد 
که او را برای حودش آدمی تن سوبول حتی سر 
شوخی را با زنها باز کرد در حالیکه روزهای اول سعی 
میکرد اینکار را نکند., 

یک روز موقعیکه در راهرو با سرپرستار روبرو شد 
گفت ۰ 

اوه» پهلوان» آن زن فائینا بود! 
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دانیلوف این جمله را شنید و از او پرسید : 

این حرفی که زدی حی بود؟ 

سوبول ‏ گفت : - اینجا دیگه من بهیچوجه کناهکار 
نیستم! - و هر دو دستش را بلند کرده گفت ۰ - این 
جمله رو پوشکین ساخته. 

در آنمیان حنگ ادامه داشت و دشمن همحنان 
پیشرفت میکرد. موتورسیکلت های او در حاده‌های روسبد 
اقب دون و هواپیماهایش امتقاد شهرهای روسیه را 

روزی د کتر بلوف به دانیلوف گفت : 

شما هیچ توجه کردین که مردم دارن میخندن 
و شوحی میت انکار هیچ اتفاقی نیافتاده, 

دانیلوف سرش را بعلاست تصدیق تکان داد و گنت ۰ 

خیلی هم خوبد. 

بعد کمی بکت کرد و دوباره گفت ۰ 

ب خیلی خویه که شوخی میکنن. بد اينه که نمیتونن 
مقیاس این مصیبتو درست حدس بزئن. ما اینجا تو این 
قطار مثل زندانی‌ها از همه چی جدا هستیم» ابا هید 
حقی از با سلب شده‌س. 

۳ ییاد سونحک و تریه اش افناد و با اوقات تلخی 
گفت - 

ب شما فکر میکنین که مصیبت خیلی بزرگیه؟ 

دانیلوف از روی ناراحتی پوزحندی زد و گفت ۰ 

ب جرا فکر کنم؟ کابلا واضحه, - دانیلوف آهستد 


۱ 


حرف میزد و موقع حرف زدن لبش را با دندان میگزید 
و بعلوم بود که قلبش سخت حریحه‌دار است, این 
جنک باین زودیها تموم نمیشه , باید گفت که تازه آغاز کازه... 

۳-9 گفت. هس میاونین) ملت. نبا حاضره هر قربانی نی 
که لازم باشه بده, 

دانیلوف پرسید ۰ - کدوم قربانی؟ قربانی رو در حق 
کسی بیدن؟ آدم نمیتونه واسه خودش قربانی بده. 
اونحه که شما اسشو گذاشتین قربانی» وظیفه طبیعی ملتد. 
وظیفه شماست. وظیفه بنه. وظیفه این دخترهاست. قهربانی 
در حق ملت قربانی نیست. این یی از مظاهر روزسسره 
زند کیمونة, برای اینکه ما بتونیم بعنوال ملت شوروی به 
زند گیمون ادامه بدیم قسمتی از ماها باید احتمالا همین 
امروز بمیریم. فرض کنیم منو کشتن. شمارو» پطروفو » 
ایوانوفو , مگه این قربانیه؟ این قربانی یدای یه رای 
من و شما و پطروف و ایوانوف؟ من معد رت بیخوام , 
شاید فکرمو درست بیان نمیکنم ... 

دکتر گفت : - نه» اتفاقا من منظورتونو خیلی خوب 
سیفهمم و ظاهرا حاضرم با نظر شما موافتت کنم. ابا در 
بورد قهرمانی با شما موافق نیستم. شما نمیتونین بمن 
بات بت که قهرمانی وحود نداره و اژ خود گذشتی 
نوعی انجام وظیفس. میدوئین » قهرمانی و ازنود کدفتی 
ید نوع سیرت زیبای انسانیه» اوح روحی ادف و مر 
کسی پیدا ميشه که استعداد قهرمانی و او رو 


دانیلوف گفت ۰ -- استعداد‌ها تابل ترقی هستن. تو 
این جنک حنان استعدادهائی کل میکنن که دنیا دجار 
بهت بیشه. استعداد حیزی نیست که خداوند توی کلبد 
آدبی دبیده باشه, - دانیلوف با خشم به کوپه که مثل 
قوطی تنگ بود نکاه کرد و گفت ۰ - استعداد حیزیه که 
طرز تربیت و محیط ,.. و اوضاع و احوال بوجودش 
میاره. 

دکتر سرش را تکان داد. او با نظر دانیلوف بوافق 
نبود. بعقیده او دائیلوف موضوع را ساده میکرد. بدین 
ترتیب هر کسی میتوانست نشان قهرمان اتحاد شوروی 


درگ 

دانیلوف گفت ‏ - در انحاد شوروی از هر آدمی 
سمش یه تهرمان تا هه 

و ال کت ۰ -- که اشتماه نکنم ما دوبست بیلیون 
نثر حمعیت داریم. میخواهین بگین کد دویست میلیون 
فهرمان وجود دارن؟ 

ت حیلی هم احتمال داره. 

دکتر گفت ۰-- دویست میلیون نفر منهای یی, 
از این گونی کهنه‌ای کد اسمش د کتر بلوفه دیکد 
ّ میس قهرمان ساحت . 

دانیلوف گفت + - دویست بیلیون نفر سنهای یک, 
دویست بیلیون منهای یرو کوفتار 


د‌ ۰ ۳ ِ ۳۹ ۳ 


۲۱ ۸ 


از لحظه‌ای که سوئچکا به قطار آمد یک فکر بداء 
دکتر را ناراحت میکرد., 

او میتوانست تمام وقت بفکر کار و وضم جبهه و 
سوپرو گوف و سوبول باشد» میتوانست غذا بخورد و بخواید 
و خاطراتش را یادداشت کند و حرف بزند و شوخی کند 
و ثاراحت بشود - ولی این فکر با هر دو دست به < 
و روحش حسبیده بود و که و بیکاه او را بطرز دردئا ک‌تری 
در آغوش حود بیفشرد باین معنی ۲ س د کتر حس 
کن! دکتر فراموش نکن ! 

این فکر -فکر پسرش بود. 

شب‌ها دکتر تنها میماند. او لباس نظامی‌اش را 
که اینهمه گرم بود م یکند» شلوار نازک راه راه 
تابستانیش را میپوشید و نیمه لخت دراز میکشيد (برای 
ببادا ا گر بمباران شروع ميشد. آخر ا گر بمباران شروع 
میشد با لباس زیر که نمیشد از قطار بیرون پرید. دور 
و بر همه زن بودند). 

دکتر روی کاناپه عریض مخملی دراز میکشید» 
حشمهایش را می‌بست و بلافاصله پسرش کنار تخت 
می‌نشست و آنها مشغول صحبت ميشدند. 

( یک وقت وضع بر خلاف این روزها بود . پسرش 
روی تخت خودش میخوابید و دست و پا میزد و شیطنت 
شب‌کرد اق د کر تنارت: می‌نسشست و سعی میکرد متقاعدش 
کند کد بخوابد. ) 


د نو منپرسید.* 


ایگور جون» چطور شد که من و تو از هم جدا 
شد یم * 

ایجور یک پسربحه بود , یک پسریجه خیل خوب.. 

دوساله بود که یکی روز از نردبانی که شیروانی‌سازها 
حا گذاشته بودند روی پشت بام خانه رفت. بر و بحه‌های 
حیاط سونحک را صدا کردند. سوئجکٌ سرش را از پنحره 
درآورد و ایکور را روی شیروانی دید. ایگور لب باء 
نشسته بود و پاهایش را در هوا تکان میداد ی 
وحشت کرد و حالش بهم خورد... زن همسایه دنبال 
ی ۷ 
۳ دوید و موقعیکه رز همسایه موقق شد او را 
بکیرد شروع به گریه و زاری کرد و برای زن هسایه 
تا وتا ی و بهیحوجه دلش نمیخواست پائین برود., 

زن همسایه میگفت ۰ - باید حوب و داد 
که دفعه دیگر از اینک‌رها نکند. ولی سونحک فقط پسرک اا 
بوسید. د کتر ی بر گشت و از موضوع با 
حبر شد پسربحه را پوسید, اخر نی 5 فقط دو سال داشت 

یک سال بعد دکتر از محله کارپووک میگذشت 
( انوقت ها آنها در بحله کارپووک در حیابان لیتراتوروف 
زندی میکردند) و دست ایگور را گرفته بود. دست دیگر 
ایکور را لالا گرفند بود. دحتر ک آثوقت هفت سال» ند -- 
هشت. سال. داشتن. تا کیان سي از در حیاط خانه‌ای 
بیرو پرید و با صدای بلند مشغول پارس کردن شد. 
الا دست ایکور را رها کرد و پشت سر پدرش قایم 


ت ۳ 


شد, اما ایخور دستش و درآورد» بطرف سک دوید و 
گفت ۰ هو هو ! -سکه ترسید و به راهرو حائه پناه برد. 
آنوقت‌ها» هنوز پیراهن بلند تن ایگور میکردند. 
یک پیراهن بلند آبی با یک پیش‌بند. موهایش مثل موهای 
دخترها فر داشت... 
ایگور پسربچه شجاع و خیلی حوبی بود. 
دانیلوف میگوید که شهامت در نتیحه تربیت بوحود 
بیاید. شاید» شاید. پس در وجود ایگور دوساله چه کسی 
شجاعت را بوجود آورده بود؟ نهء این موضوع آنقد رها 
یج نیست. شاید دو نوع شهاست وحود داشته باشد؟ 
یی شهاتی که با تربیت صحیح بوجود بیاید و دیگری 
شهامت داتی... ۱ 
خلاصه کلام اینها بهم نیست. مهم آنست که 
2 ایکور ذاتا شجاع بود.. 
آنهم نه فقط شجاع . ایگور بچه ظریف و حساسی و 
بطور کلی بحه فوق‌العاده بود . .. 
یک وقت در حانه میگفتند ۰ 
فردا رختشوری داریم. باید صابون بخریم. فردا 
رختشوری داریم. 
روز بعد زنی که رخت میشست به خانه‌شان بیابد 
و ایگور فکر میکرد که اسم این زن «رختشوری» است و 
او را رحاله رحتشوری» صد أ دی در یر دور و بر 
زن رختشوی نوک پنجه بیپرید و درون طشت نکه میکرد» 
آلجا یک دنیا کف و حباب صابون بود! 


۱۳۱ 


روزی «خاله رخشتوری, دخترش را که دو سه سال 
از ایکور بزرگ تر بود با خودش آورد. دخترک یه قن 
دو قل و یل یادش داد. ایگور عاشق این دحتر بود, 
مد ام بغلش تنیجرخ و او ۳ با لاخره حیادت 
سونچکٌ کل کرد و به ایگور گفت . 

تو منو بپیشتر دوست داری یا لیدا رو ؟ 

ایگور حواب داد » - الیته که بیدا (9 . 

بعد متداری از اسباب‌بازی‌های ایگور سفتود شد. 
سونجکا حرفی نزد. دلش نمی‌آمد ایکور را ناراحت 
کند. بالاخره کاسه صیرش لبریز شد و یک روز به ایگور 
: 

ایکور حون لیدا دحتر بدیه. تو انقد دوستش 
داری اون بهترین اسباب‌بازی‌های تو رو میدرده, 

ایگور حرفی نزد و به اطاق ناهارخوری رفته با کفش 
روی کانابه نشمت و مدت زیادی ساکت و صایت 
همانجا ماند. سونچکا میگفت که چشمهایش متعجب و 
غمحین بود , 

بعد از کناپه پائین آمد» بطرف سونحکا رفت و کگفت . 

سب پیا فکر نکنيم که اسپاب‌بازی‌ها رو دزدیده. 
تا بیا فکر کنيم که من اونا رو بهش هدیه دادم, 
پس بدار بازهم پیش‌بون بیاد. 

لیدا آید, 

وقتیکه آنها تنها ماندند سوذجکٌ شنید که ایکور به 


۱ ۲ ۳ 


- اگه بیخوای اسباب‌بازی‌های منو وردار. هر 
کدومشونو که خواستی. همشونو. من لازستون ندارم. 

پسرحون» آخ پسرحول, . . 

شش سالش بود که از کیف بادرش پول برداشت, 

ایکور موهای بلند قشنیی داشت, برنگ طلای کمرنگ. 
سونجکا حیفش میامد موهایش را کوتاه کند. ایگور مدام 
از او بیخواست که بوهایش را بزنند حون بحه‌های 
حیاط باو بیخندیدند و او را دختر صدا بیکردند اما 
سونحکا با خودپسندی خاص بادرها میگفت ۰ 

بحلشون ندار. اونا حیزی سرشون نمیشه. یه سال 
دیکه ۳ این موها پاش . فقط یه سال ! 

با لا حره یک روز ایگور از حیاط رفت و با موهای 
اصلاح‌شده در حالیکه سر تا پا بوی ادکلن میداد به منزل 
و تا 

سونحکٌ در حالیکه جهارچشمی به صورت او که بعد 
از اصلاح زیر و زبخت شده بود نکاه میکرد پرسید : 

کعا اینکار رو کردن؟ 

سونجکا نزدیک بود گریه‌اش بگیرد. 

ایکور جواب داد .۰ 

تو سلمونی. من بهشون سه روبل دادم و اونا 
سرتاپام عطر ریحتن . 

سه روبل رو از کحا آوردی؟ 


ایگور حواب داد ۰ 
سنه. ار هه کف د رد یدم . 


۱۳ 


سوئحکٌ با وحشت پرسید ۰ 
س جرا دیکه دزدیدی؟ میخواستی بمن بی. من بهت 
مییدادم , 
ایکور سرش را نکان داد و گفت : 
سونجکٌ هم دیگر ملامتش نکرد. دست نوازش بد 
سر کروی و اصلاح‌شده‌اش 5 ۶ و یه از دس رفش 
موهای بلند و قشنگش افسوس خورد و بعد ایکور را غرق 
پوسه کرد -سمادر دوستدار و بیعقل... 
در مد زسه هم یک حأنم معلم حوان لوسش تسه و , 
ایکور لاف بیزد : 
هیه میسیشن و ببیئله حل میکئن , سم نو کلاس 
راه میرم و نیکاه بيکنم که حطور حل میکئن . 
ب حودت جی؟ حل نمیکنی؟ 
مس من قبلا حل مییکنم , 
ت پس حانم معلم جرا بهت احازه میده که تو کلاس 
ایکور جواب میداد : 
حون منو دوست داره, 


ابا جطور شنت ده او از پسرش دور شد؟ 

۱ بدتی بود که د کتر متوجه شده بود که این لوس 
کردن‌های بیعقلانه و این محیط تحسین و تمحیدی که در 
اطراف ایگور بوجود آمده بود باعث انزجارش میشد. 


۱ ۲ 


سونجکا بعد از اینکه از کار به خانه برسیگشت تا 
ین ی او ور سای تکلیف زسم 
ایکور را ازنجام تن اه , ایکور : نلیلیش میامد زسچم و 
تکلیف ر میبایست فردا تحویل و اف وضع ۳ غیر 
قابل تحمل بود, 

آخر کحا دیده‌اند که بحه هروقت دلش خواست به 
بدرسه_ پرود؟ بیشتر اوقات هم دلش نمیخواست. ایور 
نزدیی‌های ساعت دوازده از میدانل سرسره بازی و سینما به 
منزل بربیکشت و صبح‌ها بزحمت پا میشد... و مادر - 
حه کار زشتی بیکرد که به مدرسه گت اه او 
پسرشی درد میکرده و برای همین به مدرسه نرفته است. 

آخر او میخواست از ایگور چه جور آدمی بار 
بیاورد؟ یک پرنس؟ یک لات ولگرد؟ 

دکتر دلش برای لالا میسوخت. دخترک عالی درس 
بیخواند, شاد و بهربان بود. اخلاق حیلی حوبی داشت دو 
حالیکه نصف بهر و محبتی که نصیب ایگور ميشد به 
او نمیرسید. 

هر بار که پدر به منزل بربیکشت لالا در راهرو ‏ 
از او استقبال میکرد و با صدای بلند داد میزد . رپاپا 
اوسد!» و مثل کبوتر دور و برش مبیخشت و حودش را 
باو میحسباند. اما ایکور با قیافه عبوس و بوهای پریشان 
سر میز اهار مینشست و به پشتی صندی لم میداد و 
به تذ کراتی که باو داده میشد حواب های درشت بیداد,.. 

سونجکا هم تمام تذکرات او را نادیده سیگرفت. 


۱ ۲ ۵ 


او با سونچک نمیتوانست دعوا کند. سونجکا- سونحک 
بود , سونحکا برای آو معدس بود , باو یا مت 0 
۹ این ایگور بود که تمام وجودش را سرشار از انزحار 
میکرد. طرز نشستنش ! طرز جواب دادن به بادرتی! 
حقد ز بی‌محبت و سرد و پرافاده بود. ,. 

روژی د کتر در حضور ایکور از کوره در رفت. 

برای ناهار گوشت کاو پخته داشتند. لالا خیل مد 
استخوان دوست ۲۳ ایگور هم همینطور , در صمن 
معلوم نیست چرا هر بار استخوان مغزدار به ایگور 
بیرسید. ایثبار هم استخوان نصیب او شد, 

دکتر با صدای آرامی گفت ۰ 

نمیشه امروز استخوائو من باب استثنا به لالا داد 6 

سونحکٌ وانمود کرد که حیزی تشنید. لالا با قیاند 
شاد و خندانی گفت : «پاپاه چی میکق؟ بذار ایگور جون 
بخوره. من دیگه بزرگ شده‌ام !, (دختر ناز 1) اما ایگور؛ 
حشمهایش را از روی بشقاب برداشت» با قیافه تکور 
و کنجکاوی وقیحانه به صورت پدر نکه کرد... بعد 
بدون اینکه حرفی بزند با حونسردی مشغول در آوردن 
مغز استخوان شد. دکتر سرخ شد و با ناراحتی ناهار وا 
صرف 19 

از آثروز ایگور سعی بیکرد با او رویرو نشود. 
بله» سعی میکرد با پدرش روبرو نشود. ظاهرا او بعد 
از این پیشامد نتیحه گیری هائی برای خودش کرده بود, 
پسر ک فقط پانزده سال داشت... و د کتر باستقبالش نرفت 
و با او حرف نزد. خدای من» خدای من. چه کار بیعتلانه 


8 [۱ ۲۲ 


و کوحک و بی‌معذا نی 3 حه سو تفاهم وتا دا 


پوحود 7 5 
روری که بیخواست حانه را در ناتساد نار تاره 


این موضوع را بخاطر آورد - در ایستگه راه آهن» ایگور 
ان : خر دورتر ایستاده بود ناگهان بطرف او آىد 
و کنارش ایستاد. وقتی هم که کار به تودیم کشید 
ایگور بطرف او خم شدء صاف به صورتش نگریست و با 
لحن بمحکم و صدای خشکی گفت ۰ ,پاپاء بامید دیدار !1 
و حشمهایش حالت تازه‌ای پیدا کرد - نافد و دقیق... 
آیا این خدا حافظی برای همیشه بود؟ عفو بود؟ سازش 
بود؟ حی بود؟.. همانوقت میبایست ایکور را بغل میکرد 
و بیگفت ؛ «ایگور جول» پسرمء هر جی که ین دا 
گذشت واسه هميشه خط خورده و حالا روبروی با یه 
صفحه سفید وا شده که با باید باهم اوئو پر کنیم -- 
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کدانی ود و هرحجی که حالا هست واقعیت محضه و ما 
باهم رودرروی این واقعیت قرار داریم» من و نو ... 


فصل > 
ولا را 


یولیا دمیتری‌یونا به سرپرستار فائینا گفت : ۱ 
ِ پرستار اسمیر نوا فراموش د سنبه رو نوی 
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سوژن مرنگ بذاره! -و با قیافه پرمعنائی لبهای نا زکش 
۱ بهم حسباند , ۱ 

فائینا که در فکر خودش بود و جلوی آیند" کوپه 
دشغول پیجیدن تئزیب دور موهای سرش بود بدون توحه 
ناه نی . که یولیا دمیتری‌یونا با قیافد پیروزبندانه‌ای 
بعنوان مدرک جرم نشانش بیداد پرسید : 

خب» حرا سرنخو بهش دادین؟ 

- میخواست به سیمکش آمپول بزنه. اون درد شدیدی 
داشت. بواسیر داره. دکتر سوپرو گوف دستور داد 
بهش پانتوبون تزریق کنیم. 

فائینا رویش را درهم کشید. او هميشه از بیماریهای 
زشت نفرت داشت. همین دو روز پیش فائینا به این فکر 
افتاد که سیمکش برق - نیزوتسی - حوان حالبی است. 
حالا پفرمانید ۰ بواسیر دارد. با این خبر نیزوتسی برای 
هميشه از نظرش افتاد ‏ 

فانینا گفت ۰ - این قطار یه نوع کللکسیون پیرها 
و آدبهای علیله. ۱ 

ولل پولبا دمیتری‌یونا موضوع قبلی را ادایه داد و گفت ۰ 

- وقتی یه پرستار فراموش میکنه سنبه رو تو سوزن 
یکنه بهتون اطمینان میدم که ازش جیزی درنمیاد. 

فائینا توالتش را تمام کرد» چشمهایش را برای خودش 
توی ایته مار کرد» بطرف یولیا دمیتری‌یونا بر گشت و 
مثل هميشه از زشتی پرستار اطاق عمل وحشت کرد. 
جدً که این بینوا چقدر زشت و کریه بودا 
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فائینا با مبحبت گفت : 

-. شما هميشه حیزهای بی‌ارزش و پوجو یی‌اندازه 
به دلتون نزدیک میگیرین. یه خورده به اعصابتون رحم 
کنین. هنوز خیلی چیزهای سخت در پیش داربم. 

یولیا دمیتری‌یونا ابروهایش را بالا برد. البته ابرونی 
در بین نبود : دو قوس قرسزرنگ متورمی بالای حشم هایش 
دیده میشد که حیزی شیه موهای سواک از آن در 
آمده بود, 

این حیزها پوچ نیست. بکه شما نمیدونین که بی 
سنبه سوژن سمکنه زنک بزنه؟ 

فائینا با همدردی کابلا زنانه‌ای حواب داد : 

میدونم ابا شما ناراحت نشین» عزیزم. قسم میحورم 
ارزششو نداره. 

اپروها بالاتر رفتند, 

پس ک ناراحت بشه؟ من باید ناراحت بشم! 

فائینا فکر کرد رعحب زن دیوونه‌ایه, و حالت 
ترحم قبل‌اش از بین رفت. و دلش تنک شد. 

پولیا دمیتری‌یونا گنت ۰ فا نیا واسیلی یونا» | گه 
شما از طرف خودتون به اسمیرنووا تذکر بدین که دیکه 
ایتکارو نکند من از شما خیلی سمنون میشم. اگه اینطور 
ادابه پیدا کنه من دیکه حیزی از اطاق عمل بهش نمیدم, 

فائینا با انزحار کفت ۰ - باشد بهنش سبیگم . و از 
کوپه خارج شد., 





بولیا دمیتری‌یونا به خودش گفت : «رفت خودشو 
باین و اون نشون بده,.-و اشتباه نکرد. 

او تنها ماند و با لذت تمام نکاهی به مقر فرماندهی 
اکوچک و براق خودش انداخت. اینجا همه حیز موجود 
بود و در جای مناسبی قرار داشست. اینجا وسایل عمل 
حراحی روی استخوان و آذحا ونایل مخصوص برد اشتن 
مری حیده شده بود. در قفسه دیواری رویوش های استریل 
و در بیکس ها دستمالهای استریل حیده شده بود, البته حا 
کمی تنک بود. سه نفر نمیتوانستند از کنار هم رد 
بشوند. در عوض همه وسایل دم دست بود. یولیا دمیتری‌یونا 
کابلا راضی بنظر میرسید. 

چه پیش بینی‌های دقیتی هم کرده بودند. طبق مقررات؛ 
انجام عملهای جراحی در قطار ممتوع بوده فقط پانسمان 
زخمی ها چایز بود. با اینحال چه وسایلی جور کرده 
بودند. هیچ وسیله‌ای را فراموش نکرده بودند. در صورت 
لزوم بیشد هر نوع عملی انجام داد و حتی جراحی 
استخوان کسه سر . بله» اینجا میشد کار کرد. یولیا 
دمیتری یونا باین فکر افتاد که کار کردن در اینحا 
لدت‌بخش خواهد بود! کمیسر هم رفیق لایتی است و 
د کترها اینهمه دوست‌داشتنی هستند عل‌الخصوص 
سوپرو گوف. 

یولیا دمیتری‌یونا عاشفقی سوپرو گوف بود. 

او هميشه عاشق کسی میشد. هروقت به محبط حدیدی 
راه مییافت اطرافیان را از نظر بی‌گذراند و بخودش 
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بیگفت ۰ سن عاشق این یی میم ) و بلافاصله عاشق او 
بیشّد, 

او در بیمارستان شهر عاشق پروفسور اسکودارنسی 
بود. یولیا دمیتری‌یونا چهارده سال تمام با پروفسور کار 
کرد. پروفسور در مقابل چشمهای وی پیر شدء دو قطعه 
شان گرفت» اثر علمی بزرگ خودش را درباره برداشتن 
اورام بدحیم بپایال ساند و ببتلا به تب سالت شدء بعد 
بعالجه شد-و در تمام این بدت پولیا دمیتری‌یونا 
عاشقش بود. 

یولیا دمیتری‌یونا سه حهار بار نزدیک بود بخاطر 
آسیستان های جوان به پروفسور خیانت کند ولی هر بار 
احساسات ساپقش کل میکرد و پولیا دمیتری‌یونا به خودش 
تهمت سبکسری زده نزد پروفسور برمیگشت. 

و ابا پروفسور بهیچوجه از موضوع عاشق بودن او 
خبر نداشت. آسیستان‌ها هم بکلی از این موضوع ۵ 
خبر بودند. هیچکس یولیا دمیتری‌یونا را بعنوان یک زن 
بحساب نمیآورد. اگر پروفسور اسکودارفسی مینهمید که 
یولیا دمیتری‌یونا عاشق اوست پاک دات و ببهوت میشد. 
نا بحال هرگز کسی در خصوص مسائل انتیم با یولیا 
دمیتری‌یونا صحبت نکرده بود. 

نقط یک بار پروفسور به او گنت ؛ 

خیلی خوبه که شما شوهر ندارین. (به پروفسور 
کسی نگفته بود 1 پولیا دمیتری یونا ازدواج ود است 
یا نه. این موضوع بخودی خود آشکار بود.) 


۱۳۲۱ 


و اما وقتی یولیا دمیتری‌یونا این جمله پروفسور را 
شنید دلش آب شد. 

(ا کرجد بیدانست که پرونسور بتأهل است و جندی 
پیش بیست و پنجمین سال ازدواجش را جشن گرفته 
است و نوه هم دارد). 

یولیا دمیتری‌یونا از پروفسور پرسید ۰ 

تست حرا؟ 

پروفسور گفت : - برای اينکه من نمیتونستم با یه 
پرستار شوهر کرده کار کنم. نرس اطاق عمل باید تمام 
وجود حودشو وقف کار بکنه, 

آنشب یولیا دمیتری‌یونا با قدم‌های آهسته از بولوار 
تاریک و خلوت بسوی خانه‌اش میرفت و این گفتو گوی 
کوتاه را در ذهنش مرور بیکرد. او فکر میکرد کد 
مبحض خاطر بشریت رنج کشیده زند شخصی خودش 
را فدا کرده بود. نه» او محض خاطر پروفسور اسکودارنسی 
از شوهر کردن و سادر شدن خودداری کرده بود. وقتی 
باین فکر بیافتاد درجیح میداد اینطور قین . بان زیر | این 
فرضیه بنظرش غم‌انگیز تر و شیرین تر میآمد. محض خاطر 
پروفسور . محض عشق او ... 

در جبهه جنگ فنلاند» یولیا دمیتری‌یونا عاشق پزشک 
تیپ شد ول جنگ فنلاند کوتاه بود و عسق ای خن یک 
خواب کوناه بپایان رسید. 

در قطار بهداری ارتش ولیا دمیتری‌یونا مدتی مردد 
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دانیلوف اولین کسی بود که مردود شناحته شد. 

یولیا دمیتری‌یونا باین نتیحه رسید که دانیلوف ,باندازه 
کافی ظرافت ندارد». 

رئیس خصوصیاتی داشت که شبیه خصوصیات پروفسور 
اسکودارفسی بود. بوهای سفید» چشم‌های متورم و صدای 
تودل برو . 

ول بولیا دمیتری‌یونا فکر کرد : ونه» در زمان جنگ 
با رئیس تباید هیچ رابطه دیکری بجز روابط اداری بر 
قرار کرد». ۱ 

در اين میان سوپرو گوف پیروز شد. 

ول این حیزها بانع کار نبود. پولیا دمیتری‌یونا 
بدون خستی کار میکرد» خوب میخوابید و جای چهار 
نفر غذا میخورد. 

| گر باو میگنتند که بیخواهی شوهر قشنی و 
دوستداری داشته باشی وی از کار خودت دست بکشی» 
یولیا دمیتری‌یونا حتماً ابروهایش را بالا میانداخت و 
میگفت ۰ -- ثه ! ۱ 

کار - زندی و حسم و حال و دست و پای او بود. 
کار مقامی را در زند باو داده بود که طبعیت از این 
بقام محرومش کرده بود. کار نکردن برای او بمعنی از 
دست دادن دست و پا و زندق بود. 

یولیا دمیتری‌پوذا خوب می‌فهمید که عشق برای او 
ساخته نشده است. او خوب بی‌فهمید که اگر مردم از 
احساس درونی‌ اش پاجر بیشدند حالت اسف‌انگیز و 
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مضحق پیدا میکرد. یولیا دمیتری‌یونا زن مغروری بود و 
مکنونات قلبی‌اش را آشکار نمیکرد. همه" این رو"یاهای 
کوچک زنانه پشت هفت‌خوان قلبش در کوش اراد 
دورافتاده‌ای از دل سالمش مخفی بود, 

والدین یولیا دمیتری‌یونا اشخاص متوسطالحالی بودند 
که صورت ظاهر کایا5 عادی و بی‌ریائی داشتند. معلوم 
نیست جرا هر دو پسرشاي حیلی حوش‌سیما و یکانه 
دخترشان - پولنک» که اینهمه در انتظار تولدش بودندء 
تا این حد زشت از آب درآمد. مادر ابتداء از این بابت 
رنج میکشید و از خدا میخواست که از زیبائی پسرهایش 
کم کند ۳ زیبانی یولنک بیافزاید. بعد باين وضع عادت 
کرد و با گذشت رسان به این نتیجه رسید که یولنک آنتد رها 
هم زشت نیست. پدر آلبوم عکس های حانوادی را برمید اشت 
و صورت بستکان و قوم‌وخویش‌های دور و نزدیک را 
مطالعه میکرد تا ببیند یولتکا به کداء یک از آنها رفتد 
است و بالاخر این شخص را پیدا کرد. معلوم شد که 
بقتصر اصلی بابابزر گ یونانی الاصلش میباشد که در 
شهر نیژنی نوو گورود پقای سیکرد. 


و اونور میبردن و اون همش و اس خودش فال ورق وا 
میکرد. ۳۹ زا نوش سیحی مید اشتن و اون ری سینی 
فال میگرفت. صد و چهار سال عمر 8 پیرسره 
تودل‌بروئی بود, 


مادر پرسید : 

ب حدی تودل‌برو بود؟ یولنک باون شباهت داره؟ 

سب پاور 4 که شباهت داره. 

مادر در فکر فرو رفت و سرش را تکن داد و گفت ۰ 

من نمیدونستم که اون خون یونانی داره. 

خون بونانی یولثا به این درد خانوادی جنبه رمانتیک 
و اسرارآميزی بخشیده بود. آری» یولیا از زیبائی بی‌بهره 
بود» اما حکار ی 6 حون یونانی در رگهایش حاری 
بود ! 

متأسفانه به هر مردی نمیتوان نزدیک شد و موضوع را 
با او دربیان گذاشت. در حالیکه مردها خیل نسبت به 
یولنکای بیجاره سنگدلی نشان میدادند. اقلا یی از آنها 
کمی علاقه به او نشان میداد. آنها نست به او حیل 
سختگیر بودند. آنها نمی فهمیدند که این دختر چه گنج 
بی همتا لیست . 

البته راجع به هیچکس از این موضوعها با صدای 
بللد صحبت نميشد. اهل خانواده خودشان را روشنفکر 
میدانستند. پدر پزشکیاو بود. او دوست .داشت او 
دکترهای جوان بدگوئی کند. بقول او بیماران فقط به 
اقا 4 شعار بود» اعتماد داشتند. در واقم» شب حاله - 
زنکهانی درب حیاط خلوت خانه‌اش را میزدند و او به 
آنها کرد میفروحت. 

پسرها نیز به همین رشته کشیده شدند. ی داروسار 
و دیکری دابپزشک شد. هر دو مثل حدایان پونان 
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پاستان زیما بودند. توحه بیش از مدب زنها مانع شلد که 
آنها تحصیلات عالیه‌شان را نمام تلا هر کور ۳ 
گذشت زمال سر به راه شدند» با زنهای بی ریخت و 
حسود ازدواح کردند» صاحب فرزند شدند و ضمن احساس 
تأسف سبت به جوانی از دست رفته, نسیت به پدرشان کد 
دراد ثابتی از در پشت منزل داشت حسودی میکردند. 

از همه" اهل حانه فقط مادر هیچ ارتباطی به طب 
نداشت. وی او هم واه و رسم بعالحه تردن را یاد 
گرفتد بود , اگر مریض‌هاً دو غیاب شوهرش مرأاحعه 
میکردند از آنها میپرسید : « کجاتون درد میکنه؟, و به 
نسبت تشانه‌های بیماری مریض ها به آنها سالول و 
شاهدانه یا پیرامیدون میداد ., 

تولیا دی ی‌یونا خست. و دق سا نمام نرس اطاق 
عمل بود. 

نسبت به اعضاء خانواده‌اش رفتاری توأم با غرور و 
افاده داشت و حودش را بالاتر از آنها میدانست. از 
طرز پول درآوردن پدرش نفرت داشت. برادران بزرگک 
او که هر دو چند سر عائله داشتند» خودشان را در 
برابر او مثل پسربچه حس میکردند. 

آنها نقاط ضعف زیادی داشتند. مرتکب اشتباهات زیادی 
میشدند و درباره بسیاری ار موضوعات مختلف تا سنین 
کهولت نظر صحیح و درستی نداشتند, 

ابا پولیا دمیتری‌یونا هیحکونه نقطه ضعفی نداشت 
(البته آن نكاتي که پشت هنت‌خوان بود بحساب نمپآمد! ). 
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بزلنا قس پوت غرقه کمام. ,غرقی. مرتکی. بک: امه 
کوچک هم نشده و در خصوص هر بوضوع و مطلبی 
نظر شخصی و صانبی داشت. 

اعضاء خانواده تمام این صنات پولنکا را میدانستند و 
در بقابل او سر تعظیم فرود میاوردند. 

۳ بنزل» بادر به امور خانه میرسید. پول و کلیدها 
و وسایل ائپزخانه و رخت ها در احتبار او بود. پدر» 
سر مپزء صندی ریاست خانواده را اشغال میکرد. 
ری خانواده بود و روی تابلوی حینی کوحي که به در 
نصب شده بود اسم او نوشته شده بود. وی حانم واقعی 
خانه یولنکا بود زیرا هرچه او میگفت و هر کاری که 
او شیگرد صتحیح و اژ روی عدل و انصاف بود. در 
این خانواده که هر سس گناههای کوچی مرتکب میشد 
ترا شیر خواه و هت و اتشاف اند ار وان 
قائل پودند , 

یولیا دمیتری یونا» هم در بیمارستال» هم در اطاق‌عمل 
فرسائر وا بساب بیاید - له پروفسور اسکودارفسی. تمام 
کار کنانل پیمارستال این موضوع را میدانستند و از 
حرکت ابروهای یولما دمیتری‌پونا بمراتب از انفحار حشم 
پروفسور وحشت بیشتری داشتند. یک یار که ولا 
دبیتری‌یونا دجار بیماری رت شد پروسور از انجام 
عملهای حراحی دشوار در غیاب او خودداری کرد و 
عملها را مو کول به وقت دیکری کرد که یولیا دمیتری‌یونا 
خوب. بقود.. این پشاند. اعشقاد. کرکنان. بیمارنتان را 


۱۳۷ 


محکمتر ساخت که پولیا دمیتری‌یونا یدون پرو قسور 
میتواند سر کند در حالیکه پروفسور بدون یولیا دسیتری یونا 
نمیتواند کاری انجام بد هد , 


در اطاق پانسمان با یک حرکت سریع باز شد و 
سوپرو گوف وارد اطاق گردید. 

سوپروگوف گفت : - مثل اینکه داریم نزدیک میشیم. 

حشمهایش دودو میزد, ۱ 

قطار حرکت بیکرد. از پنجره‌ها, همان منظرهٌ سابق» 
همان جنئل‌ها و جمن‌زارها دیده ميشد. خورشید به خط 
انق نزدیک شده بود و نوک درختهای جنکل بثل آتش 
میسوحتند, ساأیه وا گن روی خا ک‌ریز پوشیده از علف 
میافداد , 

سوپرو گوف گفت : 

نا پسکوف شصت کیلومتر راهه. شما هیچ متوجه 
شدین که با از صیح یه دفعه هم توقف نکردیم ؟ 

سوپرو وف از این جهت درد دلش پیش یولیا 
دبیتری‌یوذا باز شده بود چون فتط در جشمهای این زن 
توجه و صمیمیت اسانی بیدید. بقیه» مثل اینکه با هم 
قرار گذاشته بودند او را عذاب بدهند. البته فائینا نت 
به او بی‌توجه نبود ولی توجه او جپزی جز قر و اطوار 
بعمولی یک زن نبود. او تبلا نیز تحت تأثیر زنها قرار 
نمیگرفت ۳ حه رسد به این دور و ربانه 5 از همه‌شان 
بیزار شده بود, 


۱۳۸ 


سوپروگوف گنت : - دارن بارو صاف میبرت زیر 
پیب و گلوله. ۱ 

یولیا دبیتری‌یونا با لحن نسبتا سردی جواب داد : 

- من چیزی از این موضوع نمیدونم. 

سوپروگوف گفت : - باین درختها نکاه کنین. شاید 
دفعه" آخر باشه که اونها رو می‌بينيم. 

حشمهایش پر از اشک شده بود. پولیا دمیتری‌یونا 
آهی کشید. او ترس از بمب و گلوله نوپ نداشت. 
موقم جنگ فنلاند او بعنوان پرستار نظامی به جبهه رفته 
بود. یولیا دمیتری‌یونا از اینکه سوپروگوف کنارش 
ایستاده بود و با او حرف سیزد لذت میبرد, پولیا دمیتری‌یونا 
از ته دل آه عاشقانه‌ای کشید. 

سوپروگوف بانک زد : - نکه کنین» نکاه کنین ! 

نگل کنار رفت و بین دو جناح تیر آن جاده 
پرگردوخای نمایان شد. حاده فوق‌العاده شلوغ بود. قوای 
نظامی پشت سر هم در جاده حرکت میکردند. توپها 
بکندی پیش میرفتند. کامیون‌های برزنت‌پوش بصورت سیل 
بی‌پایانی در حرکت بودند. یک نفر سوار در حالیکه از 
کامیون‌ها سبقت میگرفت بتاخت از حاشیه کنار جاده عبور 
9 تمام این منظره یک آن از بیان درختهای حنکل 
نمایان شد و فوراً ناپدید گردید, 

سوپروگوف گفت ؛ - دارن عقب‌نشینی میکنن. ما هم 
داريم میریم همونجا. , 

پولیا دمیتری‌پونا در جوابشی گفت ۰ 


۱۳۹ 


من که نم‌بينم عقب نشینی کنن. از کجا 
میدونین که دارن عقب‌نشینی میکنن؟ شاید یه انتقال 
بعمولی قوا باشه, با از کجا ميدونيم. 

سوپروگوف صدایش را بلند کرد و گفت : 

ميدوتيم. ميدونيم که دارن مارو میکوین. تو 
همه" خبرها از این موضوع صحبت ميشه. در حالیکه شما 
وانمود سیکنین که همه حی خوبه. تازه اکه ازتون بپرسن 
حرا وانمود میکنین ؟ -- حود تونم نمی‌توئین به این سوال 
جواپ درستی بدین. 

چرا سوپروگوف صدایش را بلند کرد؟ او هرگز 
سر کسی داد نزده بود. هرگز جرئت ایثکار را نداشت. 
این اطمینان که او میتواند سر یولیا دمیتری‌یونا داد بزند 
از کحا در او بوحود آنده بود ؟ 

یولیا دمپتری‌یونا با لحن آرامی جواب داد : 

بن بهیچوجه فکر نميیکنم که همه چی خوید. 
فقط گفتم که شاید دارن قوا رو جابجا میکنن. در هر 
خاادشا ری نات یی ک مت وه 

د مان یولیا دممتری یو نا لحوحانه جمج شد, آو بهبحوحه 
وصل کذشت نداشت حتی در راه عشق . 


دود سیاه‌رنی در امتداد پنحره ها رده یل , حورشید 
بر همه حا سایه افکنده است . نمس کشیدن دشوار له 
بود, 


۱ 


دانیلوف گفت ۰ - بوی آتش‌سوزی میاد. 

او با دکتر بلوف در راهرو واگن ستاد ایستاده بود. 
جاده از خاکریز راه‌آهن بالاتر بود. سیلی از توپها و 
کامیون‌ها و نفرات پیاده نظام در جاده حر کت میکرد. 
حالا پولیا دمیتری‌یونا هم لابد موافثت میکرد که این وضع 
شباهت تامی به عقب نشینی دارد : قوای نظامی در جهت 
عکس سیر قطار حرکت میکردند. 

دانیلوف با صدای آرامی گفت ۰ 

سب داریم پسکوف رو تر ک میکنیم. 

دکتر در حالیکه بینی‌اش را بالا میکشید به حاده 

نکه میکرد و فکر میکرد که آیا ایکور فرصت کرده است 
از پسکوف خارح بشود؟ الیته پیدا کردن او بین اینهمه 
آدم در حکم ابانه آستر ق. 9 او را ببیند جی؟ 
سونچکا که خیلی خوشحال بيشود. اگر آنها همدیگر را 
دیدند د کتر حتما او را به قطار میاآورد و بعنوان پرستار 
استخدام نبکنل. دانبلوت سانع شیطنت‌های او میشود و 
دو سه باه بعد ایگور مثل مخمل نرم ميشود. د کتر هم 
او را نزد سونچکا میبرد و میگوید : «ببین» تربیت مردانه 
یعی و 

او با صدای بلندی گفت : 

باید پنحره‌ها رو بست. در غیر اینصورت تمام 
ی 

او به سرپرستار که از راهرو میگذشت گفت : 

فائینا واسیلی‌یوناه دستور بدین پنجره‌ها رو بیندد. 


۱:۱ 


ولی بعلوم شد که پرستارها قبلا از ترس اینکه رخت‌ها 
سیاه پشوند خودسرانه پنحره‌های تمام واگن ها را بسته بودند, 
فائینا هم خودسرانه دستور داد پنجره‌ها را باز تنند و با 
پرستارها بکو مگو کرد. 

فائینا شانه‌هایش را بالا انداخت و گفت ۰ 

بی‌بعنیه» اگه پنجره‌ها رو بیندن اولین انفحار 
همه شیشه‌ها رو خورد میکند. 

فائینا به راه خودش ادامه داد. دکتر و دانیلوف 
بهمدیگر نکه کردند. 

دکتر پرسید : - پس واگن داروخانه چطور ؟.. 

دائیلوف که از فرط ناراحتی رن رویش را باحته 
بود گفت : 

کاری نمیشه کرد, 

پنحره های وا گن داروحانه طوری بسته بود که هوا هم 
از لای درزهای آن نفوذ نمیکرد. سوبول- رئیس قسمت 
ابور اداری و کرپردازی در راهرو با فائینا روبرو شد و 
به او راه داد و گفت ۰ 

اوه پهلوان» آن زن - فائینا بود! 

فائینا که لبه دامنش به زانوهای سوبول خورده 
بود بدون اينکه نکاهی بطرف او بیاندازد از کنارش 
گذشت و وارد کوپه شد. سرپرستار از سوبول» که 
همیشٌّه سوپ ارزن به حوردش یداد بیزار بود. دحتر 
حانم» ابروز قیافه حنق حاصی داشت., او نیز بانند پولیا 
دمیتری‌یونا در سال ۱۹4۰ به جبهه رفته بود. فائینا 
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خوب بیدانست که فردا یا همین امشب و شایذد همین حالا 
حه وقایعی در انتظار همه انهاست. وقتی وارد کوپه شد 
در وهله اول به آینه نکه کرد» بعد کیف محتوی داروها را 
در آورد و محتویات آن را باررسی کرد. بعد نشست و ثبل 
از شروع کار جدی و بهم مشغول استراحت شد, فائینا 
فکر کرد پر شیطان لعنت, بالاخره به همه‌شان نشان 
خواهد داد که به جز بستن بو به کارهای دیکر هم 
وارد ابیت ! ثائینا با غرور و بباهات به دست‌های حودش 
نگاه کرد. دستهایش - دستهای کارگری» دستهای یک 
پرستار ؛ پا انکشتهای کلفت و کوناه» با لکه های ید و 
سوبلمه و ناخن های کوتاه بود. 

سوبول سری به کوپه زد و پرسد : 

خب حیکار کنیم؟ شام بخوریم؟ 

فائینا گفت ۰--پس نه؟ شما که از خداتونه اصلا 
بما غد | ندین , 

سوبول اعتراف کرد ۰- واقعاً که از خدامه. درد 
سرش زیاده, نه, جدی میگم : صحیحه که برم و پیشنهاد 
شام خوردن بدم؟ اونم باصطلاح بوقعیکه حوادت بزری 
در پیش داریم ؟ ِ 

فائینا عصبانی شد و گفت ۰ ۱ 

مه او . ک ۳ بابا حالا اتفاقا وقتشه که یه غدذای 
خوب به همه بدین. 

دانیلوف که از راهرو رد میشد پشت سر سوبول 


| فتت ۵ب 


دانیلوف گفت .۰ 

ب رفیق رلیس قسمت امور اداری و کارپردازی. 
برای شام علاوه پر آش » تت 8 هم به افر اد بدین . 
به میت یه قوطی برای هر چهار نفر , برای چای هم 
شیر عسللی بدین. بهمین نسمت, 

سوپول مئتظر ات نوع وقایع غیرستتظره ای نود 
فقط دلش میخواست فائینا را آذیت کند. اما وقتی دانیلوف 
این حرف ها را زد پاک دستیاجه شد, یعنی جد؟ کمیسر 
تقیرف: کرت و شیر عسل را آزاد کرد؟ طاهراً حوادث 
بزری در پیش بود. سوبول زیر لبش گنت ۰ ریه قوطی 
برای چهار نفر ... شصت و هفتو تقسیم به چهار میکنیم» 
اعشار سیازه, پس دا ید شسصت و هشت:: ۱ ورداریم...» 

موقعیکه سوبول ۴ آن قفافه وحشت زده‌اش کویه را 
ترک کرد فائیتا گفت ۰ 

بسست خیل ممئول» رفیق ۵ ادنید آش ارزن حوردیم 
۲ دلمون بهم میجو ره , 

دانیلوف گفت مص حیکار مه 1 داریم بطرف 
یه میریم . 1 مید‌و ند اونیحا جی پیدأ ميکنيم ؟ حواستم 
بسَماً ۳-0۳ بد م که شتفا یه یا رئیس قطار اینطوو حرف 
نزنین . نت6 بیست , 

فا نیت با تعحب پرسید ۰ - مکه من جی کنتم ؟ 

سب گفتین ۰ بی یه اون یه سا دسئور ممده و 


ء ۶ ۱ دنس 


سب خدایا! ببکه من منظورم اول بود؟ من راجع بد 


فا زا تم ر 

سیم حمی 
اینطور حرف بزنین ... 

ناگهان واگن بشدت تکان خورد. لیوان با صدای 
پلندی از روی سیز افتاد و اگر دانیلوف شانه‌اش را به 
در نمی‌حساند در حودبجود بسته میشد. 

فائینا گفت ۰ - اوهو ۱ -و حشمهایش برق زد» - 
دیدین ؟ 
واگن یک بار دیگر با شدت هرجه تمامتر تکال 
حورد . 

فائینا گفت ۰ -رفیقی کمیسر. من البته معدرت 
مییخوام . من آدم ناز‌واردی نیستم و باید پا انضاط آشنا 
باشم . ابا در نظر بگیرین که من در درجه اول زن 
هستم و مثل همه مردم اعصاب دارم ... 

فائیتا گوشش را تیز کرد. دلش میخواست یک 
نکان دیگر را تحمل کند. جنگ حنک است ۰ پس حه 
با ک!., 

افراد شامشان را صرف کردند. 

قطار با سرعت کم حرکت میکرد. گاهی اوقات حر کت 
ان ی ند سشقی خاده شمان از قوانی. کفه دز بخال 
عقب‌نشینی بودند دوباه از خطآهن دور شد. حالا از 
پنحره های قطار خانه‌های آبادی‌ها و حالیزها و مرات 
محصور دیده میشد. یک حانه پیلاقی که از آن فقط جهار 


اگه ما با دستور موافق نیستین نباید 


۱ ۶ ۵ 


نا دیوار سفید دودزده؛ بدون شیروانی و پنحره های شسسته 
باقی بانده بود یک آن از دور دیده شد. دهکده‌ای 
پشدت میسوخت و مزرعه گندمی که پشت آن بود سیان 
انبوه دود سیاه فرو رفته بود. تمام زسین تمااً زیر و رو 
شده بود. دور و بر احدی دیده ۳ 

از این بیعد وا گن ها تمام بدت تکانل میخوردند و 
میلرزیدند. از بیان صدای برخورد حرخهای قطار با ریل های 
راهآ هن صدای غرش مداوم توپها از نزدیک بگوش میرسید. 

یولیا دمیتری‌یونا در وا گن پانسمان ایستاده بود و په 
پنحره نکاه میکرد. او فکر میکرد ۰ اینها زمین هائیستکه 
به دشمن حواهد رسید. پسکوف. یولیا دمیتری‌یونا در 
گذشته به شهر پسکوف رفته بود. بستکان او در این 
نو یل میکردند. او وقتی دختریجه‌ای بیش نبود» 
مدتی مهمان آنها بود. آنوقت» آنها با درشکه از ایستکاه 
راه آهن به منزل رفته بودند. تراموای هنوز وحود نداشت. 
غالا تما وجود دارد. زیزفون ها کل داده بودند. هوای 
پسکوف بوی عسل بیداد. شب بود و آسمان تیره لطف و 
گربای خاصی داشت. صدای باعظمت و آرام ناقوس 
کلیسا از دور بگوش میرسید... عمه‌اش عادت داشت 
بگوید : ,سا اهل پسکوف هستیم, و وقتی این حرف را میزد 
طوری قیافه میگرفت انکار در تمام خاک روسیه مردمی 
بهتر از اهالی شهر پسکوف وجود ندارند, پولیا دمیتری‌یونا 
باین فکر افتاد که -الا شهر چه شکلی دارد؟ مثل این 
ویلابی که شیروانی‌اش ون شده است؟ یا مثل آن 


۱ ۶ ۰ 


دحا همست شا بو کلو هام وب 
تمام شهر را خراب کرده اند» قوای ما دارند تر کش 
بیکنند و شهر در حالیکه همه جای آن پوشیده از سنگر 
و حان پناه است درسیان اپری از دود فرو رفته است. .. 

وی یولیا دمیتری‌یونا موفق نشد پسکوف رآ ببیند. 

قطار مدت مدیدی از روی ریلهائی که یکدیگر را 
قطع میکردند پیش رفت. در دو طرف آن» قطارهای باری 
ایستاده بودند. صدای غرش شدیدی در ۳ می پیحید . 
دود پنحره ها را سیاه کرده بود. کاهی اوقات انبوه دود 
پراکنده میشد و آسمان صورتی پررنی که حریق روشنش 
کرده بود بچشم میخورد. قطار توقف کرد. یولیا دمیتری‌یونا 
پرستار را صدا کرد و گفت : 

- کلاوا! سری به ستاد بزئین و پرسین ربس و 
کمیسر کجان؟ 

پولیا دمیتری‌یونا ناراحت بود از اینکه ایستاده است 
و کاری نمیکند در صورتیکه بخوبی معلوم بود که 
دورویر اشخاصی بودند که احتیاج به کمک او داشتند. 

سب پپرسین دستوری میدن يا نه؟ ۱ 

- الساعه» پولیا دمیتری‌یونا. از بیرون قطار میرم 
که زود ثر برسم» باشه؟ 

ب بکه نمیدونین که دستور دادن هیحی قطار رو 
ترک نکنه؟ توی وا گن ها مر 

کلاوا رفت. قطاری که حلوی بخش پانسمان ایستاده 
پود بحر کت درآمد. وا گن‌های پلمب‌شدءة آن مدت زیادی 
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از دور سفیدی میزد. قطار شهر را ترک کرد. پشت 
ان قطار دیکگری ایستاده بود. با رفتن قطار هوا روشن تر 
شد. زبانه‌های اتش نمایان شدند. شعله های حریق یی 
اد فتنی. بة اسان صورنی رنگ شوم و پردود 
میرسید, .. قطار بهداری بطرف ایستکاه حرکت کرد. بعد 
رو در روی روشنانی حریق ایستاد» تنها و پی‌دفاع » ننها 
و شجاع با صلیب های سرخی که روی وا گن هايش کشیده 
بودند. در سمت راست و حپ آن شعله عهای ۳ غوغا 
یک تن 
کلروا بر کشت 
فا ره پوت ور عبت یه اه خر 6 
کلاوا گفت *-- یولیا دمیتری‌یونا» رئیس دستور داد 
که شما جائی رین. کمیسر برای گرفتن دستور به م رکز 
بقل دش ی نها . شاه تن و ری 
ب جالبه نظر اون حیه که من کجا میتونم برم ؟ 
قطار دوباره براه افتاد و کاملا به ایستکه نزدیک شد, 
دوروبر همه‌حا میسوخت. هیچکس در صدد خاموش 
کردن آتش نبود. مردم باینطرف و آنطرف میدویدند. 
حهار نفر کذار سکو ایستاده بودند. سه نفرشان شخصی 
بودند و هر کدام حمدانهای کوحی بدست داشتند. نفر 
جهارم - دانیلوف بود , 
کلاوا که برای کسب خبر به واگن ستاد رفته بود 
بر گشت 2 گفت : 
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- اینها جراح هستن! مرکز تخلیه سه تا جراح بم 
داد. توی قطار حراحی میکنن . 

سه تفر حراح! قلب یولیا دمیتری‌یونا ار پیش بینی 
کار زیاد به تیش افتاد. از شته بیماری‌های داحلی حه 
کاری ساخته است؟.. از نقطه نظر ولا دمیتری‌پونا» 
رشته بیماری های داخلی علم پزشی نبود. این رشته بنظر 
او فرقی با دعانویسی نداشت. ولی حالا» علم واقعی پزشی 
در قالب این سه برد شحخصی حجمدان پدست به قطار 
بهداری میاید. عملهای حراحی در قطار» پانسمان ابتدانی 
حمها ! 
۳ دبیتری‌یونا با سرعت حساب کرد سه نفر 

جر اج ۹ به سه میز حراحی دارند. یي را باید در بحخش 
۳ گذاشتء دو بیز دیگر را میتوال در قسمت 
شست وشوی زنمی‌ها جا داد. مقدار وب‌یل کفیست. 
روپوش و دستکش هم بمقدار کفی وحود دارد. اما جه 
کسی آسیستان خواهد شد؟ اولا خود او -- یولیا دمیتری‌یونا. 
بعدش هم - سوپر وگوف. ‏ نه» سوپروگوف اعصابش 
ضعیف است. دوم اولکٌ میخایلوونا؛ پزشکیار نظامی و تالغ 
فائینا واسیل یونا, 

یولیا دمیتری‌یونا گفت : 

کلاوا! پنحره های بخش شثست وشو رو مستتر 
کنین. حراغها رو روشن کنین. این دالبرها رو ار رود 
حراغها وردارین . میز رو با سوبلمه بشورین. 
اگانه عفای. اهاز شدیتگر وی سوتل جوت 
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انفچار شیشه دای پنجره بخش پانسمان را درهم شکست. 
خرده شیشه‌ها درون واگن ريختند. 

کلاوا علامت صلیب روی خودش کشید. او تا 
کنون هرگز چنین کاری نکرده بود ولی در این لحظه 
حودش هم نمیدانست حکار میکند. 

یولیا دمیتری‌یونا با انزجار به وی نکاه کرد و گفت ۰ 

مب کلاوا! من خودم میز رو میشورم. شما خورده 
شیشّه ها رو جمع کر 

کار واقعی شروع شده بود , 


فا بینا حق داشت : یساعت بعد در وا کن داروحانه 
حتی یک شیشه سالم هم باقی نماند. 

پرستارهای جز خرده شیشه‌ها را جمم یب فان 
همه‌شان وحشت رده بنظر بیرسیدند. دو تا دخترخانم از 
فرط ترس گریه بیکردند. ولی ناراحت کننده تر از همه 
اين بود که آلمانی‌ها یک چنین واگن خوبی را خراب 
9 بودند , 

کلاوا که خرده شیشه ها را با خاک‌انداز آهنی جمع 
بیکرد با صدای آرامی میگفت ۰ 

بنو باش که چقدر زحمت کشیده بودم! 

دحتر حانم حاق و جله‌ای که اسمش ,اییا, بود طاقت 
نیاورد و برحلاف مقررات از قطار فرار کرد. گودال 
قیفی شکلی که آنور ایستگاه مشتعل در نتیجه انفجار بسب 
بوجود آبده بود بنظرش پناهگاه مطمثنی رسید. در آن 
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گیرودار کسی بمتوجه غیت او شد. راییا, فردای آن رور 
به قطار تا سر و صورنش تمام سیاه شده بود, 
موهایش آغشته به کل و مزده‌هایش سوحته بود. 

دانیلوف گروه بهداری را دور حودش جمع کرد. 
پرستارها و پرستارهایر_ حزء و سربازها هم دور هم جمع 
عم دلتا نیزوتسی هم امد 

او کف عون دا شما میام . 

دانیلوف پرسید + - پس برق جی* 

نیزوتسی گفت ۰-- کراوتسوف نیکاه میکنه. اون 
وارده» فعلا که هوا روشنه, .. 

دائیلوف گفت ۰- ندء اسروز نمیسه به روشنانی رور 
قناعت کرد » قراره عمل حراحی بکنیم. 

بیت.. ا ترا توف ورب 

-- کراوتسوف حیکارس؟ کراوتسوف ماشین‌حید. 
سیمکش شما هستین , باید بمونین . 

فائینا گفت : - هر جی میخوائین بکین» اما من یی 
نمی‌مونم. من پرستار جبهد هستم» صحرانی هستم. بمب 
و گلوله توپ در من کارگر نمیشن. ۲ 

دانیلوف بی اختیار به لاف زدن او خندید و گفت : 

- فائینا واسیلی‌یوناه من نمیتونم اجازه بدم + رئیس 
شما رو برای بخش جراحی در نظر گرفته. 

فائینا گفت ۰- بر شیطون لعنت! جدا شانس ندارم. 

بعد بطرف لا آ کارودنیکووا که روی سکو ایستاده 
بود و دستهایش را از پشت قلاب کرده سر پسرانه‌اش را 
لت رده نود در کت گفت ۰ 
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مس دختر» پیا کیشفمو وردار. ورش دار. تو حیل 
ررنگی و از خود گذشته هستی . 

دانیلوف رو به سوپروگوف کرد و گفت ۰ 

بظ ۵0 ریب بقالا تام زوا فه رما ی وگن 

سوپرو گوف طوری به نرده ها چسبیده بود انار از 
آنها دل نمی کند... او صورت خودش را که مثل صورت 
برده‌ها شده بود بطرف دانیلوف دورو حخواست حیزی 
بگوید که نا گهان بمیی نزدیک ریلها منفجر شد و یک 
دنا کرد دغال روی دانیلوف و وی در ریت , 

توت و گرف انار مطلبی را فهمیده باشد گفت ۰ 

به قشته 1 ی ار طا اویش 

بعد» سوپرو گوف ضمن بررسی حالات خویش که در 
آن لحظه باو دست داده بود باین نتیجه رسید که همانوقت 
بتوجه شد - البته اینطور بنظرش سید که مرگ 
اجتناب‌ناپدیر است و همچنین بطوریکه بنظرش سید 
فهمید که برگ دهشتنای در پیش دارد. بهمین جهت 
احساس کرد که سیخواهد هرچه زود تر از این مرز 
بکدرد» نا دیگر حیزی وحود نداشته باشد هیچ » هیچ حیز . 
مهم اينکه ترس دیگر وحود نداشته باشد. سکوت و 
آرامسش و امنیت... برای اینکار باید هر حه زودتر بد 
خطرنا ک‌ترین نقطه رفت» زودتر ... وقتیکه سوپروگوف 
روی سکوئی که بطرز وحشتنای روشن و ویران شده بود 


6 - نمام شد! (بزبان ایتالیانی). (م.) 
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فرار گرفت تمام وجودش فریاد زد : «اين منم ! این منم» 


زود باشین کارسو تموم کنین. سن دیگه نمیتونم بترسم !» 

دانیلوف دست او را گرفت و تاه ون با تدیهای 
یت دئبال او دوید. حکمه‌های شش .. با ای 
بلندی به مین میخورد. هوا فوق‌العاده گرم بود. دود 
چشمها را میسوزاند... پشت ایستگاه سربازی که تفنکش را 
ی هک اقا تا که حون 
روی زسین بوحود آیده پود و تننگ که روی زسین کشیده 
میشد خون‌ها را با خاک قاطی میکرد. 

سرباز پرسید : -قطار بهداری نزدیکه؟ یمن گفتن 
برم اونجا. 

دانیلوف حواب داد ۰ -- اونور وایسادهء حودت 
می‌بینیش . میرسی يا با پرانکار ببریمت؟ 

سرباز گفت : -- خودم میرسم. برانکارد بدرد تون 
میحوره. 

سرپیچ پسربحه حهارده ساله‌ای روی زمین افتاده بود, 
0 حواسش جمع بود» آه و ناله نمیکرد و با حشمهای 
درخشان و که حدی به پرستارها نی که نزد یک مد ند . 
نگ و3 

دانیلوف گفت : - برانکارو بیارین . 

لا دو لا شد و سرک را مثل یک بحه کوک 
از زین بلند کرد. پسرک ناگهان دست و پایش را با 
تمشنج تکان داد» سرش را بالا گرفت و از هوش رفت, 

بموخویدوف با عضبائیت لفت.۰ 
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.| که ول تیشی. عود نی او تیذا زر عروسک‌بازی 
۱ اه رو براذکار » جرا تیه بیکن ٩‏ 
در این موقع صفیر بمیی بگوش رسید و انفجار شدیدی 
زین را لرزاند. دود سیاهی گروه پرستار ها را پوشاند, 
لحظه‌ای بعد دود پرا کنده شد. 
دانیلوف پس از اندی سکوت پرسید ۰ 
"" کسی طوری نشده؟ 
همه صحیح و سالم بودند» فقط سیاه و ۳3 ۳۹19 شده 
بودند, 
سوپرو گوف که تمام سر و تتش میاه شده بود بطور 
عجیبی تم دی 
دائیلوف به سوخویدوف و بدودیف گفت . 
پبرینش پیش یولیا دمیتری‌یونا. ما ميريم جلوتر ! 
بعد په با میرسین 4 ترسیدین هر ق رو پیدا کردین 
ببرین تو قطار . 
وقتی که همه راه افتادند سوپر و گوف از دانیلوف پرسید . 
سب این چی بود؟ گلولر* نوپ یا انفجار مین ؟ 
دانیلوف گفت ۰ + س مین , جرا پرسیدین ؟ 
سوپرو گوف سرفه‌اش گرفت و آبدهان سیاهش را تف 
۳ شاند پیراهن نظامیش پاره شده بود , 
دانیلوف گفت  :‏ اوهو !یه تیکه" مین به شما خورده, 
راستی ٩‏ کعا؟ هاء اینعابو سیگین ۰ من اصلا 
احساس درد نميکنم. بله» خورد. انقد ناجیزه که ارزشر 
نداره حرفشو بزنیم . 


سوپرو گوف از اینهمه رشادت و شجاعتی که بخرج 
داده بود مثل مست ها تلو تلو میحورد... 

دکتر بلوف در قطار قدم میزد. 

در واگن های خالی که پنجره‌های آنها باز بود باد 
میو زید , روشنالی متحری که در حارج دیده میسشد همه 
جا را روشن کرده بود. همین امروز بود که این وا گن ها 
این همه راحت و برفه بنظر میرسیدند... 

در هر یک از واگن‌ها یک پرستار و یک سرباز 
حضور داشتند. حات همه وحشت رده و گرفته مینمود , 

واگن نفرات تیم خالی بود. همه» باستثنای نگهبانان 
کشیک همراه دانیلوف قطار را ترک کرده بودند. 

دکتر در حالیکه در قطار قدم ند اکن ورد 
سثل اينکه جیزی را فرایوش کرده‌ام» اما چه حیزی؟ ..» 

ولی نمیتواست بیاد بیاورد که حه حیز را فراموش 
کرده‌است. 

انکار همه دستورات لازم را داده بود. د کترهای 

جراح در وا گن داروحانه فرماذروانی شیک دنله 1-9 و 

فان دنت الما اه بود. نیم پرستارها دئبال زحمی‌ها 
رفته بود. به دانیلوف میشد اطمینان کرد... بله, غذای 
نفرات. باید به نفرات شام داد , صبح هم باید بهشان 
صیحانه داد. 
3 ککو بلرف. تساو سیر توه ای رو اس 
که رئیس قسمت کارپردازی رو صدا نند., 
تفاته (ن: باصن سلی. نی کت: ۱۳.0 و به 


کد 
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سویول: دوه .کر که یت مسشعول شمان است: نا که ۱ 
سوبول در حال شمردن نبود. او یک طور سرتا پا جمم 
شده و مثل باد کت که بادش را خالی کرده باشند کوحک 
شده ور 

کت گفت ۰ -- میدوئین حیه: پاید شام د رست 
کنین, برای.., -د کتر مکث کرد و گفت. - برای 
صد و بیست نفر . بله. یه شام خوب. 

سوبول با صدای آرامی گفت : 

- شایو که دادیم. 

دکتر جواب سوبول را نادیده گرفت و گفت ۰ 

- میدوین» یه شام حوب. با در نظر گرفتن 
زخمی‌هائی که از امروز پیشمون میان. نه اون بلغور 
ارزن بی‌مایه‌ای که به حورد نردم میدین . یه اش پا مربا و 
قهوه و شیرینی, ضمنا کره هم باشه. بتوجه شدین؟ 

سوبول مثل اشخاص سر شده پرسید : 

چد 1۵ 

له . تفری پنحاه 0 

سوبول بلافاصله نکاهش را متوجه ستقف واگن کرد 
و پچ و پچ کنان گثت : 

پنجاه, .. اه صرپدر صد و بیست ميکنيم - 
میشه شیش هزار» یعنی شیش لملو ... 

وقتی سوبول رفت د کتر دوباره فکر کرد ۰ «من ید 
جبزی فراموش کردم. به چیزی فراموش کردم» فراموش 


کردم ...» 


و نا گهان موضوع ر بخاطر آورد و باین فکر افناد 
که حرا اقدامی نکرد تک ایگور را پیدا کند؟ ظاهراً در 
این زینه میشد کاری انجام داد. بثلا ثلفنی با کسی 
تماس گرفت. تقاضانابه‌ای نوشت, میشد به جائی مراجعد 
و از کسی خواهش کرد... ابا همه" اینها حرفهای 
بی‌معنی است. بکحا تلفن کند؟ به کی راجعه کنده از 
ی خواهشی کند؟.. نه, نه! در حالیکه تردیدی نبود 
کشت کرع. فرقن ققط یل شوه آنتوانه و۱ کی ۱ و 
سونحک حای او بود بطور حتم میتوانست. اما حودش 
در این قبیل کارها بی‌دست و پاست و عقلش به جانی 
نمیرسد. سونحکا حتماأ راهی پیدا میکرد چون ایکور را 
دوست دارد. عشق واقعی تمام راهها را تما .2۵ اوق 
کاری را که لازم باشد انجام میدهد, ابا او ایکور را 
ریاد دوست ندارد و هميشه او را بی‌اندازه کم دوست 
داشته است, بلهء او پدریست بی‌دست‌وپا و ناتوان و 
ناوارد. هميشه لالا را بیشتر دوست داشته» در صورئبکه 
باید پرسید که چه چیز اين دختر بهتر است؟ ارایش 

و اپرت و لاس زدن. فقط مهارت زیادی داشت که خودش 
را توی دل آدم جا کند... مثلا میأسد و حودش را باو 
میسباند و فوری پول بیط ا ترش کیزفن میامن ابا ایکوز 
کی پولی از او خواست و او مبلغی را که میخواست 
باو نداد. سی روبل بی ارزش... پسر ی ببحش . 
هرحه خواستی بردار ؛ زند ام را عمرم را» فة وشصکی 
فقط پیدا شو ! فقط اینطور فوری از پیشم نرو » پسرم.. 
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بوقعیکه اهل خانه یولیا دمیتری‌یونا را بدرقه میکردند» 
هر دو برادرش با زن و بجه ها و تمام نزدیکان دور و 
نزدیک به خانه‌اش آمدند. همه بشغول پختن کیک و 
زدن بستنی بودند انکار میخواستند تولد کسی را حشن 
بگیرند. یولیا دمیتری‌یونا شخصا میزها را بهم می‌حسباند 
و روبیزیهای سفید مخصوص روزهای عبد را روی میزها 
شبانلاحته 

و حالا او دوباره میزها را جابحا میکرد و رومیزی های 
سفید روی میزها پهن بیکرد. 

اولین سرباز زخمی به قطار آمد. او تفنکش را در 
ون وا کن گذاشت و با قیافه‌ای حدی باطراف نکاه کرد 
و پرسید . 

روی کدوم میز بقوام؟ 

فوری معلوم شد که جوان فهمیده و دنیادیده‌ایست. 

یولیا دمیتری‌یونا از روی خیرخواهی گفت .۰ 

- رو هر کدوم که خواستین دراز بکشین. فقط 
اول لباستونو در بیارین. کجاتون زخمی شده؟ پاتون؟ 
کلاوا! چکمه رو ببرین. 

یولیا دمیتری‌یونا با روپوش حاضر و آاده ایستاده 
بود و انتظار میکشید که پروفسور دستهایش را بشوید 
تا روپوش را باو بدهد. دستهای سفید حراح شباهت تامی 
به دستهای پروفسور اسکودارفسی داشت. پرده‌های بخش 
شست و شوی زحمیها را کشیده بودند. بالای هرمیز حراغهای 
خیره کنندة سفیدی آویزان بود. هیچکس بفکرش نمیرسید 
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که استتار روشنائی جراغها در شرایطی که حریق» تمام 
قطار را روشن کرده بود تا حه حد بی‌معنی است. 

کلاوا حکمه سرباز زخمی را برید و با وحشت سرش 
را برگرداند. 

سرباز در حالیکه صورتش را درهم میکشید کفت : 

حته باباجون» حته؟ هنوز عادت نکردی؟ حیز 
سهمی نیست. اگر میخوای بدونی» حتی به استخونم نرسیده. 

یولیا دسیتری‌یونا روپوش را نن پروفسور کرد 
ان الیل روی کف دست‌های سرخ پروفسور ریخت 
و د ها را باو داد. پیرمرد خوش‌قیافه که صورنش 
عين صورت آ کتورها بود با تعجب به قیافه از خود راضی 
ولا فتتر هیا ناه بردیع: 

وی دو دقیقه بعد حراح بتوجه قضیه شد. پولیا 
دبیتری‌یونا معجزه میکرد, هیج جیزی وا نمیبایست از او 
خواست. یولیا دمیتری‌یونا احتیاجی نداشت که باو حیزی 
بگویند, او حودش» تمام آنیجه را کد لا زم بود» قبل از 
اینکه جرا باین فکر بیافتد که کدام وسیله را لا زم 
دارد پدست او میداد 

سربازی که پایش ژخمی شده بود با شهامت و بدون 
آم و ناله تشرینات پانسمان را تحمل کرد. او فقط بعضی 
اوقات با صدای بلند نشسش را بیرون میداد. یولیا دمیتری‌یونا 
این قبیل بیمارال را نحسین میکرد. او از کسانی که 
داد هر فاد مبگردنله تفر از قوف فلا سره توا یی 
صدای غرش توپها را نی‌شنید. او سراپا غرق کر حود 
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شننه. بود. فتط ریا ناراحتش میکرد. هوای وا گن 
فوق العاده خفه بود و پنکه تقریبا از گرسای هوا نمیکنست. 
یولیاً دبیتری‌یونا با پنس دستمال تئزیب را برداشت و 
با آن عرق روی سرباز زخمی را گرفت. 

سرباژ ‏ گفت + - متشکرم» مادر, 

پسربحه‌ای را که زانویش مستلاشی شده بود به وا گن 
آوردند, تی ۳ از هوش رفته بود. او عضلات ورزیده‌ای 
داشت + ظاهرا فوتبال‌بازی میکرد و دوحرخه سوار میشد... 
یولیا دبیتری‌یونا در نکه اول متوحه شد که پای پسربجه 
را باید قطع کنند» او خیلی زودتر از پروفسور باین 
موصوع بی برد. 

فائینا در حالیکه به پسرک نکاه میکرد گفت ۰ 

پست‌نطرتهای تلعنتی. 

ی کت چانه اش حر کت کرد و دندانهایش با صدا 
بهم سانیده شد... پروفسور از یولیا دمیتری‌یونا پرسید ۰ 

شما بیتوئین به اون داروی بیهوشی بدین ؟ 

این چه سوالی بود؟ او حتی میتوانست پای پسرک با 
نیز فطع کند اما اینکار را نمیکرد چون اجازه رسمی نداشت. 

یولیا دمیتری‌یونا ماسک را روی صورت پسربحه 
تین توشیکهه صنای.. آزژ: خواعی. کذ: انشذران ۲ 
جدا میکرد شنیده شد فائبنا بطرف پنجره رفت و سرش را 
بر گرد اند و یه 1 افتاد . 

در جریان عمل جراحی دکتر بلوف سری به وان 


رد و پرسید ۰ 
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ب من احتیاجی نیست؟ 

یولیا دمیتری‌پونا نکاه مخوفی بطرف او انداخت. د کتر 
بلوف با احتهاط به میز نزدیک شد و در حالیکه ۳-0 
ی بت کتیآ تا جر مان 
شست و شوی زخمی‌ها زنی روی مبز دیگر دراز کشیده بود. 

دکتر به پرستار اسمیرنووا که پشت سر او وارد 
وا کن شده بود گفت ۰ 

پسربحه رو به واگن شماره بازده ببرین و این 
حاتومو ,,, 

اولگ میخایلوونا پزشکیار نظامی که آسیستان میز 
دوم بود گفت ۰ 

- خانومو لازم نیست... 

اولگ بیخایلوونا ماسک بیهوشی را از روی صورت 
زن برداشت. زد» صورت پهن و گونه های تتتا برانده 
اسلاوی داشت, ابروهای کشیده» لبهای قشنی. روی 
بینی‌اش حاشیه‌ای از کک ومک های ریز دیده میشد... 

حجراح اه نس اقفر شده, 

نا گهان ضربه سهمگینی او را روی میز دیگر پرت 
کرد. پسربحه‌ای که عمل شده بود کف واگن افتاد. 
همه» باستثنای یولیا دمیتری‌یونا که بطرف در واگن 
پانسمان پرت شد و با گرفتن قلاب فولادی حوله‌ها تعادل 
خودش را حفظ نمود» زین خوردند. رنگ سنید لعابی 
از روی دیوارها و سقف وان 8 ۲ کف واگن 
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ریحت . یک قطعه از جارجوب پثحره کنده شد و نو ک 
تیز آن به شقیقه یولها دمیتری‌یونا خورد. 

د کتر بلوف کت نس نزدیک افتاد, 

یولیا دمیتری‌یونا در حالیکه پسربجه را از زمین 
بلند میکرد گفت : 

خیلی. فکر میکنم گلوله توپ مستقیماً به قطار 
حورده باشه. 

دو سربار باسامی کاسترینسین و مدودیف از دو 
طرف دوان دوان وارد وا گن داروحانه شدند و بان 
ردند ‏ 

۳0 وگن شماره حهارده آتیش گرفته ! رئبس ‏ کجاست؟ 

رئیس از وا گن پیاده شد و سمثل برق بطرف واگن 
مشتعل دوید, 

وا کن بشدت آتش گرفنه بود - حوب ها و تته‌ها 
و رنگ خشک آن میسوخت و گرمای زیادی تولید میکرد. 
چه سعادتی که واگن هنوز خالی از زخمی‌ها بود. پس 
افراد وا کن حی؟ سالم هستند» سالمند ۰ نادیا دولا شده 
و حون تف بیکند. روی روپوش سنیدش لکه‌های خون 
دیده میسود, 

- نادیاء حیته؟ رحمی شدی؟ 

نحیر» رفیق رلیس. با لب به قنسه دیواری 
حورد م . 

-- کسترینسین جطور ؟ زندس؟ 

زندس» رفتد دنبال ۳۳ 
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کاستریتسین دوان دوان نزدیک میشد. یک سطل پر 
از آب در دستش بود. مر با یک سطل میشد کاری 
کرد... مدودیف هم دنبالش میدوید. 

از آنطرف هم کراوتسوف و نیزوتسی بطرف واگن 
میآیدند. هر دو طوری راه میرفتند انکار زانوهایشان خورد 
شده بود, 

د کت بان زد ۰ - رود باشپن» بحه‌هاء عحله یل 

نیزوتسی قدم تند کرد. کراوتسوف حتی یک قدم 
هم نندتر بر نداشت. او هر دو دستش را در حیب 
شلوارش فرو کرده بود. 

د کتر با هیجان فریاد رد : 

پچه‌هاء آب بیآرین. همه رو صدا کنین. باید رو 
واگن آب بریزیم. ِ 

کراوتسوف با حالتی بی اعتنا گفت : 

آپ کحا بود؟ 

آب؟ توی با کها. توی لکوموتیو ... 

کراوتسوف گفت ۰- اون که آب نیست.- و ناگهان 
بانگک زد ۰ آهای! واگنو وا کنین! احمقا!ا دینام 
همین بغله. جرا دهنتوئو وا کردین؟ 

کراوتسوف داين کت متصدی روغن‌کاری را 
حسپید و گفت : 
۱ آهای عزیز حون. تو که واردی. بیا کمک 
کنر ها تور بخفا نیم 

متصدی روغن کاری گفت : 
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حت. دوه حی! یه عالمه وا گن از بین رفته. حالا 
3 پیام 1 آشغالو حد| کنم؟ 

کراوتسوف گفت ۰ - عزیزجون. باید اینکار رو یکنیم , 
زخمی‌ها اینجان» دینام بغل دسته. کار دیکه‌ئی نميشه 
کرد. باهاس حداش کرد. 

متصدی روغن کاری گفت ۰ 

- به ننت یکو زیر بمب جداش کند. 

کراوتسوف با چشمهای دریده گفت : -من دارم به 
تو بیگم! و کشیده محکمی به صورت روغنکار 
نواخت. دکتر از فرط ناگهانی بودن این پیشامد شاخ 
در آورد... روغتکار لکدی به شکم کراوتسوف زد و 
کراوتسوف یک پس گردنی به روغنکار زد. روغتکار یک 
بار دیگر فحش داد و بشغول جدا کردث وا گن مشتعل 
شد. در این موقع سر و کله راهنمای قطار که لباسش 
سر تا پا خای شده بود پیدا شد. راهنما ظاهراً حائی نه 
فنلی: شزا تشه بفقی. جالاحره, ها ها وا سا 
کردند و با آب لکوموتیو مشغول خاموش کردن آن 
شدند , 

دور آل یال بولیا یهن نان سید استاهه 
بود» يا ایزار و دستمالهای تنزیب به پروفسور میداد 
یا زخمی‌ها را آماده حراحی میکرد یا داروی بیهوشی به 
آنها بیداد... تیراندازی بطرف شهر تمام شب ادابه 
یافت و تمام شب زمی‌ها را به قطار میآوردند. بعضی‌ها 
را با برانکارد بیاوردند. دیگران را با کامیون به قطار 
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میرساندند و برخی هم با پای خودشان میآمدند.., نزدیی‌های 
طاقت پروفسور تمام شید ی 
او بحای اینکه بند روپوش سفیدش را باز کند آن 
را پاه کرد و گفت : 
ب تمام شد, دیگه نمیتونم. پنج شیانه‌روژه که کار 


فائیتا او را برای استراحت به واگن ستاد راهنمائی 
کرد و در ضمن به پولیا دبیتری‌یونا گفت که خودش 
هم بیخواهد کمی به سر و وضعش برسد چود از بس 
بوی خون به دماغش خورده حالت تهوع پیدا کرده و 
لباس زیرش بکلی خیس عرقی شده است... 

جراح دیگر که قد کوتاه و پوست یره و صورت 
زردرنی داشت گفت : , ۱ 

منم پاسم , -- و وا کن را نز ۳9 اولک 
بیخایلوونا همین‌حا در بخش شست و شوی زحمی‌ها روی 
کذابه دراز کشید. او با صدای بحکانه‌ای گفت ۰ «ففقط 
یه دقیقه دراز میکشم!, و وقتی دراز کشید بلافاصله 
خوابشی برد. فتط یک جراح جوان که بوهای روشن 
کوتاهی داشت و بیتی‌اش عین سیب‌زمینی و قدش از 
قد دانیلوف بلندتر بود به کار ادایه داد. 

او به پولیا دسیتری‌یونا نکاه کرد و گفت۰ 

جب؟ 

و ولیا دمیتری‌یونا در مقام تائید گفت ۰ 


بت جبت! 


و 0 میز او ایستاد. 

آنها» دوفری» بدون اینکه حرف بزنند به کار 
ادابه دادند. 

وا گن زیر انقجار بمب‌ها میلرزید» در حالیکه این 
دو نفر بدون اينکه فکر کنند که شب ی تمام میشود 
و کل مب یروق یا موان, بیشزاه اسان نید 
به کار خود ادامه میدادند. جراح حین کار کردن 
آهنک قشتی از خلال دندانهایش سوت میزد. پولیا 
دمیتری‌یونا حوشش امد..., 

اولگ میخایلوونا دو ساعت بعد _ شد و برفاصله 
2 حا پرید و رفت که بقیه را بمدار ۳ اولین ی 

که برگشت فائینا بود. او بثل کل برق میزد, 
پروفسور پیر به واگن برگشت. 

پروفسور با قیافه یک آدم مقصر به پولیا دمیتری‌یونا 

شما هنوز کار میکنین ؟ و مشغول شستن دست 


یولی) دمیتری‌یونا حواب نداد. او مشغول شمردن 
دستمالهائی بود که جراح جوان از میان زخم بیماری که 
عمل شده بود در میاورد و فتط با حرکت ایروهایش 
به فائینا اشاره کرد که روپوش را تن پروفسور کند, 

تمام صمح سیل رحمی ها بطرف قطار روا بود, 
نخت‌ها پر میشد. سوبول برای سیصد نفر صبحانه آباده 
۳9 ناهار راء د کتر بلوف دستور داد برای پانصد نفر 
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آماده 9 پرستا رهای <وء» د رین سطل های پر از 


خون را بطرف خندق نمیبردند بلکه خون را صاف روی 
خا کرید راه آهن میریختند , 

وسط روز دائیلوف سری به وا گن ستاد زد و از رئیس 
پرسید : 

ب خب» حطوره؟ کفیه يا ند؟ 

دکتر جواب داد ۰-فکر میکنم بس باشه. حتی 
واگن ستاد هم پر شده. زخمی‌ها رو کف واگن‌ها 
تیه آنوتیم. وانه. آیتوان کته سای خاشمون. رسد 

آنها در اتداد راهروهای واگن ها راه افتادند. فضای 
وا گن ها انکار تنی‌تر شده بود و همه‌حا بوی دارو و 
عرق تن زخمی‌ها بمشام میرسید. در واگن ها 
بود. بین زخمی‌ها عده زیادی حراحت‌های سطحی برداشته 
بودند. آنها خودشان به قطار آنده و همین حا مانده 
بودند که بتوانند با قطار از شهر خارح شوند. بیشتر 
این اشحاص غیرنظامی بودند. یک زن مجروح که 5 
زخمی شده بود چهار فرزندش را به قطار آورده بود. 
فائینا آنها را در کوپه خودش حا داد. همه" اینها بر 
خلاف بقررات و بر خلاف آئین‌نایه بود وی آنشب کسی 
به یاد مقررات و آنین‌نامه‌ها نبود. فقط مصیبت بزرق کد 
گریبانگر همه مردم روسیه شده بود و آن ر! میبایست با 
مساعی دسته‌جمعی یرای 3 ذهن همه را مشغول 


کرده: فد 


ار 


نظر گذراند باین ابید که ایکور را در قطار ببیند. ولی 
از ایگور خبری نبود, 

دکتر به دانیلوف گفت ۰ 

- ایوان یخوریج» عزیزم. کاش میرفتین یه خورده 
کار رن میدوئین» اینطوو نمیشه ‏ ,, 

حود. ‏ لعر هم نخوابیده بود. او دام باینطرقف و 
آنطرف سید و ید » زحمی ها ۱ در وا گن ها حأ ب‌دآد» دور 
خابوش کردن حریق شرکت کرده بود و بجز یک 
گیلاس ودک که کراوتسوف به او داده بود حیزی 
نخورده بود. وی بنظرش بیرسید که تنها او بیکار بود و 
این کیلاس ودکائی که خورده بود بنظرش حنایت بزری 
در برابر آداب بسشٌری و دلوت در قطار بهداری میرسيیش مر 
ایکاش دانیلوف از این موضوع باخبر نميشد... 

دانیلوی وه کمن یه فعری دارم , ایتجاء تئو 
اد یست‌گاه؛ قطارهای متروی هست که پر از احناس فا 
ارزشه , اوذا رو میسوروئن . ما براحتی سیتوليم یی از این 
قطارها رو با حودیون ببریم . 

یعنی چطور ببریم؟ 

-- با لکوبوتیو خودمون. وصلش مبيکنيم به قطار . 
من با رئیس ایستگاه صحبت کردم. اون حیلی خوشحال شد, 

دائیلوف فکر بیکرد که د کتر هم خوشحال میشود. 
وی د کتر با حشمهای خسته باو نکاه بیکرد و در دادن 
جواب عجله‌ای بخرج نمیداد. بعد بالاخره گفت ۰ 
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- ایوان یکوریج» معذرت بیخوام. اما من فکر 
بیکنم که با نميتونيم این مسئله رو سطحی حل کنیم. 
توجه دارین. من در درجه اول پزشک هستم» پزشی که 
مسئول حان مریض‌های خودشه. اگه این قطار اضافی اثری 
رو سرعت قطار بداره» من مجبور میسّم بیخالفت کنم... 

دکتر با لحن بسیار ملایمی حرف میزد ولی در نکله 
حشمهای خسته‌اش حالتی نهنته بود که دانیلوف حس کرد 
که رئیس خودش را رئیس میداند. دانیلوف سرخ کل لو 
خواست بگوید : «شما فقط پزشک نیستین» شما تبعه شوروی 
هستین و وظیفه دارین ابوال دولت رو از خطر نابودی 
جات بدین !» ولی ۳ انکّر پیشدستی که باشد گفت ۰ 

- ارزش‌ها رو حبران ميکنيم. میدونین. اما باری 
که خودیون داریم از همه‌جی باارزش تره» اینطور نیست؟ 

از روبرو پولیا دمیتری‌یونا راست راست با قیافه 
پیروزمندانهاش بطرف آنها میآسد. فقط صورنش کمی رنک سرخ 
عادی را از دست داده بود. روی شقیقه‌اش اثر باریی از 
خون خشک‌شده دیده میشد. 

دکتر به او سلام نظامی دادی. فلا دمیتر ی ذهنا 
سرش را بعلایت سلام خم کرد و رد شد. 

دکتر در حالیکه باحشم تعتییش میکرد گفت ۰ 

- میدونین» این خانوم هم شاید بااررش‌ترین چیزی 
داشه که نو قطارسون هست , 

دانیلوف فکر کرد : «ی پیداش کرد؟ من! تو حاضر 


و آساده ره قطار اوبدی. الا دسئور هم ممدی ؟) 
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وی او بخاطر آورد که در حبهه است و و 
رئیس قسمت اوست. بهمین جهت حرفی نزد. 


سوپرو گوف باتفاق دانیلوف به قطار برگشت. 

او نیز تمام شب زیر انفجار بمب‌ها و گلوله‌های 
توپ در شهر سرگردان بود و زخمی‌ها را پانسمان میکرد. 
اصولا د کتر برای این قبیل کرها بی اندازه ظریف بود. 
فقط هیحان روحی او را در سطیح لا زم د تیان ارت 
وقتیکه کلوله‌ای در نزدیی منفجر میشد» سوپروگوف 
دچار رعشه نمیشد بلکه خودش را باصطلاح از ارتفاع 
سرسام اوری مشاهده مینمود, همینطور - از پالا - منظره 
تسلی بخشی میدید که او ار بیدان برد که هر آن 
ممکن بود در آنجا کشته یا معلول بشود بر میگشت. 
پیراهن نظامی پزشک ازخود گذشته و شجاع دون قسمت 
شانه‌اش بر اثر اصابت قطعه گلوله توپ پاره شده بود. او 
فوق‌العاده حسته و مثل سیاهپوست‌ها میاه شده بود, 
شلوار نظامیش آغشته به خون و جکمه‌ها» پاهایش را 
رده بود,.. ول او سرحال و زنده دل نرده‌های وا گن 
را گرفت و وارد واگن ستاد شد. دختر خانمی باسم فیما 
که در آئپزخانه کار میکرد با دیدن او وحشت کرد 
و حودش را کنار کشید... 

د کتر بدون اینکه بایستد گفت : 

آب گرم ببارین ! یه روپوش تمیز هم بمن بدین. 
این یق رو همین امروز بشورین. 
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فیما با چشمهای یک بوجود وفادار به سوپرو گوف 
نکه کرد و با عجله رفت که برای او آب بیاورد... 

سوپروگوف خطاب به پرستاری که در راهرو از 
بغلی کوپه‌اش رد میشد فریاد زد : 

تب اسمیرنووا! به نرس قسمت خوراک بگین که 
واسم صبحاأنه بیارن. 

سوپروگوف بشغول کندن پیراهن نظامی‌اش شد. 
اسمیرنووا نکاهی بطرف کوپه انداخت» سر سوپروگوف را که 
مثل سر سیاهپوست‌ها شده و دستهای او را که خون روی 
آنها خشکیده بود دید و دوری زد و بطرف آشپزخانه دوید. 

سوپروگوف به خودش گفت ۰ رها»ء به دست و پا 
افتادین !» 

اف نا نهن: لحت شد و بندهای شلوار را از روی 
شانه‌هایش پائین انداخته با همین قیافه بطرف دست‌شوئی 
رفت. فیما با یک کوزه آب گرم پاورچین پاورحین دنبالش 
آید. سویرو وف کف دستهایش را بطرف او دراز کرد 
و گفت ۰ 

-- بریزین ! 


4 ۰ د و س 
قطار بهداری ارتش؛ که گردوخاک و دوده روی 
آن نسسته بو د » ۴ پنحره های شنز یه عشگاه تفت تا 
و ۰ 0 ۳-9 ۰ ۴ ‌ 
یک وا گن سوخته پشت آن تکان میخورد. همه‌جاء حراغهای 
سمر. سر راه قطار وشن سیشد لد و قطارهای دیگر ی 
میرفتند و یه آن راه یداد ند , 
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قسمت دوم 
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خود تعحب بیکردند که حگونه حیزهای کامم ساده 
را نمی‌فهمیدند. بثلا برای حه پنجره‌های واگن‌ها را با 
پر ده می پستند دو حالیکه قطار در امتداد سکوی لیخت 
رویت سیم لژ جرا قطار پنا هکاه مطمئتی بحسماب سای و 
اشخاصی که با پرانکارد به شهر میرفتند اشخاص بی‌آندا ره 
شجاعی بنظر میرسیدند که باستقبال مرگ حتمی میرفتند؟ 
در حقیقت امر شانس مردن در زیر آسمان باز بمراتب 
کمتر بود. وی افراد خیل وقت بعد» وقتیکه حبهه پشت 
بردن به اشتاهات گدشته از بی‌تحربی خودشان به 
حنده می افتادند. 


| ۷ ۳ 
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دکتر سوپروگوف که با یولیا دبیتری‌یونا بیشتر 
از دیگران حرف میزد باو میکفت : 

فکرشو بکنین! من فکر میکردم ما 
با ترک وا گن مرنکب قهرمانی بزرق میشیم. در الک 
اینکار اونوقت‌ها عاقلانه‌ترین کاری بود که میکردیم. 

فائینا از اينکه سوپروگوف هميشه این حمله را تکرار 
میکرد لجش بیگرفت. آخر او تا ی میخواست این حرفها 
را تکرار و و 9 
نظر حاصی ایرد 

حالا فائینا در یک کوپه با یولیا دمیتری‌یونا زندق 
میکرد. البته او میبایست با اولکا سمیخایلوونا پزشکیار 
نظامی در یک کوپه بسر میبرد چون سرپرستار و پزشکیار 
نظامی وظایف تقریبا مشابهی دور قطار داشتند. اولک 
میخایلوونا در واگن‌های مخصوص زخمی‌های سخت و 
فائینا در واگن‌ های ویزهٌ زخمی‌های سبک کار میکرد ولی 
وظایفشان تقریباً برابر بود. آنها میبایست با هم چسر 
میبردند وی اخلاقشان حور در نیآید. ولگ میخایلوونا که 
زن بحجوب و ساده و رک‌گوئی بود از فائینا که زن 
رشلوغی» بود بدش بیامد. رفتار فائینا که مثل کنه به 
مردها بمی‌جسبید بنظر اولک بیخایلوونا زشت و وقیح 
بود. او بدام پدون هیحکونه اختیاری از فائینا ایراد 
میگرفت و هیچ اشتباه و خطائی را به فائینا نمی‌بخشید. 
در جلسات ده دقیقه‌ای کوتاهی که صبح ها برای پرسنل 
پزشی تشکیل میشد اولکا میخایلوونا هرگز این فرصت 
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را از دست نمیداد که اشتباهات او را برخش بکشد. 
همه اینها چیزهای کوجی بود : مثلا یکبار دونفر مجروحی 
که گلویشان را عمل کرده بودند بدون اجازه از واگن 
تحت سرپرستی فائینا حارج شدند و در راهروها راه 
افتادند. يا یکدفعه دیگر پیماری که باو رژيم غدائی 
تجویز شده بود بعلت سهل‌انکاری پرستار جز" یک کیک 
کلم که از یک زن روستائی در ایستکاه خریده بود نوش 
حانل اولک میا یلو ونا هر وت که این موارد تحلف 
را بازگو میکرد با صدای بلندی حرف میزد. در این 
لحظات فانینا سرخ میشد و به نفس زدن میافتاد وی تبرئه 
کردن خودش برای او مشکل بود چون آن دو نثر 
واقعا در وا گن ها راه افتاده بودند و ستوانی که در 
واگن شماره پنج بستری بود حتیقتاً کیک کلم خورده و 
پعد به حالت استفراغ افتاده بود و حقیقت داشت که 
بسئول همه این‌ها شخص فائینا بود, 

اولکا میخایلوونا غمی نداشت ۰ در واگن‌های او 
فقط صد و ده تن مجروح بستری بودند. آنهم چه زخمی‌هائی؟ 
تقریبا همه‌شان قادر به راه رفتن نبودند» همه‌شان دست و 
پای حودشان را از دست داده بودند ۰ بیحاره‌ها توی 
تخت‌های آویخته خودشان که تور مخصوص تخت بحه‌ها 
دورشان کشیده بودند دراز کشیده بودند و کمتر حرف 
میزدند. در ضمن تضمین کاسلی وود داشت کد 
هیحکدایشان بقررات داخلی را نقض نخواهند کرد و 
در وا گنها براه نخواهند افتاد و موقع توقف قطار با 
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شلوارزیر از وا گن خارح نخواهند شد که کیک و عرق 
خانیی بخورند, .. 

ابا فائینا هربار قریپ سیصد نفر زیر نظر داشت, 
بیحض اینکه ناهار تمام میشد و بعالجات بیماران یعنی 
نواع ماسازها و وان‌های موضعی و معالجه با برق آغاز 
میگردید آدم سرسام بیگرفت, نرس‌ها و پرستارها و بیش 
از همه خود فالئینا بثل اشخاص سرسام گرفته نا شب 
باینطرف و آنطرف بیدویدند. حالا برو و بواظطب هر 
کدایشان باش که حیز اضافه نخورند! خدایاء اینها کد 
فلج نیستند ! همه‌شان برویحه‌های گردن کلفتی اش .. .۸ 
کمی در حنگ صدبه دیده‌اند و دلشان میخواهد زندق 
کنند, ابتداء که زخمشان حیلی درد داردء آه و ناله میکنند 
و میترسند که علیل بمانند و استعداد کارشان را از دست 
بدهند ولی بمحض اینکه بهبودی نسبی پیدا میکنند مشغول 
تعریف کردن وقایم خنده دار از زندگ خودشان میشوند؛ 
با پرستارها حوش و بش وب دتکان آواز میخوانند و دوباره 
همه حیز در نظرشان عادی میشود و حاضرند همین الان 
به جنگ بروند... اگر به آنها بکوئی : «رفقاء عرق خونی 
برای شما مضره!», خندشان میگیرد و میکویند : «عرق 
خونی رو سیین؟ زی! وقتی نفری نیم چتور خوردیم 
خودتون می‌بینین که ناراحتیمون فوری حوب میشه!» 
آخر به آنها حه میشود گفت؟ حق با آنهاست - فوری 
حوب میشوند, ., 

اینها حواص انسان روسی ابیت قاتا کی رفس است 
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و آنها را میفهمد... وقتیکه اولک میخایلوونا حرف میزد 
فائیئا ساکت به حرفهایش گوش بیداد و باین فکر 
بود که «عزیزم» زندی رو نمیشناسی. تو هنوز همه 
اینها رو واسه حودت از روی عکس‌های تأثرانگیز مجسم 
میکنی ۰ زخمی دراز کشیده و با صدای آروم میکه : 
«خواهر جون! آپ بده بخورم !.., تو هم بالا سرش مثل 
یه فرشته پر میزنی... نه» عزیز دلم» ممکنه شیشه دوا 
رو هم تو سرت بکوین» حون همه شول مردم خونگرمی 
هستن» عصبانین» مرگو جلو چشمشون دیدن. تو هم 
باید صورنتو پاک کی و دوباه واسشون دوا بیاری 
و بتقاعدشون ۳-3 که بخورن حون برای همین اسمتو 
تن پرستار . نا وقتی هم که نو بشغولشونی» یهو 
می‌بینی» زخمی های دیکه توی وا گن ها راه افتادل». 

فائینا این افکر خودش را با صدای بلند بازگو 
نمیکرد. برای همه این حبزها مقررات اداره کل بهداری 
و دستورعملهای مر کز تقسیم و تخلیه و مقررات داخلی 
قطار وحود دانت» قطار یک رئیس و یک کمیسر داشت 
و او یعنی فائینا شخص کوجی بود و هیچ لزومی 
نداشت پیشنهاداث اصلاحی بدهد., 

فانینا بطور غیر مترقبه از پشتیبانی یولیا دمیتری‌یونا 
برخوردار شد, 

روزی یولیا دمیتری‌یونا گفت ۰ 

از پزشکیار نظامی حبز حسابی در نمیاید. 

فانگا که وق ها رس 
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ب جرا اینطور فکر میکنین؟ 

- برای اینکه دنبال حیزهای کوحبکه. حیزهای 
کوحیک تمام فکر و ذکرشو پر کرده. برای همین 
وقت فکر کردن به چیزهای بزرگو نداره. 

فائینا با تعجب گفت : 

پولیا دمیتری‌یوناه من عدز میخوام . اما شما هم 
گاهی وقت‌ها دنبال حیزهای کوچیک هستین ۰۰۰ 

یولیا دبیتری‌یونا در مقام مخالفت لفت : 

بن وظیفه دارم اینکار رو بکنم. برای اینکه تو 
کار جراحی یک سهل انکاری ناچیز ممکنه بوجب عواقب 
سنگینی واسه بیمار بشه. ابا در عین حال یه پزشک باید 
ان استعداد رو داشته باشه که یه موضوع ناحیز و 
بی‌ضرر رو نادیده بگیره. پزشکیار نظامی با آدم باپشتکاریه. 
ابا همین و بس, اون با گذشت زان یه پزشکیار متوسط 
سيشه برای مریض‌های متوسط. راه و رسم معالجه کریپ 
و خارشک رو اد میگیره, اون بدرد علم نمیخوره» واسه 
دوا دربون روزسره حویه. 

فائینا پرسید ‏ ین چی؟ ۱ 

یولیا دمیتری‌یونا با نظر انتقادی براندازش کرد - از 
بوهای فرخورده تا کفش فرسودة مد روز و کفت : 

- شما بمکن بود بدرد علم بخورین. وسعت اینکار 
نو وحودتون هست. بله ممکن بود اله. کنر از فعالیت 
خود تول منحرف میشدین . 

فائینا آهی کشید و یولیا دمیتری‌یونا را بغل کرد. 
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او حواست یولیا دمیتری یو نا ر لو سل ول اینکاز و نکرد 
و گنت : 

بت شما حداً حق دارین . 

و موقعیکه پرستارهانی که در وا گن تاد زندق 
میکردند مجبور شدند تنگ‌تر دور هم جمع بشوند و 
کوپه را در اختیار دفتر بگذارند طوری شد که پولیا 
دمیتری‌یونا داوطلبانه نزد فائینا نقل بکان کرد و فائینا 
صمیمانه از این بابت حوشحال شد. 


حالا دیکر قطار بهداری به خط بقدم حبهه رفت و 
آمد نمیکرد. برای حبهه» قطارهای مخصوصی بنام قطارهای 
«سریع» احتصاص داده بودند ید حند وا گن 
نداشتند. قطارهای بز رگتر که باصطلاح قطارهای موقتی 
بهداری ارتش نامیده میشدند رحمی‌ها را از بیمارستانهای 
حبهه به عقبکٌ‌ههای نزدیک بیبردند. از آنجا قطارهای 
اختصاصی پشت جبهه زخمی‌ها را به عتیکاههای دور دست 
که کاهی اوقات هزاران کیلوستر از سیدان نبرد دور 
بودند انتقال میدادند. 

قطاری که در این کتاب راجم به آن سخن یرود 
در طبقه‌بندی جدید قطارها» قطار اختصاصی عتبکاهی بود 
قطار مزبور برای فعالیت در جبهه بی‌اندازه بزرگ و 
آسیب‌پذیر و بی اندازه گران بود. این یک بیمارستان 
سیار مرفه و لوکس بود. بعد از دو سفر جنگ به پسکوف 
و تیخوین آن را در عتبکهها مورد استفاده قرار دادند. 
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بعضی از کارکنان قطار این تغییر وضع را با کمال 
بیل پذیرا شدند. آنها که اشخاص غیرنظامی بودند 
پسحتی مبخاطرات حبهد را تحمل میکردند, لزوم حفظ 
آرايش و خونسردی در زیر گلوله‌های توپ و کار 
کردن در این شرایط فشار عصبی شدیدی به افراد وارد 
میکرد. دیگران سبت به این تغییر وضع روش آرام‌تری 
داشتند. 

وی اشخاص هم بودند که انتقالی به پشت حبهه 
ناراحتشان کرده بود. ایتکار به آنها برخورد و تقریباً باعث 
آزردگ خاطرشان شد. 

بثلا نیزوتسی و یولیا دمیتری‌یونا جزو این افراد 
بودند , ثانینا هم از این بابت دلگیر شده بود. 

روش دانیلوف دست به این تغییر وضع دو کانه بود , 

از یک طرف دانیلوف به قطارش علاقمند شده بود 
و روز به روز به آن علاقه بیشتری پیدا میکرد, دانیلوف 
قلاً خوشحال بود که قطار زیبای او از زير بمپ‌های 
دشمن کنار کشیده شده است. از طرف دیخر دانیلوف 
احساس ناراحتی بیکرد که از حبهه دور است و کارش 
پنظر او اینهمه ناحیز وِ کوحک ۳۹ کاهی اوقات او 
هم بثل سوخویدوف فکر میکرد که او را دور زده‌اند 
و نادیده گرفته‌اند. در این لحظات دانیلوف حالت انزجار 
پیدا بیکرد» در ذهن خویش به پوتاپنکو که او ر 
برای این کار فرستاده بود دشنام بیداد و پرستارها از 
نکاه حشمهای نیره‌اش وحشت بیکردند. ولی دانیلوف بر 
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خشم حویش چیره میشد و انزجارش از بین میرفت و با 
مرور زان دویاره تجدید میشد. 

نا آنموقع آلمانیها را از مسکو دور کرده بودند. 
لییتگراد اولین زستان وحشتناک خود را از سر‌گذرانده 

بهار فرا سیده بود. دانیلوف بیصبرانه منتظر آن 
بود که سیر فوقایعم در تابستان از حه قرار خواهد بود. 
المانیها دست به تهاجم حدید زده بودند و سعی بیکردند 
به قوبانل و قفقاز دسترسی ننند. دائیلوف سر تا یا 
دو حنکال حشم و ناتوانی اسیر بود , 

در باطن سعی بیکرد خودش را متقاعد سازد و به 
خودش میگفت : «کمرتو محکم‌تر بند. بکه اونجا 
ای نو از عهده پر نمیان؟ . .» 

او گزارشی برای مر کز اعزام و تخلیه نوشت و 
تقاضا کرد او را به جبهه منتقل کنند. ولی جوابی بدستش 
ترسید, بعد یک نابه خصوصی برای پوتاپنکو نوشت - ولی 


ایثبار هم نامه اش بدون. حواب اند سپس برای شعبه 
ائمیته بر کزی حزب فرستاد. 


واکتی را که در پسکوف سوحته بود در شهر کروف 
تعمیر ‏ "کردند. 

اداره راه آهن باستناد اينکه کارگر کفی ندارد از 
تعبیر واگن خودداری کرد. کارگران راه آهن میگفتند : 
دوا گنه بدردبخور نیست. اکه مشغول تعمیرش بشیم 
وقتمونو تلف میکنیم». دو کرک ههای راه آهن ۳۹ 
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کارگران بالغ و مسن آنها را ترک کرده بودند پسربچد‌ها 
و دحتربحه‌ها کار هب۲ , دانیلهوف با افراد حودش 
صحبت کرد و آن‌ها موائقت کردند تعمیر وا گن را بعهده 
بگیرند. دانیلوف» پروتاسوف پیر و پرافاده را که شخص 
بسیار تنبل بود و در کار تعمیر واگن‌ها تخصص داشت 
در رأس گروه تعمیرکاران قرار داد. در این میان 
کراوتسوف همه کاره از آب دراآید. هم جوشکاری بلد 
بود» هم تعمیر و هم انداحتن . شیشه‌های پنحره. کراوتسوف 
و پروتاسوف طی روز مدام با هم درگیر ميشدند و آنقدر 
با هم بحت بیکردند که میگرفت. هر کدام 
از شیوه‌ها و اولویت حودش دفاع میکرد. و اما شب‌ها 
هر دو غییبشان میزد و بعد مثل رفقای صمیمی و 
رحونجونی» لول و سرمست به قطار بر میکشتند چم 
بدود یف» کاستریتسین» نیزوتسق» بوگیچوک و گورمیکین میکین 
خلاصه همه" بردها باستثنای د کترها در کار تعمیر 
واگن شرکت کرده بودند. حتی خود دانیلوف درس‌های 
پدر را بخاطر آورد و شاگرد کراوتسوف شد. دحترها 
مصالح بیاوردند» نخاله‌ها را جمع میکردند» واگن را 
رنگ میکردند ویا زیر دست و پای تعمیر کارها می‌پلکیدند.. 
ظرف شش روز آفتابی اه آوریل واکن سوخته کمل؟ 
دانیلوف از این وضع فوق‌العاده راضی بود , موضوع این 
نبود که واگن ارزش زیادی داشت. درک این مطلب 
لذتبخش بود که آنها حیزی از دست نداده و دشمن 
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از حیزی بهرسند نشده بود. دانیلوف مخصوصا ار این 
لحاظ حوشحال بود که افراد دیگر قطار نیز با او 
همعقیده بودند : افراد کمل با نظر دیگری به وا نی که 
تعمیر شده بود نکاه میکردند. حتی از صورت متورم و 
اصلاح نکرده پروتأسوف پیدا بود که دارد لذت میبرد. او 
روبروی وا گن بی‌ایستاد» پاهایش را اژ هم باز میکرد» 
شکمش را جلو میداد و از روی سکو به محصول کار 


# 


حودش نکاه مهرد ر.. 

بافتخار پایان کار » جلسه‌ای تشکیل دادند. کراوتسوف 
با کت و کراوات به حلسه ابد, دربارة او زیاد صحت 
۹ و از کارش تعریف کردند, دائیلوف با تعحب 
از خودش بپپرسید که پوزخند استهزاء‌آمیز همیشگ 
کراوتسوف چه شده بود؟ مشرویبجوار پیر وقتی این تعریف‌ها 
را ميشنید صورتش مثل صورت دخترها کل می‌انداخت و 
قند تو دلش آب بیشد... ولی صبح فردای همان روز 
کراوتسوف دوباره با همان نکه تیره و حمار و لپ‌های 
کودافتادء یک سیا‌سست پیر روبروی دانیلوف قرار گرفت, 

گرفتاری های داخلی قطار تمام وقت را میگرفت. با 
اينکه فکرهای ریادی دائیلوف را ناراحت میکرد ولی 
کارهای زیادی وجود داشت که دانیلوف میبایست بد 
آنها توجه کند. 

او احساس میکرد که هنئور حیلی کارها روبر آه 
نشله است. او به جزنیات ابور قطار بییرداخت و بد 
حرف مردم و میداد. سویول همچنان در حال شمردن 
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بود. دانیلوف هم شروع به شمردن و محاسبه نمود. در 
نتیجه» این موضوع دستگیرش شد که برای انتفال زخمی‌ها 
باهیانه بطور بتوسط ده روز وقت صرف میشود. بقیه 
اوقات» قطار پا توقف دارد يا خالی حرکت میکند. در 
این روزها تیم قطار تقریباً بیکار است» چون کاری ندارد 
که انجام بدهد. افراد کنار پنجره می‌ایستند و بیرون 
را نکله میکنند یا با هم کپ میزنند... 

در این روزها یولیا دمیتری‌یونا به کارهای آموزشی 
حزبی و کمسامولی بیپردازد. اینکار بسپار عالیست» وی 
آخر آنها را برای این در قطار جمع نکرده‌اند که موقع 
فراغت به کارهای آموزشی حزبی و کاسسامولی بپردازند,.. 

یک روز» موقع توقف» قطار آنها کنار قطار بهداری 
دیگری ایستاد. دائیلوف کنار پنحره ایستاد تا ببیند که 
در قطار دیگر جه خبر است. دو نثر زن پرستار مشغول 
دوحتن حبزی بودند و با هم حرف میژدند و مبحندیدند, 
در وا گن ستاد سه نفر مرد که پیراهن های نظامی خود را 
درآورده بودند با پیراهن زیر بشغول بازی بیلیارد بودند, 
دانیلوف با دیدن آنها فکر کرد » ,لعنتی‌هاء عقلشون رسید 
تیغه بین کویه‌ها را ور دارن و میز پیلیارد حا بددل», 
یک تیم تعمیر کار با قدبهای تند از وسط دو قطار 
گذشت ۰ اینها حند تن حوان حردسال و دو دختر حانم 
بودند که لباس کار حرب و سیاهی تنشان بود. دانیلوف 
قکر کرد : «اين برویچه‌ها وا گن‌های سا رو تعمیر میکنن 
و این مردهای گردن کلفت ساهی بیست روز بیلیارد 
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میزنن ... منم وایسادم و به شار زدنشون نیکاه 
میکنم». ۱ 
دانیلوف دوباه فکر کرد «اگه ما خودبون اون 
وا گنو تعمیر کردیم پس چرا تعمیرات جاری رو خودمون 
انجام ندیم بین افراد ما اشخاصی هستن که تخصص های 
مختلقی دارل. مکگه ما نمیتونيم کاری رو که ار بچه های 
کوچیک برای ما انجام میدن انجام بدیم؟, دانیلوف حساب 
کرد که اگر هر قطار بهداری ارتش در موقع جنک 
پا استفاده از ذحیره قوای تیم حود تعمیرات عادی را 
انجام بدهد چه نفع زیاد و بوثری به راه‌آهن میرسد, 
دانیلوف فکر کرد. «برای خودیوتم صرف داره. 
لزومی پیدا نميشه که هفته‌ها تو نوبت وایسیم. مدت 
توقف کوتاه بیشه و قطار بیشتر رفت و آمد میکند. 
بله» اینکار ء کار ساده‌ایه و ناید اونو عتب انداحت,. 
در واقع دائیلوف کار را به تأخیر نیانداخت و پس 
از کسب موانقت رئیس قطار موضوع را در جلسه عمومی 
واحد بطرح کرد. ول درست در همین موقم با مخالفت 
نا گهانی رویرو شد. ۱ 


سوپرو گوف گفت ۰ - رفتا؛ طرح سطحی این مسئله 
بثئو په شک میندازه. ا که ما اینکار رو بکنيم افراد 
تحت فشار بیشتری قرار ذُ ۷ نمیگیرن ؟ رثقاء قمه میدونن که 
موقعم حمل زحمی‌ها افراد ما با قدرت فوق بشری کار میکنن. 
بکه اوا استراحت لا زم ندارن ٩‏ پس باید موقعی استراحت 
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سس تال نهر کت میکنیم . رفتاء باید این موضوع و 
بطور اصولی تکمیل کرد. 

دانیلوف با حشمهای برآیده» در حالیکه دهانش از 
فرط تعحب باز شده بود به سوپر و گوف تا رن وج 
پس اینطور؟ این دکتر سربزیر که با همه موافق بود 
علنا با او ء با دائیلوف» از در مخالفت در آیده بود؟ 
این دیگر حه خوابیست؟.. او دارد آرام و محکم حرف 
میزند, مردم دارند به حرفهایش و شاد کر 
بلوف هم روی صندلی‌اش جابحا شده و مشغول یادداشت 
کردن مطلیی در دفترحه یادداشتش شده است, ,«اییای 
حاق و حله دستش را زیر حانه‌اش گذاشته و حالت 
واه تیدا که ات باق | دلش بحال خودش 
میسوزد که مصوز ات اینهمه کار ۲ 

اگر دانیلوف قبلً به سوپروگوف توجه بیشتری میکرد 
متوحه تغییراتی در اخلاق او میشد. وی دانیلوف نسبت 
به سوپروگوف بی‌توجه بود و متوجه تغییری که در 
وحود او رخ داده بود شد. این تغییر بعد از پسکوف 
روی داد. بعد از پسکوف» سوپروگوف ناگهان احساس 
کرد که او فقط و فقط شخصی دبأسم تایه کف یک 
متخصص سادهٌ بیماری‌های حلق و گوش و بینی نیست» 
بلکه پزشک نظامی درجه سه با علامت سروانی و 
ش رکت کننده نبردهای تاریخی است و اگر بیغرضانه و 
بدون ححت کذائی قضاوت کند یک شر کت کننده قهرمان 
این نبردهاست. سوپر وگوف رنج میبرد که اطرافیان توجهی 
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به او نمیکردند و باصطلاح او را نادیده میگرفتند . او 
ناراحت بود از اینکه کر بی‌ارزش کراوتسوف را که 
چند تا دود کش تعمیر کرده بود در جلسه تحسی نکرده 
بودند وی رفتار قهرانانه او را در حیابان‌های پسکوف 
بهمین علت دلش میخواست حدبات خودش را برخ 
دیگران بکشد و به مردم بنهماند که او هم در این 
ثبم ارزشی دارد و وظیفه همه ایستکه نظر او را هم 
استماع کنند... این میل او بتدری قوی بود که از 
حد حسابگری همیشق‌اش تجاوز کرد. وقنی تقاضای 
صحبت کرد قلبش دچار لرزش شد و خودش حالت 
شنا گر بی‌تجربه‌ای را پیدا کرد که از روی سکوی بلند 
توی آب میپرد : دلش میخواهد شیرجه بزند ول میترسد 
که ادا غریر شوديي. 
یک لحظه بنظرش آبد که بکلی غرق شده است ۰ 
اینهمه چشمهای دانیلوف درخشیدن کرفته بود... ولی 
سوپروگوف با یک حرکت خودش را به سطح آب رساند. 
سوپرو گوف گفت + - سعی نکنین بنو غلط بنهمین. 
من فقط از این موضوع میترسم که خستگ بیش از حد 
افرادمون آثر بدی روی بواظبت از مدافعین زخمی وطنمون 
بدا ره , 
بله» او موفق شده است» توفیق یافته است ۰ ۳ 
بلوف سرش را در مقام تائید گفته‌هایش تکان میدهد و 
حالت صورت یولیا دبیتری‌یونا نشان میدهد که دارد 
فکر میکند. 
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دانیلوف ساکت بود. او میخواست نظر همه را 
بشنود. سخنرانی سوپروگوف سنی بود که آن را میا آب 
انداخته بودند. بعد از انتادن سنگ حتماً دایره‌هائی روی 
سطح آب بوحود میایند. و این دایره‌ها بوجود آبدئد , 

پروتاسوف گفت : - توجه بنرسائین. موضوع تعمیر 
قتطار تو جلسه عموبی واحد مطرح شده, اگه این موضوع 
با مقررات مطابتت داشت» موضوع رو تو جلسه عموبی 
مطرح نمیکردن» دستور میداد و بس. در مقررات گفته 
نشده که پرستل پرستارها باید سرتب تو واگن‌ها بکرده 
و هیچ نوع تنفسی نداشته باشه. این کار سربوط به 
راه‌اهنه. من این موضصوع رو دارم بعنوان یه کارگر 
قدیمی راهآ هن به شماها میکم. 

دانیلوف شا کح ود . 

گورسیکین با لحنی که نشان میداد رحیده است گفت ۰ 

فتاء ما وطیفه داریم بی جون و جرا تأبع انضاط 
باشیم, اگه رئیس بمن بکه : گورسیکین» زیر قطار بخواب» 
من وظیفه دارم بدون حون و حرا دستورشو اطاعت کنم 
و اه رقها بمن دستور بدن والت‌ها رو رنگ کنم» 
من رنگشون میکنم» حتی اگه اين موضوع تو هیچ 
آئین نابه‌ای گفته نشده باشه که سرباز باهاس توالت‌ها 
رو رنک کنه. کر با انضاطه, 

سوخویدوف برخاست و مثل اشخاص مبتلا به بیماری 
آسم نفس‌زنان گنت : 

رفیق کمیسر ! اجازه بدین بعرض پرسونم که 
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شما موضوع رو صحیح طرح کردین. من حرفهائی رو که 
ربق گوریکین و رفیق پروتاسوف ردد بی‌توجه میذارم. 
حرفهای اونا از لحاظ سیاسی حرفهای خامید, با نمیتونيم 
با توجه باینکه نوی جبهه همچین وضعی بوجود آبده و 
تمام کشور تو ایتکار ذیننعه گوش باین حرفها بدیم. 

کراوتسوف که با تئفر په پروتاسوف که میکرد 
یکمرتبه گفت : 

تنبل باشی لعنتی ! اکد استعدادشو داری کاری 
بالاثر از مقررات انجام بدی جرا که نکنی؟ حرا که 
نکنیم ٩‏ احه بجز بن و تو ی پاهاس اینکارها رو 
بکنه؟ 

پروتاسوف یکانه کاری که کرد سرش را حند بار 
باینطرف و آنطرف خم کرد انکار از دست کسی سیل 
میحورد . 

77 لو فقط بلدی بکپی و عرق بخوری» شیطون 
بیمصرف . .. 
دانیلوف برحاست, 

بعد یک نکاه سطحی به سوپر وگوف کرد و با صدای 
آرامی گفت ۰ 

رفقا! شما منظور منو درست نفهمیدین. من 
پیشنهاد نکردم که تیم پزشی رو وارد کارهای تعمیرات 
بکنن. پیشنهاد کردم که یک دسته تعمیراتی دائمی از 
بتخصصین خودیون تشکیل پدیم. در ضمن اه حند 
نفر از پرستارهای مردمون موقع سفرهای خالی تا حدی 
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که بتونن کمک بکتن از تون میپرسم» رفقاء مکه اینکار 
مانم مواظبت شما از زخمی‌ها میشه؟ من که فکر نمیکنم. 
اینطور نیست؟ 

دانیلوف این سوال را با لحن محبت‌آمیز و غمخوارانه‌ای 
بطرح کرد. او خوب بیدانست که جواب سردم جد 
خواهد بود. دخترها بلافاصله فریاد ردند . رنه! نها 
مانع نميشه !» پولیا دمیتری‌یونا با غرور کمرش را راست 
کرد و دکتر بلوف با رضایت و اطمینان روی صندی 
ریاست آرام گرفت. موضوع داشت فوری و راحت و 
بطور دسته جمعی حل میشد. 

از آن روز دانیلوف با دقت بیشتری سوپر و گوف و 
زیر نظر گرفت وی ستوجه هیچ چیز بخصوص نشد چون 
سوپروگوف دوباره در لاک خودش فرو رفت و دوباره 
روش احتیاط و سالوسی در پیش گرفت. دانیلوف مدام 
از خودش سوال میکرد که «جرا آنروز سوپروگوف تو 
جلسه اینطور رنتار کرد؟» و نمیتوانست پاسخ این سوال 
را پیدا کند. بعد پیدا کرد : سوپرو گوف میخواست محبوییت 
نیم را بدست آورد. 

روژی دانیلوف سوپر وکوف را در واگن نفرات غافلگیر 
کرد. سوپروگوف مشغول تعریف کردن مطلبی بود. 
دائیلوف ایستاد و به حرفهایش و داد . حضار با 
کمال یل بیخدیدند. دائیلوف فکر کرد ۰ «حطوره اونارو 
به تأتر پیرم) , همانوقت این فکر از مخیله‌اش گذشت 
که دکتر سوپروگوف ظاهراً بدش نمی‌آید مورد محبت 
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پرسل قطار قرار بگیرد. باشد» چه بهتر . عوض اینکه 
تنها توی کوپه خودش زیج بنشیند بگذار مردم را سرکرم 
کت 

ول بار دیگر دانیلوفی بشدت عصبانی شد. آنها 
دوباره در موق سفر خالی در کروف توقف کرده بودند, 
بدت توقف زیاد نبود و .موقعیکه دستور حرکت داده 
شد بعلوم شد که هیحکدام از دخترهای پرستار در قطار 
زا سوت کت جر اقب ای ان 
مرخص کرده بود که بروند به سینما و فیلم تماشا کنند, 
در نتیجه» حرکت قطار سه ساعت پتأخیر افتاد. دانیلوف 
از رئیس خواست که سوپرو گوف را برای اینکار توبیخ 
کند وی دکتر بلوف از روی محبت ذاتی خودش 
موافقت نکرد و با لحن سازش‌طلبانه‌ای گفت ۰ 

سب میدوین , احه اون میخواست بچه‌ها تفریح کنن. 
اوثا سن و سای دارن که باین حیزها- میتما وء 
میدونین» رقص... و اپرت احتیاجم دارن... شاید اون 
نمیدونست که ارو اینقد زود روونه میکنن. سا میبایست 
خبرش ميکرديم. اینطور نیست؟ 

دانیلوف با رئیس وارد بحث نشد وی بعد از اینکد 
کوپه رئیس را ترک کرد سری به سوپروگوف زد و گفت ۰ 

و شما یه دفعه دیکه بدون احازه 
رئیس یا من دستوراتی به تیم بدین» با ناراحتی خیلی زیاد 
به واحد دیکه منتقل میشین. من این موضوع رو تضمین 
میکنم , هم انتتالو و هم ناراحتی رو . فهمیدین ؟ 
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دائیلوف برگشت و از کوپه خارح شد. سوپرو گوف 
که حشمش را از روی کتابی که مطالعه مه د پلئد 
تا آخر به حرفهای دائیلوف 3 داد و یا 
تگاه سمتد دانیلوف را بدرقه کرد... 


از لنینگراد نابه‌ای بدستش سید - یکانه نابه‌ای 
که ظرف تمام این مدت بدستش سیده بود. تاریخ روی 
روز اول سال نو بدست د کتر سید. سونجک نوشته بود 
که وضع آنها بسیار دشوار است ول از ۳-6 میخواست 
که غصه آنها را نخورد حون در خانه‌شان پناهکاه خیلی 
خوبی برای مواقع حملات هوائی ساخته‌اند. سونجکا سوال 
بیکرد که چه کسی لباس زیرش را رفو میکند و وضع 
سنگ کیه‌اش از حه قرار است. (خدایا از زمانیکه او 
و یه حدبیت احضار کرده‌اند وحود سنگ کید ر فراموش 
کرده است) . 

سونحکا نوشته بود ۰ ,دیروز از ایگور نامه داشتم. 
او با واحد تانک خودش از پسکوف خارح شده و قبل 
اژ اینکه آلمائی ها مات بحو رند برنمیگردد», سونحکا 
نوشته بود . سن از این نامه تعحجب نکردم. تعحجبم 
از رفتار من سبت به او بود, سه ماه پیش | گر ایخور 
بشوم , ول حالا حمی گرید هم نکرد م». 
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له لا هم ویر نامه اضافه کرده بود که مادر مثل 
قهربانها کار میکند و خودش نه در کتابخانه بلکه 
در قسمت اطلادعات بیما رستال مشغول کار شده است./ لال 
اقدام ایگور را تانید میکرد» فتط متاه.ف بود از اینکه 
ایگور به منزل برنگشت که حداحافظی کند. 

بعد از این دیکر نامه‌ای نرسید. 

سوقعیکه اولین حبرهای اضطراب‌آور محاصره شهر و 
تحطی در لنینگراد یکوش مردم سید دکتر دست و پای 
حودش را گم کرد. غدا در گلویش گیر میکرد و با 
اینکه گرسنه‌اش بود غذا از گلویش پائین تمیرفت.. 
همینجا بود که دانیلوف به کمکش آند. 

او از د کتر پرسید ۰ 

- حانواده شما تو لنینگراده؟ از اونجا نرفته؟ 

اد گفت .۰ + سب نه» میدونین» نرفند, نمیدونم حطور 
خن ۸5 باین فکر نیافتادیم, 

دائیلوف گفت ۰ + س میشه براشون چیزی بفرستیم, 

دانیلوف هر 1 بلد بود, او از راه‌ های پیجیده» 
از طریق زد کتابدار آشنای کمته حزب که دحترش 
همسر یک خلبان شده بود موفق شد مقداری سوخاری و 
ارد و پیه آب‌شده و چیزهای زیاد دیگر به شهر 
محامرشدة لنینگراد بادرس سونحک بفرستد. دکتر نمیدانست 
که این چیزها سید یا نه. بهتر بود فکر کند که 
بدستش سید. روزی که این مرسوله را فرستادند دکتر 
حالتی داشت انکار همین حالا مقدار زیادی سوخاری و 
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پیه آب شده به خورد سونحک و لالا داده و خوشحال 
بود از اینکه آنها اینهمه سیر هستند. او » قند و شیرینی 
و حیزهای خوشمزه دیگری که گاهی از سوبول میگرفت 
جمع. میکرد تا در فرصت بناسب یکیار دیگر از دانیلوف 
بخواهد که این حیژها را به لنینگراد بفرستد. 

از آنوقت روزهای زیادی سپری شد. از لنینگراد 
نابه‌ای نمیرسید. ظرف این ساهپا قطار بهداری دوبار 
مرسولات پستی دریافت نمود ولی در آن حتی یک ناد 
هم برای د کتر بلوف نبود. ۱ 

اه یی یر کب اند او 
ته دلش ناراحت بود اما نه زیاد. وضع لنینگراد تا حدی 
بهتر شده بود. از آنجا دویاره شروع به منتقل کردن 
سردم کرده بودند. او 0 یی از این قطارها را 
دیده بود,, کفایا: ف4فستتنا کت یبود واقعا قاتا دت: 
اشسخاص ناتوانی که در نتیجه تحطی دجار اسهال شده 
بودند. بحه‌هائی که شبیه پیربردها بودند... وی سونجک 
و لالا جیزهائی داشتند بخورند. ایوان یگوریچ برای آنها 
فرستاده بود. آنها ممکن نیست ببتلا به اسهال ناشی از 
گرسنی بشوند. 

موضوع ایست که نامه هنوز در راه است. 

شاید هم قبل از محاصرةٌ شهر » تتی اد 1 تر کب 
کردند. سونحکا شمش آنقدر دورآندیش بود , , . و حالا 
راحت و آسوده در نقطه‌ای از اورال زندی میکنند., لالا 
هم مثل سابق حاق است و لپ‌های سرحی دارد .. 
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بزودی نابه‌شان هم فتزستای یام بطور حمم با 
پست بعدی خواهد سید. یک دسته نامه. شاید نامه‌ای 
هم از ایگور تسا داد . مادر آد رسش را برای او 
نوشته و ایگور نامه‌ای پرای پدرش حواهد فرستاد, آخر » 
راهها که برای هميشه از هم جدا نشده اند... ایگور 
پسر فهمیده و عاقلیست. زک و و مینهمد که 
نباید اینطور قلب پدرش را جریحه‌دار کند. سونجکا 
آنها را بهم نزدیک بیکند و با هم آشتی میدهد. ‏ 

اومء آنروزی که همه آنهاء چهار نفری» در اطاق 
ناهارخوری کوچک دور بیز خواهند نشست و آباژور 
کهنه‌ای که بمحوقهایش کنده شده است صورت دوست - 
داشتش همه آنها را روشن خواهد کرد ی فرا میرسد؟ و 
آیا حنین روزی فرا وا هد زسید ؟ 

در آنمیان اندام متناسب و موزون دانیلوف که از 
سراسر آن آرامش یک فربانده میبارید میگفت ۰ ربله؛ 
فرا حوا هد رسید, و ابروهای الا رقته و ارامش توآم 
پا غرور یولیا دمیتری‌یونا میگفت ۰ رکه شی هم ممکنه 
در بین باشه؟, و صورت دوست‌داشتنی و بی حیال و 
شیطان میگفت : «آوه» البته که فرا میرسه !» 

و ققط قیافه سوپرو گوف این اطمیذان را بوحود نمیآورد 
و قیافه اش میگفت ۰ 1 میدونه - شاید برسه» شاید هم - 
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وقتیکه از دانیلوف سوال میکردند چه تحصیلاتی دارد 
حواب میداد ۰ اپتدانی. 


0 موضوع حقیقت داشت ۰ او در یک حانواده 
روستائی بدئیا آیده بود. تا هجده سالیق در ده بود و 
همانجا مدرسه اپتدائی را تمام کرده بود. تام برنامه 
تحصیلی او رکب بود از دروس ابلاء و حساب و 
تعلیمات دینی. همه" این بواد را یک خانم معلم که 
اهایی ده او را «خانوم ناظم» میدامیدند تدریس میکرد, 

این موضوع نیز حندان صحیح نبود حون دانیلوف از 
زمان انقلاب تقریباً بطور منظم تحصبل میکرد. او دوره‌ها 
و کلاس‌های مختلفی دیده بود. دور‌ها اغلب ده و 
پانزده روز و تحصیل در گروهها و کلاس‌ها سالها 
طول سیکشید , 

حنین بنظر بیرسید که او هميشه مشغول بود و 
انکر وقت تحصیل نداشت در حالیکه همیشه حیزی 
میخواند و در حقیقت امر معلومات وسیعی کسب کرده بود , 

دانیلوف یک مهندس کشاورزی خودساحته. یک 
دامپزشک خود آموختهء یک سازند؛ خودساخته بود» او 
به کارهای نجاری» آهنگری» حسابداری و اور تجارت 
وارد بود., ۱ 

بوقعیکه در ده کر میکرد کتابهای زیادی درباره 
کشاورزی خوانده بود. در قطار بهداری مشغول مطالعه 
کتابهای پزشي شد. دلش میخواست اصل بطلب را 
بنهمد. دکتر بلوف کتاب پیرا گوف را باو داد. دائیلوف 
جلد قطور کتاب را با احترام و احتیاط باز کرد. 
ترسشی از این بود که آیا حراح مشهور زبانش بی اندازه 
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اختصاصی ثیست؟ کتاب مزبور از اولین صفحات او را 
از حیث سادق بیان و شور و اشتیاق نهانی مولف و 
قطعیت بسائلی که طرح کرده است مات و مبهوت نمود, 
بعلوم شد کد مردم در زمان دفاع از سواستوپل» در 
سال 4ه ۱۸ بفکر همان چیزهائی بودند که خود دانیلوف 
اکنون در سال ۱۹:۲ پفکر آنهاست : درباره بهترین 
شیوه سازمان دادن انتقال مجروحین به عشبکه, 

البته ظرف نود سال کار حمل زخمی‌ها فوق‌العاده 
پیشرفت 9 ۳ کاش تزا کرت زنده بود و وا گن های 
حامل زحمی ها و وسایل مدرن حراحی را میدید.,. ابا 
با همه" اینها هنوز کارهای زیادی انجام نشده است. 
هنوز میتوان خیلی کارهای خوب و خیر و جدید انا 
داد و بثل همیشه» دانیلوف در آرزوی انجام دادن این 
کرهای خیر و نو بود. 


نا گهان وا کن‌ها از چشمش افتادند. آنها یک طور 
حا ستری 2۰ ریجحت شده بودند, 
۱ دانیلوف فوری متوحه نشد که موضوع چیست. بعد 
فهمید + تقصیر رخت‌ها بود , 

وقتی همه زحمی ها و تحویل بیمارستان ممدادندء 
تحویل رحتویخانه شهر سیدادند و بحای آن رحت های 
1 میگرفتند. در رختشویخانه‌ها عده 
زنان کار گر کافی نبود. آنها از بس کار زیاد داشتند؛ 
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رخت‌ها را خوب نمیشستند. کاهی اوقات اتفاق می‌افتاد که 
بجای لحفه‌های سالم رحت‌های پاره تحویل مامورین 
ادلی 

دائیلوف از یولیا دمیتری‌یونا پرسید .: 

جرا تو واگن داروخانه همه" رخت‌ها سفیدن؟ 

یولیا دسیتری‌یونا جواب داد ؛ 

- پرای اینکه رخت‌های واگن داروخانه رو کلاوا 
میشوره. من که نمیتونم یه همچین روپوش‌هائی ‏ تنم 
بکنم يا به د کترها بدم. نظرتون چیه؟ 

دانیلوف پرسید : - خود شما چی فکر میکنین؟ یه 
زخمی خوشش میاد روی این بلافه‌ها بحوابه؟ 

یولیا دمیتری‌یونا بدون اینکه به سخن تند دانیلوف 
توجه کند گفت : 

ب ین قبلً فکر کردم که خوب بود تمام رخت‌ها 
رو حودمول میشستمم. ر 

دائیلوف با دارضایتی آگفت ۰ 

مت | که فک . رده را خرن نون 1 ساید. فق: 

یولیا دمیتری‌یونا گفت ۰ - باشه. من بهتون میگم 
که نظرم راجع به قطارسون حید. من فکر میکنم که اونو 
بيشه خیلی بهتر تجهیز کرد. ما یه رختشورخونه لازم 
داریم. در ضمن احتیاح بیشتری هم به سلول ضد 
عفونی کردن رخت‌ها داریم. 

دانیلوف سرشی را بعلامت تصدیق گفته‌های او 
تکال داد. بلهء سلول ضد عفونی 3 رحتها حیزیست 1 


۱۷ 


در درحه اول مورد نیاز قطار است... او بارها شاهد 
اپن بوده که حگونه پتو ها و روپوش های گرم را از 
و به قطار میرساندند. آنها را با کامپون به ایستکه 
بیأوردند و پعد با دست به قطار مباوردند. کاهی اوقات 
بجبور بیشدند آنها را از زیر قطارهای بغل دستی رد 
۰ ۳ بعضی وقت‌ها پتوهائیکه از مرکز بهداری بیآوردند 
سراسر آغشته به نفت سیاه و خاکه ذغال میشد و در 
این بیان بتصری وجود نداشت. سوبول و بوگیچوک 
نیز هر بپار گله بیکردند که گیر آوردن کاسیون 
فوق‌العاده دشوار است و فقط در نتیجه زرنی سوبول 
بوفثق میشدند کمیون پیدا کنند, 

روزی سویول به دائیلوف گفت : 

میتخوام به حیزی بهتون بگم . باور میکنین کد 
وقتی من بفکر آشغالها ميافتم دلم جاک حاک میشه؟ 

دانیلوف پرسید + -- کدوم آشغالها؟ 

خدای من» کدوم آشغالها؟ نه بونده‌ها رو میکم . 

سوبول بعد از گفتن این جمله چشمهایش را بست. 
دانیلوف با کنحکاوی به او نکه کرد. 

آنها یک دنیا ثروت - پوسته سیب زسینی و سبزی و 
سطل‌های پر از تهباندةٌ غذاها و آب جربی‌داری را 
کد بعد ار شستن ظرفها باقي بیماند بیرون میریختند. 

دانیلوف پرسید ۰ - حب؛ پیشنهادت حیه؟ 

سوبول با پی بردن باین مطلب که نظرات او با 
همد ردی استماع حواهد شد گفت ۰ 


۱۹۸ 


- که کم کاری میشه کرد؟ ما ميتونيم غدای 
حیوونها رو تامین کنیم . 
سست حب ؛ سوپول؛ پا یک هموئو کحا وأه بندا زيم ؟ * مکه 


۰ ۳ ج‌ 
فا سیاز یتسه 


- همین جور که سیار هستیم به حیوونها غذا ۳ 
داتارت شم از سم زاین مشتماد سییول:۰: 
اين موضوع بوافقت کرد و ری موانق د کتر بلوف ۱ 
هم جلب نمود. دانیلوف گنت : «گوشت تازه خیلی برای 

سینوی بیمارستال سفیده). 

در نتیحه" این بدا کرات در وا گن توشه که به 
وا گن سردحائه متصل بود گوشه‌ای اختصاص دادند و 
دو بحه خوک در آن جا دادند. مواظبت از بجه‌خو ک‌ها 
را دانیلوف بعهده سرباز مسن کاستریتسین که سر از امور 
کشاورزی در بیاورد بحول کرد. 

سوبول به دانیلوف گفت ۰ 

بهم نیست» رفیق ی تمام مشکلاتو از 


ین میبریم. , 
بعد با خوشحالی لبخند زد و گفت : 


بت من و شما صاحب حند زا مرخ و حروس شم یشیم . 
فراتجام تفر 9 یک خروس هم به قطار 
آوردند و زیر واگن» در قفس مخصوصی که سوبول 
اختراع کرده ٍ_ حا دادند. دکتر بلوف نکاهی به 
تفس کرد و 
ب انا ط زنده نمی‌موتن . اونا باید روی زسین 
راه رن 


سوبول جواب داد : 
۱ رفیق رنیس» هر مرغی میتونه روی زسین راه بره. 
بذارین اونا تو این شرایط تخم گذاشتنو یاد بگیرن. 

بعدها سوبول در حضور دانیلوف اعتراف کرد کد 
با ترس فتتطظر اولین تم مسر بود ژیرا اطمینان نداشت که 
برفها موقع حرکت قطار تحم کنند, 
۳ ولی وقتی اولین نحم 2 گرم کب ات قرار 
گرفت سوبول گفت ۰ 

سب حالا میتوئم بگم که حرکت قطار به تخم کردن 


در روزهای طولانی باصطلاح سفرهای خالی که قطار 
بهداری ارتش پس از تحویل زخمی‌ها به بیمارستان» از 
عتبکههای دوردست برای سوار کردن زخمی‌ها بصوب 
نقاط حدید حرکت بیکرد کرهای کوک و پیش 
پا افتاده ای در برابر افراد آن قرار میگرفت. زند بنظر 
فراد یکنواخت و غیرجالب بود. تصور اینکه جاثی 
نوپ‌ها میغرند و حون مردم روی خاک میریزد و همین 
وا گن احری آنها که درون آن سفید و بیرونش سبزرنگ 
است یک وقت در ایستکاه پسکوف طعمه حریق شده بود 
و همه در صدد خابوش کردن آتش بودند دشوار بدظر 
میامد, ., 

وی وقت سوار کردن زخمی‌ها نزدیک میشد و وضم 
بی تمییر سیکرد, در این لحظات سوبول حرئت ۹ 


۲ ۰ 


راجم به بحه خوک‌ها با دانیلوف صحبت کند. تازه» 
خودش هم وقت فکر کردن به آنها را پیدا نمیکرد... 
همه» یا نقریاً همه در برابر بلای بزرگ و دهشتنای 
که آنها را در این قطار جمع کرده و محبورشان کرده 
بود ماهها و سالها» تا روز پیروزی باین شکل زندی کنند 
اخماشن. گر لت بحاضی بیکردند و فعالیتشان توأم با 
تمرکز قوا بود. 

و سرانجام خود حنی» با سر و صدا و هیاهو و 
ناله و صدای حوبهای زیر بغل وارد وا گن‌های تر و 
تمیز بیماستان سیار که تمام حین های تخت‌های آن را 
با عشق و علاقه صاف کرده بودند ميشد و بلافاصله از 
دهها نقطه" واگن‌ها دود توتون خانیی به هوا میرفت و 
لحافها جین میافتاد و بالش‌ها صاف گذاشته ميشد و 
بوی حرک و عرق بدن و نفس تند مردها بوی داروهای 
ند عفونی کننده را از بین سیبرد... و سفر پر قطار 
شروع میسد. 


فصل 1 
ارب بل 


لا با حد یت انجام وظیفه ی 


او واگن‌ها را مرتب میکرد» لباس زخمی‌ها را در 
سیأورد و ممپوشاند » درو پا نسمان به د کترها ون 


۳۰۱ 


میکرد» برای زخمی‌ها ناهار بیبرد» برای آنها روزذابه 
میخواند و بوقعیکه به اسامی شهرهای حارجی میرسید 

(حمی‌ها او را دوست داشتند, افراد بسن او را 
رد حترم) صد | میکرد ند و دست به موهای کوتاهش 
میکشیدند. جوانها میکفتند ؛ 

کاش یه همحی و داشتیم. 

لا با صبر و حوصنه تخت‌های آنها را جمم و جور 
بیکرد و سعی میکرد متقاعدشان کند که آش ارزن 
بخورند. وقتی چشم زخمی‌ها به آش ارزن میافتاد یکیارحه 
آتشی مبشدند, 

لا به آنها میکفت ۰ 

من که از دیدن شما تعحب میکنم . عمن 
کوچولوها هستین. راستشو بخواهین این مغذی‌ترین 
غذاس, حالا میرم از نرس رژیم غذائی مبپرسم که حقدر 
کالری داره. 

رخمی‌ها در حواب داد میزدند . 

ب برو! برو بپرس! بدذار خودش کالری بخوره. 
ما آش ارزن نميخوريم» مگه ما اسب هستیم؟ 

وی بوقعیکه قطار تخلیه میشد زخمی‌ها دستش را 
فشار میدادند و با محبت به او نکه میکردند و تک 
نک میکنتند ۰ 

ب خواهرحون» ادرستو بده. بیحوام واست نابه 
پئویسم. هیجوقت فرآموشت نمیکنم . 


۳ ۰ ۲ 


لا دوست تداشست: . نایر3 بو ید اما همیسه یبد یک 


آد رس صحرانی ذایید نم ان 


مینوشت و میئوشت و انکار نابه‌ها را توی حاه 
بی‌انتها میانداخت» از ته حاه هم هیچ صدانی بگوش 
نمیرسد. فقط سه حهار باه بعد که قطار به محل توقف 
میرسید نامه‌ها را بیاوردند ۰ نامه‌های تاشده و مثله 
شکل و نابه‌های با پا کت و بی بی پا کت و کارت بیدا 
و نابه‌هائیکه روی کاغذهای بارکدار پستی با نقش 
ستاره سرخ نوشته شده بودند. 

بعد از اینکه نامه بدستش میرسید» شاد و حرم راه 
فتاه رف رش فتید. کف لام مروانه و ۱۳ 
بت او در ۳ ۹ ۱ 

,..روزها خشک و گرم بود. گرد و غبار سیاه از 
پنحره‌های باز وارد وا کن ها میشد و روی پرده‌های سفید رنگی 
و بلحفه‌ها و پاندهای تنزیب و روپوش‌های سفید 
می ندشست . کر پرستاران حرء اضافه شد. آنها میبایست 
بدا پرده‌ها و تخت‌ها را تکان بدهند» کف واگن‌ ها را 
بشویند و کهنه خبس روی سطح میزها و جارچوب‌ها و 
دیوارها بکشند... زخمی‌ها از فرط گرا رنج میکشیدند 
و بد غدا ببخوردند, 

آنها را تازه از بک بیمارستان تحویل گرفته پودند 
و به نتطه دوردستی که در مشرق بود - به اورال 


۳۰ ۳ 


میبردند , در واکنی که لنا کار میکرد دسست تفر بستری 
بودند , زخمی‌ها بهانه میگرفتند» سیوّر میکشيدند» از 
حوردن آب حوشیده حودداری میکردند و مدام آب 
نجوشیده پا یج میخواستند, شماره هنده که پای حپنش و 
تا زیر زانو قطم کرده بودند» سیکار نمیکشید و چیزی 
نمیخواست. وی این بدتر بود. او نه میخوابید و نه 
دا بمیجورد , صورت ثیره و برونزه‌اش در زمینه بالش 
سفید لاغر بنظر دیرسید و حالت انزجار ترکش نمیکرد. 
اولکا میخایلوونا بالای سرش خم شد و با لحن مهربان 
یک بادر پرسید : 

جرا غذا نمیخورین؟ از غذا خوشتون نیآمد؟ 

شما ره هفده که دندانهایش را کید کرده بو د حواب 
داد ۰ 

شاید حیز دیکه‌ نی بخورین ؟ یه تخم مرغ نازه؟ 
پیبر لور ؟ نون شیرینی با میوه؟ هرچی دوست دارین بگین. 
براتون میاریم. 

تا ح 1 حیزی نمیخوام . 

صد و نه زخمی سخت دیگر بنتظر اولگا میخایلوونا 
بودند. صد و نه پرونده بیماری» صدها دستور و تحویز » 
صد‌ها شعایت از طرف رحمی‌ها؛ توا کت از 9 و آش 
ارزن و وحشیکری پرستارها که آب نحوشیده به مریض‌ها 
نمیدادند و صدها شکایت از طرف پرستارها راجع به 


۳-۳ 


استعمال داروها شانه خالی بیکنند و بیخواهند کد 
پنحره‌ها بار باشند در انتظا ر او بود.,,. اولک میخایلوونا 
پرونده بیماری مریض شماره هفده را خواند و باو گفت :۰ 

نت رفیق. کلاشگين. ضما اف تن ما باید 
استقامت داشته باشین. 

شماره هنده کف دنه ینوخ ناوی بودم , 

لنا به زخمی نکاه کرد. صورت برونزه و پیشانی سفید 
و حشمهای سیاهش چهره شوهرش را بیاد انداخت. 

اولگ میخایلوونا گفت : - لنا! بالش ستوان رو درست 
کن. 
اولگا میخایلووثا کنار رفت. لنا بالش ستوان را 
بلند کرد و به حشمهای سیاه او که اثر درد و رنج 
در آن نمایان بود نکه کرد... 

گلوشکوف پرسید : - اسم تو لناست؟ 

لنا حوابپ داد ۰- بله, 

گلوشکوف نگاهی باو کرد و حالت حشمهایش 
مهربان‌تر شد. بعد گفت ۰ 

جد دماغ کوجولونی داری, - و بکث کرد. 
آنکه دوباره گفت ۰ خواهر منم اسمش لناست.,. - و 
نت کت رش 

لا را بطرف نخت دیگر صدا کردند. او لکن به 
زخمی ها بیداد» متقاعدشان بیکرد که آب حوشیده بخورند» 
با. کته فا ها که شیگفت هه اعت‌ها را مرب 
میکرد و هنکابیکه قطار توقف کرد بنابه تقاضای زحمی‌ها 


و ۲۰ 


به ایستکاه رفت و یک سطل تمشک خرید. یک سروانل حاق 
و شاد و خندان که نمام لگن خاصره‌اش را گچ گرفته 
بودند. با فوعی, و لیجار تمشک‌ها را سیم کرد. و 
یک قوطی پر از تمشک به لنا داد. 

ظهر » لنا دوباه به تخت گلوشکوف نزدیک شد و 
باو گفت ۰ 

- بخورین. این یه ناهار اختصاصیه. پزشکیار نظامی 
خودش سفارش داد که این ناهار رو برای شما درست 
کنن. گوشت گویننده با گوجه‌فرنی. برای شام هم 
واستون پنیر لور میارن. بخورین ! 

گلوشکوف گفت : - دارم میخورم» میخورم» - و یک 
قاج گوجه فرنی در دهانش گذاشت. بعد خطاب به 
لنا گفت : - صبر کن» دساغ کوچولو» نرو . تو که هی 
بیری. بیخوام در حضور تو بخورم. 

لما گفت ۰ - باشه» - و ۳ تست , 

نج فنمها. ۸5 نمیخورین , فقط دارین وانمود میکنین کد 
میخورین. شما باید غدا بخورین . 

گلوشکوف پرسید + - سیخوای بک برای اینکه زندی 
کنم! 

ب خب البته. برای اینکه زندی کنین . 

گلوشکوف گفت ۰ - من ۶ گفتم که اون خواهر مد 
اون حواهرم تیسشتن. .تا میخواستیم با هم ازدواح کنیم. 
حالا دیکه زن یی دیکد میشه.., البته به جهنم. بن که 


۲۰ ف 


عین خیالمه... پیا این گوشت گوسفند اختصاصی رو 
بخور, اگه میخوای. من که میل ندارم. 

لنا گفت : - بعلويم نیست که زن یک دیکه بشه. 

سب پبرای من فرقی نداره که میشه یا نمیشه... من 
بر نمیگردم. ۳ 

او دندانهایش را بهم سائید و گفت : 

21 آدم علیل» حی از این مزحرف‌تر ... با 
حوبدستی برمیگردم... همش تقصیر این بوشهای تعنتیه ! 
ماد رمو میارم پیش حودم,,. یه حا میپرمش. نو یه شهر 
دیکه زندی ميکنيم. بادرم همه‌جا دنبالم میاد. سادرها 
همه حأ دنبال بحه هاشون میال, ,.. 

لنا در حالیکه صاف بطرف حلو نکه بیکرد و حیزی 
نمیدید گفت : 

هیچم چیز مزخرفی نیست. من نمیتونم بفهمم که 
شما حطور میتونین این حرفو بزنین. هم برای مادرتون و 
هم برای هر کس دیکه. شما بدون پا درست مثل سابق 
عزیز هستین . و اگه راستشو بخواهین بلائی سرتون نیوبده, 
هم استعداد کارتون حفظط شده» هم قشنگین» هم حوونین ... 
میتونین تو هر رشته‌ای که دلتون خواست تحصیل کنین. 
و بعدش هم ازدواح کنین س شما یه عمر طولانی در 
پیش دارین . نخته هم به پاتون نمی‌بندن. یه پای مصنوعی 
حسابی واستون درست میکنن. پوئین پاتون میکنین و جیزی 
هم پیدا نمیشه... 


گلوشکوف حسشمع ایش 1 یت هم اه ال ات هم 


۲۰۷ 


به طرف دیگر واگن رفت حون بی‌اختیار حس 1 که 
سیل زیادی دارد دست به سر تراشیده گلوشکوف تن و 
دستش را روی پیشانی سفید سفیدش» بالاتر از قسمتی که 
برونزه شده بود بگذارد . لثا به یاد دانیل افتاد. .. 

روز گرم طولانی بپایان رسید. گرفتاریهای شبانه - 
شام و معالجات گونا گون و مرتب کردن تخت ها قبل از 
خواب زخمی ها تمام شد. اولکا میخایلوونا برای آخرین بار 
طول وا کن را پیمود» چراغها را خاموش کرد و فقط یک 
از چراغها را که روی میز پرستار کشیک بود روشن 
گذ اشت . . ,ب لا آرام و ب‌سروصدا روی کناره ضخیم تدم 
ده ,5 که تمام تیغه‌های وسط آن را برداشته بودند» 
بزرگ و راحت» با صندی های راحتی و میزهای کوحکت 
عیفا بانند اتاق بیمارستان بود. فتقط ردیف دوم تخت های 
آويخته اين شباهت را از بین میبرد. ده تخت در سمت 
راست» ده تا در سمت چپ» پنج تا پانین و پنج تا بالا 
در هر طرف, روی هر یک از بالش‌ها سر تراشیده و 
صورت بروئزه‌ای دیده میشد,.. حجراغی که آباژور آیی رنیی 
داشت نور کمرنی روی صورتهای برونزه زخمی ها و 
چشمهای بسته و لبهای فشرده آنها میانداخت. نقط گلوشکوف 
بیدار بود. هر بار که لنا از پهلوی تختش میگذشت 
حشمهای براق او را بیدید, 

لنا دلش میخواست با او صحبت کند اما از خودش 
میترسید. جرا بطرف این پیشانی سفید که بالای صورت 
بروئره او بود کشیده مد ٩‏ 
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او بخودش میگفت : «دلم به حالش میسوژه. میخوام 
اونو دلداری بدم. من مثل خواهرش هستم... آودل شبیه 
دانیاست. حالا میرم بطرفش و دست نوازش به سرش 
ی ی ی کی ۱۳ یت ی ری ۱۳۳ 
ند ۸ عاشقش نیستم ! بهیجوحه . ا که اونو فردا از 
۳ تان مرخص کنن برای من تفاونی نمیکنه) . 
3 موضوع ره و ار ۱ 
«مچرم پیشش» میرم. اون حشماش سیاهه. با من از 
روی محبت حرف زد. میرم عقَدهٌ دلمو واسش خالی میکنم. 
اوئم دلشو واه" من وا بیکنه. 
میزنم, سرشو گرم میکنم که افکار خودشو فراموش کنه. 
حتی دستمو رو پیشانیش میدا رم . . , مثل یه حواهر » , 
و لا به گلوشکوف مدرک ف ابا او حواب بود. 
حالت صورتش زجر کشیده مینمود. گلوشکوف مثل 
لثا کمی ایستاد و پاو نکه کرد که حگونه نسینه‌اش 
زیر پیراهنش بالا و پائین سیاید. بعد خودش را مجبور 
کرد فکر کند که رحقد حوب شد که اون حوابش برد». 
در حالیکه ته قلیش احساس ناراحتی و حتی رنجش میکرد. 
ناگهان کلوشکوف در خواب ناله کرد. یک ناله 
بلند و طولانی. حتماً تا وقتی که خوایش برده گریه 
کرده بود و حالا در خواب به گریه ادایه میداد. او 
گریه میکرد و لنا متوجه نشد. 


۲۳۰۹ 


۱ هوا نسبتا روشن شده بود : شب‌های تابستان کوتاه 
۱ لنا فکر کرد : سن بجز یکنفر هیچق رو نوازش 
نمیکنم . اون ور مهب اوی ,راهی جبید. کردم اون 
91 ۳ وفاداری من به حبهه درفت. ایمان داشته باش» 
دانیا» ایمان اه باش » عزیزم. من فقط به تو احتیاج 
دارم . این که حوابیده بپرادرنه» فقط یه برادر . من هوارها 
برادر دارم... من قافتا اه این زخمها و شکنحه‌ها و 
این نخت‌ها و این لگن های شیشه‌ای و این غم و خصد 
19 چیه" در حالیکه زندق اینهمه قشنگ و پر او 
حوشیحتی بود , ,.» 

از آنسوی واکن صدا کردند. 

لنا جواب داد : - دارم میام! و با قدسهای تند و 
سبک بطرف صدا رفت. 


5 روی تخت شماره هجده که بالای سر گلوشکوف بود 
شخصی ینام کرامین بستری بود. 

۱ کرامین شخص ریزه و نحیفی بود که سر طاس براق و 
خطوط چهره یک آدم بذله گو را داشت, عیتک کردی که 
دور قهوه‌ای‌رنگ قطوری داشت خطوط چهره‌اش را تیز تر 
نشان بیداد. کرامین با عینک شبیه جغد بود, 

ستون فقرات کراسین آسیب‌دیده و هر دو پایش 
فلج شده بود. درد و رئجی که کرامین تحمل بیکرد 


۴۱ 


خشک و لاغرش میکرد بطوریکه جثه‌اش مثل حثه بچه‌ها 
سبک شده بود. او» بقیه عمر را میبایست با جچوب ریر 
بغل راه برود. تن کاهی اوقات پتو را یار ید3 
لب پائینش را حلو داده به پاهای زرد و نازک و 
بی‌رسق خودش حیره میشد. 

وقتی که او را به واگن آوردند درخواست کتاب کرد 
و گفت : 

ب خواهش میکنم بیشتر بیارین . 

لا از کتابخانه کوچک و ناقابل قطار» هر چه را 
پید| کرد پرای کر استیت آورد ۰ وف گنز اونگین» که بصورت 
کتاب حدا کانه ای مثتشر شده بود» داستال های حک لندن؛ 
یک شماره مجله «پروپا کاندیست» مربوط به سال ۱۳۹ و 
یک کتاب دیگر که معلوم نبود چد کتابیست جود 
صفحات اول و آخر آن را صرف پیحیدن سیکار کرده بودند , , . 

گرا گفت ۰ سب عالیه , 

او همان روز اول سفر همه" اين مطالب را خواند. 
وقتی که میخواند به پشت میخوابید و کتاب را نزدیک 
به صورتش میگرفت. در ضمن» سرش دام بطرف چپ 
و راست حرکت میکرد چون کرامین با سرعت فوق‌العاده‌ای 
کتاب بیخواند. از دور بنظر میرسید که کرامین مثل 
یک مرغ گرسته داند‌ها را توک میزد. 

در قطار رسم بر این بود که قبل از سوار کردن 
زخمی‌ها روی هر یک از قفسه‌های کنار تخت ها کتابی 
بیگذاشتند. کرامین په تنهانی تمام کتابهائی را که در 


۳۱ 


وا گن بود خواند. در قطار شایع شد که یک از زضمی‌ها 
سیتواند ظرف یکساعت کتابی را که برای یک سفر کامل 
کفایت بیکند بخواند. دائیلوف و د کتر بلوف و پرستارها 
هر کدام کتابهای حودشان را برای کرامین میاوردند. 
و کرابین با همان سرعت و با همان علاقه زیاد 
هم کتاب جراحی پیرا گوف و هم مجله ,کر وکودیل, و 
هم رومان « کلید سعادت, را که فائینا برای او آورده بود 
ات 
وقنی که جیزی برای حواندن پیدا نميشد کرامین 
عینکش را درمیآورد» هر دو دستش را زیر سرش میگذاشت 
و در گفت وگوهای زخمی‌ها شر کت میکرد. (وقتیکه او 
دستهایش را حرکت میداد ظاهرا بی‌اندازه لدت میبرد که 
بیتواند هر طور بیخواهد دستهایش را حرکت بدهد). 
کواشته مرد پرجانه ای تبود و وفتی دیگران حرف 
سیزدند یق دو کلمه پیشتر نمیگفت و بعد به حرفهای 
دیگران گوش میداد. 
او همه حیز را عالی میدید, 
یله هر وقت بشقاب فلزی حالی را به لنا میداد در 
حالیکه چشمهای نقریباً ی رنگش میخندید میگفت ۰ 
مب اش عالی‌ای بود! 
در باره رمان , کلید سعادت» به فائینا گفت . 
کتاب عالی‌ای بود. ۱ 
فائینا ذوق کرد و پرسید . 
- راستی؟ جدی میکین؟ 


۲ ۲۳ 


فائینا خوشحال شده بود که این مرد عاقل از کنابی 
تعریف کرد که همه در واگن ستاد به آن میخندیدند, 

کرامین جواب داد : 

لبته. 

او را با پانسمان و از اینقبیل کارها اذیت نمیکردند. 
ات گاهی اوقات آرام و مودبانه حواهش بیکرد که 
باو مورفین تزریق کنند و این خواهش او را با کمال 
بیل احابت بیکردند. او میبایست بدت درازی در 
بیمارستان ها بگذراند تا بتواند با چوب های زیر بغل راه 
پرود . ۱ 

سرگذشت کرامین از اين قرار بود. او مشاور حقوقی 
یی از بزرگترین و مهمترین کارخانجات لنینگراد بود و 
بت دوستان خود بعنوانل شخص کتابدوست و تأتربرو 
و بردی که به زندی مرفه و آسوده علاقه دارد مشهور 
بود. کرابین زندی راحت و آسوده و همسر فوق‌العاده 
زیبائی داشت. 

و موقعیکه شایم شد که کرامین از گرفتن معافیت 
خودداری کرد و وارد ارتش شد و در کلاسهای ستوان 
سومی به تحصیل پرداخت همه" دوستانش تعحجب کردند و 
حتی پاورشان نشد که این حبر واقعیت دارد. 

ولی موتمیکه یک از آشنایان او را با پیراهن نظامی 
ارنش سرخ در خیابان نثسی دید مجبور شدند این حبر 
را باور کنند. 

کرابین دورهٌ ستوان سومی را جزو نفرات اول تمام 


۳" ۳ 


کرد و پس از قرار گرفتن در رأس یک دسته مدت یکماه 
باتفاق نفرات خویش سأموریت های اکتشافی کوچی انجام 
میداد , تمام مأموریت‌هائیکه باو محول میشد با دقت 
انجام مت وی فرساندهی زیاد روی او حساب نمیکرد 
زیرا ظرافت اندام این شخص تولید عدم اطمینان میکرد. 
روزهای ۱ محاصرة لنینگراد در شرف آغاز 
بود. لمائی ها کانچینا و پوشکین و کراسویه سلو را 
تصرف کرده بودند, کرامین که سابتا برای استراحت به 
ین ییلاق های معجزاسا میرفت اکنون در این حوالی 
موریت | کتشافی انجام میداد, او هسر خودش 
را در تابستان از لنینگراد خارح کرد. 
۳ ی ی گردان او را نزد خویش احضار 
۲ ۲ ۱ 
اي پحه سعی یکرد به چشمهای کرامین نکاه 


فا ید توا نیکلدیة 
با ید دسته را به ستوان سوم نیکلا یف تحویل 


بدین , 
کرامین پرسید : 
س اجازه میفرمائین بپرسم حرا؟ 
ت پرای اینکه من ۱ ده و 

دِ ‌ ۳ به نفسمکایا د و فک مه 
۳ پروفی منتقل 
۱ دوبرونک قطید رسینی یطول یک کیلوستر و نیم و 
۳ ی در ساحل چپ زود نوا بود , قواي ۳ این 
ِ را ِ المانیها پس گرفته و تصمیم ات آن و در 
دصرف حویش نگهدارند, آلمانی ها مدام این قطعد زمین 


۲ ۱ ۶ 


و راه‌های عبور بسوی آن را از طریق رود نوا زیر آتش 
بداوم توپ و مسلسل بیگرفتند. 

کرابین گفت ۰ - عالیه. ولی جرا من باید دسته رو 
به یکلایف تحویل بدم؟ 

فربانده گردان به سکک کمربند کرامین خیره شد و 
گنت ۰ 

- این بوضوع با فرسانده هنگ ورد توافق قرار 
وی ِ 

در آن روزها جنین گنت و گوئی بین یک فرمانده 
ارشد و فرمانده زیردست هنوز ممکن بود, ظطا هرا فربانده 
گردان از این سو"ال کرامین ناراحت شد چون ابروهایش را 
8 0 و بالاخره صاف به حشمهای کرامین نکاه کرده 
۹ پوست کنده گفت * 

سر ای قفوروفا شا آفم یل سین هیر اون 
شيشه عینکتون» اون شوخیهاتون... اونجا اشخاص محکمتری 
لا ژمن . 

کرامین رنگ رویش را باخت و گفت : 

- رفیق فرمانده گردان» اجازه بدین بعرضتون برسونم 
که من بیشتر از یه ماهه که سربازهای خودسو باین فکر 
عادت میدم که شاید بزودی لازم بشه همه‌بون با هم 
بمیریم . همه‌بون با هم توحه دارین ؟ و حالا» پهو ء 
اونها باید برن و من بموئم. ایتکار غیر ممکنه. این 
درست عین اینه که سر صف یه سیلی تو گوشم بزنن. 


۲ ۱ ۵ 


صدای کرامین از فرط هیحان نازک شده و طنین 
نافذی پیدا کرده بود. فرمانده گردان افسر قدیمی کادر 
بود و این موضوع را فهمید. 

سرانجام شیر 35 بدون سیل و رغبت جندانی گفت ۰ 

- باشه. با دسته برین . 

در یک شب تاریک که قرص باه پیدا نبود کرامین 
باتفاق سربازان واحدش از رود نوا گذشت. در موقم 
عبور از رودخانه نوزد» تن از افراد دسته" او با گلوله‌های 
دوب آلمانی ها ۲ شلدل ی 

کرامین ساحل واست رود نوا را بعنوان فرمانده دسته 
ترک کرد و بعنوان فرمانده گروهان در ساحل چپ پیاده 
شد. دو ثن از سر دسته‌ها هنکام عبور از كِِ 
کشته شدند و دسته‌های ناقص آنها را به دسته کرامین 
بلحق کردند و گروهانی سکیا دادیتنی 

کرامین از طریق سنگری که تا کمر پر از اجساد 
کشته‌شدکن بود بطرف اعماق قطعه زنینی که از حنگ 
دشمن حارج شده بود حزید. فشفشه‌ های آلمانی‌هأ ۱ 
دوپروفک را روشن تک درل آلمانی‌ها سنگرها را په مسلسل 
پسته بودند. تمام فردای آن روز کرامین و نفرات او 
زیر آتش جنونآنیز دشین سنگر گرفند. نزدیی‌های عبر 
به کرامین دستور دادند گروهانش را اباده حمله کند, 

کرامین سینه‌خیز از سنگری به سنگر دیگر میرفت 
و نفرات خود را آماده حمله ۳ باران قطع نمیشد. آب 
و آتش روی دوبروفک میریخت 


۲ ۲ 1 


آنها دست به حمله زدند» عده‌ای از سربازان آلمانی 
را به اسارت گرفتند و موقم بازگشت بود که کرامین از 
ناحیه ستون فقرات مجروح شد. دو تن از سربازان او 5 
یی روس و دیکری ازیک بود از همان سنگری که پر 
احساد کشته‌شدگان بود او را بطرف ساحل بردند. ۳ 7 
محل برکز کبک‌های اولیه زیر پرتگاهی که گلوله‌های 
توپ به آنجا نمیرسید مستقر شده بود. از آنجا کرادین را 
که در حالت بیهوشی پسر میبرد بانسوی رود نوا بردند. 
او بدتی در پیمارستال نزدیک جبهه بستری بود. بعد او را 
به لنینگراد انتقال دادند, 

بدین ترتیب دور فعالیت نظامی او بپایان رسید. 

در بیمارستان لنینگراد شیشه‌های پنجره‌ها درنتیحه 
پمباران ها ريخته بود و جای شيشه تخته و تخته سهلانی 
انداخته بودند. خواندن کتاب ممکن نبود. از طرف دیکر 
کرامین میل نداشت شب و روز با درد خودش تنها بماند. 
او یاددائت‌هائی نوشت و برای تمام آشننایان خودش 
فرستاد . خلاصه آنحه را که او میخواست برایش فرستادند : 
یک خط کش و یک رول کغد. 

(او همینطور نوشته بود - یک رول کاغد), 

کرامین شروع به نوشتن کرد. 

او خط کش را روی کاغذ میگداشت و سطرها را 
بالای آن مینوشت. وقتی نوشتن سطر را تمام میکرد 
خط کش را پائین‌ثر میاورد و به نوشتن ادامه میداد. 
سطرها سیتاً صاف درمیآمد. 


او نابه‌های طنزآمیزی برای همسر و دوستان خودش 


۹ ۰ ۰ و 
او شخص خرده گیری بود و از هر شعر حوشش 
نمی‌آمد, 


در حالیکه اشعار طنرآمیزش حوب بود و ایدکار 
سرگرمش میکرد. کرامین ترس و اضطرابی از بباران 
نداشت + بعد از دویرونک بمباران بننظرش رعب‌آور نبود. 
درد را تحمل نت 3] اما سربا سخت بود, زحمی‌ها با 
پیراهن نظامی و کلاه گوشی و حتی با دستکش بستری 
بودند. کرامین ترجیح میداد با لباس زیر بخوابد. او عادت 
داشت با لباس زیر بخوابد. ابا باو احازه نمیدادند, 

او بیدانست که دورویرش بردم از فرط کرسنی 
میمردند. کرامین این وضع را عین درد ستون فقراتش 
تحمل بیکرد : بثل شمع آب میشد و شعرهای فکاهی 
دینوشت , 

هسر یي از دوستاش برای او سوغات شاهانه‌ای 
آورد : چند تا سیب زمینی تنوری و یک استکان عسل و 
یک شيشه عطر پر از روغن نباتی. این زن» که کرامین 
او را یک زن مدپرست سبکسر میدانست با روسری کثیف و 
حکمه نمدی نیمدار مرداند نزد او آمد و بنظر کرامین 
سی سال پیرتر رسید. کرامین بشدت تحت تأثیر قرار 
گرفت . او دست زن را بوسید و نامه صمیمانه‌ای برایش 
نوشت که عاری از هر نوع تزویر بود. 


۴۳ ۸ 


در قطار» کرامین میل نداشت حیزی بنویسد. او 
مطالعه میکرد و با همقطارهای خودش گپ میزد. 
همه اثیخاصی که دور و برش بودند رفتار حوب و 
متعادلی داشتند. پرسل پزئی هم موادب و بانزا کث 
بودند - از قرار معلوم دست یرومندی آنها را سرپرستی 
نکش 
مخصوصاً زن" ساده‌دل و شادی که بوهای فرفری 
مجعدی داشت و وقتی کرامین از وربیتسکایا تعریف کرد 
اینهمه ذوق کرد فوق‌العاده دوست‌داشتنی بود. 
کرامین از اينکه به نقطه نامعلومی سفر بیکرد لذت 
میبرد. او هميشه به سیر و سیاحت علاقه داشت و اغلب 
به سافرت بیرفت. حتی یکبار سعی کرد در کشتی 
یخ‌شکنی که به مأموریت قطبی سیرفت استخدام شود. وی 
باحرای عسقی و زدواج مانع سفرشی شد. و سفر به 
قطب بو کول به آینده شد. 
حالا دیگر البته هرگز موفق نخواهد شد به قطب شمال 
رود 
ول اینهم مهم نیست. 
حالا او با قطار مسافرت میکرد, آنور پنحره دورنماهای 
غیرنظای آشنا دیده ميشد. او کتابهائی را که قبلاً خوانده 
بود میخواند و اغلب باین فکر میافتاد که هر کاری که 
در زندق ممکن پود و هر کاری که قسمت بود ازجا م 
بدهد انجام داده است. این موضوع باعت رضایت خاطرش 
میسشد , 


در قطار سم بر این بود که خط سیر را به زخمی‌ها 
نمیگفتند. فرماندهی قطار این روش محیلانه را در نتیحه 
درس‌های تلخی که از اولین سفرهای قطار کسب کرده 
بود بکار بیبرد. فی‌المثل کفی بود اشاره کنند که قطار 
مثلا از طریق مسکو بیگذرد که فوراً دهها نفر اهل 
مسکو پیدا میشدند و تقاضا میکردند آنها را در مسکو 
پیاده کنند. هر کس میخواست دوره بعالجه را در زادگاهش 
طی کند, کر به دعوا و فرار از تطار ش ی برای 
اينکه به این وضع حانمه داده شود تصمیم گرفتند حط 
سیرها را مخفی نگهدارند. 

وی کرامین را نمیشد فریب داد. او بخوبی به 
جغرافیای راه آهن وارد بود. روز سوم سفر» کرامین با 
اثارة انگشت دانیلوف را صدا کرد و بطرز محرمانه‌ای 
که کملاً موآدبانه بود به دانیلوف گفت ۰ 

سب رفیق کمیسر . ما باید از اسوردلوفسک رد بشیم. 

دالوف وی + - بهیچوجه. شما اشتباه میکنین . 

کرامین گفت : -من از شما خواهش دارم. خانی 
9 یگ ۳ میکنم بهش اطلاع بد 
که من از اسوردلوفسک رد میم , دلج میخواد # 
ببینم. این آدرسشه. اکد ی دشوار فیست ایتکار را 
بکنین . حیلی آبمنون میم , 

دانیلوف گفت : - بهتون میگم که دارین اشتباه 

ولی آدرس را گرفت و تلگرام را مخابره کرد... 


۲ ۲ 


در وا کن حوانی هم باسم کولکا بستری بود. 

کولکا در پرونده بیماری اسم ستین و موقری داشت : 
نبکلای نیکلایویج . وش تمام کسانیکه در وا گن بودند 
و وا کولک بینابیدند و به او رئو ب ۲ 

کولکا هیحده سال داشت. او داوطلبائه به حنک رفته 
بود. در نبرد ویازما رشادت زیادی از خودش نشان داد 
و بعد مجروح شد و دوباره به جبهه رفت. در نبرد آریول 
نیز لباقت زیادی ابراز داشت و دوباره مچروح شلد 9 
حالا برای طی دور بعالحه اصولی به عقبکه دوردست 
سیرفت. 

کولک بد ریافت دو قطعه نشان نایل شده و قرار بود 
دشان سوم و هم بجکیرگان وقتی راجع به نشان ها حرف یود 
به همه اعتماد میکرد و با قیافه ذوق‌زده‌ای حرف میزد 
و اطمینان داشت که همه در شادی او سهیم هستند و 
خیر او را میخواهند. 

سروان جاقی که لگن خاصره‌اش را گچ گرفته بودند 
میگفت : 

-- کولکاجون» کولک! من ميدونم که تو تا آخر 
جنگ یه سری مدال و نشان واسه حودت جور میکنی. بیا 
تمشک بخور . 

کولکا تمشک بیخورد و انکشتهایش را لیس میزد. 
کرامین سهمیه قند خودش را با او تقسیم میکرد چون 
سهمیه روزانه کولکا کافیش نبود. 

کولکا بهیحوجه نمیتوانست درست و حسابی تعریف 


۳۳۱ 


کند که در حبهه حکار کرد که نشان لباقت گرفت. او 
میگثت که بثل همه بیدوید و مثل همه تیراندازی 
بیکرد. بعد سینه‌خیز حلو رفت و دوباره تیراندازی کرد. 
تفت هر لیبیت: رقم اهر.ار_ ا تته بیج تا 
زیادی نداشت. فقط وظایف سستقیمی را که باو محول 
میکردند بخوبی درک میکرد و تا آخر انجام میداد. این 
مطلب از روی داستانهائی که تعریف سیکرد و نشان حائی 
که گرفته بود پیدا بود. سروان که روزی با دقت به 
حرفهایش گوش میداد گفت : 

نتر. ابلد‌است. وه فربانده خوپی داشتی. بدون فربانده 
خوب» برادر» بهیحوجه لیاقتی از حودت شون نمیدادی. 

کولک اهل استال وروئژ بود. سه سال پیش مدرسد 
هفت کلاسه را تمام تا و رده گروه حوانان ۳99 
کالخوز شد. کرامین از او پرسبد حرا داوطلبانه به جنگ 
رفت و صبر نکرد تا احضارش و کولک حواب داد ۰ 

واسه اینکه اونا میخوان کالخوزها رو خراب 
و زبین‌ها رو به بالکها بدن. 

کولکا این حمله را خیل ساده و بدون تشدید گفت. 

بقول "کولکا آلمانیها بهیچجة: تولید. ترمن: میکردند: و 
از آنها نمیبایست ترسید. 

ب آونا میخواستن ما رو بترسونن. اما با جی؟ با 
موتورسیکلت. مثل سیصد نفرشون سوار موتوسیکلت سیشن 
و و حاده‌ها میتازن. سیصد و حتی جهار صد نفر... سر 
و صدا بیکنن و دود راه بیندازن و به‌راست بطرف تو 


۳۳۲ نف 


بیان اونکه قعف‌ نم فصته سکتهر اما از ۲ 
موتورسیکلت؟ من خودم پیش از جنگ دلم میخواست موتور 
بخرم , 

سروان پرسید ۰ سب حالا حی؟ نمیخوای ؟ ۱ 

کولکا گنت ۰-به! حالا مفت و مچانی گیر 
سییارم . 

کولکا صورت صاف و بحکنه‌ای داشت. پوست صورتش 
هنوز با تیغ ریش‌تراشی آشنا نشده بود. در واگن» او 
یکانه کسی بود که از لخت شدن دربرابر زنها و ناتوانی 
خودش خجالت میکشيد. چشمهای آسمانی‌رنگ او اغلب 
با حالت استفم‌ام به لنا دوخته میشد. 

کولکا بی اندازه ححالتی بود و در عین حال نمیتوانست 
راجع به خودش حرف نزند. موقع حرف زدل هم هیچ ترسی 
نداشت که مردهای بالغ ممکن است به حرفهایش بخندند. 

مثلا سوقع تعریف کردن بیگفت ۰ 

جیت تیدا تتریت لحظه بوقعی پود که دفعه اول 
زخمیم کردن. از ترس حالت تهوع پیدا کردم. فکر کردم 
دارم میمیرم. 

مت پس از مردن ترسیدی؟ 

کولکا حواب داد ۰- ه بابا! ناراحت شذم از اینکه 
هیچی ندیده دارم میمیرم. 

بعد در حالیکه با قیافه حدی بطرف جلو نکه میکرد 
بجددا] گفت ۰ 


هیحی ندیده دارم میمیرم , 


۳۳ 


هر دو پای کولکا با گلولد دم‌دم زحمی شده بود, 
وقتی در بیمارستان نظامی بستری بود مبتلا به قانقاریای 
کازی شد ابا بدن نیرومندش به کمک طب شتافت و 
کولکا بر بیماری چیره شد. حالا کولکا خودش را سالم 
بیدانست. او خودش با کمک پرستار به بخش پانسمان 
میرفت. کولکا دوست داشت روی صندلی راحتی تاشو 
بنشیند و دستهای درشت بحکنه‌اش را روی زانوهایش 
بگذارد. در این لحظات قیافه‌اش حالت بحکاند را از دست 
میداد و پر از اطمینان به نفس میشد. تمام هیکل و 
جهره با لبهای درشت و چشمهای آسمانی رنگش میگفت ۰ 
رسن به کارهای کرده‌ام و بطمئن باشین که باز هم 
حخودنو نشون میم ) . 

د.کتن بلوفنه. دوینت: خاشت خ. وا کنخ ماه .بایده 
بیاید و به داستان های کولک کوش بدهد. نه» ایکور 
البته اینطور نبود. هم صورتش با صورت این جوانک فرق 
داشت و هم اخلاقش. دکتر فکر میکرد : «ایگور کل 
خونگیه در حالیکه کولکٌ مثل کل صحرائی شناف و 
پا کیزه و باطراوته,. وی ایگور هم مثل کولک پسربجه 
بود» حتی از کولکا هم جوان تر و بهمین جهت دکتر 
از دیدن کولک لذت میبرد, 


دانیلوف با روپوش سفیدی که بزحمت شانه‌های 
پهش را میپوشاند کنار گلوشکوف نشسته بود و خبرهای 
روز را برای او تعریف سپکرد. بعد پا شد و وسط واکن 
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ایستاد و با و ک حکمه نقشه دریای سیاه و سواحل شبه 
حزیره کریمه را روی پلاسی که کف وا کن 2 رسم کرد ؛ 


دانیلوف بت لد مشکل شتق: کف حجی میشه, 
ایا بد هر ال نزد یک سواستوپل حمد ‌ دندونسشونو حورد 

رراونها, -- پوش ها بودند» آلمانی ها» هیتلر » فاشیست‌ها؛ 
تا 0 مر مه یر 

سروانی که لگن خاصره‌اش را کچ گرفته بودند گفت : 

تعل صسست ره مسکو وِ تتشی اد که ماوت 
بی‌سابقه ای در برابر آلمانی ها سا دادننم. ستتی 

۱ رن گلوشکوف را مخاطب 
قرار میداد انکار از او دعوت بیکرد که در کنتگو 
0 

بالاخره گلوشکوف دندانهای بهم‌فشرد خودش را از 
هم باز ۳ و را پا ات سست و بی حوصله‌ای گفت ۰ 

سب شهر های ما حسابی از حودشون دفاع ی 

وان نتشون تسه که. المانیها. کارن. ار 
نفمس میافتن . 

برد گرجی خوش‌قیافه‌ای که بینی عقایی و صورت 
رنگ پریده‌ای ۳ و از تاحبه سر زرحمی شده بود او ردوی 
تخت بالا گفت ۰ 


۲ ۲ ۵ 


میخوره. از روی اطلس جغرافی فال گرفتم که از کا 
29 به کوپیدنشون میکنیم. 

او با لهجه گوشنوازی صحبت میکرد و وقتی حرفش را 
تمام کرد خودش به این فال گرفتن حند ید , 

سروان گفت : - اطلس بدرد فال گرفتن نمیخوره. من 
تو پئزا یه زن فالگیر دیدم که عجیب پیش گوئی میکنه. 

در این موقم همه بخنده افتادند. دائیلوف قصد رفتن 
۳ صبح ها بعد از صبحانه. دانیلوف بعمولا به وا تن ها 
بیرفت و آخرین خبرها را باطلاع زخمی‌ها سیرساند. قبل 
از رفتن» دانیلوف دستش را محکم روی شانه گلوشکوف 
گذاشت و با صدای آرامی که فقط گلوشکوف میشنید گفت ۰ 

- رفیق ستوانل» روحیه حودئوئو نبازین. روحید 
حودتونو از دست ندین. باید غدا بحورین» بجوابین» 
زندقی کنین . 

گلوشکوف با عدم اعتماد به دانیلوف نکاه کرد و 
با صدای بلند گفت : 

بر ایا اوق: 3 پا آدم زندق خوش تری داره. 

دانیلوف کفت« سا بذون شی هت ار انته: .که آد م 
ی نیست. اما این حسابو بکنین که 
اونجائیکه تما بودین حیلی ها سرشونو از دست دادن. 


ید پا داشته باشه, بحد 


اما سر شما خوشیختانه سر حاشه. حالا دست و پاهای 
مصنوعی خیلی خوبی درست میکنن . پاتوئو خیلی خوب عمل 
۳ حیلی واحت راه «یرین . پس باید تیه جات ام که 
کتقا شانس آوردین . 
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گلوشکوف گفت : 
-- آدم بهتر» بمیره تا علیل زندی کنه. 
کرامین ناگهان با لحن آرام و قاطعی گفت : 


خواس فسوی دیست ۴ 


۰۰ 


همه 


کی ما بسا کت شدند. وفتی کرامین حرف بیزد 


دوست داشتند به حرفهایش کوش بدهند, 

رت در حالیکه با نظم و ریب شمه های 
عینکش را با لبه ملحفه پاک میکرد گفت ۰ 

چند. . تهوشنن . جوا داره. اونحه که واسه شما اتفاق 
افتاده شانس نادریه . شما بطرف رفته بودین ۱ رام 
شیشه‌های عینکش را بطرف روشنائی گرفت )... و زنده 
موندین . یعنی پرای د فعه #3« صاحب زنداق شدین , حه 
حیزی از این تاد الا کی رن 

کرامین سکوت کرد. همد انتظار داشتند که او به 
صحبتش ادابه ممد هد, 

سروان ژخمی بالاخره پرسید : 

سب عزیرم » من ببیخوام بنظورتونو ۳ اجر 1۵ کنم. 

کرامین جواب داد : -شي نیست. 

دانیلوف واگن را بت 3 همه که از صحت 

رم 

کردن خسته شده بودند ساکت شدند. در وا کُن سکوت 
برقرار شد. 


۲۷ 


گلوشکوف با لحن مقطعی که توأم با انزجار بود 
خطاب به کرامین گفت .۰ 

- شما از کولک پرسیده بودین که حرا داوطلبانه به 
جنگ رفت. خودتون چطور شد رفتین ؟ 

کرامین سرش را از روی تخت بالا بطرف پائین, خم 
کرد و به ژلوشکوف نگریست. 

گلوشکوف با تعرض گفت : 

ب بعدرت بیخوام. من می‌بینم که شما جندان آدم 
جوونی نیستین و حندان به درد جنگ کردن هم نمیخورین. 
فوری پید است که شما یه حرفه کاسلا علمی دارین ... شما 
برای چی رفتین؟ برای تنظاهر ؟ 

ات در حالیکه دوبا ره مشغول مطالعه ات 
ی 

ِ_ میدونین من آدم متمکنی هستم , رفته بودم 
از فا 9 متالم دفاع آکتم. 


لا که از پهلوی تخت کلوشکوف بیگذشت متوحه 
تن رکه گلوشکوف گریه کت. تفز: رد برخلاف 
نکال‌های قطار میلرزید. شانه‌هایش با تشنج بالا و پائین 

لا بالاق سرفن.مي شک ور جوا کتان کبت:: 

شا ناه و میات ۱ 

گلونکوف سرش را از روی حجالت توی بالش فرو 
کرده بود و در عین حال خوشحال بود که یی حلو 


۳۲۸ 


و دلش بحال او سوخته بود... لا با هر دو دست وهای 
کوتاهش را نوازش کرد. 

یا ها اوه ۳ دی کف ۰ ی 

گلوشکوف صورت خیس و داغ خوتی را بر در داتل و 
لفت ۰ 

اونها فکر میکنن... که من ترسو هستم ! 

- اختیار داری» ساشا جون. کسی همجی فکری 
نمیکنه. جرا داری از خودت درسیاری. آروم و 

بن... به فکر حیز دیکه‌ای هستم. فکر دریا رو 
رکنم . باین فکرم که دیکه نمیتونم به دریا بر گردم . شما 
1 نمیفهمین ! 

آروم. آروم‌تر . آروم باش, بیا یه کمی آب بخور . 
عیبی نداره» عیب نداره, .. 

او یک جرعه آب خورد و گفت : 

بر ئیطون لعنت. اعصايم پا ک تحریک شده... 

-- اعصاب. اعصاب. عیبی نداره, قوی میشی» استراحت 
میکنی زند گیتو روبراه میکنی - حالت خوب میشه... 

ول گلوشکوف که بهیجوجه نمیتوانست جلوی گریه‌اش 
را بگیرد سرش را برگرداند و لحاف را روی سرش کشید... 

کمیسر گفته بود ۰ خوشحال باش که سرتو از دست 
ندادی. بدون پا که میشود زندی کرد. این سرد افلیجی 
هم که روی تخت بالا خوابیده میکوید ۰ برای دفعه دوم 
بدنیا آنبدی. هکس نمی‌فهمد که او ه رگز موفق نجوا هد 


قف اه ی ان رد 
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آن سبز پررنک و مثل شيشه صاف و سمت دیگرش حین های 
کوحی ره ۳ 7 بالای 9 مرو شید و تلف یرد 
وج بوی رطوبت و مک و پهنه هانی شدای 39 تلب 
انسان از دیدن آنها دحار حالت خاصی میشود... 

سر کشی عادی به بیماران که حان آدمی را به لب 
گلوشکوف کلماتی را که موجب انزجارش میشد ميشنید و 
دندانهایش ر بهم فا نی 

دکتر بلوف به سروان گفت : 

اوهو ؛ عزیزم» شما دارین عرق میکنین! و 
دست به گچ لکن خاصره‌اش زد. 

روی کچ گرفتی لکه نار جرک نشت کرده بود. 

سروان گفت ۰ - چیکار کنم» و ۳ عرق مییکنم , 

۳ او وی ناراحتی لفت ۰ 


- کاش مجیور نشیم به دریچه توی گچ وا کنیم 


بوح بلندی بسوی پهنه‌های نیلکون میرفت و با باد 
بازی میکرد و زیر خورشيد برق بیزد. موح هیچ کّری 
به کار نبردها و اشک‌های مردم نداشت. 


ب + م ه‌ ۰:۰ و و ۰ 
سرجوحه دیغو دوف دو گفت و گوی رحمی‌ها مد ات 


نمیکرد. او فقط لغت های ضروری را بکار میبرد ۰ «بله, و 
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ِ- و رآبت ین »۰ ایا هروفت حشمش به زحمی تازه‌واردی 
اه هرد مس 
برزا مسلسلحیه ؟ 

بعلد شماره هنی 9 میگفت. وی ند هم اطاقی ها و زه 
د کترها و نه پرستارها سمیون برزا را میشناحتند. آنمها از 
او میپرسیدند که برزا حه نسبتی با او دارد وی نینوئوف 
بیکرد که حرت میزند. 

نیفونوف اغلب به این فکر بود که ایکاش شفلا بیس 
پرزا زنده است یا نه. حه حوب سید ۳8 اطلاع یت 
شیر 5 که او زنده است, علاوه بر این حه حوب میشّد 
۳ سینهمید که پر ژا درو حال حاضر ار 

و ابا حرف زدن يا وراحی کردن حه ارزئی دارد؟ 
۳ موقعیکه مهمترین 94 حل نسشده حرفی نمیتواند درو 
یمن باشد, نیو نوف میخو است درباره این موصوع دا سمیول 

آنها فقط ده دقیقه باهم آشنا بودند. ولی یفونوف بنظرش 
بیاد که دوستی نزدیک تر از برزا نداشته و ندارد, 

در آن دشت لعنتی که گرد و خاک داخ گلو را پر 
میحرد در سمت راست دیفو دوف حوانک داشناسی از 
گروهان دیکر سنگر گرفتد بود, نیفونوف ابتداء فقط شانه 
و کللاه و گوش سرحنشص را سمل یل , حوانک ۳ مسلسل 
تیراندازی میکرد و شانه‌اش همراه با شلیک تیرها تکل 
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میخورد, بعد سکوت برقرار شد. جوانک سرش را بر گرداند 
و با حشمهای آسمانی روشن و براده‌ای که آار 
ارخود گذشتی در آن نمایان بود به نیفونوف نکله کرد و 

دوست ناشناس» توتونتو با من تقسیم کی ! 

یو ونکت ری ایو تفن وان وروت 
در کیسه توتون نیفوئوف کرد و با نوک انگشتهایش 
مقداری توتون برداشت» بعد سرش را بعلامت تشکر تکن 
داد و در حالیکه سیکار دست پیچ را با غیظ لای لبهای 
سفت خودش گرفته بود مشغول کشیدن آن شد. 

نیفونوف حدس میزد که بعید است از این دشت سالم 
و دست‌نخورده برگردد. البته راجع به این موضوع چیزی 
به همسایه‌اش نکفت و برای خودش هم سیکاری پیجید. 

بعد ار پده ببینم» و همسایه اش 
سیکّر را باو داد که نیفونوف سبکارش را روشن کند. 

آنها اسم یکدیگر را پسیدند. یک گلوله توپ در 
آنسوی جنک کوچک بنفجر شد, 

پرزا با صدای آرامی گفت ۰ 

بت هیچ غلطی نکرد, 

آلمانی‌ها عقب‌نشیتی کردند. توپخانه آنها دوباره 
مشغول تیراندازی شد. برزا بدون اینکه حشمهایش را 
هم‌بکدارد و یکه بخورد به جلو نکه میکرد. صورت جدی 
او انکّر ار حدن ریخته شده بود. نیفوئوف خوشحال بود 
که شانه قوی و مطمئن برزا کنار شانه اوست. او یک 
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آن: یذ ایو فکر افتاد که داشتن دوست نزدیک حه حیز 
خوبست - دوستی مردانه,.. - بعد برای مدت درازی 
استعداد فکر کردن و زیستن را از دست داد. 

او بت دو تفر و انکار تال حواب و پیداری 
پیاد داشت. قضیه در بمیمارستان ای و اد کر 
مشغول بحت بودند. آنها فکر میکرد زد که او یلا 
بیهوش است و حیزی نمی‌شنود. یی از د کترها میگفت ؛ 
بیکفت ۰ فتط پای حیشو . آنها مدت زیادی بحت کردند. 
برای نیفوئوف فرقی نداشت. بنظرش بپاآید که نیفونوف 
میکنند واقعی دنه دیگریست» کسی ایست. . .5 
۳ ی احتیاجی باو ندارد, پس بگدار دست و 

صد آی د کتر ها از مبال حواب و بیداری بجوشش 
بیرسید. بعد بجای هوا جیز شیرین و حفقان آوری 
پینی اش و پر و ذیفو لوف صبورانه دفس عمیقی ۳ ۲ و 
بطوریکه پنظرش اند برای ابد به حواپ رفت... 

وقتی بیدار شد فکر کرد که از فرط درد بیدار نشده 
است. معلوم تبود کحایش درد سمیکند. همه حای بدنش 
تا مخصوصا پای حپش و ساق پای حپ لشده‌اش , 
او یا صدای ضعیعی که مشل صد ای بجه ها بود ذالیت, 
نیئونوف واقعی نمیته اشت.. انتصوز بنالد. از فرط درد اشی 
از حشمهایش سرازیر شد. نیفونوف واقعی هرگز گریه 
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نکرده بود , پیرزلی که نگ رده بود و یداه بحتش 
تیا بود پرهاست و گفت ۰ 

سب خدا رو شکر که بهوش اومدی و رید میکنی . 
گریه کن» پسرم» گریه کن. واست خویه, 

پیرزن رفت و زن دیگری به نیفونوف نزدیک شد و 
لبهایش را خشک کرد و دستی به سرش کشید انکار 
نیقوئوف بچه بود. 

که هم آبدند. آنها دیگر باهم بحت نمیکردند 
و با صدای آرام حرف میزدند. پیرزنی که عبنک زده بود 
دوباره آمد و به نیئونوف سرم تزریق کرد. بعد پرسید ۰ 

کجات درد بیکنه» پسرم؟ 

نیفواوف گفت باس پام, 

کدوم پات؟ 

مس پای حپم. 

پیرزن آهی کشید و گفت + آخ ‏ آخ - آخ! 

پای حپ نیفوئوف دیگر وحود نداشت. او روز بعدء 
از این موضوع باخبر شد. 

مگر برای نیفونوف واقعی» ممکن بود چنین جیزی 
اتفاق بیانتد که پای قطم شده انش درد یل 

در بیمارستان به این موضوع افتخار میکردند که 
موفق شده بودند پای راست و هر دو دست نیفونوف را 

پیرژن به نیفوئوف گفت : 

دکتر چربنیخ خیلی آدم ازخود گذشته‌ایه. اون 
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جون تو و اسم خودشو بخطر انداخت. گفت نمیخوام 
این سرد خوش‌قیافه ناقص‌بشه... خب دیکه» ریسک کرد 
و برنده شد, حدا به آدیهای شجاع مت کی مت 
کن» مثل یه داماد از پیشمون میری. 

پیرزن حشمی زد و با لاف و کگراف گفت ۰ 

ب عمل جراحی تو رو توی همه محلات پزشی 
تشریح میکنن ! 

نیئونوف با بی‌اعتنانی به حرفهایش ۳ میداد ۰ او 
جه کاری به موفقیت د کتر حرمنيخ داشت؟ به هر حال 
این شخص بی‌رسق که درد کلافه‌اش کرده بود و تماه 
بدنش را کچ گرفته و باندپیجی کرده بودند و هر دو 
دستش بیحر کت بود نمیتوانست نیفونوف باشد., 

نیفونوف کارگر محترمی بود. در کار خودش استاد 
بود. اما این شخص بی‌دست‌وپا حتی نمیتوانست جم بخورد 
و پرستار تر و خشکش میکرد. دنبالجه ستون فقراتش از 
بس به پشت خوابیده بود مثل جوب خشک شده بود. 
زیرش یک لاستیک بادی گذاشتند. به هر حال برای او 
هیچ فرقی نداشت که خواهد مرد يا زنده خواهد باند.. 

همان پیرزن به نیفوئوف گفت که رفیقش او را از 
بیدا نبرد حارج ی شایم بود که رفیقش هم زحمی 
هه ید انا تفوترفت را فان فان بهسر که کمت:های 
اولیه رساند. نیئونوف فکر کرد : «سمیون برزا بود» و پرسید : 

چته اون زندس؟ 

پیرزن جواب داد : 
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هت عزیزم» حیزی که نميدونم - دميدونم . 


روزی به نیفونوف گفتند که او وا به شهر دیگر مپرند 
و در بیمارستان دیگر بستریش سیکنند. بعد لباس تنش 
کردند» او را روی برانکارد گذاشتد و به خیابان بردند. 
هوای تاره و لطیفب و کته تزع نمام وحودش را دو 
برگرفت و چشمهایش را کور کرد. وزش باد نزدیک بود 
کلاه کأسکت را از سرش بکند. یفوئوف بموقعم کلاهش را 
بات فته ده .ناق. .را ری 

پرستار جزء بانگ زد + - مواظب کچ باش! 

نیفونوف با دستپاحی به دستش که یکمرنبه شروع 
په حرکت کرده بود نکه کرد. پس اینطور ؟ پس د کترها 
د روغ نگفته بودند. پس او راه میافتد و قدرت سابقش را 
باز بپیابد؟ پس او همان نیفوئوف واقعیست" .. 

هوای تازه او را دجار سرگیجه کرد» هر دو گوشش 
زنک زد و نیفونوف دهان‌دنه کرد و روی برانکارد حرتش 

آخرین بیحای» آخرین حمله لدتبخش ضعف و بیحاش... 

نیفونوف در قطار کسلا بیدار شد و وقتی جشمهایش 
را باز کرد احساس کرد که دیگر میل به خواب ندارد. 
شیاین اه که شنت ستق استن. اماس. در وه 
او همان نیئوئوف زنده و سابق واقعی است که قدرت 
قبیی‌اش در زیر گچ و باندهای تنزیب نضج میگیرد. 

او دراز کشیده بود و به ستف وا کن نک سبیکرد, 
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ستف واگن از تخته‌های باریک و کوچی که با نظم 
و ترتیب کنار هم حیده شده بودند ساخته شده بود. 
فاصله آن تا تخت نیفونوف خیلی کم بود. سقف» رنک 
سفید سفیدی داشت و بحوبی تسه شاه نود رتچ روغنی 
آل برق سیزد. 

تخت آویخته بر اثر حرکت قطار آرام آرام سانند 
گهواره تکال بیخورد. وی از این پس هیچ حیزی قادر 
نبود نیفوئوف را خوابپ نند, 

نیفونوف فکر میکرد حه احتیاجی به قدرت سابق دارد 
در حالیکه یک پای خودش را از دست داده و پای دیکرش 
با ایتکه فطع شده حر لت نوا هد دا او این موضوع 
را از صحبت های دوپهلوی د کترها فهمیده بود! پس 
نپرو و قدرت سابتش به چه دردی بیحورد: 

در کرخانه‌ای که او کار میکرد ردیف های 
دستگاههای پراق کار میکردند. نیفونوف بخاطر اورد که 
حکونه با قدم‌های سبک بین دستگهها راه میرفت و از 
حسن انجام کار خودش لذت میبرد. 

روزنامه‌نکارها به کرحانه بیآمدند و بعد مطالب 
جالبی در روزنامه مینوشتند . بثلا حساب میکردند که 
نیفونوف ظرف روز چه مسافتی در کرکه طی میکند. 

نیفو نوف حقوق و اسم و زسم حوبی داشت ۰ هم پدر 
و هم حدش در این کارخانه کار رده بودند. نیفوئوف 
حرفه خودش را انتخاب نکرده بود بلکه ان را مانند حانه 
کوحی که در آن بدنیا آمده و والدینش در همان خاند 
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دار فانی را وداع گفته بودند از پدرش به ارث برده بود. 

تیفونوف زنل داشت,.. دوستانش میحندیدند و 
میگفتند ۰ خدا سعادت خانوادی نصیب نیفوئوف کرده. 
همسرش رئیس میته کارخانه بود. او دیر وقت به خانه 
بربیکشت» با حشمهای بهربانی که از فرط خستگ خمار 
مینمود به نیفونوف نکاه میکرد و بی‌اختبار میکنت ۰ 

حجی میخواستم بهت بگم ؟ 

نیفونوف شامش را گرم میکرد و برایش چای میریخت. 
نیفوئوف هميشه سربسرش میگذاشت» دلش بحال او 
میسوخت و خیلی به او احترام میگذاشت. آنها دو نا 
دختر داشتند که یک طور خود بخود بزرگ میشدند » 
زسستال‌ها به مدرسه میرفتند و تابستان ها عازم اردوی 

وقتی آنها اطلاع پیدا کنند که او پاهایش را از 
دست داده است حتقدر گریه خواهند کرد, زن‌ها پیش 
همسرش به کمیته کارخانه خواهند رفت و آه و ناله خواهند 
کرد و از او دلجوئی خواهند نمود... البته همه اینها 
جزئیات پیش پاافتاده است. مردم در برابر بلاهای بزرگتر 
هم ایستادی میکنند. اينکه حیزی نیست. قضیه این نبود 
که او پاهایش را از دست داده و زن و فرزندانشی 
گریه خواهند کرد. 

موضوع این بود که نیفونوف - متخصص ساب 
تنظیم کار دستگاههاء نمیدانست که در آینده حکاره 
خواهد شد و چه بقامی در زندی آتی اشغال خواهد کرد؟ 
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له همسرش» نه دخترهایش» نه کتاب‌های پر از معرفت 
ممکن بود به این سوال پاسخ بدهند. ایفونوف فکر میکرد : 
رفققط حودم میتونم این موصوع رو حل کنم». 

یکوقت که نیفوئوف باین فکر بود دانیلوف از کنارش 

نیفونوف او را صدا کرد : 

رفیق کمیسر . 

دانیلوف بطرفب او رفت. 

نیفونوف از روی حجب و کمروئی گفت : 

- رفیق کمیسر»: شما یادتون نیست» قبلا شخص 
باسم سمیون برزا که مسلسلجی بود سوار قطارتون شده یا 
زه ؟ 

دانیلوف بعد از مکث کوتاهی گفت : 

دد» یادم ای ت2٩‏ 

نیفونوف گفت : - نه» همینطور پرسیدم. از آشتاهامه. 

نیفونوف فکر میکرد که فقط با برزا میتواند راجم 
به این موضوع مشورت کند. 


قضیه از این قرار بود. 

د و گذشته که از حنگ حبری نمود و روزها سرشار 
از خوشبختی و سعادت سپری بیشد نیفونوف نتطه ضعفی 
واه هه با هیر آن صعها کل 

این نقطه ضعف او علاقه به نواختن کرسون بود. 

در منزلش» یک کارسون بزرگ که متعلق به 
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برادرش بود وحود داشت. برادرش در زان حنی 
امپریالیستی #۶ کشته شده بود. نیفونوف آنقدر به کرسون 
ور رفت که سرانجام نواختن آن را یاد گرفت. او علاند 
زیادی به موزیک داشت و سامعه موسیقی‌اش خوب بود. 
نیفونوف یی از اولین کسانی بود که جرئت کردند 
والس‌های شوپن را با کرسون احرا کنند, 

قبل از ازدواح» نیفونوف با تمال میل در محالس 
عروسی و محالس روز توند کارسون میزد. اما وقتی ازدواج 
کرد همسرش باو گنت که اینکار برازندهة روشنفکرها 
نیست. به هر حال همسرش اجازه داد که فقط در 
شب‌نشینی ها و کسرت‌های آماتوری باشکاه کارداند 
کارسون بزند. 

با گذشت سالها نیفونوف کمتر و کمتر در کنسرت‌ها 
و اش کر ۵ : دوره حوانی که هر کاری برای آن آزاد 
است سپری شد, نیفوئوف سرد ستین و باوقاری شد, روزنامه‌ها 
مطالبی دربارة او مینوشتنده خودش حرفه قابل احترامی 
داشت» همسرش مایه مباهات کرکنان کرخانه بود. 
نیفوئوف تصور بیکرد که نواختن کرسون برازندهة او 
نیست. بهمین جهت بوقعیکه هیچکس در خانه نبود کارسون 
را دربیآورد و مشغول نواختن آن میشد. 

حالا نیفونوف دراز کشیده بود و فکر بیکرد که حد 
حیز نوازندی رون بی‌حرستی است. اینها همه‌اش 


ماه 
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حرفهای اولکاست. بر عضو کمیته سهنفری کرحانه 
پودن حیز مهمی است؟ باشد» بدار هر طور دلشان 
میخواهد فکر کنند- ادا او کارسون خواهد زد. 

بنظرش رسید که حگونه با پای مصنوعی و چوب 
زیر بغل روی صحنه میآید. در تالار همه سا لت میشوند 
و به جوب زیر بغلش نکاه بیکنند... نیفوئوف روی صندلی 
یت و پسربحد شا گردش کرسون را به او میدهد. 

شاید علافه به کارمون ذدوق و قریحه ذانی او باشد» 
نه تنظیم دستگهها. ی میداند؟ 

- بله, اولکا خانوم» وضع اینطوره. مجبوری با 
نوازنده کرسون زندقی کنی. 

او از این میترسید که نکند د کترها اشتباه کرده 
باشند؟ اگر دستهایش کار نکنند جی؟ حالا معلوم سیشود 
که سلط بودن بر دستهای خویش و نواختن کارمون حد 
سعادت بزرگیست - او در گذشته تصور هم نمیکرد که 

با همه" اینهاء در سن حهل‌سالگ» بعد از گذراندن 
زندی آرام و بی دغدغه انتخاب راه جدید عاری از ترس 
نیست. ایکاش میتوانست با یک دوست نزدیک» با یک 
برد» با یک برد دلیر و بااراده که فاقد افکّر خرافی 
هه 

و نیفوئوف رو به پرستاز جزء میکرد و میکفت : 

خواهرحون ! پادتون نیست» اینحا» نوی قطار هیچ 
با شخص باسم سیون برزا برخورد کرده‌اید؟ این مسلساحید. 


۲ ۱ 


دی اه دلوفیتی؟ خانم جوان خیل قشنی به د کتر 
بلوف مراجعه کرد و کاغدی از بر کز تخلیه بدستش داد, 
دو یادداشت کفتد شده بود که ستوال سوم کرامین ید 
بیما رستانل اسوردلوفسک پدذیرفته میشود, 

غانم وان پرشتد»شفی. سار جله دور اناد 
کرد: ین هسرش هستم. 

و و حواپ داد . 

اون از جوب زیربغل استفاده میکنه. اما برای 
فعالیت‌های فکری کاملا مناسبه. بدون تردید مناسد, 
علاوه پر این میدونین... 

دکتر که در صدد دلجوئی بود گفت ۰ 

سب مم,عجیب بر خودش مسلطه. 

زنل گفت : - راستی؟ خیلی خوبه. 

زن جوان صاف ایستاده بود» سرش را بالا گرفته بود 
۵ سا کته و آرام حرف بیزد. صورت زیبای او تا حدی 
صورت کرامین را بخاطر میاآورد... دکتر فکر کرد 
«حتماً کرامین خیلی جیزها باو یاد داده است». 

او باتفاق خانم جوان بطرف واگن شماره یازده رفت. 
کرامین را با برانکارد از وا گن بیرون آوردند. خانم جوان 
آرام کنار د کتر ایستاده بود... خورشید کرم» حمحمه 
زرد و گردن لاغر کرامین را روشن کرد و در شیشه‌های 
عینکش منعکس شد, خانم حوان ناگهان یک قدم بطرف 
جلو برداشت و بالای برانکارد حم شد. 


را 


قراتتت ها کر کتهاريم ان ی او زا عی ره و 
در حالیکه چشم هایش را زیر آفتاب تنگ میکرد گفت 

سب سالام » اینوجکء؛ سلام . 

او دست تیره و ناز کت و قوی زن جوان را بوسید و 
و 

از بلق باه کر بعلا متا کنهن, 

دکتر در حالیکه به این زن جوان که کنار برانکارد 
راه سیرفت و صورت ماه خودش را از روی علافه و ندا کاری 
بطرف 8 پر گردانده بود و با او حرف میزد ی یت 
با حودش گفت ۰ (..,پله» هنور حیلی حیز ها باو میاموزد. ..» 


فصل ۷ 


تام 


در راه مراجعت از ببس بهداری ارتش دربیان 
تطارهائیکه بطرف غرب حرکت یکردند گیر کرد. 
فطارهای حامل تانک و حواپیما و توپ و سوخت از 
کنار جراغهای سبز راهنمائی قطارها جلو می‌افتادند. 
قطار بهداری آهسته حرکت بیکرد و هر آن مجبور بود 
به قطارهای یک کیلومتری حابل بارهای جنگ راه بدهد, 
در پرم بدت هشت شبانه روز توقتف ۳ 

این وضع تاغنگ :شین هم سر سای فضا و یلم بود, 
خست افراد از اين نبود که سفر بی‌سسافر اینهمه طول 


۳۳ 


کشیده بود. بردم از این بابت ثاراحت بودند که در 
ون معای بتتری تام به نکر انعر کوتتگ و آزه 
موضوع میافتادند که نابه‌های نزدیکنشان چه موقع 
بدستشال حواهد رسید... 

مخصوصاً د کتر بلوف فوق‌العاده زحر میکشيد, 

از بوقعیکه آن نابه مورخ ه سپتامیر بدستش سید 
تقریبا یکسال گذشته بود. دکتر دومین مرسوله را هم از 
اوشتکا. هه تفت را فرشا تیار نها مر تسار 

نابه‌ها البته رسیده بود. نامه‌ها در «و...» در صندوق 
پستی قطار بهداری جمع شده بود. ولی بعلوم نبود که 
گذر قطار حه سوقم به رو ءم.) خوا هد افتاد , 

بالاخره دانیلوف تصمیم گرفت یک از افراد را برای 
اوردل پست به رو ,..» بفرستد., 

عذرقمندان به رقتن ریاد بودند. عده زیادی اهل رو .,.» 
بودند و این ماأموریت بد آنها امکن میداد سری به اند 
خودشان بزنند. خود دانیلوف هم با کمال میل حاضر بود 
پرود . .. 

اما لنا را برای این مأموریت انتخاب کرد. 

دانیلوف به آکارودنیکووا گفت ۰ 

فوری میری و برسیگردی. بعد» از مر کز تقسیم و 
تخلیه میپرسی که کجا بیتونی پیداون کنی. سوار 
قطارهای بسافری نشو, با قطارهای باری زودتر میرسی. 
فوری از یه قطار سوار قطار دیکه میشی. خب دیکهه 
لا زم لیست یادت بدم, خودت پلدی... 


۲ 6 4 


دانیلوف بسته کوچی به وزن یک کیلوکرم که با نخ 
باریق بسته شده بود به لنا داد. نشانی منزلش را هم روی 
کاغذ نوشت و زیر نخ فرو کرد. 

اینو میدی اونحا. پسرم داره پز رگ سیشه. واسش 
لا زمه , 

دانیلوف ابروهایش را بر کف تا نشمت. شا سید 
زیرا این لبخند ممکن بود ضعفی را که نسبت به پسرش 
دائت نیان بدهد. بعد گفت ۰ 

ببین جطوره. لاغر نشده. هر وقت زنم مینویسه 
از نوشته‌هاش چیزی معلوم نمیشه. 

لا با یک کیف پر از نامه و نشانی سوار اولین قطار 
باری شد و رفت و در قطار بهداری روزهای انتظار از 
سایق هم طولانی‌تر شد. 

اولک میحایلوونا بسرش زد برای رخمی ها سربا بیزد و 
قارج خشک کند. همه سطل برداشتند و به حنکل رفتند, 
یولیا دسیتری‌یونا کمی از این فکر به هیجان آمده بود 
که آیا سوپروگوف هم با آنها خواهد آمد و وقتی 
سوپروگوف از او پرسید : ۱ 

بصن اهتشا احازه میدین بهتون بلحق پشم ؟ - حدا دوق 
کرد., 

وتو کات این سوال را از او کرد له از اولک 
میخایلوونا يا فائینا که آنها هم قصد داشتند به حنئل 
بروند, 

وقتی آنها کنار هم راه افتادند یولیا دمیتری‌پونا ابتداه 


۲ ۵ 


کمی ناراحت بنظر میرسید. او عادت نکرده بود در مقابل 
انظار دیخران با مردی که دوستش داشت ۳ رد ۲ 
خوشختانه» فائینا و حند پرستار حزه هم با آنها آمدند, 
فائینا روسری زردرنی به سرش بسته بود و با همه حرف 
مجزد, او سرش را بلند میکرد و بدون 4 علتی با صدای 
بلند میخندید. یولیا دمیتری‌یونا سا کت بود و باین موضوع 
قکر میکرد که هر گز پاین بلندی نخندیده است. درباره 
بوضوعهای پوج هم بلد نبود حرف بزند. همه حرفهای او 
حدی و آموزنده بود» شاید همین موضوع مردها را رم 
میداد... بله» بردها اینحور زن‌ها را دوست دارند» 
زن‌هانی که مید رحشند و سرو صدا راه می‌اندازند و 
بدون فکر کردن حرفهای دوپهلو بیزنند و سرشان را 
بلند میکنند و باد به غبغب میاندازند و قاه قاه میخندند. 
یولیا دمیتری‌یونا بطور عاقلانه‌ای از خودش پرسید ۰ «رخب 
چیکار ميشه کرد که من نمیتونم اینطور باشم؟» و ناگهان 
از اینکه فانینا با آنها آیده است ناراحت شد, 

در حنکل» دخترها از هم حدا شدند و ولا 
دمیتری‌یونا و فائینا و توا ری کر تنها ساندند. فانینا قبل 
اژ دیگران بحلی ر که پر از قارج بود پیدا 0 و 
خطاب به سوپروگوف بانگ زد که بیاآید و باو کمک 
زد ۱ و کی عحله ای بخرح نداد ۰ او به تنه درخت 
کاجی تکیه داد و در حالیکه سیکار دست‌پیچش را روشن 
برد افدر یولما دمیتری‌یونا فوق‌العاده حالب آمد. بنظرش 
رسید که سوپرو گوف از اینکه فائینا پشت سر هم او را 


۲ ۱ 


دا سکند.. لد میبرد , نکاهش با نکه پولیا دمیتری‌یونا 
تلاقی 3 سویرو گوف پا یسم گفت ۰ 

ب تیپ شادیه. نه؟ 

یولیا دمیتری‌یونا فوری احساس مسرت کرد» پس 
سوپر وگوف سفتون فائینا نبود. او داشت به فائیتا میخندید 
حنم دلش ۱ بدست حواهد آورد . .. ند ظا هرا؛ سویرو گوف 
در تمام قطار پولیا دمیتری‌یونا را به همه زنهای دیگر 
رح م9 : 
گرفت و در حالیکه با شانه و حتی با زانو هولش میداد 
او را دئبال حودش ۲۳ پولیا دمیتری‌یونا پورحند زنان 
دنبالشان راه افتاد ‏ با لا دیگر حضور فانینا پار سنگینی 
برای یولیا دمبتری یونا سود پلکه باعت انتیم شدن او با 
وی کرت و رد و بدل شدن نکهها و پوزحند هانی شده بود 
که فقتط برای آن دو قابل فهم بود, .. 

شمان ای کف طلسم .طول. ریادی: وش 
حون مقدار قارج ها فوق‌العاده زیاد بود و سطلها بی اندازه 
زود پر شد, در این موقع فائینا به کمک آبد و اعلام 
کرد که هوای جنکل برای سلامتی ادم ننعم زیادی دارد 
و هیچ لا زم نیست که اآنها اینهمه زود به قطار ب رگردند 
و دوباره هوای حید آن را اه ۲ فانمنا دو حاشیه 
حتکل؛ در سایه سماه و عظیم درحتنغا که نزد یی مب ر 


۲ ۷ 


نوید میداد روی علف‌های نرم دراز کشید و باصطلاح 
سعی کِ افسون کننده‌ترین حالت را به بدن حودش 
ببحئد , یولیأ دمیتری‌یونا و سوپرو گوف با حفظ تجابت 
کنارش ۶ به ۰ ۲ 

فانینا با چشمهای بسته فت ۰ 

یت د کتر » بگین ببینم . شما همیشه انند پیروح بودین ؟ 

سوپرو گوف وانمود 9 کد منظور او و نعهمید و 
نکهی با پول] دمیتری یونا رد و ردل 0 پرسیل ؛ 

- چطور پیروح بودم؟ من هميشه در وجود حودم 
بحد کأفی احساس زنده‌دلی میکرد م . 
ِ فانیتا در حالیکه کلمات و بطور ت۱۵ اد اء یرد 
شت : 

و جون و بر کوف حرفی نزد فانینا دوبا ره سربسرش 
گذاشت و گفت ۰ 

- شما تا بحال هیچ عاشق شدین؟ 

سوپرو گوف جواب داد ۰ - سوال عجیبیه . 

فانینا 1 لت » - نما بد یده عجیی هستین . دو این 
دور ۴ زونه به آدم حهل سباله سحرد بند رت پید! سس , 
حا لا به هر نیکه کنی ازدواج کز- ۲۳ پسربحه های 
ببست ساله هم زن دارن یا دارن زن میگیرن يا نامزد شدن, 

سوپرو گوف بشوخی گفت : 

مس من 5 پسربحه نم پستم . 


۲ ۸ 


فائینا مثل بحه‌های زبر و زرنگ غلتی توی علفها 
خورد و صورتش را بطرف سوپرو گوف برگرداند و بانگ 
9 

نهء احازه بدین» احازه بدین؛ به سوالم حواب 
بدین ! 

یولیا دمیتری‌یونا در حالیکه باین گنتگو گوش میداد 
به اسمان نکه ت هه ان آسمان» در پایان روز بسیار ریا 
بود. رنگش نه آبی بود و نه طلائی» بلند و به رنک 
نامشخص. روشنائی شفافی داشت که انسان را غرق در 
آرامش و سکون میکرد. 

یه‌لیا دمیتری‌بهذا دور خالیکه آسمان. را تماشا میکرد 
و به این گفتگو و امید نامشخصی که در دلش بوحود 
آیده بود يا داشت بوجود میاید لیخند میزد فکر کرد ۰ 
«رندق حفد شیرینه, حقد لد تبخشد), 

وقتیکه آنها به قطار برگشتند» فائینا درباره دکتر 
سوپرو گوف به یولیا دمیتری‌یونا گفت : 

نت شاد کف خله: 


لا حجیابان های شهری را که بحوبی ۳ آن آشفا بود 
می‌پیمود , 

ناراحتی او از این بود که ترن‌های برقی رفت و 
ای انم کرد نی بخضا بلائی سر خط‌ها آمده بود. لنا دلش 
میخواست زودتر به مر کز تقسیم و تحلیه برسد و نابه‌های 
دانیا را بخواند. لمأ] بی‌احتیار متوحه این موضوع فنق. 5 


۲ ٩ 


تقریبا همه عاپرین زن هستند و عدٌ 7 فوق‌العاده کم 
است. وی در ایستگاهها وضع فرق داشت. در ایستگاهها 
تقریبً همه برد بودند و لباس نظامی بتن داشتند.. 

بالاخره لنا به بولوار رسید. در دو طرف آن نارون‌های 
بزرگ و آرامش‌بخشی که جامه پاکیزه ظریفی بتن کرده 
بودند دیده میشدند. لنا قدم‌هايش را کند کرد. حالا 
میبایست بولوار را قطم میکرد و به کوچه‌ای میرسید کد 
خانه دوم آن» خانه سه‌طبقه خا کستری‌رنی که مأمن سعادت 
کونامدت او بود از این جا نمایان میشد... اينهم خود 
خانه. درست مثل یک سال پیش . فقط کمی کهنه تر شده 
و در ورودی آن ابهت سایق خود را از دست داده است. 
انار کمی کوئاه‌تر و تنگ تر شده بود... 

ول نه» او بعدا به حانه‌اش سر میزند. اول باید 
رفت و پست را تحویل گرفت. 

و تقسیم و تخلیه یی دنیا ذابه و ده بیست 
تا مرسوله و بسته تحویلش دادند. مرسوله‌ها همه کوک 
بودند. لنا آنها را درون کیسه ريخت. بعد با عجله تماء 
نایه‌ها را پس و پیش 9 و حیزی به نام حودش بیان 
ثامه ها یافت. 

آنکاه در محوطه پر گردوغبار اداره روی سکو شست و 
یکبار دیگر آدرس نامه‌ها را یق پس از دیگری مرور کرد. 
بی برای دانیلوف بود. از روی آدرس فرستنده معلوم بود 
که نامه را همسرش نوشته است. یک نامه دیگر هم با 
با رید و روی آن مه کته کشخ 


مب 
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خورده بود بنام دانیلوف بود. نابه دیگر برای د کتر بلوف 
نوشته شده بود از للینگراد. اینهم نابه‌ای برای نادیاء؛ 
یک نابه دیگر هم برای خودش. باز هم یک نامه دیگر » 
حتماً امزدش فرستاده... برای بوگیجوک در حدود سي 
تا نابه رسیده بود. برای همه نامه فرستاده بودند. جدا 
برای همه برای فرد فرد نفرات» فقط برای لنا حتی یک نامه 
هم ترسیده بود, 

لنا نامه‌هارا داخل همان کیسه ریخت؛ کیسه را کول 
کرد و بطرف خانه راه افتاد. 

شاید نابه‌ها آنحا بود. شاید دانیا نابه‌ها راید آدرس 
نظامی نوشت» بعد هم بعلتی تغییر عقیده داد و نامه را به 
آدرس منزل فرستاد. لنا از خودش میپرسید که از همسایه‌ها 
مت با از آدازی اسف آبارتان‌ها: 

نا در خالیکه کته را کول کرد بود/: بذون. اینکن 
زیر بار سنگین آن خم بشود و نفس نفس بزند از پله‌ها 
بآ رفت و پبه طبقه سوم زسیل 

در» قفل سویحی داشت. ری خر دانیا داشت خوب 
ساحته شده بود و قفل را فوری باز نمیکرد. لنا هميیشه 
ميشنید که دانیا حگونه به قفل ور میرفت و سعی میحرد 
آن را باز کند. او مخصوصاً نمیرفت در را باز کند زیرا 
دوست داشت به صدای کلیدی که با بی‌صبری در حوف 
قنل حر کت سیکرد گوش پد هد , 

پیش همسایه‌ها هم نامه‌ای پرای او نبود. وضع 
همسایه ها واقعا اسفبار بود. آنها نه هیزم داشتند و نه 
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نفت و نه صابون و نه نخ. این پیرزن ها که در خاند 
بانده بودند دور لنا جمع شدند و تمام حیزهائی را که مورد 
احتیاحشّان بود أسم بردند. حوان ها خائه نبودند. آنها یا 
به جبهه رفته بودند يا سر کر . 

لنا پیرزن‌ها را ترک کرد و به اداره امور آپارتمان‌ها 
رفت . 

آنجا هم نامه‌ای برایش نبود. لدا کلید اطاق خودش 
را برداشت و دوباره از پل‌ها بالا رفت. ناگهان احساس 
خستگ مفرطی سراپای او را فرا گرفت. سه شبانه روز بود 
که لنا تقریباً نخوابیده و لباس را از تنش در نیآورده بود. 

در اطاق همه اشیاء سر حای خودشان بود. همه حا را 
هو قطوی ۱ طرقر و ها که وا تدم بودای. تپرقه شید 
از ک پنحره زرد شده بود, 

سیکار نصفه‌ای در زیر سیکاری قرار داشت - سیکار 
دانیا. . . 

لنا حکمه ها را کند» روی کنابه دراز کشید و 
همانطور که یکوقت باو آموحته بودند مشغول استراحت 
شد ۰ با عضلات منسط و بدنی غیر منقبض, لنا نمیتوانست 
بفهمد که حرا نابه‌های دائیا نمیرسد ول حیالش راحت بود 
حون بعمئن بود که دانیا زنده است. اطاق بوی توتونی 
بیداد که او میکشید... لنا باین فکر افتاد که کسانی 
کشته میشوند که در زندق خودشان درز و شکافی دارند. 
برگ وارد همین درز و شکف‌ها میشود. اما زندی دانبا 
فاقد حنین شکفی است. زندی او پر از حیزهای خوب 
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و بعجزآساست. پس حه حیزی مک است سد راهش بشود؟ 

دائیا مرده است؟ هر کس سمن بود بمیرد حز 
قاتا 

لنا حشمهایش را بست» صورت دانیا را در عالم 
خیال بوسید و خوابش برد. 

او یی دو ساعت دیگر سر حال و زنده‌دل بیدار 
شد و به نظافت اطاق پرداخت. پرده‌های کثیف را کند» 
تمام اثائیه منزل را گرد گیری کرد و کف اطاق را شست. 
سیکار دانیا را در زیر سیکاری باقی گذاشت. 

پیرزن همسایه در آثپزخانه مشغول کار بود. او 
داشت حبزی روی احاق برقی سرخ میکرد و بمحض اینکه 
حشمش به لنا افتاد سیم برق را از پریز کشید و شکوه کنان 
۳ 

همه حا بحدودیت قائل شدن. احازه نمیدن وسایل 
برقی رو بکار بنداریم. 

بعد اجاق برقی را با تاوه که دود سیاهی از آن 
پرمیخاست برداشت و به اطاق خودش برد. 

لنا متداری پاته و حای و قند به پیرزن همسایه داد. 
مادربزرگ در حالیکه حای میخورد شکایت بیکرد که نوه‌اش 
تمام آب‌نبات‌ها را نوش جان کرده است. 

لا فکر کرد «راما این غیرنظامی‌ها با حه تنگدستی 
زیادی زندی میکنن, زندگ ما بمراتب بهترهه, 

لنا وان آب سرد گرفت و با تمام میل روب‌دوشامپر 
نرم و کشاد را تتشص کرد. با روب‌دوشاسیر لنا یکلی تغییر 


۳۲۳ 


کرده بود. با این لباس» او همان لنائی بود که عابرین در 
خیابان ها برمیگشتند و به او نکه میکردند... لنا در 
حالیکه روبروی آئینه ایستاده بود به خودش لبخند زد. 
بعد ابروی حپش را بالا برد و بخودش گفت ۰ ربله دیکه. 
س اینیم , هر طورم پخوا هیم مينونيم بشهم ...» آنکه در یک 
چشم بهم زدن روب‌دوشامبر را کند. این فکر از سرش 
گذشت که نایه‌ها ممکن است پیش کنیا گریازنووا باشند, 

البته بعلوم نبود که نابه‌ها چطور ممکن بود به 
نشانی کاتیا برسند. شوهر لنا چندان علاقدای به کاتیا 
پات مست که ایا انا سفن تا اسان 
داشت که نابه‌ها حتما باید پیش ۳ باشند و فتط داید 
همت بخرح داد و آن ها را پیدا کرد. 

کاتیا با نیون و زاری از لنا استقبال کرد. شوهر 
او - همان جوانی که ماندولین میزد - کشته شده بود. 
دو باه پیش کاتیا خبر رسمی مربوط به کشته شدن او را 
دریافت نمود. 

کائیا در حالیکه بشدت میگریست گفت ۰ 

میدونی اون حقد منو دوست داشت. نمیدونی حقد 
از من بواظبت میکرد. 

لنا بخاطر آورد که شوهر کاتیا حگونه برای او نامه 
عاشقانه نوشته بود و بی اختیار باین فکر افتاد که بعید 
بنظر میرسد که شوهر کنیا اينهمه باو توحه داشته باشد., 
جریان حتما برعکس بود... ولی غم و اندوه کاتیا صادقاند 
و با سر و صدا بود. کاتیا بتفصیل تعریف کرد که حکوند 


اورا به کمبساریای نظامی احضار کردند و روی صندی 
نشاندند و مشغول پختن او شدند و حگونه خودش این 
موضوع را فهمید و حالش بهم خورد و باو آب دادند و 
چکونه تا بحال زجر میکشد و نیتواند از اين درد و 
شکنحه خلاص شود,.. در آنمیان قطره‌های اشکنه سا اس 
از روی لپ‌های حاقش که حالت مهربانی به صورنش 
بییخشید سرازیر میشد. 

لنا گفت ۰ -بنهم از دانیا ناه ندارم. 

بادر کتیا از اطاق بحاور گفت ۰ 

همه حا پدپختیه» همه حا. این شتر در حونه 
همه بیخوابه, خدیت همه میرسه,.. 

البته نابه‌ای از دانیا پیش آنها نبود. 


عصر همان روز لنا به حست و جوی حانه دائیلوف 
پرداحت, 

خانه او در آن قسمت حوبه شهر که قبل از جنگ 
مشغول ساختن آن شده بودند قرار داشت. در ورودی 
خائه از راه حیاط باز میشد. دروازه بسته بود, تا موقعیکه ‏ 
ای بود. وا تارگهشدر. انا بخند. بار با انکوت 
به شيشه پنجره‌ای که روشنائی ضعیفی از وسط آن حارج 
بیشٌد زد, 

در لنکه" پنحره عین پنحره های حانه‌های روستانی 
بطرف بیرون باز شد و پرده کنار رفت و زن حیلی ساده‌ای 
که روسری بسته بود سرش را از پنجره درآورد. 
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شّ گفت ۰ - یه بسته از ایوان یگوریچ برانون دارم . 

ن گفت ۰ اوه» حدای من. 

زن» لنا را از راه حیاط به بنزل راه داد و از طریق 
آشپزخانه تاریک به اطاق برد. یک چراغ رومیزی مخصوص 
نب زیر از جرخ حیاطی قرار داشت. روی تمام 
صندلی‌ها و کناپه بسته‌های بزرگ پنبه و پارجه نظامی 
سبز رنگ دیده ميشد. یک طفل پنجساله در گوشه کاناپه 
با حالت حالب و ناراحتی در حالیکه سرش را روی بسته 
پنمه گذاشته بود حوابیده بود. 

زن با صدای آرام و حالت دستپاجه‌ای گفت ۰ 

ب خواهش میکنم بفرمائین بشینین. شما تو قطار 
بهداری کار میکنین؟ 

زن لنا را روی صندلی نشاند و خودش در حالیکه مدام 
سوزن خیاطی را در يقه بلوزش فرو میکرد و در میاورد 
رویرویش ایستاد, 

پعك پرسید , 

- اون حطوره اونحا؟ سلامته؟ 

سب پد لیست» حوبد, 

پیغام نداده» اونجا جی میکن» ی تموم میشه؟ 

لثا که منظورش را نفهمیده بود پرسید : 

جی ق تموم ميشه؟ 

ب جنگ, جنگ ی تموم بيشه, آخه همه خسته و 
کلافه شدن. 
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لنا با تب به او نکه ۲۳ او در ذ هن حود تصوو 
دیگری ار همسر دانیلوف ساخته بود., 
لنا گفت ۰ - نه. اون از کحا میدونه, اپ 


بسته رو 
واسه شما فرستاده. 

زنل دانیلوف بسته را گرفت و گفت ۰ 

باز هم قند. آخه جرا اینکارو میکنه. آحه داره 
حودشو محروم میکنه. در صورتیکه وائیوشکا سیر سیره. 
بهش ی که ها وان تقد ای ۱ وضع حراب در 
اوندیم ...یکین فلرایین. تباشه.. خیالتی راخت. باشند, 

بعد متوجه نکاه لنا شد که به طفل مینگریست و گفت : 

جبد بحوایتی. بزدفی. فقت.. نکرهم ساستی ‏ فریاوزم: 
همینجور که بازی میکرد خوابش برد. منم که می‌بینین 
کار بیکنم. تو خونه. برای سربازها نیم تنه ميدوزيم. 
دلم نمیخواد اوئو بفرستم نود کستان. غداشون تعریفی 
نداره. واسه همین کارو میارم خونه. هر چی باشه کارت 
جیره‌بندی کارگری میدن... الان سماورو بیذارم. 

لنا خواست عدر بخواهد و برود ول همسر دانیلوف 
- یعنی حد. از طرف ایوان یگوریچ آدم بیاد و 
ِ یه استکن حای بهش ندم؟ نه» اینطور نمیشه! 

همسر دانیلوف به آشیزخانه رفت و سمتغول شکستن 
هیزم یلا۱ مس شتا ار 6 
در سر کف میکشيد و با لنا حرف میزد ۰ 


حالا خدا و9 ۳ وضعمون باه ینتم ابا وقتی 
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نازه کارت جیره‌بندی پخش کردن سن دست و پا مو 
گم کردم و باین فکر افتادم که حطور با وانیوشکا زندی 
کنم؟ آدم به چیزهائی عادت میکنه که اهمیت زیادی 
دارن : با قبل از جنگ عادت داشتيم خوب غذا بخوریم... 
البته چیزی برای ایوان یگوریچ ننوشتم. از اون جد 
کم ساسته. موف کباهنان: خودشو فرستاد, دیکه حه 
کاری میتونست بکنه؟ اون» خودشم وقتی میوید سیدید... 
خب دیکه» اول مزرعمون بل گردون بود. سیب زمینی‌ها رو 
بیفروختم و شیر بیخریدم اما حالا کارت کارگری دارم 
و وضعمون بد ک نیست. بعدشم من تو دهات قوم و 
حویش دارم. اونهاء خیلی از شون ممنونم» بعضی وقتها 
واسم خامه میفرستن. بنم از خابه برای وانیوشک کره 
میگیرم. مر کولف - رئیس فعلی تراست بما کمک میکنه : 
بهار هیزم فرستاد و باز هم قول داده بقرسته, ,. شما 
بهش بکین که خوب زندق میکنن» واسه با دلواپس 
نباشه , .. 
شما خودتون این حبزها رو واسش بنویسین, 
همسر دانئیلوف گفت ۰ 
مکه من خوب نوشتن بلدم. نازه با این کاری کد 
گرفتم وقتشو ندارم. 

آنها با هم سیب‌زبینی‌هائی را که روی سیخ های 
جوبی گرم و بودند خوردند و حای را سر میز 
آشیزخانه دد مسشمع تمیزی روی آن انداخته بودند صرف 
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کردند. اصولا تمام اائیه خانه کوچک فوق‌العاده تمبز 
بود و لنا باین فکر افتاد که در خانه دانیلوف ممکن 
نیست حز این باشد. همسر دانیلوف قند را از پا کتی 
که لنا آورده بود در قندان ریخت. از کره خبری هم نبود. 

همسر دانیلوف که انکار میخواست خودش را تبرنه 

حیلی وقته که خابه نیآوردن. برای کارت باه 
اوت هم هنوز چیزی ندادد. 

لنا دوبان بخودش گفت : «آره» غیرنظامی‌ها با 
تنگدستی زیادی زندی میکنن». 

خانم دائیلوف گفت ۰ من وانیوشکا رو هم یه 
کار عادت میدم. خلا تکفا | که حپزی شد و من و 
اون تنها بوندیم پاید هر کاری بلد پاشد , .. 

لیا یی ای کشت حیرت بیکرد» حدا دانیلوف به 
همسرش خبر نداده بود که قطار را به پشت حبهه 
انتقال دادند؟ 

لنا گفت ۰-با دیکه بطرف حبهه نميريم. همش 
تو عتبگاهها هستیم. بنابر این موردی برای ترسیدن نیست, 

حانم دانیلوف آهی .لس 9 گفت ۰ 

سب پاشه, گه کم بمکنه اتفاق بد بیفته. دوره - 
دور جنکه. هر جا رو خواستن میتونن بمباران کنن. 

همسر دانئیلوف در فکر فرو رفت. روی چجهره 
خسته‌اش حالتی نمایان شد حای از این که حاضر است 


هر ضربه سرنوشت را بپدیرد. 
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وفتی لنا به خانه برمیکشت فکر کرد ؛ راونها چطور 
با هم زندق میکنن؟ اون چطور با هاش زندق میکنه؟ 
راجع به چی حرف میزنن؟ ظاهراً زندگیشون باید خیلی 
بلال اور باشه... نه مثل من و دانیا». 

روز بعد لنا بقیه سفارش‌ها و توصیه‌ها را انجام 
داد و بسوی قطار بهداری ارتش راه افتاد. در مر کز 
اعزام و تخلیه باو گنتند که کجا باید قطار را پیدا کند. 

قطار در ایستگاه بزرگ ۳ ایستاده بود , ایستگه 
پر از قطار بود , همه" قطا رها نظامی بودند و همه‌شان 
میبایست در مرحله اول تفر کت میکرد ند . 

در واگن‌ها هوا برای استنشاق نبود. 

دکتر بلوف در امتداد قطار راه افتاد. گرد خشک 
ذغال بطور نفرت‌آوری زیر پایش صدا میکرد... از زیر 
واگن نفرات بانگ خروس بکوش بیرسید : آنجا مرغهای 
قطار در قفسه‌های مخصوص نشسته بودند. حند نفر 
سرباز و حند کودک کنار واگن ایستاده بودند. یک 
پاربر که با ارابه دستی خودش از آنجا میگذشت 
ایستاده و زیر وا کن را نکه کرد. دختر کوحی فان 
و میگفت ۰ ۱ 

- وقتی قطار حرکت بیکنه دببشون توی باد 
تکون میخوره. 

کاسترینسین با قیافه‌ای حدی و حالتی ناراضی همین 
جا ایستاده بود. سربازها پشت سر هم میخندیدند. یی 


۲ ۰ 


توجه کنین» خروسه زیر واگن هم مبخونه. به 
این بیکن مرد بی‌خیال. 

یی دیگر از سربازان در حالیکه پوسته‌های تخم 
کدو را روی مین از گر 3 گفت ۰ 

ب سریاز و مواظبت از برغها! 

دکتر بلوف به جمع نزدیک شد... سربازها پوزخند 
میزد ند , 

کاستریتسین گفت : - رفیق رئیس» می‌بینین جه خبره؟ 

دکتر گفت « ول کن بابا, اينکه مهم نیست. 

کاستریتسین قرق رکذان گفت : 

پالاخره یه روز از دست این مستلکها خودمو 
زیر قطار میندازم. 

د کتر گفت : - چرت نگین. سری بمن بزئین. میخوام 
با هاتون صحبت کنم. 

دکتر بلوف به راه خودش ادامه داد. روی ستف 
واگن هشتم» سوپروگوف مشغول گرفتن حمام آفتاب بود. 
او شورت کوتاهی پوشیده و عرق‌جین کوجی روی 
نیرفن کات بزدن. کتهای. لخت.ی کشتالود فیما از 
پنحره آشیزخانه پیدا بود, فیما مشغول کندن پرهای شا 
بود. دستکاه سیب‌زسینی پاک کن با سر و صدای زیادی 
کار بیکرد. صدای سوبول بگوش میرسید که میگفت ۰ 

مکه آکرودئیکووا نرفته؟ پس حرا پرس‌های غدا 
رو مثل سابقی حساب میکنین؟ یه پرس کم کنین . نیزوتسی 
هم ورم روده داره. بازم یه پرس دیگه کم کنین ... 


اف 


دکتر بلوف فکر کرد : «اما این قطار با عجب 
منظرهٌ زنده‌ای داره». ۱ 

و اولین سفر قطار را بخاطر آورد. بثلا همین وا گن 
آنوقت آتش گرفته بود و تمام شیشه‌هایش ریخته بود. 
حالا زیر آن مرغها تخم میکنند. قطار مبدل به خانه 
و کاشانه افراد شده است. 

دکتر نتیجه گرفت : «خب چیکار میشه کرد؟ این 
2« طبیعی زند گیه». 

این فکر بکندی از مخیله‌اش گذشت زیرا دکتر 
حودش را وادار گر به حیزهانی 5 دوروبرش بود 
فکر کند. از وقتیکه لنا قطار را ترک کرد دلش سرتب 
جوش بیزد. آن دلایلی که چندی پیش برای تسلی خودش 
بیآورد حالا بنظرش بحکّنه ميامد. او سعی میکرد خودش 
را قانع کند که همه چیز خوب خواهد شد و بعد خودش 
را با این فکر دلخوش ببکرد. دکتر باین فکر بود که 
اکز .ان فنتهای: که. غرانفان:. فرشاده است: بستقان 
رسیده باشد برای حه بدت کفایت میکند؟ برای یک 
باه البته در صورت صرفه‌جوئی زیاد... آری» او جند 
تور دیکر از سرئه‌شت آنها با حبر بیشود. نامه‌ای که 
سرئاسر با خط سونحکا نوشته شده است بدستش میرسد. 
او خط سونحک راء هر یک از حروفی ر 3 
هر پیچ و خمی که به حروف بیداد از بر بیشناحت... 
ابا جرا یک پاکت؟ جند تا نابه با هم تاژه» اگر یک 


۳۲ ۲۲ 


با جت هم باشد کافیست» لااقل آدم بداند که آنها 
زنده‌اند , . , 

تاستان پارسال» اوایل باه ژونن » هو مثل اسروز 
گرم و حنه بود., آنروژ در ایستکه ویتسک سارتیرووحنایا» 
در لنینگراد» فطارهای زیادی بهمین شکل روی کید 
خطها ایستاده بودند... نه» مثل اینکه آنحا تعدادشان 
کمتر بود. و ناگهان سونجک با پیراهن خاکستری از 
پشت یکیشان رن 

د کتر از دانیلوف سوال کرد که لنا حه وقت برمیگردد 
و دانیلوف گفت -- هفت هشت. رفز دیکر , 

هشت روژ؟ خب» فرض نیم ده روژ. دکتر در 
دفترحه یادداشت خودش که کاغد شطرئحی داشت ده 
مریع آپی‌رنک نقاشی کرد. هر روزی که سپری میشد 
دکتر روی یی از این بربع‌ها با بداد سرخ علامت 
ضربدر میکشید, 


نمام آنروز را دائیلوف نزد رئیس ایستگه گذراند 5 
قطار را زودتر به محل ماموریتش بفرستند. نزدیک‌های 
ظهر بود که لکوموتیو ر به قطار ۵ ۱۳۹ قطار پا رحمت 
زیادی از رز ...» حارج شد در حالیکه حلوی هر یک 

و ناگهان سرعت قطار به حداکثر سید. قطار با 
سر و صدا و سرعت زیاد از نار ایستگاههای بزرگ 


و 


که مأمورین راه آهن ۴ علامت های راهنمابی با لا رقته 
کنارشان اتتاده بود ند میگذشت :۰ تلگرامی رسیده بود که 
پموحسب آن قطار میبایست در سرع وفت وارد (ا هه ه) 
شود و عده‌ای زخمی تحویل بگیرد. 

شب بود., ۳-۰ بلوف دفترحه تاحدداشت را در آورد 
و خواست علامت ضربدری روی یی از مربع‌ها کد 
هفتمی‌شان بود بکشد ۰ هفت رور بود که نا رفته بود , ., 
در این سوقع کسی در کویه اورا زد. این کاسترینسین 
بود. کاستریتسین با وهای سفید و اند ام درشت در 
حالیکه حالت خبردار بخود داده بود وارد کوپه شد, 

وت ک ۰۰ ب ۰ 

در ها یی ۶ب .رف رون 
بشنین» بشنین» بشنین. 

ون عنم بعی ۱ حه شکایتی دارین ٩‏ 

کاستریتسین سرفه‌ ای نوی مسشتش و گفت ۰ 

ب رفیقی رلیس. شما هم بثل من جوون نیستمن . 
آخه وضع منو درک کنین. باور کنین کسی نیست که 

 هدنح(‎ 

-۳ گفت ۰ پله این موصوع حکایتی شش 
برغها رو میگم . ولی اخه تخم مرج تاره خیلی برای زحمی‌ها 
مقیده, حیلی . 
سرعتش کاست. بعد توقف کرد و بلافاصله سوتی 5 9 
و حرحهای آن دوباره با سرعت بردش دراسلن... 


۲ 


کاستریشسین برای بار دوم حمله‌اش را شروع کرد 
و گفت : 

سب رفیق رئیس. من واسه خاطر اینکه مسرغ بچرولم 
داوطلب نشدم . من فکر میکردم که خدت تو قطار 
بهداری ارتش هم یه کار نظامیه. ابا حالا می بمنم 
مبضحکه بردم شدم... , 

د کتر خواست از او تعریف ند و گفت ۰ 

پمن کنتن که شما به کرهای مربوط به تشاورزی 
واردین و اینکار رو دوست دارین. 

کاسترینسین سرش را نکان داد و گفت : 

ب درسته. ین از بح به اینکارها عادت دارم. 
توی آبادی ما همه این کرها رو میکردن. مثلا حودم 
یه بز داشتم. ابا خونه» با اینجا توفیر داره. بن با 
پجه خو کها مخالفتی ندارم , اونها توی انبار هستن. 
هیجکی اونها رو نیی‌بینه. هیجی چشمش بمن نمی‌افته. 
همه حی قانمد. کسی بهم نمیخنده. با این مرغهاء 
خدا لعنتشون کنه! حلو حشم همه هستن ! 

دب نت آهی کر ای 7۳ 1 و گفت ۰ 

ب اوه کاسترینسین. همه این چیزها بقدری 
کوحیکه... شبن نیت یه روز همه" اونها را با سوس 
سید میحوریم ... ۳ 

کاستریتسین که گوشش بدهکار نبود لفت : 

بت که اشاید دای فمتو. وان کی که برل. رون ؟ 
آخه حیوونا نو قفس زجر میکشن... من هر جا که شد 


۳ 


آزادشون میکنم. اونها هم واسه خودشون گردش میکنن 
و سیصد بتری ار قطار دور میشن. بعد از دخترها 
خواهش بیکنم : دخترهاء مواظبشون باشین. دخترها هم 
که همئون جووئن» هی به فکر پرنس‌ها و ستوانها 
هستن. عارشون میاد مرغ بجرونن. در صورتیکه مواضبت 
از برغ‌ها کری نداره. خود مرغها آسوخته شدن, تا 
سوت قطارو بیشنوئن خودشون یه راست بطرف قطار 
میدوتن. حرف من این نیست که کارش دشواره» خجالت 
دار۵, .. 
دکتر گفت  :‏ صبر کنین. 
بدت یک دقیقه بيشد که دکتر به حرفهای 
کسترینسین توحه نمیکرد و به همهمه‌ای که در واگن 
شروع شده بود و بیداد. از میان صدای حرخها 
بانگ افراد و صدای بدو بدو و بهم خوردن درها 
یلق تا 

کاسترینسین از جایش بلند شد و گفت ۰ 

- اجازه بیدین برم و بیرسم جی شده؟ 

دکتر گفت : -برین بپرسین . 

کاستریتسین رفت و در حالیکه تا بنا گوش لبخند 
میزد تن و گفت ۰ 

- رفیق رئیس» پست اوده.. 

9 حند پار حشمک زد... از لای درء هیکل 
دائیلوف که او نیز شاد و حندان بود نمایان شد, 
دانیلوف گفت ۰ 


۳۹ 


دکتر» شما از للنینگراد نابه دارین. 
دکتر در حالیکه با دست لرزان پا کت را میکرفت 


پدین ببینم» بدین . 


نایه‌ای که از کمیته مر کزی حزب برای دانبلوف 
فرستاده بودند محتصر و کوتاه و خشک و بانرا کت بود . 
بود * رفیق » همانحا تیکه شمارا نشانده‌اند پنشینید و حوب 
کار کنید حون از شما پازخواست حواهد شد... 

پس اینطور . باشد. 

دانیلوف کمی سرخ شد» با دقت ناه را تا کرد و 
آن را در چیپ مینه‌اش که کارت عضویت حزبی‌اش 
۹ یه 
انجا بود گداشت. 

اه همسرش , دائیلوف آن را بطور حسته و گر بخته‌ای 
خواند. همسرش نوشته بود که زنده‌اند» سالمند و بستکان 
و آشنایان سلام میرسانند... لثا همه چیز را بهتر تعریف 
خواهد کرد. دانیلوف قکر کرد آفرین بر این دحتر » 
زرنی کرد و سوار قطار شد. در صورتیکه قطار پنج 
دفرفد هم توقف نداشت,.. 

۰ دائیلوف حواست بداند ۲ افراد قطار حه روحیه‌ای 
دا رزد و حه نابه هالی دویاقت کرده‌اند, او وارد راهرو 
شد. ولا دمیتری‌یونا» فانینا و سوپرو گوف کذار پنجره 
ایستاده بودند. فائینا با دست شانه سوپرو وف را گرفته 


۲ ۷ 


بود و پشت سر هم با او حرف سیزد. سوپرو کوف قیافد 
حماری داشت 

وقتیکه دانیلوف نزدیک شد سوپروگوف باو غبغب 
انداخت و گفت ۰ 

بدبختی بزری دامنگیرم شد. والده‌ام عمرشو داد 
به شما, 

دالوف تخت است: ۸۳ در بواردی که آدم از 
کسی بدش میاید و آن شخص راجم به بدبختی خودش 
با او صست تسکنن حه باید گفت. ول زسم ادب ایحاب 
مر که کی کون بهمین دلیل مکثی کرد و پرسید . 

حند سالشون بود؟ 

سوپروگوف جواب داد ۰ - هفتاد و هشت سال. 

دانیلوف از روی همدردی گفت ۰ 

پله» سنشون زیاد بود, 

این جمله را گفت و دور شد. بیش از این حه 
بیشد گفت : یک پیرزن خیلی معمولی که عمر درازی 
کرده بود از این دنیا رفته بود.. 

دانیلوف سری به رنیس زد که از او بیرسد برای 
او حه نوشته‌اند., 

دکتر بلوف روی کناپه نشسته بود» روی همان 
کاناپه‌ای که یکوقت با همسرش روی آن نشسته بود. 
دائیلوف حیرت کرد . ده دقیقه پیش که او د کتر 
را ترک کرد» دکتر گرچه کمی هیجان‌زده بنظر میرسید 


ول سرخ و سید و سرحال بود. وی حالا بکی پیربرد 


۳۰۸ 


کوچولوی ناتوان با صورت خاکستری‌رنک و خسته و 
حشمهای بات و کدر روبروی او نسسته بود. 

۱ تایه روی بیز بود. دائیلوف نابه را برداشت و 
و 

د کتر با حالتی گنک و بهت رده به دانیلوف حیره 
شده بود. دانیلوف ساکت پهلوی او نشست. دکتر 
نا گهان چند بار با صدای بلند نفس نفس زد و حشمهایش 
بو .۳ اسنت شد. دستهایش از روی ناتوانی روی زانوها 
تف ی ونانه. هرن 

د کتر نحوا کنان گفت ۰ 

- شما نمیتوئین تصور بکنین! شما نمیتوئین تصور 
‌ میخواست بکوید که دانیلوف نمیتواند تصور 
کند که سونجکا و لالا چه فرشته‌هائی بودند و حقدر 
برای د کتر عزیز بودند. ولی د کتر نتوانست حرفش را 
تمام کند. شانه‌هایش لرزید و دکتر صورتش را با 
هر دو دست گرفت و با اه و ناله بد گریه افتاد. قطره‌های 
اشک از روی انگشتهایش فترا نی تته ور ای آستین هایش 

دکتر اشکها را با لبهای لرزانش جمع میکرد 
و با بغض قورت میداد, 

اینبار نیز دانیلوف حرفی نزد. او راست راست با 
صورتی رنی‌پریده و جشمهای براق نشسته بود. بعد 
وقتیکه دید که د کتر باین ترتیب آرام نمیشود به راهرو 
رفت و پرستار فانینا را صدا کرد. فائینا با خودش برم 


۲ ۹٩ 


و لومینال آورد. آنهاء دونفری د کتر را مجبور کردند 
دواها را بخورد و نا سوقعی که حوابش برد ۳ او 
نشستند. بعد» از کوپه خارح شدند و فائینا در راهرو 
بد کریه افتاد و گفت ۰ 

من حاضرم همه حیزبو بدم که آرومش کنم, 

دانیلوف گفت ۰ 

ست منم حاضرم با دست خودم لااقل نی از اه 
پست‌فطرتها رو که این بلاها رو سربون میارن نیکه 

شب» قصار بهداری به «ر ...» رسید و افراد مشغول 
سوار کردن زخمی‌ها شدند. د کتر بلوف را بیدار نکردند. 
دانیلوف به همه گفت که رئیس قطار کسالت دارد و 
خودش باتفاق سوپروگوف صورتمجلس مربوط به تحویل 
گرفتن زخمی‌ها را امضاء کرد. 

وی صبح فردای آنروز نزد د کتر بلوف رفت و 
ان خان. هه تن فا که مارد اشتی. ره ناه 
بیست- که زخم مختصری از ناحیه کف پا برداشنه 
و زیر موح انفجار مانده بطور غیر قابل تحملی بهانه 
بیگیرد و هر پنج دقیقه د کتر بیخواهد و اصرار دارد 
که وان عمومی بگیرد و زاجم هسایه‌ها میشود و 
هیچکس نمیتواند او را آرام کند: بد نیست که رئیس 
شخصاً سری به او بزند... 

از تمام کفته های دانیلوف د کتر فقط این موضوع 
۱ انعتباط کرد. که باید. برخیزد و براه بیاند. .او 


ِ ۳۷۰ 


روپوش را تنش کرد و مشغول سرکشی به 
رخ اد 

دکتر با قدبهای ست از یک کوپه به کویه 
یآ ای که تحت ده کر سرت 
و به صورت زخمی‌ها خیره میشد انکار قصد داشت کسی 
را پیدا کند. پرستار فائینا و پرستار اسمپرنووا پشت سرش 
راه میرفتند. و پرستار اسمیرنووا شرح مختصر بیماری 
رحف‌ها را که کر میداد ه بر اف لیستها را قر 
بیداشت و با قیافه جدی و گرفته‌ای بطالب صفحه را 
بیخواند. کاهی اوقات سطالب شرح مختصر بیماری قانعش 
نمپکرد و دکتر تمام پرونده مجروح را مطالعه سیکرد. 

او میترسید در حواندن مطالب اشتباه کند و کاری 
را که لازم نیست انجام دهد. میترسید که بداوا کردن 
و فکر کردن و خواندن را فراموش خواهد کرد. دنیا 
از او دور شده و اصوات و روایح و قابلیت فهم حخود 
را از دست داده بود. این موضوع کاباگ طبیعی پود ۰ 
بجر میشد فکر کرد که دنیا با نبودن سونحکا و لالا 
بثل دنیای سابق حواهد بود؟ ۱ 

ول به نسبتی که دکتر از یک واگن به واگن 
دیکر میرفت بیش از پیش پی میبرد که دورویر او جد 
ین آنت,: کساتی "که دز شرن مطخصی انیتاری: شا 
نوشته شده بود در تلفیق باأ اوضاع و احوالی که دوروبرش 
تیاه مر جع تاکیر یر ماوت 2 
افکر لازم را بوجود بیاأورد. توجهش بطور عادی روی 


۳۷ 


موضوعات مأنوس بتمرکز میشد و این موضوعات خواص 
سایق حود را باز مییافت. صداها دیگر از دور بکوش 
نمیرسید و یکنواخت نبود بلکه از نزدیک شنیده میشد. 
هر صدانی یم حدا کانه و مخصوصی ۳ کچ گرفتی‌ها 
و باندهای تنزیب بوی ناسطبوع خاصی پرا کنده میکردند. 
کوشی پزشی صداهای آشنا را بکوش میرساند. مثلا این 
بیمار را باید به واکن جداکانه فرستاد زیرا علایم شروع 
ذات‌الریه در ناحیه شش راست او آشکرا بگوش میرسد. 
با اينکه سونحکا و لالا در این دئیا نبودند» دنیا 
بیخواست بثل سابق باشد. این موضوع غیر قابل فهم 
و نت پو د وی د کف کاری از دستش بر نمی‌آمد. 
خودش هم به زند اداسه بیداد و میخواست بیمار 
بهانه‌جوئی را که دانیلوف گزارشش را باو داده بود 
بعلوم شد که زخمی شماره بیست سرد قوی‌هیکل 
سی‌ساله ایست که بوهای فرفری و لپ‌های سرخی دارد. 
او. تراهم خودتی را در آورده بود و در حالیکه تا 
۳ لخت شده بود روی بلحفه‌های بحاله شده دراز 
کشیده بود. برد زخمی سینه سرخ و سنید و شانه‌های 
1 زنانه ای داي اه کر اه .۱ وا صفحه کاغد 
خواند ۰ «ایوان میرونوویچ لوتوخین» و از سرد رحمی پرس . 
از جی شکایت دارین ؟ 
لوتوخین گفت که گربا کلافه‌اش کرده است. 
بعد کفت * ناهن همیشه گرسمه. تو بیماستان وان 
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یر دای او تا بو ای ی تلا قراس 

و او با صدای بلند و با زست‌های تاترال در 
حالیکه سرش را بطرف عثب حم میکرد و سنیدی حشمهایش 
نمایان میشد به آه و ناله افتاد, 

فائینا گفت ۰ خبه» خبه» خبه دیکه, اونقدها هم 
درد نمیکند. 

لوتوحین گفت ۰ - نفسم در نمیاد. 

۳ کتر پرودده پیماری او را برور کرد ۱ رحم نوتوحین 
و صدیه‌ای که از موح صوتی انفحار دیده بود سطحی و 
غیر قابل توحه بود. ظرف دو هفته اخیر هیچ حمله‌ای 
به او دست نداده بود. زخمش بطور عادی التیام مییافت. 
در بیمارستان وان عمومی میگرفت زیرا متوجه شده بودند 
که گرفتن وان حالت عموبی او را بهبود می‌بخشد. 

دکتر گفت .ما وان نداريم. بفرسائین دوش 
بگیرین. وان موضعی هم سمکند. 

لوتوحین داد رد .۰ 

دوش به چه درد من بیخوره! -و پا صدای 
تلم دشنام ۳۹۳ 

من میخوام نو وان بشینم و نوش بمونم» جرد | 
همه شماها رو لعنت کنه! 

و لوتوخین با صدای بلندتری به ناله افتاد, 

از روی تخت بالا گفتند ۰ 

جح تساه هه ما ۱ فک رم حرا انتد با 
هاش کانجار سیرین؟ اون داره تمارض میکند. 


۳۷۳ 


دشر شود اقا ی را و0 معلوم شد که 


۷۱ است. 
لوتوخین با حالت تهدیدآمیزی کفت ۰ 
دیدین ؟ 


در معاینه بعدی» بالا رفتن فشار خون و تضعیف 
وا کنش بردیکها نسبت به نور و تنفس توأّم با صدا 
در ریتین که از مختصات اشخاصی است که مدنها 
معتاد به سیکّر هستند بعلوم شد. 

فائینا کفت : - اشتهاش خوبه. معدش هم خوب 
کار بیکنه, 

دکتر به لوتوخین گفت ۰- بهتون اطمینان میدم که 
بیتلا به هیچ حیز وحشتنای نیستین. شما فتط باید جند 
روزی که تو راه هستیم تحمل نشون بدین. وقتی بد 
بیمارستان رفتین دوباه وان سمیگیرین و گرما رو بهتر 

لوئوخین از حا پرید و با غیظ فحش غلیظی فان 

دکتر گفت ۰ - یواش‌تر » یواش تر . اینجا زن هست. 

دکتر از پهلوی تخت لوتوخین دور شد. 

لوتوخین نعره زد ۰ - کجا دارین میرین؟ دستور بدین 
دوش بگیرم. 

۵ رن یه مت وگن سوه فائینا و اسمیرنووا 
یادداشت کردند ۰ ,دوش برای شماره بیست». 

فائینا گفت : - زج رکشمون کرده. 


۲ ۷ ۶ 


دیگر آماده شد. وی وقتیکه اسمپرنووا دنبال لوتوحین 
ند معلوم شد که او حواییده است. 

سرباز محجروحی که بغل نخت لوتوخین بستری بود 
گفت - 

کیید, تا شما رفتین ساکت شد و کپید. شما 
کمتر ی ی به لالاش بدارین, اونوقت حالش بهتر میشه. 

لوتوخین صورتش را نوی بالش فرو کرده و خوابیده 
نز توت له ع اند استه ه. :ری له 
گوشش که شیه آلبالو بود دیده میشد. 

اسمیر ثوو | گفت ۰- پذار بخوابه, و رفت, 

در حدود ساعت یازده صبح بود. نزدیی‌های ظهر 
فائینا با قیافه‌ای هاح و واج قوان: قوان تخود کر امد 
و گزارش داد که لوتوخین مرده است. 

لوتوخین در نتیجه حونریزی بغزی برده بود. 

تا کفزن نو قطان صوارح یر کشخ نلاس راشای 
آن زنی که در پسکوف از ناحیه شکم مجروح شده بود 
و روی سیز عمل حراحی فوت شد. ولی او هم موقعیکه 
روی میز حراحی قرارش دادند مشرف به موت بود. 

درگذشت لوتوخین اثر عمیقی بجا گذاشت. همه 
فان ,رقم یاس قق صتور که هکس کباش 
نداشت. بورد بزبور جزو بواردی بود که علم هنوز 
نمیتواند اآن‌ها را پیش بینی و پر طرف نماید. صدبه 
موح انفجار گاهی به چنین نتایج غیر منتظره‌ای می‌انجامد. 
برگ» بکر و حیله بخرج میدهد» خودش را مستتر میکند 


۲ ۷ ۵ 


و در بدن بیمار مخفی بیشود. بعد ناگهان گلوی بیمار 
ر بی‌حسید و پیروزبندانه دندانهایش را نشان میدهد. 

د کتر بلوف در حالیکه معذب بود فکر میکرد ‏ 
رظاهراً اونو نمیبایست از بیمارستان منتقل و احتمال 
داره که تکان‌های قطار موجب مرگ فوری‌اش شد. ابا 
چه کسی بیتوانست این سوضوع رو پیش‌بني که دو 
هفته بود که حمله‌ای بهش دست نداده بود و اون 
عین اشخاص سالم بود», 

و در حالیکه سعی ببکرد همه حزئیات معایند 
لوئوحین را بخاطر بیآورد بخودش میگفت : رشایدم 
تقصیر بن باشه, من بحودم اجازه داد م از روی نشانه های 
ظاهری خوپی که داشت قضاوت کنم و یک نشانه حیلی 
هم و ناساعد رو ندیده رت و اقدامی نکردم . 
بلهء من اونطور که باید توجه نکردم که مردمکهای 
چشمش وا کنش خوبی نسبت به نور نشان نمیداد. من 
متوجه این نکته شدم» حیلی خوب یادیه کد ستوجه شدم 
ون کاری تکردم», دکتر سیفهمید که اصولا کاری از 
دستشس نس و ار مورد» بورد نادر و پیحیده 
و شوبی بود که جلوگیری از آن فقط از عهدةٌ یک 
پزشک نابغه از روی الهام و احساسات درونی ساحتد 
بود... با اینحال وحدان د کتر معدذب بود, 

د کتر فکر میکرد : ,اون حتماً زن و بحه داره. زن 
و ... بچه... و حالا اونها واسه خاطر اینکه یک پزشک 
پیر و بدردنخور توجهی به وا کنش مردیکهای چشمش 


۲ ۷ ٩ 


نکرد یمیم ۳ ۳ من دحاو مسصیت شدده ام حرا زغید 


باید از این موضوع لطمه بینن؟ جرا زن و بحه‌های 
توت تایه ار ابنکه مر شحاز مسیک: هام اه 
ببیتن ؟ واقعا وحشتناکه. اگه برای اینکار محازاتی وحود 
ات حود م میرفتم و میکفتم ۰ منو بحا کمه کنین 
جون من بعلت ناراحتی‌هائی که دارم جان یک انسانو 
ددیده گرفتم, سریاز ایوان میرونویج لوتوحین به تقصیر 
من از دست رفت ... اونها تب که من کناهی ند ارم 
و این داد له حیزی حزیه پیش ال فجیع تخت ایکاش 
میتونستم بخودم بقبولونم که حقیقتا تقصیری ندارم. 1 
اینطور بود حقد خوب میشد چقد راحت میشدم». 

در انمیان نابه دوست قدیمی و پای قمار د کتر 
که طی آن به د کتر اطلاع داده بود که سونحک و لالا 
در یی از اولین حملات هوانی ماه سیتامبر سال ۱۹:۱ 
به لنینگراد در حریان بمبارال شهر بقتل رسیدند زیر 
شید س کنر رای ساننگه 


فصل ۸ 


خاط(ت 


پائیز سال ۱:۲ ارتش آلمان به استالینگراد رسید. 
نبرد هابی که انظار تمام حهانیان 1 در طول پنحاه باه 
بسوی حود جلب نمود شروع شد. 


۲ ۷ ۷ 


ابتداء همه میترسیدند که پای آلمانی‌ها به ولگ 
میرسد. بعد این ابید پوحود ابد که نخواهد رسید. آنکاه 
همه پی بردند که استالینگراد همان سدی است که 
آلمانی‌ها هرگز موفق به شکستن آن نخواهند شد و 
ارتش سرخ از همانجا دشمن را بطرف غرب عقب خواهد 
راند و از همانحا اقدام به آزاد کردن خاک شوروی 
از یوخ اشغالگران خواهد نمود. 

حالا دیگر دانیلوف» موقعیکه قطار خالی حر کت 
بیکرد» بردم را روزی دو بار یعنی صبحها و عصرها 
دور هم جمع یی دد. 3 گزا رش های رسیده را با آئها به 
بحث میگداشت. افراد بطور کلی درباره استالینگراد حرف 
بیزدند. بقیه مطالب در ردیف دوم قرار میگرفت. در 
وا گن هائیکد حای خال داشت دانیلوف تابلوهای بزرق 
با بریده‌های جراید نصب کرده بود. استالینگراد حاکم 
بر عتول و قلوب مردم شده بود. استالینگراد مبدل به 
واژه‌ای شده بود که معنی امید و آرزو و نزدیک شدن 
هدف تابنا ک و طلیعه روز نو را میداد. 

مردانی که بدرد خدیت در حبهه میخوردند قطار 
را ترکی کردند. آنها را به حبهه بردند. ابا دائیلوف 
احضار شد. او پیاد نامه کمیته مر کزی بود و حرفی 
نمیزد . 

دحت ها شروع به اسم نوبسی ون تا بطور داوطلبانه 
په صفوف ارتش سرخ ملحق شوند. بسیاری از آنها در 
قطار طرز کار با تفنگ و مسلسل را آموخته بودند. 


۲ ۷ ۸ 


وقتیکه لا آکٌرودنیکووا نیز داوطالب رفن شد دائیلوف 
تعحب نکرد. ول موقعیکه در میان دسته تقاضانامه‌ها 
از انفجار مب بوجود آنلاه بود محفی نله بود,,. 

دانیلوف دوست داشت به سخان افرادی که در 
اژ حرف زدن شده بود, 

بردم عادت کرده بودند که عمیسر به آنها نزدیک 
میشد 6 در حمعشان می لشست » بذون اینکه حرفی بز دد 
به تبون بعتاد شده بود)؛ یی دو دفیقه یه حرفهای مردم 
وق یشقن اه لکد یاه اور شرفت 

سوحویدوف دربا ره دانیلوف میگفت ۰ 

ب از همه حي خسته شده. هم از دست با» هم 
از حرفهای ما. نیگاهش کنین» هنوز خیلی حوونه. باید 
تو کرهای بزرگ باشه... 

از سوحویدوف مچپرسددد * 

- 1 حسته شده؟ 

وی آنها اشتباه میکردند زیرا دانیلوف به آنها علاقه 
پیشتری بیدا کرده پود , یولم) دمیتری یونا دو حالیکه 
نخ کبوای لباس بافته‌ای را باز بیکرد و کلافهای 
گنده‌ای می پرحید یه وین کرو گفت ۰ 


۳ ۷ ۵ 


به هر حال ما جلوی پیشرفتشونو تج پسکوف 
رو بیاد بیارین . اونحا مقاوت سا حنه دیکه‌ای داشت. 
یادتون هست؟ واحدهای ما مقابل جشمامون عقب فشینی 
میکردن... بله», شما خودتون اونها رو بمن نشون دادین... 
ابا حالا حس میکنین که با داريم تو این نبرد 
پیروژ مشیم . ظاهرآء اینجا پایانل پیشروی اونهاست. من 
دارم مجسم میکنم که اونجا تو هر خیابون و تو هر 
جویه حه چحرد,,, 

از لحنش پیدا بود که از اینکه در خیابان‌های 
استالینگراد و خانه‌های آن حضور ندارد ادف ات 

حرفهای کراوتسوف از همه حالب تر بود. 

او به نادیا گفت . + داود اولش حوپان بود. وقتی 
حوون بود لیات غول رو با قلاب سنگ کشت. 

نادیا پرسید ۰ - قلاب سنک حیه دیکد؟ 

ب یه نوع تیر کمونه. برویحه‌ها باهاش سنگک 
پرت میحنن . یهودیها داود رو واسه همین پادشاه خودشون 
رن 

سب پادشاه؟ مکه بهودیها شاه هم داشتن؟ 

کراوتسوف آهی کین 0 گفت ۰ 

بق ۱ که خیان. مت مسشه ها الاب از ترا 
صرب هیحی نمی‌دونی... 

همه سا کت شدند. بعد کراوتسوف دوباره شروع به 


ای کرد ۰ ۴ 


شس اونها شاههای معروفی داشتن . اونها هم شاه 
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۳ 


بودن» هم پیغمیر و هم نویسنده و هم قاضی. داود 
شاه هزارها سال پیش حیزهائی گفت که تا بحال قلبها 
رو میلرزونه, مثل گفته بود که «حق - سلاحت میشود». 
میتونی این موضوع رو درک کنی؟ بجای توپ و تفنگ 
حق و حقیقت سبدل به اسلحه بیشه, حودش کلیات رو 
با قلاب سنگ کشت و با اینکار توپ و تفنک رو 
وسعست: لاخ را میت فا فراعت 
میشود,. یعنی میخواست بکه ه بدون حقیقت از توپ 

و تفنگ هم کاری ساخته نیست. یه جا دیکه هم گنته : 
رصلح مسکن و مأوای نست». پعنی حنک سا ۳ نمیارد. 
صلحه که خوشیحتی دیازه , 3 فتط راه صلحه,.. ای 
تابا سا و دارم حرف میزنم ! 

نادیا گفت ۰ - تو آموزشگکه سا یی از بروبچه‌ها 
بزدیک بود جشم. دوستشو با تیرکمون کور کنه... 


در یی از روزهای اول فصل زسستان» قطار بهداری 
ارتش بدت یک شبانهروز در پیچ و خم‌های خط کمربندی 
حوالی مسکو گیر کرد. قطار خالی 

دائیلوف به افراد احازه داد که برای تماشای فیلم 
سا تا و و هی انا رفک 

نها شتا که نت کوک دا فان برار 
داشست. تمام ساختمان پوشیده از شعارهای قرسزرنیی بود 
که نصف نوشته‌های آنها را باران شسته بود. تماشاحیان 
بطور کلی بروبحه‌های خردسال بودند. آنها مدام سر و 
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صدا راه می‌انداختند و هر ده دقیته سوت میکشیدند و 
پایکوبی میکردند و خطاب به آپاراتحی فریاد میزدند ۰ 

ه کاد رو ری بالا؛ کاد رو ۲ 

ابتداء اخبار سپنمانی مربوط به جنگ و بعد یک 
فیلم تیک بر حنق نشاب دادند. قهرمان فیلم حوانک 
حوشروی بود. عین تصویری که روی پلاکارد دیده 
میشد. دختر محپویش هم دختر خیلی تشن بود. آنها 
با فدا کاری حنگ کردند» بعد دختر کی باسارت آلمانیها 
افتاد و زیر شکنحه حلادها مرد. همه میدانستند کد 
ریت هي که روی پردهٌ سینما ظاهر میشوند واقعی 
9 وف نمام وقایع فیلم بقدری موصوع رور بود هم 
جانفشانی قهرمانها و هم نفرت از فاشیست‌ها و هم 
دحتر حوبی که حانش را فدای اراد میهن ی 
که همه با هیجان زیادی فیلم را تماشا کردند. اواخر 
سثانس قیل و قال پسربچه‌ها حخطاب به آپارانحی و فریادهای 
کفاش ۲ کادرو بالا بده!, بحد اعلای خود رسید... 

وقتی از سینما در آمدند برف میباربد. برف بصورت 
دانه‌ های د رشت و بهم‌حسبیده روی زسین میریخت. دحترهای 
ب ‏ از صورت همه‌شان پیدا بود کد موقع تماشای 
فیلم گُریه وه بودند دسته دسته شده و را همدیگر 
حرف میزدند. یولیا دمیتری‌یونا و فایینا از بعل دانیلوف 
گذشتند , سوبول خودش را به آنها رساند و با صدای نازی 
بانگ زد . 
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- اوه پهلوان» آن زن ثانینا بود! --و زیر دست 
سرپرستار را گرفت. 

دانیلوف عفکب افناد و در حالیکه دستها را در حیب 
شنلش فرو کرده و صورتش را متوحه دانه‌های برف کرده 
بود بدون شتاب و عحله براه ادامه داد, 

او باین فکر بود که در هر فیلمی که تماضا 
میکنيم و در هر اکتا که مپخوانيم همه حا سجن اژ 
عشق میرود و عشق و عاشفی. آیا در زندق هم عشق 
برای هر یک از بردم اینهمه ضرورت دارد؟ مگر حود 
او بدون عشُق زندق نکرده قرر فک زندق بدی داشته؟ 
هر یک از روزهای زند گیش؛ بدون عشق» پر و جالب 
بود . ., 

یجوقت عشق به سرا دانیلوف هم ات اس یت 
بدون عشق به زند ادامه داد., 

آنوقت ها او دثل همین حوانی که روی پرده سینما 
دیدند حوان بود, البته نه اینقدر حوشرو و نه اینقدر 
عاقل و نهمده. ۱ ۱ 
آن می‌افند ا ای شادمن. سکن کمی ححالت تلم 
تأمف بیخورد... ابا به هر حال شاد میشود. خوب 
دیگر ! حالا او برد بالغی شده و حوابکوی کارهای 
بیست و پنج سال پیش ان حوانک نیست. 

سه تا دندان مصنوعی دارد و وهای روی شقیقه هایش 
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سفید شده. شش هفت سالی هم بیشود که عکس او و 
ادا کت در نیاورده است.,. 

آن حوانک رفتار درستی نداشت. توفیقی هم بدست 
یآدرد. ولی بخاطر همین خاطرات تلخ و در عن ال 
تشاط آور باید از او سپاسگزار بود , 


موقعیکه دانیلوف پانوده ساله بود در دهی که او 
حد. ال لیا این و در آن زندق میکرد شبکه سازبان 
جوانان ( کاسسامول) تشکیل شد, 

آنوقت ها جوان لاغراندامی با یک جفت پوتین کنده 
۱ بود با ارابه پست به ده آند. او 
پروبحه ها و دحترهای ده را در مدرسه روستاتی دور 
هم جمع کرد؛ مدت ریادی با حرارت برای آنها حرف زد 
ود یمه به نوشتن اسامی داوطلبان عضویت کامسامول 
پرداحت. 

دانیلوف پیشتر از روی لچ و لصاری با بادرها نا 
از روی عقل و فهمیدی اسم نوشت. مادرها پشت در 
جمع شده بودند و از دهلیز بدسه بچه‌های حودشان 
را صدا بیکردند : سیشک! تان! گفتيم برگردین خونه!, 
لته بعضی‌ها با صدای آرام و بعضی‌ها هم با صدای 
بلند جوانها را صدا میکردند, دانیلوف افتخار میکرد کد 
ماد رش پشت در نبود و وقتیکه به منول بر شت بد 
ماد رش گفت ۰ 


7 من عضو کامسامول شدم. 
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ماد رش گفت : -- رفتی حلسد» داقل بیرهن نازه 
خودتو تلنت بیکردی. حتما اون شهریه تو دلش ملامتت 
کرد. 

مادرش بعد از این واقعه هرگز در کرهای او 
دخالت نکرد» درست بثل پدرش (به استشنای یک بورد). 
والدینش اعتقاد داشتند که با زندی شرافتمندانه خودشان 
سرمشق حوبی به پسرشان داده‌اند و فرزندشان در هر 
راهی که قرار بگیرد اسم آنها و اسم خودش را لکه‌دار 
نخواهد کرد. 
کنند. کفت و گوهای آنها هميشه آرام و بی سر و صدا 
بود. همه‌شال اشخاص زحمتکشی بودند. دانیلوف بیاد 
نداشت که پدر و سادرش بدمستی کنند» دعوا راه 
بیاندازند و ول و بیکار و بیعار بگردند. پدرش دکان 
آهنگری کوحی داشت. او مرد مومنی بود ولی ۳ 
روز عید پاک هم اسبی میاوردند که نعلش کند 
پیش بند سیاهش را مس نست و به دکان اهنگری سپرفت . 

پدرش در این قبیل بوارد میگفت : 

خدا هیحوقت از کار کردن بنده‌هاش دلگیر 
ْ دمیش ۰ 

او به کارهای نجاری و حجلنگری و زین‌سازی و 

ص_ 

توربافی وارد بود و بهترین درو گر ولایت بحساب میآمد. 
دز گذشته» اربا بها او را استخد ام میکردند کد علف و 
گندم مزارعشان را درو کت از در سنین پیری نیز 


۲ ۸ ۵ 


که وفت درو محصول فرا میرسید پیراهن سفیدش را 
بیپوشید» ریشش را اصلا میجرد» داس دسته‌بلندش را 
برسیداشت و برای درو محصول به مزارع ساوخوز میرفت. 
او در این کار یک هئرمند تمام عیار بسساب بماید 
دفاست: ات و5 مردم از دیدن کارش لذت ببرند. 

دانیلوف پیش از نصف عمرش از والدین پیرش دور 
بود و بندرت به ملاقات آنها میرفت. ولی علاقه به کر 
و نمایل باینکه اشخاص بحترم کارش را تحسین کنند 
و بخویند «آفرین !» برای ابد در وحودش باقی ماند. 
این ارت گرانبهائی بود که اژ پدرش برای او مانده بود, . . 

از بادرش پختن ناهار و وصله کردن جوراب و 
شستن لباس‌ها را آموخته بود. 

بادرش میگفت : - موقع سربازی بدردت میخوره! 

وقتیکه دانیلوف خیلی کوچک بود مادرش کاهی اوقات 
نوازششی میجرد. بعد دست از این کار کشید. دانیلوف 
بوسه های او را بیاد نداشت و موقعیکه مادرش فوت شد 
مجلس حتمی پرایش بر پا نکرد ابا برای همیشه حاطره 
او را با احترام ریادی در وجود خودش حفظ نمود. 

بعد انقلاب ابد, واژه‌ها و مفاهیم حد یذدی رایچ ۳ 
او بعضویت کمسامول در آید. ولی زندگیش کمتر 
تغییر کرد : ده آنها نود فرسنگ با راه آهن فاصله داشت. 

واحد سازمان حواثان ده با پست کات دریافت یاف 
بچه‌ها کتابها را می‌خواندند ولی خوب از مندرحات کتابها 
سر در نمیآوردند. کسی هم نبود که آنها را برای 
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پرویحه‌ها معنی ۳ کاهی اوقات آن رفیق «غراندام از 
۳ ول کت ده ده اند حا لا دیگر سبیلش د راسده بود , 
او برای بحه ها حرف مجرزد و بعضصی حیزها رون سل 
ابا نه همه حیر . روزهای یکشنمه اعصاه اسامولسب. جوم 
حهار نفر بودند- پیراهن تمیز تنشان میکردند و برای 
دعای ظهر به کیسا میرفتند. اما آذها نمیرفتند که دعا 
بخوانند , آنها دد یدن مردم میرفتند , آخر » حای دیگر 
ده یت وس ر دی یکبار دائیلوف در مراسم عروسی 
ساقدوش یی اژ بحه ها شلد و ناج مقدس وا بالای سر 
داماد گرفت. دایاد هم عضو کاسمامول بود وی مراسم 
من که ۳ ن 1 ۰ ۰ ۰ 
عفد در ییا صورت گرفت حول عروس حانم حاضر 
نبود برسم دیکر ازدواح کند. 

ابا وقتیکه حانم معلم قديمي پارنشسته شد و حانم 
معلم تازه‌ای بجای وی به ده آبد وضع بکلی تغییر کرد. 
بود , کمی پیش از پیت ارت حانم بعلم دحثر 
خانم خیلی قشنگ بود» با گیس بافته کلفت که آن را دور 
سرش می‌پیچید. 

سم 

خیلی وقت پیش کارتهای عضویت شماها رو از تون 
میگرفتم . 

حانم بعله حدد یل تقاصا 1 ۹15 شورای ده حانه 
روستادی ناره‌ای کنار مل وسه پسارد , شورای ده به حرفش 
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گوش نداد. آنوقت فائینا به مرکز بخش رفت و م رکز 
بحش دستور داد حانه حدیدی بسازند و آن را به محل 
پاشکاه ده تبدیل کنند. فائینا دو حعبه کتاب از مرکد 
بخش به ده آورد و شب‌ها مردم را در باشگاه جمع میکرد 
و برای آنها کتاب میخواند. ابتدا فقط شاگردهای مدرسد 
سر این جلسات حاضر مپشدند. وی بعد بزرگسالها و حتی 
پیرمردها و پیرزن‌ها نیز در این جلسات شر کت سیکردند. 
آنها از طرز حواندن خانم بعلم خوششان میآمد» زیرا 
و حنین طرز حواندنی ندیده بودند, فائینا در حالیکه 
بطرف چراغ نفتی خم میشد و پشتش را زیر شالی که 
روی شانه‌هایش میانداخت قوز بیکرد با صدای آرامی 
مشغول خواندن سیشد. کناب را شمرده شمرده و حتی 
با بی‌اعتنانی میخواند ول دیری نمیگذشت که موضوع کتاب 
شعله‌های آنش را در وجودش برمی‌افروخت. صورتش 
کل میانداخت و جشمهای جوانش از زیر مزکان پائین 
امده‌اش برق بیزد. فائینا که به هیحان بیابد قسمت‌های 
مختلف کتاب را گاهی با صدای بلند و کاهی نحوا کنان 
میخواند» شال را از روی شانه‌هایش پائین میانداخت؛ 
روی صندلی زانو میزد و لپ‌های گلگونش را با کف 
دستهایش میگرفت. گاهی اوقات که شنوندکان در سوک 
سرنوشت قهربانان کتاب آه میکشیدند» قطره اشک شفافی 
از روی مزکن فائینا روی صورتش میغلتید و برقی زده 
روی صفحات باز کتاب بیحکید. 

دانیلوف اولین بار میدید که انسان تا حه حد ممکن 
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است غنی و زیبا و حدذاب باشد, او نمیتوانست حسم 
از روی این انسان زیبا برگیرد. او نیز میخواست مثل 
فائینا باشد. دانیلوف میفهمید که برای اینکه بثل او 
بشود احتیاح به خیلی حیزها دارد. مثلا طرز حواندنش. 
فائینا حتی روی یک مه هم بکت نمیکرد. با الحان 
بختلف صدای اشخاص گونا گون را تقلید بیکرد. مطالب 
خنده‌دار در طرز خواندن وی حنده‌دارتر و مطالب 
غم‌انگیز آنقدر غم‌انگیز بیشد که انسان گریه‌اش 
میگرفت... خوب» اینکه حیزی نیست! فائینا از او 
بزر گثر بود»ء سواد بیشتری داشت و فرصت کرده بود 
خیلی حیزها که او بعلت سن و سال کمتر فرصت آموختن 
آنها را پیدا نکرده بود بیآموزد. وی فائیتا ی بود؟ مثل 
خود او یک شخص ساده و معمولی. حکمه‌های نمدی‌اش 
وصله داشت. شالش عین شال مادرش بود. وی حون 
تحصیل کرده بود اینطور شد. دانیلوف به خودش میگفت 
که او هم درس خواهد خواند و بثل فائینا خواهد شد... 

قائیتا کتاب‌ها و ین اعضاء کاسسایول پحش ِِ 
و به آنها گفت که باید در حکم کتابرسان باشند. 
دائیلوف به حانه‌های دهقانان میرفت و دهقانان را متقاعد 
میکرد که کتاب بخوانند. بعد فائینا اعلام کرد که 
آنها گروه تآثر تشکیل حواهند داد و پا اعضاء کاسساسول 
شروع به تمرین نمایشنامه کرد. نمایشنابه‌ای که انتخاب 
کرده بود»ء یک پیس انقلابی مربوط به دوران گذشته» ر 
ی کنت‌ها و شاهراده‌ها بود. عده پرویجه ها کم 
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و عده دخترهای عضو گروه زیاد بود, دخترها نمیخواستند 
نقش مردها را بازی کنند. بهمین جهت فائینا برای اینکه 
سرمشق دیگران بشود» نقش شاهزاده پیر را که سرد 
مسشد و حلادی بود و عدهة زیادی رعیت زرخرید داشت 
بعهده گرفت. برای او ریش سفید با ابهت و جالیی 
ساختند. که خضریت نوح هم بمکن بود به آن رشک ببرد. 
وی در آخرین لحظات فائینا نخواست صورت خودش را 
با این ریش از ریخت بیاندازد بهمین سیب با چوب پنبه 
سوحته ریش و سبیل کوتاهی روی صورتش نقاشی کز ۳ 
شاهزاده پیر با این شکل و شمایل از دختر خودش 
هم که یک بیوه خانم گریانی بود که میخواست دیرنشین 
بشود جوانتر بنظر میرسید و از همه" کنتس ها و 
شاهزاده‌حخانمهای حوانل ظریف تر و زیباتر بود. تماشاجیان 
با وجود اینکه کنت پیر آدم جلادی بود بیش از همه 
از او خوششان آبد و بیش از همه برای او کف زدند 
و پایکویی کردند... 

بوفقیت این نمایش فوق‌العاده زیاد بود, گروه 
ان تسه تاش ان جیان‌ها با ین آنیه 
فرزندانشان در حضور خانم معلم جوان عضو کاسمامول 
رفتار خوپی دارند و دست از پا خطا نمیکنند و کتاب 
میخوانند» خودشان هم در صدد بر آمدند که فرزندانشان 
را نزد او بفرستند, حوانها شب‌ها بعد از حنم کارهای 
روزانه در منزل فائینا جمع میشدند. فقط دانیلوف صمح 
هر روز باین فکر بیافناد که به حه بهانه‌ای به بدرسه 
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برود. یی دو بار وسط درس نزد او رفت وی فائینا 
۳۹ قدغن کرد که دیگر به مدسه نیاید در حالیکه 
دانیلوف یکساعت هم نمیتوانست بدون دیدن او زندق 
کند. دانیلوف احساس بیکرد که دلش نمیآید کار کند., 
کار بالاخره انجام میشد اما چه خوب بود اگر میرفت 
و بیدید که او حکار بیکند و گوش یداد که حه 
میگوید , ,. 


وقتبکه فائینا به برکز پخش بیرفت دانیلوف از 
فرط دلتنی حوصله‌اش سر میرفت و ساعت‌هاتی را که 
نا ملاقاتشان باقی بود حساب میکرد. ولی وقتی او را 
بیدید دوروبرش همه چیز گرم و روشن بیشد و مفهوم 
تازه و زیبا و قدرت خاصی کسب بیکرد. ترانه‌ها طنین 
دیگری پیدا بیکرد و هر یک از کلمات وزن خاصی 
بدست بیاآورد. بحه‌ها بشوخی میکفتند ۰ روانکا عاشق خانم 
بعلم شده,. وی دانیلوف حرف آنها را قبول نمیکرد. 

آنها حیزی سرشان نمیشد. او فتقط و فتط به فائینا 
احترام میکذاشت و میخواست مثل او باشد. عاشقی شده 
است! .. فالینا غیرقابل دسترسی و وصول بود... کر 
باو بیکنتند که فائینا یک خانم بعلم بعموی عضو 
کاسیامول است و نظیر او در تمام کشور زیاد پیدا 
بیشود» دانیلوف سمکن بود با مشت‌های گره کرده به 


دانیلوف پا به هجده سالگ گذاشت. او حوان رشید 
و حارشانه‌ای بود با دستهای قوی و نیرومند که یک 


۲ ۱ 


سر و کردن از فائینا بلندتر بود. پوست صورثش سفید 
و ظریف بود و بالای لبش اثر روشنی از سیبیل دیده 
میشّد , 

از چندی پیش یرو و قدرتی که در وجود خودش 
حس میکرد او را ناراحت مینمود. حوانک کاهی اوقات 
بفکر فرو میرفت و گاهی افقات بثل بحه‌ها شاد میشد. 
یک رور مادرش موضوع ازدواج را پیش کشید. 

مادرش گفت که قوایش رد تحلیل میرود و حس 
میکند که ۳ پرایش باقی نمانده است یک نوع بیماری 
زذانه ناراحتش مج اک سیب آن تلد از ایوان نتوانست 
صاحب فرزند دیگری بشود) و دلش میخواهد عروس 
خوبی به منزلش بیاید که از ۳۹ نگهداری و مواظت 
کند و روزهای آخر زند گیش را توأم با آرامش نماید 
و بهنکام و حشمهایش را بیندد. عروسی که بتواند 
خانه‌اش را با یال راحت باو تحویل دهد 

الا البته زود است که ایوان ازدواح تلا وان 
یی دو سال صبر کرد ول دختر بناسب را بیتوال از 
همین حالا زیر نظر گرفت... دانیلوف بطور غیر سترقبه 
با خشونت حرف بادر را قطم کرد و با لبخند کینه_ 
جویانه‌ای پرسید ۰ 

تا منظور شما ی باشه؟ 

او بیدانست که مادرش کدام دختر را در نظر 
داشت. این دختر دوسیا کساتنکینا - دختر آسیابان بود. 
بروپبحه ها راجع به دوب آنقد ر متلک بارش کرده 


۲ ٩ ۳ 


کفتد. بزدنن. که این ذختر از عشق .اور یسرد ند 
دانیلوف پاک کلافه شده بود, آخر» این دختر به حه 
درد او میخورد؟ بحه بناسبت باید دو سال دیخر یا ده 
سال دیگر با این دختر پیوند زناشونی می‌بست؟ 

مادرش ناراحت شد هم ار اینکه دائیلوف با 
خشونت حرفش را قطم کرد و هم از اینکه گفت 
«تا منظور شما ی باشه,, این جمله بنظر او توهینآمیز 
آمد. بهمین حهت گفت ۰ 

سب وائیا» من عادت ی کنایه بزنم. اما تو باید 
بدونی که اون محض خاطر تو دو تا خواستکار رو رد 
کرد.. دختر ساکت و آرومیه» زحمتکشه, 

دانیلوف کلاهش را برداشت و از منزل بیرون 
رثت. بادر بی‌احتیار پرسید < 

-- کحا بیری؟ پیش خانوم معلم؟ 

بعد وقتیکه در پشت سر دانیلوف بسته شد با لحن 

تس نم دیکه حه مصیبتیه ! 

در انمیان پاهای دانیلوف او را بطرف مدرسه ۳ 
غروب روز زسستان آسمان ده را تاریک رده بود. 
پنجره‌های مدمه بعلت نامعلوسی خاموش بود. در این 
مواقع تقو در اطاق بزرگ کللاس چراغ نفتی و 
روشن میکردند... دانیلوف فکر کرد ۰ نکند رفته است؟. 
دلش یکمرتبه تو ریخت... 


بروبجه‌های عضو کامسابول از رویرو نزدیک 


۲ ۹۳ 


شین .۰ انها. تن که امروز تمرین ندارند و کتاب 
هم نمیخوانند چون خانم معلم کسالت دارد و بستری 
است. دانیلوف به حرفهای آنها و داد و راهش را 
کشید و رفت نزد او . آنها از پشت سر حیزی باو 
گفتند ولی دانیلوف نفهمید که جه گفتند. لبهایش میلرزید. 

او از پله‌های ایوانی که برفش زیر پا کوییده 
شده بود بالا رفت» راهرو تاریک را از بغل کلدس‌های 
حالی طی کرد و بدون اپنکه در بزند در آشنا را بطرف 
خودش کشید. 

فانینا که با لباس روی تخت دراز کشیده و صورتش 
را بطرف دیوار پر گردانده بود وحشت‌زده نیم حیز شد 
و بانی ود ۰ 

بت 9 

دانیلوف جواپ داد - سنم, 

وانبا دانیلوف؟ واسه جی اویدی؟ امروژ نمرین نداریم , 

سب بیدونم. من همینطور اومدم. 

برای چه باینجا آبده بود؟ نباشد برای اینکه بکوید . 
سن تميخواهم ازدواحع کنم. من جز به تو» به کسی 
احتیاج ندارم, من میخوام با تو باشم. اجازه بده همیشه 
با تو باشم!, برای همین باینجا امد و بثل جوب جلوی 
در خشکش زد. و اگر فائینا بیکفت که از ادها 
برود» گریه‌اش #ی فت: 

شاید قامعا منظورش 2 3 و بهمین علت 
باو گفت ۰ 


-- وقتی اومدی تو» یهو ترسم ورداشت. داشتم 
جرت میزدم, بثل اینکه خواپ می‌دیدم... 

فا نیتا با لذت حمیازه‌ای زد ۳ ۲ و حتی از فرط بدت 
ناله‌ای کرد و گفت ۰ 

- لابپو روشن کن. روی میزه. کبریت هم روی 
قنسی. کلاهتو بردار دیگه. هر حی یادتون بدن یاد 
نمیگرین... دهاتی هستین دیکه. 

دانیلوف کلاهش را برداشت و لامپ را روشن کرد. 
در تمام این بدت او حودش را پخمه و بی‌ارزش و 

فائینا روی تختخواب نشست و مشغول سنحاق کردن 
3 با زشده‌اشی سل او ۳ و مثل یک مار دور 
دستش می‌پیحید و سنحاق‌ها را در دهانش گرفته بود. 
دستهای ود و فوی و مطمتن او نا آرنج لت ود 
فانینا حورابهای حنده‌د ری پاش گرقة بو د که راه رأه 
قرمز و ]رن داش ات کوک و صورتی رنک 
پایش از سوراحی که دو حوراب پو د دیده میشد, 

فائینا با صدای خواب‌آلود و ضعیفی پرسید : 

حرا انقد منو ورانداز میکنی ؟ برای همین اوبدی؟ 
بیشین» جلوی روشنائی رو لرفتی. 

دانیلوف نشست. فائینا حکمه‌های نمدی کهنه‌اش را 


فائینا در حالیکه فکر میکرد گفت .۰ 


۲ ٩ ۵ 


بت من اصلاً مریض نیستم, امروز نامه‌ای رسید که 
مادر بزرگم فوت شده. من این مادربزرگمو فقط سه دفعه 
دیدم و یه ذ ره هم دوستش نداشتم. با اینحال اوقا تم 
نلخ شد. حودم نميدونم حرا. حالا دیکه هیچ قفوم و 
خویشی برام باقی نمونده» فقط بستکان خیلی دور... سن 
اوئها رو امبلا نمیخوام پشناسم ! اونها د کوندار هستن . 
میدونی» وانیاء آدم میتونه کاری به کار خرید و فروش 
نداشته باشه ولی ذاتا د کوندار باشه. اونها همین طور 
هستن . اونها ما رو که کمونیست هستیم نمیتونن تحمل 
کلب خادوپتر نم پمیتوست: تخل کته .یمن هراد بت 
نفهم دارم واسش گریه میکنم؟ 

تاشا حتلانت. ۵ اشکا: بمسفتی. با با وقنه: شان 

من فقط پدرم خوب بود. اون معلم بود. اونو 
کاردهای سفید کشتن. حالا سه ساله که تنهام . 

قطره‌های اشک مثل سیل روی صورتش جاری شد. 
فائینا برخاست و گفت .۰ 

"۳ اف اواحر اعصایم حیلی صعیص شده, -- بعد 
گفت - - یا جای بخوريم. یه کتاب بهت میدم عکسهاشو 
تماشا کنی. از اینکه منو تماشا کنی بهتره. 

فائینا کتاب قطوری حلویش گذاشت و رفت. 
دانیلوف نشسته بود و حرنت نمیکرد از حای خودش 
تکان بخورد و با لذت و تنحکاوی اطاقش را برانداز میکرد. 

او قبلا هم به اینجا آمده بود اسا با بحه‌ها و برای 


۲۹۹ 


بدت کم و هميشه اینطور بیشد که پشت سر بحه‌ها 
می‌افتاد و نمیتوانست اطاق را خوب ببیند. وی حالا 
اینجا تنها بود و همه‌چیز را بحوبی میدید. 

این اطاق کوحی بود که دیوارهایش را با نیرهای 
حوبی ساخته بودند. یک تختخواب باریک کنار دیوار 
قرار داشت که پتوی نازی روی آن انداخته بودند. بالای 
بیز یک قفسه کتاب و در گوشه اطاقی یک دستشوئی 
دیواری دیده میشد. همه این اشیاء» حقیر و پیش پاافتاده 
بود وی همه‌شان برای دانیلوف زندق هم و بااهمیتی 
داشتند ۰ در این حاردیواری او نفس میکشید» مثلً اینحا 
میخوابید» اپنجا دست و رویش را می‌شست» سر این 
سیژ دفترحه‌های شا گردان مدرسه را بیخواند و تکلیفشان 
۱ تصحیح بیگردر. اف کتابها را او ورق زده و حوانده 
است. مخصوصاً اشیاء قلیل که ظاهرا فقط به فائینا تعلق 
داشتند و دانیلوف را وارد دنیای درونی او بیکردند 
توحه و علاقه دائیلوف را بر میانگیختند. مثل این ثاب 
عکسی که گوشه‌های برونزی دارد و به دیوار آویخته 
شده است با عکس برد لاغراندام مسنی با پیراهن يقه کچ 
و کت - این ظاهراً پدر اوست گرجه شباهتی به او 
ندارد. این انکشتانه هم انگشتانه اوست. در آن قوطی 
کوحی که رزهای طلائی‌رنی دارد حه حیزهانی هست؟ 
نتخ و سنجاق سر و روبان؟ شال خا کستری‌رنخش روی 
پشتی صندلی آویزان است. بلوز صورتی‌رنی که روزهای 
عید بتن بیکند به جارحتی لزان است‌یم: 


۲ ۷ 


دانیلوف صدای قدمهای فائینا را شنید و با عحله 
کتاب را باز کرد. این یک جلد مجله" «نیوا, مربوط 
به سال ۱۱۳ بود. روی صفحه یک کوه بزرگ یخ که 
در دریا شناور بود و یک کشتی کوحک تیه هکس 
دانیلوف عنوان مطلب را حواند » «غرق شدن» تیتانیک». 
در این بوقع فائینا با کتری وارد اطاق شد. 

چه زیاد نکه کردی. ببینم» میدونی «تیتانیک, حد 
جور از بین رفت؟ 

فائینا داستان ب«تیتایک» را برای او تعریف کرد و 
جای برای دانیلوف ریخت و دوباره ۳ برای بادرنتر گ 
خودش گریه کرد... دانیلوف مثل اشخاص مسحور 


حرفهایش گوش میداد و موقعی این اطاق را ترک کرد 
که فائ:ا رک و پوست کنده باو گفت که دیر شده 
و باید برود. 

پاسی از شب گذشته بود. دانیلوفی از حانه درامد, 
در حیایان» هیچ یک از پنحره‌های حانه‌ها روشن نبود, 
فتط صدای حکیدن قطره‌های آپ بگوش میرسید. دانیلوف 
سرش را برگرداند : فقط پنجره اطاق فائینا روشن بود. 

دانیلوف به این فکر افتاد که فائینا وق تنها میماند 
حکار بیکند؟ او به پنحره نردیک شد و با احتباط به 
درون اطاق نکاه کرد, فانینا در حالیکه هر دو دستش 
را زیر چانه‌اش گذاشته بود و فکر میکرد سر میز 
نشسته بود. به حی فکر میکرد؟.. فانینا برخاست و دستش 


۲ ۸ 


را بطرف پنحره دراز کرد و پردة روی پنجره را کشید. 
بعد روشنائی خاموش شد- فائینا فتیله چراغ را پائین 
دانیلوف بطرف خانه‌اش راه افتاد. دلش میخواست 
ساعت‌ها در حیابانهای حلوت قد م پزند و به فائینا فکر کند. 

از آن پس دانیلوف هر شب به منزلش میرفت. 

فائینا اراحت نبود از اینکه دانیلوف به منزلش 
تشامنت: او هر بار کتابی پیدست دانیلوف میداد و به 
کارهای خودش بپرسید : دفترجه‌های بچه‌ها را تصحیح 
میکردء کناب میخواند» حوراب وصله میکرد و کاهی 
اوقات از اطاق خارج میشد. دانیلوف هم بثل نگهیان 

ا گر از او میپرسیدند که حرا اینجا نشسته است 
تما عوان.. ند ۵ 

ب پرای اینکه حوشم میاد , 

ای یسدنه اذل مسواهد. او بزا توس اب 
بطور حتم وحشت ببکرد, او حتی یکبار هم موقع سلام 
کردن دستشی را بطرف فائینا دراز نکرده بود. 

تس که متفر ایک آی. راگن اند قاعت: 
پیرزن نگهبان خانه گفت که خانم معلم به حمام رفته و 
بزودی بربیکردد. دانبلوف وارد اطاقش شدء چراغ را 
رون کرد» محله «نیوا, را باز کرد و چشم براه صاحبخانه 


انداخته بود به بنزل دز دنک وقتیکه به دائیلوف نزدیکی 
7 گرمای تن و بوی نظافت بدنش به دانیلوف خورد, 
حوله را بثل عمامه دور سرش پیجیده بود. 

وقتی دانیلوف را دید کفت .۰ 

- تو اینجائی؛ 

بعد دستهایش را بالا برد و حوله را باز کرد و 
سرش را تکان داد. بوهای حیس و ستگین روی شانه هایش 
یتح , 

فائینا گفت ۰ - ییا موهامو شونه کن. - و شانه 
رنه ای و 

دانبلوف سطیعانه به شانه کردن موهای سنگین و 
بهم‌حسبیده و سرطوب و حنک او پرداخت. او بوهایش 
را دسته دسته بدست بیگرفت و رطوبت و سنکیتی آنها 
را حس بیکرد. انکشتهای او در بیان بوهای نرم و ظریف 
فائینا گیر میکرد و خودش نمی‌فهمید که حرا انگشتهایش 
میلرزید . 

دانیلوف پشت سر فائینا ایستاده بود. آینه روبروی 
انا قراد. .داشت و دانیلوف حهرءةٌ فائینا را که پر از 
شادی و شیطنت بود در اینه بیدید. ,. شانه از دستشی 
افتاد. دانیلوف شانه‌ی فائینا را گرفت» او را بطرف خودش 
بر گرداند و بحکم لبهای دختر را بوسید. دختر بوسه 
او را بی جواب نگذاشت! بله» بی‌جواب نگذاشت! ولی 
بلافاصله خودش را عقب کشید و در حالیکه لیخند 
بیزد و وانمود میکرد که عصبانی است گفت ۰ 


+ و ۳ 


ب آی پسر! آی پسر ! 

او بخاطر نداشت که حجونه سر ار حیابان دراورد. 
کلاه را در مد فانینا حأ گذ اشنه بود و پا سر پر هه 
و حالتی دستیاحه راه سیرفت. پادش آبد که فالینا باو 
پررو و احمق. چطور جرئت اینکار را بخودش داد! .. 
جواب نگذاشت؟ مگر خودش این موضوع را نفهمید؟ 
حالا هم دارد حس بیکند که لبهای نرسش چکونه زیر 
لبهای او حرکت کرد... عمدا به بوسه‌اش جواب داد 
1 بعدا بریششی بخندد! نه» نه, حشمهایش برق میزد» 
فابیتا او را پوسیده بود., بلهء بوسیده بود ! 

وقتیکه دانیلوف به منزل و کشت مادرش با لحن 
خشک و غمزده‌ای پرسید ؛ 

حته» مستی #1 

دانیلوف حواپش را نداد ۴ عحله از روی نحتی 
که رختخوابش را آنجا انداخته بودند بالا رفت و بدون ‏ 
اینکه لباسشی را درآورد زانوهايش را در بغل گرفت و 
سر داغش را روی زانوهايش گذاشت. نزدیی‌های سحر 
بود که بهمین شکل خوابش برد. وی در حواب هم 
حشمهای فائینا در برابرش میدرحشید و لبهای نرمش 
زیر لبهای او حرکت میکرد. 


۲ ۰ ۱ 


صمیح ) یی از 5 مد رسه هأً کلاهش ر برای او 
اورد . 

دانیلوف تمام تنش لرزید» انکار این کلاه خودش 
نبود بلکه نامه فائینا بود., 

فکر 3 که حکار که پیش او پرود؟., ابا 
احساس شرم بانع رفتنش بیشد... چطور میتوانست وارد 
اطاقش بشود؟ حه بیتوانست بکوید؟ به خنده فائیتا نکاه 
اکند و ساکت بماند؟ عکس تماشا کند؟ او دیگر دلش 
نمیخواست ساکت باشد و عکس نکه کند. بیل داشت 
او را ببوسد» میخواست هميشه با او باشد. در کنارش 
باشد» در اطاقش باشد . 

دانیلوف باین فکر افتاد که شب او را در باشکه 
9 دید و این موضوع را یاو حواهد گفت. .. الىته 
ار حجرئت کند, 

آنشب باشگاه را افتتاح میکردند. دانیلوف تأخیر کرد 
جون نمینوانست چیزی برای گفتن پیدا کند... او حتی 
به باشگاه نرفت که پرده صحنه را بکوید یا پلا کاردها را 
آفیان: کت شته: اعضان یسیو ره مدید ابا او 
نرفت جول بیترسید با فائینا روبرو شود, 

وقتیکه وارد تالار شد جلسه رسمی حریان داشت. 
فائینا در بحل هیئت رئیسه کنار رئیس شورای ده 
نشسته بود. آنطرف فائینا مرد ناشناسی که لباس شهری 
په تن داشت نشسته بود. این شخص از طرف کمینه 
اجرائی استان برای ش رکت در مراسم افتتاح باشکاه به 


۳۰۲ ؟19 


ده آیده پود. همه سخن‌رانی میکردنده کف بیزدند, 

دانیلوف هم کف میزد اما حیزی نمی‌فهمید, او میدید 
که فائینا پا حه آزادی و غروری رفتار میکرد» حگونه 
با ال و من و حرف میزد» یدید که حقدر 
زیباست و دیگر حیزی نمیدید. سعی میحرد نکاهش پا 
نگه او تلاقی کید ولی فانینا حتی یکبار بطرف او زکاه 
تک اف از لته مین معا رازبا دی ها زباندها 
را در امتداد دیوارها حیدند. نوازندةٌ کارسون دستها را 
از هم ناز .. و و زوح ها بگردش در آمدند... دانیلوف 
سرانجام به خودش حرئت داد که به فائینا نزدیک شود 
ولی ستوحه شد که فائینا دارد با مرد شهری میرقصد, 

دانیلوف بلد نبود والس برقصد, او خودش را به 
دیوار چسبانده بود و به بلوز صورتی‌رنی که در تالار 
میحرخبد نگاه بیکرد... غم و غصه اضطراب‌آوری تمام 
وحجودش را فرا گرفت. 

به این قکر بود که نکند فائینا او را طرد کرده 
است - بطور کمل و برای همیشه؟ آیا واقعا این وضع 
را نمیتوان جبران کرد؟.. فائینا از تالار خارح شد. 
سرد شهری که به ده آمده بود بازویش را گرفتد بود, 
دانیلوف باین فکر افتاد که دنالشان برود. اما غرور 
و حبا) مان بود. دانیلوف حند دقیقه مردد ماند... وقتی 
هم که دوان دوان به حستحوی او پرداخت فائینا 
باشکه و گت کرده بود , 

در قابل انظار همه با این کت‌وشلوارپوش 


۳۰۳ 


باشگاه را ترک کرد؟ ولی کجا رفت؟ دانیلوف از فرط 
خشم و کینه چشمهایش سیاهی رفت. مشتهایش ره 
شده بود,.. کحا دنبالش بکردد؟ او دوان دوان از 
پاشگاه حارج شد. آنعا حیزی حز ستاه‌های آسمان و 
سرما نبود. احدی دیده نمیشد : تمام اهالی ده در باشکاه 
جمع شده بودند. دانیلوف بطرف مدرسه دوید. 

وقتی به مدرسه سید یکمرتبه سرجایش خشک شد. 
پنجره اطاق فانینا روشن بود. او منزل بود. برای یک 
لحظه خشم و کینه دانیلوف فرو کش کرد ؛ منظرة 
این پنجره هميشه برای او در حکم روبرو شدن با صلح 
و سعادت بود, دانیلوف فکر کرد که فالئینا خسته شده 
و به منزل برگشته است... او به پنجره نزدیک شد. 

فائینا کنار دیوار ایستاده و به آن تکیه داده بود. 
صورتش که بطرف بالا متمایل شده بود بنظرش عجیب 
و غیرعادی آمد. لبهایش با ترس باز شده بود... برد 
شهری روی نخت نشسته بود» حرف میزد و سیکار میکشيد. 
بعد برحاست» بطرف پنحره رفت» دستش را دراز کرد و 
پرده سفید روی پنجره کشیده شد. لحظه‌ای بعد پنحره 
تاریک شد. ظاهراً فتیله چراغ را پائین کشیدند. 

پنحره تاریک شد. دانیلوف بگریه افتاد. اشکهای 
داغی از روی گونه‌هایشس بطرف پائین سرازیر شد. 
دانیلوف متوحه آنها نبود. در نزدیی او سخروط یخ 
قطوری اآویزان بود. دانیلوف آن را کند و حنذد قدم 
بطرف عتب دویده پا نمام قد رت آن را بطرف پنعره پرت 


بثٍ_ِ ۱9-06 


کرد... صدای شکستن شيشه و فریاد بلند فائینا شنیده 
شد. دائیلوف پا بفرار گذاشت. 

او بیدوید و گریه بیکرد. همه حیز تمام شده 
بوذ. خداحافظ عشق؛ خدا حافظ امید و آرزو ! خداحافظ 
فائینا! 

مردشهری» ذاشیگری بخرح نداد و شکایتی نکرد. 
ابا در بارهٌ خانم معلم فردای همان روز شایع شد سّ 
موقع برگشتن از باشگاه زسین خورد و گونه اش زحم 
برداشت» البته نه شدید» وی حای زخم ظا هرا باقی حوا هد 
ماند, زنهای ده با آخ و اوخ بیگفتند که بمکن است 
به زیبائیش لطمه وارد بیاید ۰ فائینا را در ده دوست 
دانتتلی 

بادر دانیلوف باو گفت ۰ 

نان رو بخدا یه جانی پید| ِ و از 
اینجا برو. 

دانیلوف ساکت بود. او حائی نداشت که به 
آنجا برود. بعد تصمیم گرفت با جنکلبرها به جنگل برود 
و بیش از یکماه در جنکل باند. 

وقتی کار میکرد سعی و کوشش بخرح میداد که 
عم و غصه را با خستي بفرط در وجود خودش بکشد. 
او طوری خسته میشد که بمحض اینکه سرش را روی 
بالش یگذاشت خوابش مییرد. جنگبرها با تعجب 
میگفتند ۰ «ایوان» اما تو عجب کار میکنی ها!, بالاخره 
او را از شبکه احضار کردند ۰ نز کاسساسول شهرستان 


۳ ۰ 


یک محل برای تحصیل در مدسه حزبی بخش در اخنیار 
شبکه گذاشته بود. شبکه تصمیم گرفت دائیلوف را به 
آنجا اعزام کند. خود دانیلوف خوب بیدانست که حه 
کسی اینکر را برای او دست و پا کرده بود. 

قبل از ترک کردن ده» دانیلوف نزد فائینا رفت. او 
بو ام این که رل که هم خی( تمام شده و 
تصمیم گرفت قبل از رفتن سری به فائینا بزند و با او 
خداحافظی کند. خلاصه» پاسی از شب گذشته وارد 
اطاقش شد. فائینا سر میز نشسته بود و دفترحه‌ها را 
تصحیح بیکرد. ظاهراً از دور صدای قدبهای او را 
شنید. ولی از حای خودش پرید. نگاهش مسنقیم و دست 
قویش راحت و آسوده روی دفترچه باز قرار داشت... 
فائینا آرام و سرد به صورتش نکه میکرد. دانیلوف حند 
قدم جلو تر آبد که او را بهتر بیند و جای زخم صورتی 
رت را که شبیه ستاره بود روی گونه‌اش دید. این 
یادکاری او بود» برای همیشه... فائینا حیزی پرسید و 
او هم حرفی نزد., کمی ایستاد؛ بعد ند کف و از اطاق 
خارج شد. 

فردای همان روز دانئیلوف ده را ترک کرد. 


او عقل و هوش سالم روستازاده‌ای را که در حانواده 
بحیب و بودبی بار آیده است دار پود , او حوان و عاشق 
و دلش بروی هوسها باز بود. خواب و ریا و گرمای 
حورشید و صدای دخترها بر هیحانش داین میزد ول عقل 


۳۰۹ 


سلیم و پاک او وسوسه‌های پیش‌پاافتاده و بی‌ارزش 
را رد میکرد., 

در آروهی که دانیلوف وارد آن شد جوانانی علمدار 
پودند که سبت به عشق و ازدواج روش سطحی داد 
و این روش را تبلیغ میکردند. این جوانها بدون اینکه 
بخودشان توضیح بدهند که چکار میکنند حرارت بخرج 
میدادند و سعی میکردند موازین سعنوی سابق را برهم بزنند. 
آنها در درحه فلس بیحکانه خود را روی بقدس‌ترین 
حیز لت یعنی کنون خانوادق بلند کردند. بفاهیم 
«رعروس» و رعصمت») و روفاداری آن و شوهر » بورد 
نمسچر آنها واقع سیشد. هر وقت دحتر نجیبی مرد یدند آو 
را امل مینامیدند. بعضی‌ها به حرفهایشان گوش یدادند 
حون آنها اهل مطالعه بودند» بذله کو و اهل صحبت 
بودند» حون در آنزمان آزادی و اغلب شعرها و ترانه‌ها 
و پهنه‌های بیکرانی که س برابر فرد فرد مردم کشوده 
شده بود همه را ِ سر گیحه کرده بود, 

دانیلوف میدید که برخی از جوانها با دخترها و 
بعضی از دختر ها با جوانها چه رفتار آزادی داشتند و 
ازدواج و طلاق آنها پا جه سهولتی انجام میگرفت, | 
وضع برای او بیکانه بود. او به حرفهای مربوط به رقوانین 
فیزیولژی» و مربوط به اینکه «اين چیزها مثل آب خوردن 
است» تن بیداد ولی وارد بحت نمیشد حون هنوز برای 
بحث کردن با اين «حوحه دانشمندها, پختی لازم را نداشت 
ول به حودش سیگفت که «اپن حیزها پدرد من نمیجوره». 


۳۰ 


دانیلوف هی اوقات فکر میکرد ۰ رسن لبته ازدواج 
میکنم ولی اولا باید صیر کنم ۰ باید درس بخونم و رشد 
کنم و آدم بشم. ثانیا با دختری ازدواج میکنم که با من 
در صلح و آشتی زندق کنه» همانطوریکه مادرم با پدرم 
زندی کرد. خب» اگه او تغییر عقیده داد جی؟ اگه منو 
صدا کرد چی؟..» تنها از این فکر جنون آمیز قلبش شدیدا 
به تپش بیافتاد و تنها فکر فانینا او را دحار حالتی سیکرد 
انکار بال در بیاورد و پرواز میکرد. 
ول این فکر کمتر و کمتر بسراغش میاید و 
این ابید و آرزو ضعیف تر و ضعیف تر میشد تا اینکه 
بکلی از بین رفت. 
دانیلوف حودش را محبور کرد که باو فکر نکند. 
ابتداء خیلی حاهل بود» حیل . غصه بیخورد» احساس 
پشیمانی بمیکرد و انتظار حیزی داشت... از مادرش 
خواسته بود برایش بنویسد که حانم بعلم چکار میکند» 
ایا هنوز مثل سابقی گروه جوانها را سرپرستی میکند و آیا 
ازدواج کرده است يا نه. مادرش هم برای او مینوشت. بادر 
تا آخر عمر » در حالیکه دلش بحال فرزندش میسوخت و 
او را از این حیث تثقبیح سیکرد» تمام آنسیه را که درباره 
حانم معلیم میدانست برای او میلوشت ۰ نوشته بود که 
حانم بعلم زنده و سالم است و به بجه‌ها درس بیدهد و 
وه را رهبری میکند و ازدواج نکرده است - اینجا که 
کسی یست که با او ازدواج کند, بعد نوشت که خانم 
بعلم را بعضویت کمیته اجرائی شهرستان برگزیدند و او 


۳۰۸ 


دارند پول جمع بیکنند که برای او هدیه بخرند... 
دانیلوف بمحض دریافت این خبر به نکاپو افتاد. حتی 
دوبار به کمیته اجرانی شهرستالن رفت که بیرسد فائینا 
کجاست ولی خحالت کشید و نپرسید. 

ید ماد رش نوشت که حانم معلي ره ده آمد و برای 
بردم سخنرانی کرد و بعد از سخنرانی بمنزل آنها آمد و 
گنت که ازدواح کرده است و پرسید که وانبا کجاست 
و خواهش کرد که سلامش را باو برسانند, 

همانوقت بود که دانیلوف به خودش دستور داد که 
دیگر به فائینا فکر بتل: اینکار با وحود اینکه در آن 
زمان بسیار دشوار بود ولی تا حدی ممکن بنظر میرسید : 
او کمی فراموشش کرده بود, کمی به این فکر عادت 
کرده بود که قسمت نبود با او ازدواح کند» خاطرهٌ عطر 
۳ حور شده بود و تمام آنجه که رخ داده بود 
حون خواب و رژیانی که حیلی وفت پیش دیده بود 
معشسسم ۱ موم این بود که مك زسه حزبی را تمام کرده 
بود و قرار بو د پرای حدمت به ارتش سرخ پرود. او اغعلب 
به زندگی آتی خودش فکر میکرد و ماد آن ميشد زیر 
زندی آتی بنظرش فوق‌العاده بهم و حساس بود... 

با اینحال کاهی اوقات قیافه فائینا بهمان شکل سابق» 
در همان روشنابی که او را دیده بود» در برابرش قرار 
بیگرفت : گردن خم و جهره خندان و بوهای خیسی که 
به شتیقه‌ها و شانه‌هایش می‌حسبید. و جمله : روائیا؛ 


۳۰۹ 


بوهایو شونه 1۳ ون ففت: شتا دانیلوف رشد 
میحرده برد میسشد, و این خواب و ریا کمتر و کمتر 
بسراغش بیاآمد... خوب دیکر» خدارا شکر ! 


او دو سال در ارتش سرخ خدمت کرد. همائجا 
کتابهای سیاسی زیادی خواند و عضو حزب شد. موقعیکه 
او را از ارتش مرخص کردند و دانیلوف به ده برگشت 
او را به عضویت کمیته اجرانی بخش انتخاب کردند و 
بعنوان بعاون رئیس متصوب نمودند. بعدها دانیلوف کارهای 
زیادی انجام داد و در پست‌های حزبی و اداری و اقتصادی 
حدست ۳9 

از فائینا مدتها خبری نبود. او باتفاق شوهرش به 
نقطه‌ای در مشرقی کشور رفته بود. زن دیگری وارد 
زندق دانیلوف شد. همسر او , 

او بالاخره پا همال دوسیا ت دختر اسیابان ازدواج 
کرد. جریان این نبود که خواست مادرش را احابث کرد؛ 
نه. این موضوع خود بخود پیش آمد» همانوقت که دانیلوف 
از ارتش مرخص شد و در بخش مشغول کار گردید. 
دانپلوف بوقعیکه در ارتش خدمت میکرد پی برد که باید 
ازدواج کند, او بورد توجه همه بود و دلش میخواست 
طوری زندی کند که باو احترام بگذارند و هیحکونه 
موضوعات پیش پاانتاده‌ای او را از کاری که مهمترین 
وظیفه وک کی بود بنحرف نسارد. ۱ 

یک روز برای دیدن پدرش به ده رفت و با دهسیا 


۳ 


روبرو نت .یتنا کنار حاه ایستاده بود و دسته طناب را 
میحرخاند. وفتی دوس دانیلوف ر د ید نمام صورتش سرخ 
شد. دانیلوف سلام کرد و پرسید که حالش جطور است. 
او نیز بائند دائیلوف پا به بیست و بتعسالی گذاشته بود , 
دوسیا از لحاظط زیبانی مزیتی کل اش ول سالم و پاطرراوت 
بود. بهتر از همه این بود که در چشمهای آبی‌رنگ 
معمولیش که به صورت دائیلوف دوخته شده بود آثار جنال 
سرور و نشاط مححوبانه‌ای نهفته بود که دانیلوف احخساس 
کرد تحت تأثیر قرار گرفته است. او بخودش گفت ۰ 
رشاید اون یه همسر واقعی بشه». 

عصر همان روز دانیلوف به خانه آسیابان رفت و یک 
هفته بعد دوباره به ده آید و دوسیا را با صندوقش که 
لباسهای حهیزیه او از مدتها پیش در آن دست نجورده 
بای سانده بود به بخش برد و یکراست به محضر رفت. از 
آذجا دوسیا به آپارتمان او رفت و بلافاصله مشغول خانه - 
داری شد و به پختن ناهار و شستن پنحره‌ها و دکاندن 
لباسها و پیراهن های خودش که بوی نفدالین گرفته بود 
پرداخت. دائیلوف هم یکراست برای انجام کار فوری به 
کته احرانیه بحش رفت . 

آنها بهمین شکل رندی میک دند * دانیلوف کار می‌گرد» 
در حلسات شرکت مینمود» به مسافرت بیرفت و دوسیا به 
کارهای خانه میرسید. در رفتار دائیلوف نسبت به دوسیا 
هیچ چیزی که سبت به فائینا احساس بیکرد وجود 
نداشت. هرگز قلبش فشرده نشد و هرگز بان شکل قوی 


۲ 


و شیرینی که بسوی آن زن کشیده میشد بطرف دوسیا کشیده 
نشد. هرگز نشد که با عجله به خانه باز گردد که زودتر 
دوسیا را بیند. وقتیکه دوستانش به حانه آو بیاآمدند, او 
فرمانروای میز بود و میهمانان را مشغول ان دوسیا فقط 
غذاها را سر یز بیاآورد. دائیلوف دوست داشت که 
حانه‌اش نمیز و نظیف باشد؛ همه حیز برق بزند و موقع 
آمدنش ناهار گرم سر میز حاضر باشد, دوسیا سعی بیکرد 
توقعات او را برآورد و حقوق متوسطش را طوری تقسیم 
کند که حرح غذای فراوان و لباس خوب و پدیرانی از 
دوستان در بیاید, ,, 

کاهی اوقات دانیلوف با دیدن اینکه دوس حگونه کار 
میکند تا حدی احساس ناراحتی وجدان میکرد. دانیلوف در 
حالیکه از شنت ]و عصبانی بو د که باعث عداب وحدانیش 
میشود شترا میگفت ۰ 

- جرا مثل مزدورها حودتو سر این رختها میکشی؟ 
اونها رو بده په اطوشونی. 

دوسیا جواپ میداد + - اونها تمام لباسهارو خراب 

و خودش فکر بیکرد ۰ «اره. اطوشوئی. اونحا واسه 
خاطر اینهمه رخت حدود شصت روبل پول بیگیرن. بعد 
که تا روز حقوق کسری آوردی از کجا پول بیارم؟» 

دانیلوف اوایل زندق زناشونی گاهی اوقات میگفت ۰ 

باید بری درس بخونی. تو هیحی نمیدونی. حتها 
باید درس بخونی. 


۳۷ 


و در آنمیان فکر بیکرد. رکه وقت داره درس 
بخونه؟ همش تو کار منزله,. دوسیا نیز همین فکر را 
لب کر 

در عین حال اگر غذا کمی میسوخت يا بیش از حد 
می‌پخت» يا اینکه پشت کمد خاک میگرفت» یا د کمه 
پیراهن تمیزی که دوییا باو میداد سر حاش نبود لحش 
مت فان تمام عمر دوسیا صرف مراقبت شده بود. مراقت 
از اینکه حائی خا تاد و کیذآغه کنده نشود, او 
میبایست براقب خودش هم باشد. اینهم از حواستهای 
دانیلوف بود. دانیلوف نمیتوانست تحمل کند که دوسیا 
با لاش اعین ار وهای کف خوب تايه میم زا ار ان 
حارج شود, 

9 گذشت و دانیلوف موضوع تحصیل دوسیا را 
تیا گذاشت و باین نتیحه سید که دوسیا اخلاقش 
اینطور است - فقط به کار خانه‌داری علاقمند است و 
بس ۰ 

دانیلوف بعتقد بود که دوبیا باید خیلی خوشیخت 
باشد. نظرش این بود که اگر زنی شوهری پیدا کرده 
که دلش چنین شوهری را میخواسته آن زن باید بطور 
حتم خوشبخت باشد., دانیلوف متوجه شده بود که نوازش های 
نادر او باعث شادی دوسیا ميشود و این موضوع اعتقادش 
با بحکم‌تر بیکرد که دوسیا فوق‌العاده خوشبخت است. 

در موق جشن‌های بزرگ یعنی سالگرد انقلاب 
۳۳ و روز اول باه به در ادارات براسمی برای 


۳۳ 


کارسندان تشکیل میشد, دانیلوف دوسیا را با خودش باین 
قبیل شب‌نشیی‌ها میبرد. دوسیا لباس شیک تنش میکرد» 
به آرایشگاه میرفت و به خودش اودکلن میزد. دانیلوف او 
را به شب‌نشینی میبرد» جای راحتی برایش پیدا میکرد و 
حودش نزد اشخاص دیگری میرفت که از حرف زدن با 
آنها لذت بیبرد. او حتی یکبار از خودش سوال نکرد کد 
ایا به دوسیا در این شب‌نشیی‌ها خوش بیگذرد یا ند. 
همه هسرانشان را بیآوردند. او هم هسر خودش را 
میاورد. لباسش هم بدتر از لباس دیگران نبود. همه با 
تلامرق. اخوالیزس, فیکردند ,عون هی را وان 
بود. پس همه چیز جور و مرتب بود, 

ابا موضوع فرزندش بحث دیکری داشت. پسرش - در 
حکم جود دانیلوف بود. حسم و حان او ؛ جسم و نیروی آو -- 
نیروی بردانه و داغ و لایزال و واقعی او بود. دانیلوف 
حتی اسم خودش را هم باو داده بود - ایوان. آفرین بر 
دوسیا که برايش یک پسر زانید, 

تمام وجود این طفل به دائیلوف تعلق داشت. حتی 
مژکال بضحک و پرپشت خرسائی‌رنگش که نوکشان کنار 
بخاری سوخته بود. گرفتاری مادر چیست؟ طفل را حمام 
کند و غدا بدهد. در حالیکه پدر کارش ساختن زندی 
اوست» فراهم کردن شرایطی است که فرزندش در آن 
شرایط زندی روشن و خوپی داشته باشد. 

برای اینکه بحه‌ها زندی را از راه روشن و همواری 
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طی کنند» آنها؛ پد رها» حاضردد این راه را ۳ احساد حودشسان 
فرش کنند. 


شب بوران برف شروع شد, برف حیس به شیشه‌های 
پنجره کوپه میخورد. 

قطار دور مسکو جرخ میزد. قطار کاهی با حدا کثر 
سرعت حرکت میکرد و لکه‌های نور آبی‌رنی از بغلش رد 
بیشد. صدای بوق قطارها بکوش بیرسید. کاهی هم در 
تاریی در نقاط کاسلژ ناشناخته‌ای توقف میکرد و با اضطراب 
در هوای طوفانی بوق میزد. 

قطار هميشه بجبور بود باین صورت دور مسکو 
حرکت کند تا اینکه آن را در یک از ایستگاهها بپذیرند. 

بوق قطارها قلب را پاره پاره بیکرد. 

دانه برف درشتی به شيشه سیاه حسبید. وقتیکه د کتر 
لوف کوک بود کتابی داشت که در آن تصویر 
دانه‌های مختلف برف باشکال و اندازه‌های گونا گون حاپ 
مه تفا ایک حنین دانه برف قشنيی حالا روی شیشه افتاده 
تفق. ۱ 

زد ۳ بلوف این کتاب و این تصویر و لکه 
جوهری را که در حاشیه صفحه بود بخاطر داشت. 

خواهرش برای این لکه دست و پا کشیده بود. 
بادرش عصبانی شد و بخواهرش گنت که حد 
کار بی‌معنائی کرده. خواهرش بزرگ بود. بدانشگاه 
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خواهرش خیلی وقت پیش مرده بود. سادرش هم قبل 
از او ار این دئیا رفته بود. 

همه برده بودند, 

د کتر بلوف پرده ضخیم روی پنجره را کشید و لامپ 
را روشن ز ۳ یک استکان حای سرد روی میز قرار داشت. 
همیشه غدا روی بیز بود. او خواهش کرده بود نگدا رند 
ابا آنها مرتب میاورند. 

مرف ای.را راعته. کد اشته بودند قطان زار کب ده 
بودند و او تنها بانده بود, معمولا هميشه کسی در کوپه 
اوست. ظاهراً ایوان یکوریچ عمداً کسی را نزد او 
میفرستد که نها نباشد, 

ایوان یکوریچ آدم خوبیست ولی چطور میتواند فکر 
کند که دکتر ضمن صحبت با مردم سونجکا و لالا را 
فراموش بیکند؟ 

آلکساندر ایوانیچ نوشته بود که از خانه اثری هم 
باقی نمانده» تنها حرابه‌ای باقی بانده است. نه تنها حود 
آنهاء» اسباپ و لباس‌های آنهاء میز کوجی که سونحکا سر 
آن می‌نشست و کار بیکرد و دفترجه‌های بدرسه لالا 
که آنها را نکهداشته بود از بین رفته‌اند. نابه‌ها و 
دفترجه های خاطرات» همه حیز از بین رفته است. 

تنها خاطره است که باقی مانده. 

یادداشت کردن این خاطرات ممکن نیست. دختری 
بود که در مدرسه درس بیخواند». خیل خوب تحصیل 
۵ دفترجه‌های او با خط قشنگ و خوانائی نوشته شده 
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بود, معلمین با جوهر قرسز زیر تکلیف مینوشتند «عالیست». 
دخترک بزرگ شد. پدرش دفترچه‌های او را جمع کرد 
و آنها را قائم کرد تا وقتی که دختر به سنین کهولت 
رسید از روی این دفترچه‌ها سالهای تحصیل در بدرسه 
را بیاد بیآورد. آلمانیها پمبی روی حانه انداحتند. حانه حراب 
شد و حالا نه از دختر خبری هست و نه از دفترحه هایش. 

هیچ حیز باقی نمانده است, 

اینها را حطور میتوان یادداشت کرد؟ 

میز کوچک بود و روی آن مشمع سفید انداحته 
بودند. روی آن یک ترازوی داروخانه و یک شيشه بزرگ 
پر از گچ و یک فنجان سفید حینی که سونجکا در ان 
کچ درست میکرد قرار داشتند. این یز حدود سی سال 
بهمین شکل - با ترازو و شیشّه و فنجان -باقی بود. 
سونجکا موقع کار کردن روپوش سربه‌ای رن بتن بیکرد. 
روپوش خیلی کهنه بود. همه" دگمه‌های آن با هم فرق 
داشتند. حتی یی از آنها مال شلوار مردائنه بود. اینها را 
چطور میتوان یادداشت کرد؟ هیچ جیز در نمياید. چیز 
ی میشود ۰ اینها حه ربطی به د کمه شلوار مردانه 
دارد؟ 

او دارد دیوانه میشود. وی مکر موضوع اپنست؟ 
سونحک یک دوست بود» وفادار تر از همه» دوست‌داشتنی‌تر 
از دیگران. آنها سی سال با هم بودند. هرگز میانه‌شان 


بهم نخورد... وقتی او يا بجه‌ها بیمار میشدند چه رفتاری 
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داشت! شب‌ها کنار بسترشان تا صبح مینشست و نمی- 
خوابید , . , 

وی حافظه همچنان به موضوعات جزئی می‌جسبد 
انکار بیخواست همه آنها را جمع کند تا مفقود نشوند. 

دکتر گاهی بیاد شب عروسی‌اش بیافتد که حگونه 
بعد از مراسم عقد با سونجک به خانه میرفت. آن‌ها سوار 
یک درشکه روباز معمولی شده بودند چون برای کرایه 
کردن کلسکه پول کافی نداشتند. سونحکٌ یک پیراهن 
سفید با یقه بلند توری پونیده بود و روی سینه‌اش یک 
بدالیون طلائی از زنجیر باریک آویزان بود. تور سرش 
را بعد از مراسم عقد» در کلیسا از سرش برداشت و گفت 
که رئو حیابون حوب نیست. همه نیکاه میکنن». 

روی بدالیون دو حرف اول اسم و نام خانوادق 
پدری‌اش حک شده پود » «رس» و زر کن.. د کتر 
«حالا باید رس» و رب کنده شود. سونحک گفت ۰ 0" 
عوضش نمیکنم . این بدالیون باماس ». 

کاهی هم زندی آنها در سال نوزده بیادش میامد. او 
را برای سبارژه با اپیدسی تیفوس به ده فرستادند. د کتر چهار 
باه آئجا باند و ببتلا به حصبه شد و وقتی کمی بهتر شد 
او را برای طی دوره نقاهت مرحص کردند. او برای 
سونحکا آرد و کار برد ( همه میگفتدد که با ید پنرد» پرای 
همین آرد و کره خرید). در ضمن افتخار میکرد به اینکه 
تا اين حد مرد خانه است. وضع خانه خیلی خراب بود. بخاری 
را با کاغذ کتابهای کهنه گرم بیکردند. برق نبود. 


۳۱۸ فن 


راب ظرفشوئی گرفته بود. پس آب را مجبور بودند از 
طبقه جهارم به حیاط بیرند, سونحک نمیگذاشت که او آب 
کثیف ر به حیاط پبرد و بس آب‌ها را حودش به حیاط 
برد , یک روز ۵ تشر ناراحت تمد اف :یا اعتراص گفت ۰ 
بگر من بحه هستم يا مریضم ؟ پىین بلق 6 نتب نت 
حاق شدم , عین کاوثر قویم ! بعد سطل رْ برداشت و راه 
افتاد , راه پله تاریک بود و ظاهراً قبل از او کسی آب به 
حیاط پرده و مقداری از آن روی پله‌ها ريخته بود. پله‌ها 
یخ بسته بود و دکتر روی پله‌ها سر خورد و افتاد. سطل 
از دستش در رفت و آب روی پله‌ها ریخت. بعد سطل با 
سر و صدای بلندی از روی پله‌ها بطرف پائین غلتید. 
دکتر سعی کرد پیداش کند اما در تاریی موفق نشد. از 
بالا صدای باز شدن قنل در بگوش رسید و سونجکا با شمع 
روشن نمایال شد , سوذحک بدون عحله پائین تن 9 گفت ۰ 
ررحب دیکه». بعد سطل را پید | فد و با کهنه سشغول 
خشک کردن پله‌ها شد و به او دستور داد شمع را 
نگهدارد , .. 

دکتر فکر کرد : عزیزم» من هرگز نتوانستم کار 
مفیدی برایت انجام دهم... 

سونحک وقت زیادی برای پرداختن به اور حانه 
نداشت حون برای بیرون کار میکرد. این موضوع اغلب 
دردسرهای جالبی پوجود بیاورد. یکروز سونجکاً حمیر 
گرفت و ظرف را کنار گذاشت که خمیر تخمیر شود و 
بالا بیاید و حودش مشغول ساحتن دندان مصنوعی پرای 


۳ ۹ 


کسی شد, در این انا حمیر خمیر الا ات سرپوش دیگ و 
کنار زد و روی یز و از آنجا کف اطاق ریخت. آنروز 
روز تولد لالا بود. دوستان دحتر او را برای صرف نان 
شیرینی دعوت کرده بودند. وقتی سواءعکا متوحه شد 
که خمیر خراب شده است گفت ۰ : «بچهنم !» و رفت و از 
بغازه خمیر خرید و در نتیجه نان شیرینی‌ها بموقم 
عاق قنن: 

دکتر هر کاری میکرد نمیتوانست به سر و وضع 
سونچکا برسد. سونچکا تمام پول های او را میکرفت و خرج 
خانه و بچه‌ها و خود د کتر میکرد. اما خودش لباس‌های 
۲ ی حیلی ناراحت بود + او شنیده بود 
خانمها اهمیت ریادی به لباس و این قبیل حیزها سید هند 
و فکر مبیکرد که سونحک پاید از اینکه لباس‌های برازنده 
ندارد زجر بکشد. خلاصه؛ یک روز مقداری از حقوق خودش 
را کنار گذاشست و ۳ گرفت پرود و هدیه‌ای برای 
او بخرد. او میخواست یک پیراهن ابریشم برای سونحک 
بخرد ولی بعلوم شد که پولی که کدار گذاشته بود برای 
این خرید کافی نبود. آنوقت سعی کرد چمز ارزان تری 
فیلا کنلای او قبل په بغازه‌های احناس حانمها نرفته بود و 
بهمین علت حشمهایش از کثرت د کمه‌ها و کیف‌ها و 
دستمال ها به دو دو افتاد. بالاخره تصمیم کرفت یک 
جفت دستکش پخرد. یک جفت دستکش ورنی اعلا و 
قول فروشنده - مدرن. دستکش‌ها بنظر دکتر خیلی کوچک 
آمتلای اه حتی فت سنتد.. ۸5 دستکش ها بدست سونحک نجورد , 
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وی سونحک خندید و دستش را توی دستکش کرد و 
معلوم شد که دستخکش حیلی بش کا. ان سین 
آنها طوری تا شده بود که کوچک بنظر بیرسید. د کتر 
خیل ناراحت شد. سونجکا به او گفت که از اين پس هرکز 
حیزی بعنوان هدیه برای او نخرد. آن دستکش‌ها را هم 
توا هو رو توا یه کمن ادادتنی. 

د کتر سی سال تمام آرزو داشت با سونحکا سوار کشتی 
بشود و با او در طول رود ولگ ی بیخواست 
در یک موقع با او مرخصی بگیرد تا سونچک از شر 
دندان های مصنوعی و بحه ها و کارهای خانه خلاص شود 
خوب بخوابد و چاق بشود. سونچک خیلی لاغر بود. دکتر 
دلش بیخواست از او مواظبت کند» امیالش را حدس بزند 
نا سونجکا حس کند که د کتر حقدر دوستش دارد و تا 
حه و است هميیشه هر کاری که در قدرتش بود 
برای تأمین رفاه و آسایش و خوشبختی‌اش انجام دهد. 
ابا در منزل فرصت اینکار را پیدا نمیکرد. بجه‌ها احتیاح به 
توجه و مواظبت داشتند. سونچکا روز و شب مشغول بود 

اک حر دافتاب سید هن ای کنت: نا 
رنیکلای» سر کن» حود م میکنم». و همیسّه 
اینطور بیشد که همه" کرها را سونحکا انجام میداد و او 
فقط در حامیزد و مزاحمش میشد» هیزم را سونحکا تأمین 
میکرد» تعمیرات منزل نیز با او بود... 
دکتر هر بار که بهار میآمد به او سیگفت : 
مس تابستون اممال حتماً تورو توی ولکا میگردونم! 


۳ ۱ 


فت: آن در تقاط لاد ی -- در ی یا دو 
تا رحوفک بناسب در و ارزان بر و ساده بر اتفشت: معلوم 

۱ تا 0 و ی اینکه حود 4 ۳ زسستانی 
دز دارد و برای 9 با کشتی در رودخانه ولکا پولی 
پاقی نمی‌باند , 

خلاصه نشد که از او بواظت کند, 

شاید سونحک نمیدانست که د کتر حقدر دوستش 
داشت؟ ده کر ه رگز پلد نبود احساسات خودش را بخوبی 
ابراژ لا + او حن حنده‌داری ف خودش ین موصوع 
از وروی ۳9 نود . در حالیکه سه همیسه ۳ این 
.لب عمخوار و مایم بود و اینهمه از آو بواظت 
میکرد. .. 
و د. کج دور حالیکه سرش را که موهایش سلیل 
شده بود با هر دو دست گرفته بود فکر میکرد که حد 
حنگک رفته است» این زنهای پی آزار که اینهمه شاد و 
حوب و سربزیر بودند جان خود را در راه تمام آنجه که 
همه شان با هم دوست داشتند فدا کردند... 

- عزیزان من» آخه من حیکار بیتونستم بکنم.. 


فنتفت ۳ 
او 


٩لصف‎ 


ها یرد 


به کار پرسنل پزشی قطار بهداری صحبت شده بود. 
نو یسنده با رعایت حج و بدون ور اسایی در باره 
تعمیر وا گن ها و شستن رحت ها دوز قطار و کارهای 
فرعی و سازمان ایده‌آل تغذیه زخمی‌ها - گوشت تازه و 
تخم‌مرغ تازه و پیازجه‌ی تازه که در جعبه‌های جوبی 
رشد میکردند و درباره مربای خانیی و قارجهای خشک کرده 
و کارهای دیگر صحبت کرده بود. 

ّ قطار ِ یت پو دند کنجانده شده بود, بقاله پا 
دی ۰ ما قصد داری ِّ سازبان دادن هرحه 


۳۳۳ 


بهتر انتقال مدافعان زخمی‌ها و بیمار میهنمان انجام 
د هیم ) . 

مقاله اثر عمیقی در قطار بجا گذاشت بطوریکد آن 
را مرتب بیخواندند و در اطرافش بحث میکردند. 

سوپروگوف با حالت شاد و خحلت‌زد شخصی که 
جشن تولدش را گرفته باشند بایتطرف و آنطرف میرفت. 

د کر جلزت ند ۶ مخرانلن مقاله ان داتلوت» تست ؟ 

- ایوان یگوریچ» نظر شما در بارهٌ اين مقاله چیه؟ 

دانیلوف گفت ۰- باید یگم که کار بدی نیست. 
البته ما باید تجارب خودبوئو ببادله کنیم. دولت فقط 
در صورتی از کارهای ما سود میبره که اینکارها در مقیاس 
تمام کشور باشه. اینکار سوپروگوف کار خوبی بود. 
حیف که یه خورده دروغ گفته ‏ پیازحه ها را نازه قصد 
داریم بکاریم. 

د کتر سرخ شد و گفت : 

- ایوان یکوریج» اجازه بدین بپرسم به چه حقی 
برئب بپئنویسه ساء ماء سا؟ ما یعنی جه ؟ من و توا تاه کرت 
اصلا کاری به کارهای سازبانی نداشتیم . همشس شما 
بودین» شماء شما. در حالیکه اصلا اسمی هم از شما برده 
نشده, 

دانیلوف گفت ۰ - ای بابا. مهم نیست. 

دکتر حند بار حشمهایش را باز کرد و بست و بعد 
ی 
- فکر نمیکنین که ایتکار رو عمداً کرده باشد؟ 


۳ 


دانیلوف گفت ۰ - نه. قکر نمیکنم. 

در حالیکه کابلا معتقد بود که یاو توف اینکار 
قفا ترفن انشا 

خود دانیلوف باطنا وانمود میکرد که این موضوع 
خوره به دلشس افتاده بود. فکر مپکرد ۰ شب‌ها نحوابیدم» 
هم با من کار میکردند و فکر میکردند و حالت هیجان و 
اضطراب داشتند... و یک کلمه هم راجع به آنها نوشته 
لیسله , سردم روزنابه را بیخوانند و همه" این موفقیت ها ر 
به پزشک ها نسیت مید‌هند» فقط به آنها, ,. 

ابا به سوپر و گوف فقط این موضوع را گفت : 

- دکتر» شا باعث گرفتاریمون شدین. مجوریم 
فوری مشغول پرورش دادن پیازچه‌ها بشیم. 

و ابا بیش از همه پولیا دمیتری‌یونا از بقاله حوشش 
آید. او فکر میکرد ۰ حقدر این مقاله خوب نوشته شده 
است! و حقدر سوپروگوف شخص دقیقی است. فراموش 
نکرده ات سازبان نموئه" کار بخش پانسمان ر یاد آور 
شود رم 

احساسی که یولیا دمیتری‌یونا نسبت به سوپرو گوف 
دات باندازه‌ای رسیده بود که نا بحال برای خودش سابته 


زد ان ک ۱ 


۲ ۲ 4 


سوپروگوف اولین مردی بود که با او مراوده برقرار 
کرده بود. ایتداء سموپر و گوف بعلت اینکه دانیلوف نست 
به او بی‌اعتنائی میکرد و فائیتا با مزاحمتهای خودش او 
را میترساند و بابقی افراد به حو کهائی که تعریف مبکرد 
میخندیدند وی بمحض اینکه جوک را تمام میکرد سرشان 
را با بی‌اعتتنائی بر بمیکرداندند به پولیا دمیتری‌یونا روی 
آورده بود. سوپرو گوف خودش را در حضور یولیا دمیتری‌یونا 
که هميشه نسبت به او رفتار ملايم و توأم با حس‌نیت 
داشت مطمئن تر حس رای (او این رفتار یولیا دمیتری‌یونا 
را میدید وی علتش را حدس نمیزد). ابتداء این موضوع 
جیزی جز دوستی نود وی وفتی ماد رش در گذشت باین 
فکر افتاد که بد نیست با او ازدواجح کند؟ 

ازدواح؟ .. اینکار حوانب حالبی هم ی ۱۳ 

مثلا کارهای حانه - این یک... به هر حال بودن 
یک زن در خانه چیز خوبیست, آدم لازم نیست بفکر 
ناهار و نظافت و شستن رحتها باشد. انواع حوراب و 
یقه ها و ,,. حلاصه صاحب یک زندی انتلکتوئل میشود, 
دست از ناهارخوریها میکشد. رفتن به ناهارخوری در شأن 
یک د کتر نیست. تازه غذاهائی هم که آنجا میدهند 
بی‌مزه است. 

مت نزو کرت بیاد آپارتمان حودش افتاد. حعبه‌های 
تزئینی و جامهای نقش دار. سالنابه «نسترن». گلدانهای 
صورتی‌رنگ وینزی که به هفت رنگ رنگین که‌ان 


مار 2 ( 


مید رحسشند , قلیش فشُرده شلد * مستجدب ها ۹« 7 اینها ر 
پسرقت خواهند برد. 

و انکهی» یک مره اصو لا با ید ازدواج ۳۰ 

ولی از طرف دیگر, هم کتابها و هم خود زندی پر 
از نمونه‌های گذرا تون اخشانیات: ش‌ع: تال .ابا در 
این دنیا روابط زناشوئی محکم زیاد است؟ تقریباً در هر 
خانواده‌ای د رام حدا کانه‌ای شتا 

او از حودش ترس و بیمی تلا اشتان. زنرا سا .هر رنی 
که ازدواج شک در ایتشی شفهر الوا تن العف ار 
همسرش عادات و حواست‌های او را بحساب میأورد ) . 
حودش شخص حانه نشینی تن نه اهل مشروب اتف و 
آیا همسرش هم نست به زندی حانوادی آيروبند تمایل 
خواهد داشت؟ اگر هر شب بخواهد از میهمانها پذیرائی 
1 چه؟ خرح‌های زائد و ناراحتی ها و ته سبکارها... 
یا اپنکه از کسی حوشسش بیاید, یا هوس حسادت پسرش 
بزند. آخر حسادت زنانه تقریباً هميشه بی‌پایه‌واساس است... 
یا دلش بخواهد بحه داشته باشد, بحه‌ها همه‌حا را 
کثیف میکنند» ظرفها را میشکنند. 

یولیا دمیتری‌یونا حتما هوس داشتن بحه میکند. 
هقرو وف ۳ استهزاء پوزرحندی رد ۳ ماد و بر؟ 5 5 ال به 
یولیا دمیتری‌یونا نمی‌آمد. البته زنهای زنتی هم هنت - ۸25 
وفتی حوب لناس میپوشنل , .. هوم » اد م نمیتواند یولما 


۴ ۲ ۷ 


دو عوض مثل اینکه یه او علاقه دارد, 8 پسیار 
فهمیده و کدبانوی خوبیست. حتماً شوهرش را به مرحله 
خدانی خوا هد رساند , . . 

نا هو انیت 

اگر در نظر بگيريم که او یک دختر ترشیده است 
و باید تا ابد بخاطر اینکه او را گرفته است از سوپر وگوف 
ات دا :: و سمئون و دست به او وفادار باشد» اگر 
در نظر بگيريم کد... 

ولی حیزی به سوپرو گوف میگفت که یولیا دمیتری‌پونا 
سوپروگوف به آسانی از عهده انجام آنها بر نخواهد آبد 
مطرح حخوا هد 9 

سوپرو گوف در عالم به خودش میگفت : «حتما از من 
میخواهد که در کرهای احتماعی کر کش کنم, بعروف 
شدن بعنوان یک فعال امور اجتماعی جندان دشوار نیست 
و من حتی بدم نمیاید باین اسم معروف بشوم. این قبیل 
فعالیت‌ها برای آدم سیم و سم میأورند... وی آخر او 
از من خواهد خواست که واقعا به همه این کارها علاقمند 
و تمام زندقی خودم را وقف ایبکارها بکنم. بعد هوس 
بجه‌دار شدن خواهد کرد و هر دلیلی که من بتراشم 
بجه‌دار خواهد شد. البته او تکیه که حوبی در زندی 
دای ول ,یا اخلاقش بی‌اندازه تابت و بی‌اندا زه 


۲۳۲۸ 
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مردانه یست؟ آیا با اراده آهنین خودش مرا تابع و 
فرماتبردار خود نخواهد کرد؟ او به کسی علاقمند 
نخواهد شد حون استعداد اینکار را ندارد ولی آیا مرا مبدل 
به یک شوهری که در حکم بحه و مستخد م است نخواهد 
کرد؟ خانه نظم و ترتیبی پیدا خواهد کرد وی این نظم 
و ترتیب از آن او خواهد بود و برای من فقط اینکار 
بافی سیماند که بدون حون و جرا اطاعت کنم. جقدر 
خوبست وقتی زن در برابر شوهرش زانو میزند و اینکار را 
یک سعادت بیداند که توقعات شوهر را بر میاورد. ولی 


۵ دم ۶ 


آیا میتوان پولیا دمیتری‌یونا را در اين نقش مجسم نمود؛ 
البته که نه و درباره نفوذ و حیثیتم در حانه صحبتی هم 
نمیتواند باشد, ,.» 

ولی با همه اینها سوپروگوف زیر بال این اخلاق ثابت 
و نس فوی میرفت زیر در وحود آان یک حامی نیروبندی 
برای خودش بپدید. باید به سوپروگوف حق بدهیم زیرا 
صورت ظاهر یولیا دمیتری‌یونا نبود که او را دجار تردید 
و دودلی میکرد. الته توقای کف میدید که یولیا دسیتری یونا 
تا حه حد بعنوان یک زن تودلبرو نیست ول میدید که 
حه احترامی در قطار دارد و تا حه حد از وی حرف شنئونی 
میکنند و این موضوع باعث بباهاتش یود که این زد 
حاکم و بغرور که در قطار همه از او حساب میبردند 
به او توجه دارد و با کمال میل با او صحبت میکند و 
عللاً برای دوستی او ارزش زیادی قائل است. تا کنون 
هیچ زن جدی و نهمیده‌ای اينهمه باو توجه نکرده بود, 


۳۹٩ 


سوپرو گوف هر حه دلش میخواست میتوانست به یولیا 
دبیتری‌یونا بخوید و همه سخنان او با حنان توجهی 
استماع میشد که سوپروگوف در نظر خودش رشد سرشاری 
پیدا بیکرد. او فکر میکرد که این توحه ناشی از فوق‌العاده 
بودن شخصیت خودش است و اینکه پولیا دمتری‌یونا 
اولین کسی است که فوق‌العاده بودن شخصیتش را حدس 
زده حسن نظر او را نسبت به پولیا دمیتری‌یونا ده جندان 
میکرد. 

ری کر در حالیکه غلو یی( دربارة دور سحت 
و دشواری که در کودی داشت و راجع به اینکه 
حگونه هنکامیکه دانشحو بود باربر کشتی شد و با 
اینکر بسلامتی‌اش لطمه زد برای یولبا دمیتری‌یونا سجن - 
سرائی میکرد. او میگفت که بعد برای او ارزش بسزائی 
قائل شدند و او مشغول طبابت شد و آثیانه مرفهی 
رویراه کرد و سادرجان مرحوبش -- که باصطلاح خداوند 
قاضی‌اش باشد -بدون اینکه عمترین مواظیتی از او 
بکند. آشيانه. مرفهش را ترک میکرد. و پولهائی را که 
سوپرو گوف درسیآورد در بازی لوتو میباخت و او رویهمرفته 
همیشه فوق‌العاده تنها بود» فوق‌العاده تنها», فوق‌العاده. .. 

یک روز سوپروگوف گفت : ۱ 

ب امیدوارم که تنهائی من ابدی نباشه. من تقریبا 
ایمان دارم که این وضع خیلی زود تمام ميشه. 

یولیا دمیتری‌یونا در باطن از این حمله توخالی او 
احساس لرزش کرد... و بار دیگر که سوپروگوف به 


۲۰ 


سرش زد آپارتمان خودش را برای یولیا دمیتری‌یونا توصیف 
ول و حنی نقشه آن را برای او بکشد یولیا دمیتری‌یونا 
باین فکر افتاد که شاید قسمت باشد که در این آپارتمان 
ان 

پولیا دیب‌تری‌یونا میتوانست احساسات حودش را از 
انظار همه کس دور نکهدارد ولی نه از نظر فانینا. 
فائینا از روی علائم ناسصسوسی پی به این عشق برد 
گنیر ار خسانت: رفلی فانتا از حست 
سوبرو گوف عصبانی بود که فمترین نوحجهی به او نداشت. 
او سمکن نبود به هیچ زن دیگری اجازه بدهد که سد راهش 
بشود. ولی فراهم نکردن مزاحمت برای یولیا دمیتری‌یونا 
حنان کار بشردوستانه‌ای بود که فائینا بلافاصله نقش 
حامی این عشق را که در حال نطفه بستن بود بعهده 
گرفت. او برای اینکه مزاحم این عشق نشود هربار 
که سر و کله سوپروگوف در کوپه نمایان سيشد به بهانه‌های 
مختاف کوپه را ترک میکرد. بدین ترتیب هیچکس مانع 
نمیشد که یولیا دمیتری‌یونا شب‌ها بوقعیکه قطار حای 
حرکت میکرد با سوپروگوف گپ بزند. البته در کوپه 
همیشه باز بود زیرا هر دو و در درجه اول یولیا 
دییتری‌یونا همواره در صدد آن بودند که در را باز 
نکهدارند. یولیا دمیتری‌یونا به شهرت نیک خود بعنوان 
یک دختر نحیب اهمیت زیادی میداد, 


روزی سوپر و گوف پاو گفت ۰ 


۳۳۱۱ 


من دوبار عاشق شدم. ول هر دویار روی سعادت 
واقعی را ندیدم. 

سوپر وگوف بار نخست؛ بوقمیکه دانشجو بود عاشق 
شد. آنوقت ها دوره آغاز رنظام حدید اقتصادی» بود. 
غدای کافی یافت نمیشد و سوخت کم بود , زینوحکا کفش 
صندل جوبی که با بند به پاهایش بسته میشد پاش میکرد. 
کاهی اوقات بند کفشش در خیابان پاره میشد» آنوقت 
زینوجکا بیلی کنانل بطرف در ورودی خانه‌ای بیپرید و 
کفشش را با کمک سنحاق قفل مرئب میکرد. 

سوپروگوف شلوار زهوار در رفته‌ای سیپوشید و در 
ناهارخوری دانشجویان غدا میخورد, او در ئسب‌نشینی‌های 
محدودی که آشنایان مشتر ک ترتیب میدادند با زینوحک 
بلاقات بیکرد. آنجا هم غدای کافی نبود اما خیلی خوش 
میگذشت ۰ سوپروگوف آنوقت‌ها هنوز جوان بود. آنها 
والس میرقصیدند و آواز میخواندند. 

او با زینوحک برای دیدن هنرپیشه‌های معروف 
ورا حالودنایا (در فیام پنام رشمینه را فراموش کن») 
و بورژوحین (در فیلم پنام «ابلیس شاد اب ) به سینما میرفت. 
وقتیکه حراغها خاموش میشد سوپروگوف با ظرافت دست 
رینوجکا را میگرفت. او تمام و عمال عاشق زینوجک 
شده بود و حتی سبت به بوزژوخین احساس حسادت 

تاستان‌ها انا براع رفن ۳ فرتان: مفتد. 
قبرستان شهر » محل آراسته‌ای بود و وضع برنب و منظمی 


۳۲ 


داشت. بین باغحه‌ها و حمن‌ها محسمه‌های فرشته‌ها 
عقب حم کرده بو دزد دیده در سوپرو گوف دو سایه 
بالهای 0( آنها به خودش احازه میداد که زینوحک 
را ببوسد. همه حیز خوب و دلنشین بود ولی زینوچک نا گهان 
روش سخت گیرانه ای در پیش گرفت و حتی وقاحت نشان 
داد, او به سوپرو توف گفت که یک عروسک نیست بلکه 
یک آدم زنده است و دیکر به او اجازه نخواهد داد که 
اینطور با او رفتار ای ۷ ا سویرو گوف بعحد کافی 
دوستش ندارد» آنها باید از هم جدا بشوند. 

سوپرو وف سعی کرد ثابت کند که آنها هنوز حوان 
هستند و وضع سالیشان بهیجوجه تعریف ندارد. ولی زینوجک 
سر حرفش ایستاد. آنوقت سوپرو لوف محبور شد هوس او 
میآورد. وی هر بار که پس از ملاقات زینوحکا به منزل 
بکند. او قبلا نیز ار شلوار ریش ریش خودش خحالت 
میکشید وی حالا آن را شرم‌آور میدید. ۱ 

زینوحک خواست که سوپرو گوف پا او به بمحسر برود, 
با او به بحضر رفت. وی در باطن اینکار را بیموقع 

آنها بعد از اینکه سما ازدواح کردند کماکان به 
۳ حد | از هم ادایه 1 زینوحک در اطاق پسمیار 


۳۳۳ 


کوچی با پدر و مادرش زندگ سیکرد و سوپروگوف در 
اطاق کوچکتری با مادرش بسر میبرد. پدر و بادر 
زینوجکا بخالف آن بودند که سوپرو گوف با آن شلوار ریش 
ریش خودش به اطاق یازده متریشان که بخاری گرسی 
وسط آن روشن بود نقل مکان کند. سادر سوپروگوف که 
زن دست‌ودل‌باز و بی خیالی بود با کمال میل حاضر بود 
زینوحکٌ را به اطاق شش‌مترونیمی خودش راه بدهد ولی 
در این حیص و بیص سوپرو گوف اراده آهنین خودش را 
نشان داد و مخالفت کرد. او حائی برای درس خواندن 
لازم داشت. خلاصه گریه و دعوا کم نکرد و زینوحک 
مجبور شد کوتاه بیاید. 

آنها بهمین شکل زندی میکردند - نه میشد اسمشان 
را گذاشت زن و شوهر و نه عاشق و معشوق. شیطان 
میداند حه طرز زندی‌ای بود. نه عشق و عاشتی و نه 
شعر و شاعری. ننها ناراحتی و حقارت بود و بس. تقصیر 
همه" اینها هم با زینوحکا بود , مور کرو قملا به او گفته 
بود که اینطور ميشود. 


بعد زینوجکا نا گهان حامله شد. هیچ چیزی وحشتنا ک تر 


اژ ایتکار او بمکن نبود باشد. 
ولتی سویرو گوف این موصوع را فهمید تمام بدنش 
بحه ؟ ! #, و مادرزنش فوری بعحه ‌ با زینوجک 
حود پسند و بودد, ۳ و بهیحوحه 


ِ ۳۳ 


برای آنها جالب نبود. بعدش هم از صبح نا شب صدای 
نق نق بحه و لکن و قنداق... نه» او با این وضع دیوانه 
خواهد شد, 

علاوه بر این سبخارح نگهداری بچه. خلاصه باید 
دانشکده را ترکب کند و بعنوانل پزشکیار به ده برود. 

سوپرو گوف ۳ گرفت تا اعد اتتتاد و فلا 
از زینوجکا خواست که برود و کورتاژ کند. در هر 
صورت تقصیر با خود زینوجکا بود. در ضمن گفت که 
سقط حنین کمترین اهمیتی ندارد. هزارها نفر همین کر 
را میکنند. .. 

در این میان مادر زینوجکا دخالت کرد و گفت ۰ 
کافیست! شما زندی زینوجک را از ریخت انداختید. من 
اجازه نمیدهم که حسمش را هم از ریخت بیاندازید. 

آخ که او حه داد و فریادی راه انداخته بود! حتی 
سوپرو گوف را پست‌فطرت نامید. با شنیدن این حرف 
زینوحک هم مشغول داد و فریاد شد. بایای او هم سر 
هر دوشان داد رد. بادر و دحتر زاررار به گرید 
افتادند و همدیگر را در آغوش گرفتند. سوپرو کوف ساکت 
بود. زانوهایش میلرزید. مادرزنش گفت : «برین گم شین» 
دیگه چشمم بشما نیفته,. سوپرو گوف رفت... 

به هر حال زینوجکا سقط حنین کرد و زشت و لاغر 
نزد او آمد. ولی سوپرو گوف با او بتارکه کرد. به محضر 
رفت و او را طلاق داد. در واقم این چه وضعی بود! او 


۳ ۳ ۵ 


را باین ماحرا کشاندند و بعد خود او را به فحش بستند, 
یرای او کافیست! 

وی او یکبار دیگر طعم عشق را حشید. شاید در 
کتابهای قدیمی درست مینویسند که این حس دنیاها را 
بحر کت در میاورد. 

حانم پیماری نزد او میاید,.. واه که یاد ۱ 
حد لد نی دارد . جه بینی‌ای داشت» حه گوشهائی. .. 
اخلاتش از زینوجک تندتر و قطعی‌تر بود. در عین 
حال در تمام رفتارش حقدر ظرافت زنانه و سحر و افسون 
وجود داشت... 

رابطه آنها زیاد طول نکشید اما خیلی گرم و پرشور 
بود. آن زن او را به مرحله خدائی رسانده بود! هر روز 
هدیه‌ای برایش پاآورد. هدایائی که میآورد فوق‌العاده 
زیبا بود. همه‌شان اشیاء عتیقه بود. او تا بحال آنها را 
حنظ کرده است. بله, ولی بعد معلوم شد که همین انتظار را 
هم از او داشت. زن بسیار حریصی بود. شوهرش حتوق 
خیلی خوبی میگرفت در حالیکه او یعتی سوپرو گوف از مادر 
خودش نکهداری میکرد و وضعش تازه رو به بهبودی 
گذاشته بود... وانگهی» او اصولا مخالف عشقی است 
که با پول يا با هدیه خرید و فروش شود. 

خلاصه آن زن اپتداء مشغول زدن رحم‌زبان شد و 
بعد دخوا و سراثعه راه انداخت. سوپرو گوف فهمید که 
متا رکه حتمی است. در حقیقت» آنها بزودی از هم حدا 
شدند. افسوس» این یک حس زیبابی بود ولی احتمالا عشق 


921-6 ۳ ۳ ٩ 


فقط در کتابها زیبا و قشنگ است در حالیکه در زندی 
این هوس‌های شورانگیز لحظات تلخ زیادتری از لحظات 
شیرین با رسغان میاورند, .. 

هر دو داستان عسقی فوق از زبان یویر لوف کابلا 
زیبا و پر از ظرافت بنظر میرسید. نقش خود او در این 
داستان ها عم انگیز و شرافتمندانه بحسم میشد. و ولا 
دبیتری‌یونا که میخواست او را شریف و بدبخت بیند 
در حالیکه ی و ار دا حیس کرده بود به سخنانش 
گوش سیداد. 

اولین بار بود که اسرار نهان سرنوشت یک مرد در 
قبالش افشا میشد. و نیز اولین بار بود که حسادت قلبش 
را پنحول کشید. پولیا دمیتری‌یونا او را به آن دو رابطه 
قدیمی‌اش حسادت میورزید. او برای پرونسور اسکود رفسق 
احساس حسادت نمیکرد ولی برای سوپرو گوف احساس 
میکرد. چون پروفسور اسکودرنسی یک وهم و خیال بود 
وی سوپروگوف خوشبختانه مبدل به امید و آرژو میشد. 


اشخاص حدیدی به قطار آمدند. 

دانیلوف دنبال درود گر بیکشت ۰ قطار احتیاج به 
یک نحار برای تغییرات کوحک داشت ۰ پرای ساحتن 
پست‌های برانکاردها و پشتی تختخوابها و دستگاههای 
سبک ورزش های طبی. علاوه بر این دائیلوف میخواست در 
واگن ها ففسه‌های آویخته‌ای کنار هر یک از تخت‌ها 
تعببه کند. او خودش آنها را احتراع کرده بود ۰ یک 


۳ ۷ 


تسه کوچک بتحرک را میتوال به هر فاصله‌ای به زخمی 
نزدیک کرد. زخمی توتونل و کناب و خبلی جبزها را 
در آن خواهد گذاشت. در وا گن های درجه سه هم حود.ت 
بجای یز حند تا پاتختی بین تخت‌ها گذاشته شود. 

5 وه دام تن 

- ایکاش حدا یه نحار بفرسنه, 

در ایستگاه ایوانوو خدا نجاری به اسم بوگوشف یا 
بعبارت دیکر باسم عمو ساشا برای دانیلوف فرستاد. 

عمو ساشا در راه‌آهن بعنوان راهنمای قطار خدمت 
بیکرد. خانوادة او در لوک زندی بیکرد. اعضاء حانواده‌اش 
عبارت بودند از بادر و همسر و حواهر بیوه و دو دحتر 
اهر اده خرسالخی .ی ساشاز باق اختصار انار 
شش زن سن بینامید. موقعیکه آلمانی‌ها به لوک نزدیک 
شدند» عمو ساشا با قطاری که نقل‌نکن کنندکان را از 
لو خارج میکرد شهر را ترک کرد. او هر شش زن 
خود را در این قطار حا داده بود. عمو ساشا موفق نشد 
آنها را در واگن شماره یک که راهنمای آن. بود جا بدهد. 
راهنمای واگن آخر که رفیق قدیمی او و آدم خیلی خوبی 
بود آنها را نزد خودش برد. آلمانیها قطار را بمباران کردند. 
دو واکن آخر متلاشی شدند. حتی یک تفر هم. نجات 
پیدا نکرد. عمو ساشا باتفاق دیگران احساد را از میان 
آهن پاره‌ها بیرون کشید. او هر شش نفر از زنهای 
خودش را شناخت. رفیق قدیمی خودش را هم که راهتمای 


۳۳۸ 


قطار و ادم بسیار خوبی بود با چشم خودش دید... از 
ال بیعد عمو ساشا مریض شد. 

او تقریبا یکسال و نیم در بیمارستان روانی شهر 
ایوانوو بسر برد. بعد او را برخص کردند. دانیلوف 
همانجا» در شهر ایوانوو او را استخدام کرد. 

عمو ساشا در واکن مخصوص دستکاه نجاری کوچی 
نصب کرد و ستغول کار شد. او اخلاق سارکار و 
طبع شاد و دست سبي داشت. دانیلوف از او خوشش آمد. 
در وهله اول عمو ساشا حند وسیله برای ورزش طبی یعنی 
برای تمرین دادن پاها و انگشتهای دست درست کرد. بعد 
دانیلوف سفارش ساختن اشیاء نمایشی را برای نمایشکاهی که 
بمناسبت ‏ کنفرانس قریب‌الوقوع پزشکان نظامی تشکیل 
میداد به عمو ساشا داد, 

عمو ساشا در ساعات بیکاری به کارهای نحاری 
میپرداخت ۰ از لحاط پرسنل» داشتن نحار در قطار مقرر 
نبود بهمین حهت عمو ساشا ۳۳ پسست راهنمای وا گن 
داروحانه. را داشت, 

بنظر میرسید که عمو ساشا غم خودش را در بیمارستان 
جا گذاشته بود: او هرگز راجع به گذشته حرف 
9 هیحکس او را گریان و غصه‌دار ندیده بود, 
فقط بیباپست بدام کاری انجام میداد. وقتی کار نمیکرد 
راحتی از او سلب میشد و دستهایش شروع به لرزیدن 
میکرد... موقع نگهبانی» در حالیکه جلو کوره داروخانه 


۳۳٩ 


س 0 و حوراب میبافت, اینکردستی ۳ در بیمارستال 
به او آموخته بودند. 
عمو ساشا اواز هم میخواند, ظا هرا وال گذشته او 


صدای تئور دلنشینی داشت . حالا عمو ساشا از نفس افتاده ‏ 


بود وی نت‌های بالا را خیل خوب میگرفت. در این لحظات 
تمام عضلات بدنش کشیده ميشد و صورت کوچکش با 
سیبیل دراز خا کستری‌رنک مثل لبو سرخ میشد. عمو ساشا 
بعد از گرفتن نت بالا آ کورد جانانه‌ای با گیتار مینواخت 
و در حالیکه پوزخند میزد با تمام قیافه خودش انکار 
سمش : رنیکامون 8 ما اینیم 1» 

او فقط آوازها و ترائه‌های قدیمی را میخواند. 

یک روز دانیلوف صدای او را شنید و گفت : 

کاشی واسه رخمی ها میخوند ین . 

عمو ساشا بدون معطلی گفت : 

پلهء نو ایستگاهها», نظا‌ها حسابی از من 
استقبال میکردن. حنی فرسانده‌های عالی هم از من نعریف 
کردن. یه زنرال لیوتنال برای ترانه‌ای که خوندم صد 
تا سیکار بمن داد., 

وقتیکه بعالحات مختلف تمام شاه ۰:9 ۰ فت شام فر| 
میرسید عمو ساشا روپوش سفیدی روی نمم‌ننه پنبه - 
دوزی‌شده‌اش ببا تاعیاش وا صانهسکرد». او م۳ 
بربیداشت و به وا گن‌های زخمی‌ها میرفت. 

مشکل بتوان گفت که رمز موفقیت او حه بود. وی 
بوفتیت همیشه همراهش بود. عمو ساشا جارپایه‌ای وسط 


۳ ۰ 


وا گن فد روی آن می‌لشست و شروع به جواندن 
میکرد . 

وقتیکه آواز میخواند سرش را با حالت حماری تکال 
هم که به وا گن دیگر میرفت از پشت سرش داد میزدند : 

عمو ساشاء با هم بخون ! ندا رین ره . بدا رین یار 
هم بخونه ! 

بعضی از ترانه‌ها را عمو ساشا با تقسیرهای سباسی 
توأم میکرد و مردم را به هیحان میاورد. 

آنوقت از روی تخت‌ها داد بیزدند : 

عمو؛ براوو» عمو از نو ! 

روزی دانیلوف گفت ۰-- نا ی یه دسته هنربند 
اماتور نداشته باشیم؟ 
سامان حوانان بود رفت و با تشدد: کفت: 

چند دفعه اين موضوع رو بهتون گوشزد کردن؟ 
یه اد م پیر و مریضص اویده ۴ حقد مردمو سر گرم که و 

ببحض اینکه دانیلوف حرکتی به اینکار داد گروه 
هنرمندان آبانور فورا تشکیل شلد تیم قطار احتیاج 
بیشتری به آن داشت تا خود زخمی‌ها. همه یحمرتبه هوس 
اد راک جر ی تیور مه 
فا نبا و حمی سوحوید وف دز گروه آماتوری اسم نویسی 


رید سرأغ پرستار اسمیر نو و | که ول 7 و 


۳۱ 


کردند ۰ سوحو ید وف بلد بود دا لا لا یک پزدد , دانیلوف حنل 
ساز زهی حرید و دحتر ها دست اندر کر تعلیم گرفتن 
نواختن باندولین و گیتار از سوخویدوف و عمو ساشا 
شم دی , 
شلو. کق. او مسحری ۳۳ حوب نمایشات تا تفت 
تب فاقد طنز یت پود وی حالت شیطنت‌آمیزی نات 
که این طر بدیهه ۳ از ۳۷۷ دلتکهای بازارهای 
مکاره بود و بحه‌ها و سربازها بهمین علت به دلقک‌ها 
علاقمند بو ددد , 

دانیلوف ۴ تعمب فکر ی ررحه دحتر بمغزداریه, 


آلمانی‌ها را از استالینگراد بیرون راندند و مشغول 
بیرون انداختن آنها از تمام خاک روسیه شدند. نبردهائیکه 
ات قرش سیار مسحخت و شدید بود و سرویس بهداری 
دورة گرسی را بیگذراند. 

ارتش سرخ دشمن را بطرف غرب بیراند. بناطق و 
ناحیه هانیکه دشمن اشغال کرده بود یی پس از دیگری 
ار ون 

از تواعن. آرادشنته. ستان: سل از قرو شبیم.و 
بی‌خانمانی و درد یتیمی و بدبختی در تمام خاک شوروی 
پخش شد که هر شخصی که بتازی با این وضع روبرو 


در یی از ایستگهها که فقط دود کش‌های سیاه 
ساختمان‌های آن باقی بانده بود و تمام خدسات در 
کلبه‌های جوپی با عجله و سرسری ساحته شده بود قرار 
داشت دحتری باسم واسکا به قطار بهداری ارتش امد. 

واسک گس بافته نرم و نازک و روشنی داشت 
چشمهایش خاکستری رنک و هیکلش لاغر و رنجور بود. 

او و ین یه قطار آورد وِ گفت ۰ 

- پفرسائین. این یک کلخوزی وافعیه و بیشتر از 
من سرش میشه. هرچی تسس 3 یکین اما هیچ قانونی 
تک با ها یت ی نا سره 

دائیلوف از واسک پرسید ۰ 

تو حند سالته؟ 

وایکٌ حواپ داد ۰ -- هیفده, 

- اهل کجائی؟ 

احل آبادی پطریایف , ابا اون دیکه وحود نداره, 

- خرابش کردن؟ 

فاسک . عالیکه یی را سوون.سناد کف 

سوزوندنش. 

هنکام جواب دادن» دخترک با چشمهای روشن و 
ین برآمدةٌ خودش دانیلوف را برانداز میکرد. بعد نگاهش 
متوحه پولیا دمیتری‌یونا که کنار دانیلوف ایستاده بود شد. 
طرز حرف زدنش طوری بود انکر او را موقع دویدن 
غافلگیر کرده بودند. 


۳ مدرک داری؟ 


7 


ست. ۵| 
رم . 
واسک با احتیاط کاغذ ناشده‌ای که لکه‌های بر لاس 


روی آن دویده بود» انکار بالای آن گریه کرده بودند» 
درآورد و نشان داد. روی کاغذ نوشته شده بود که واسک 
بورنکو در سال 4۸۱ کلاس پنجم مدرسه متوسطه 
غیرکامل ساکایدا ک را در او کرائین با نمرات زیر تمام 
کرده است... نمراتش هم عالی بود. 

دائیلوف گفت ۰- این که مدرک نیست. 

واسکا پرسید : - پس چیه ؛ 

تاتات وان کی شد. هار ار فان 
به اینحا اوبدی؟ 

-- اویدم دیکه. از دست آلمائیها فرار کردیم ابا 
اونها به اینجا هم رسیدن. 

یولیا دمیتری‌یونا پرسید .: 

اینجا قوم و خویش داری*؟ 

واسکا گفت ۰ آره. بادربزرگم. انا اون اینجا 
نیست. توی لیخاروفد. همینحاست. شیش کیلوبتر اونطرف 
مسیله, 

یولیا دمیتری‌یونا پرسید ۰ 

به وا ار ام ا ویر رت رف 

اون پیش آشناهاش زندگ میکنه. منم نمیخوام 
اونجا باشم, اونها خودشون حونه ندارن. حونشونو 
سوژوندن : تو زیرزسین زندق میکنن. 


۳ 4 


پدر, مادر داری؟ 

بت بادر نداره . با پا م نمیدونم کچاست, رئته حبهه, 
خبری ازش نداریم. 

واسکا این موضوع را هم تند و سریم گفت اما 
ابروهایش در هم رفت انکار غصه‌دار شده بود. 

دانیلوف گفت ۰ 

من تورو ورت میذارم. ولی بیا شرط بداریم. دیکه 
دروغ نیی, تو هیفده سالت نیست. 

واسک گفت ۰ -- پخدا هیفدسالمه ۰ حسمم کورشه, 

دانیلوف که نا آنوقت با مقررات نواحی اشغال‌شده 


به آلمانی‌ها حی میگفتی 45 نبرنت آلمان؟ 

تس رگ هشال 

دانیلوف و یولیا دمیتری‌پونا بخنده افتادند. 

دانیلوف گفت ۰- این مثل اینکه باید درست‌تر 
باشه , خب» اسم واقعیت حیه؟ 

بت وانتک, 

دانیلوف گفت ۰ - باشه. بذار واسکا باشه *. 

تمام حیزهائی که واسکا همراهش داشت یک بتحه 
خا کستری‌رنگ و یک بلوز بافته کل و گشاد و کهنه 
مردانه و یک حفت جکمه نیمدار بود. بلوز را روی 
پیراهن زهوارد ررفته اش پوشیده بود. 


توجه بفرمائید که واسکا اسم پسرانه است ز( . ) 


۳۹9۹ 


یولیا دمیتری‌یونا در حالیکه بقحه را نسّان میداد 

اینجا حی داری؟ میخوای با خودت نیآرش ٩‏ 

واسک + - نه, و بقحه را به سینه‌اش فشرد. 

واسکاً باین ۳ بود کر بط حکارش خواهند کرد؟ 
اول غدا بیدهند يا فوری یادش میدهند که حگونه 
خمی‌ها را معالحه کند؟ وی یولیا دمیتری‌پونا او را به 
یک وا گن باری معمول برد, ابتداء واسکا سر از گوشدای 
درآورد که حند راس بحه‌خوک پشت نردءٌ آن دیده 
میشدند. دو تاشان شسته و تمیز و حاق و حله بودند. 
پچه‌خو کها خر و خر میکردند و مشغول جویدن چیزی 
بودند. واسک فکر کف رحه نمیزه, حتی بوی پهن هم 
نمیاید,. یولیا دمیتری‌یونا در کوتاهی را باز کرد و 
وایبک> وارد محوطه وسیع نری شد, روی دیوارها یت ضّ 
بزرگ حمام و حتحته‌های بمحصوص شستن رخت آویزان 
بود. در امتداد دو دیوار میزهای فلزی بلندی قرار داشت 
و کنار دیوار سوم شیثی ناشتاسی بشکل کمد بزرگ کد 
آن را با رنگ سبز نقاشی کرده بودند و لوله‌های باریی 
داشت دیده میشد. کنار کمد میزان‌الحراره بزرق نصب 
شده بود. شخصی که روپوش سفیدی بتن داشت در 
حالیکه دستهایش را از پشت قلاب کرده بود ایستاده 
بود و به میزان‌الحراره نکه میکرد. واسکا فکر کرد . 
(رد مره 


یولیا دمیتری‌یونا گفت ۰ - سوخویدوف؛ روپوش‌ ها رو 


۳۹ 


تازه‌وارد رو راه بندا زه , دحترحون» نو بسین اینحا, 

و رفت. واسک روی حارپایه نشست. هوای داخل 
وا کن گرم و ۷ پود و بوی برشی پل ام 

نا گهان وا گن طوری نکن خورد که واسکا نزدیک بود 
از روی حارپایه بیافتد. واسکا با دست به رو کش فلزی 
نگ سیف از قافن عودی لو کرد 

بعد بخودش گفت ۰ رسثل اینکه راه افتادیم 1 

روی میپز یک دسته پتوی سرمه‌ای‌رنی قرار داشت. 

۰ ۰ 1 ۰ تج ۰ ۰ 

سوخویدوف یکایک آن‌ها را شمرد و گفت ۰ رنوزده تأس». 
بعد #۷ کشید و به واسک نکه ۰ واسکا یه این دیحه 

سب عموحون, سا رو ۳ سم ۳ 

سوحوپدوف در حالیکه وس زیروزرنگ را پرانداز 

د‌ گفت ۰ 

سم حا لا می‌حپونمشون اون لو , نموم میس و میرهم 
دردی میخوره ؟» 

واسک پرسید : - واس چی 

با هام ها فان .ود 

- واسه میکروبها. 

مس دحلشون مسیاد ؟ 


فک یه ضصرب . 


۳۲ ۷ 


واسک ساکت شد و لحفله‌ای بعد پرسید : 
ب عموجون. منو واس حی اینجا نشوندن؟ 
ب و نوبت هستی. 
و نویت جی؟ 

سوخویدوف فکر کرد «حه زرنک! یه وجب قدشه» 
حرف هم میزنه !, وی با صدای بلثد و حالت گرفته‌ای 

بیست دقیته دیکه روپوش‌ها رو در میارم , 
اونوقت نوبت تو میشه. 

واسک پرسید ۰ - که دا برم 7 

کجا پرم» تجا برم! اونجا. تو سلول کندزدائی. 

-- سوخویدوف مشغول باز کردن و بستن شیرهای 
اه تشن لین : 

واسکا پرسید ۰ - اوذجا حند درحس« 

كت صدو حهار . 

هر دو ساکت شدند و مدت مدیدی حرف نزدند. 

پعد واسکا گفت ۰ -- عموحون! 

سب حیه دیکه؟ 

- اگه نخوام برم چی؟ 

سوحویدوف گفت ۰ - سمکنه خیلی حیزها نخوای. تو 
قطار ماء همه از دکترها گرفته تا آنیشکارها از تو این 
جعبه مزقون رد شدد. 

واسکٌ سرش را بعلاست رضا تکال داد., 


۳:۸ 


بعد بجودش گفت ۰ با گه همه رد شدل منم رد میم 
۳" زنده می‌سولم ). 

واسک هوس کرد هر چه زودتر وارد کمد بشود و 

سوخویدوف دلش بحال دختر ک سوخت. بهمین جهت 
ان 

دخترحون» تو ترس بدلت راه نده. 

واسکا گفت : -عمو جون» من ترسی ندارم. 


یک روپوش کهنه با بندهای پاه و یک بسته 
تتزفنت. .تواو پیحیدن- دور بوها به واسک دادند. 
روپوش خیلل بلند بود. واسک یک قیجی برداشت و 
داین روپوش را کوتاه کرد و لبه‌اش را برگرداند و پس 
دوزی کرد. بعد بندهای یثه و آستین‌ها را هم دوحت و 
روپوش را تنش کرد. واسکا طرز بستن موها را از فانینا 
یاد گرفت و عمامه مشابهی برای خودش درست کرد. 
وی یولیا دبیتری‌یونا دید و گفت ؛ 
آپرو مندتر ببند. 
واسک را بعلت صغرسن نخداشتند پرستار حزء پشود. او 
را به عمو ساشا سپردند که شاگرد و دستیارش باشد. 
واسکا از واگن داروخانه بی‌اندازه خوشش آمد. دیوارها 
بثل دیوارهای خانه روستائیش که آلمانیها سوزانده بودند 
سفید بود. خدایا! حقدر همه حیز تمیز و قشنگ بود؛ 
واسک در قسمت آتشکرها نشسته بود. آنجا هم نمیز 


۳۲ ۶ ٩ 


وی بهمتر از همه گرم و راحت بود. در خارج قطار 
هوای بهاری سرد و مرطوب بود. ۱ 

عمو ساشا در مقام راهنماثی کردن واسکا میگفت ۰ 

-- بسافرهای با مساثرهای بعموی نیستن. مسافرهای 
گرونما یدای هستن . اونها واسه خاطر من و نو سلامتیشونو 
از دست دادن» از بس ازشون حون رفته ضعیف شدت. 
دوست دارن تو جای گرم باشن, کار با راهنماها هم 
بعلوبه, باید بهشون گرما بدیم. ابا ذغالو نباید بیخودی 
حروم کرد. باهاس مواظب بود. هروقت لازم شد دریچه 
رو وا بیکنی و هوا کشو بی‌بندی. یا برعکس. مشکلانی 
پیش بیاد که باید یاد بگیری اونها رو برطرف کنی ۰ 
مقدار ذغالی که دولت داده باهاس اکیدا رعایت پشه. 
وقتی هوا سرد میشه شیش تا و حتی هشته تا سطل. نو 
شبانه‌روز لازبه. خلاصه» من و تو باهاس بقدار لازسو 
تامین. کنیم. 

و ابا مقدار ذغال لازم را عمو ساشا به شرح زیر 
تأبین میکرد. وقتی به ایستکاه میرسیدند سطل برمیداشت 
و میرفت ذغال میدزدید. نگهبانهای ایستکه او را دستگیر 
میکردند و نزد رئیس ایستگاه میبردند. موضوع را به دانیلوف 
اطلاع بیدادند و دانیلوف بیرفت که عمو ساشا را نحات 
بد هد , 
واسکا کوره را پر از ذغال میکرد و به واگن مجاور 
میرفت و همانحا کنار پنحره به انتظار باز شدن در 


+ 
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اوقات باز میکردند و واسکا این بهشت سفید برفین را که 
تخل در بشکه وسط آن قرار داشت و حیزهای براقی روی 
دیوارهایش آویزان بود و در اینه‌دار بخش پانسمان را 
میدید. زخمی‌ها روی صندلی‌هاي تاشوی دیواری و روی 
کنایه‌ای که رو کش سفیدی داشت نشسته بودند و هر 
کدام منتظر نوبت پانسمان زخمشان بودند. صدای .آهسته 
موزیک از رادیو بگوش میرسید. همه چیز بقدری قشنگک 
و زیبا بود که هیچ تباهتی به آنجه که در زمان اشغال 
دوروبر واسکا بود نداشت... 

زخمی‌ها روپوش های سرمه‌ای‌رنگ نرمی تنشان بود. 
پرسروصداترین زخمی‌ها در این بحل ساکت و آرام 
می‌نشستند» سیکار نمیکشیدند و با قیافه‌هانی متین وموقر 
محلات را ورق میزدند. واسکا فکر میکرد که همه" آنها 
از یولیا دمیتری‌یونا میترسند. 

یولیا دمیتری‌یونا ساعت شش صبح به بخش پانسمان 
نیاید. و ساعت. بازده شب انخا را نرت. سردم "زورزق 
واسکا تصمیم گرفت بشمرد که ظرف یک روز حند نفر از 
زخمی‌ها به پانسمان میایند و تا ظهر حهل و شش نفر 
شمرد. بعد حسابش را بهم زدند... پانسمان زخمی‌ها را 
فوری بعد از صبحانه شروع بیکردند و ساعت نه شب تمام 
بیکردند. 

کاهی اوقات در حمام و در بخش پانسمان در آن 
واحد باز میشد و واسک هیکل پت و پهن پولیا دسیتری‌پونا 
را با روپوش سفیدتر از برف» با صورت سرخ در زیر 


۳۲ ۵ ۱ 


دستمال سفید و با دسنهای سرخ که نا صورتش بلند 
کرده بود میدید. در این حالت حنین بنظر بیرسید که 
یولیا دمیتری‌یونا داشت کسی را با دست تهدید میکرد... 
پا اینکه واسک پولیا دمیتری‌یونا را در حالتی که بالای 
بیژ پانسمان خم شده و کار بسیار اسرارآمیز و عالمانه‌ای 
انجام تیاه تب کلی 

واسکا بقدری آرام می‌ایستاد که حتی پرستار اسمیرنووا 
که زن تندخوئی بود او را از آنجا دور نمیکرد. 

۱ ماع ند کش ۱ کد .ان شتا زر :اک 
فتط پولها دمیتری یونا و کلاوا ممماندند (حونا بحال کلاوا! 1 
ابزار فلزی در بخش پانسمان پرق میزده کلاوا دوان 
دوان دنبال آبجوش بیرفت. بوی تند و ترشی بمشام 
میرسید . بعد پولیا دمبتری‌یونا هم میرفت و کلاوا تنها 
میماند. کلاوا تمام داخل واگن را میرفت و میشست. 
کلاوا به واسکا احازه میداد که وارد قسمت شست و شوی 
زخمی‌ها و بخش ورزش‌های طبی بشود. در تریدور هم 
میشد روی کنانه نرسی که وسط راهرو انداخته بودند راه 
رفت , فقط داروحانه همیسّه قفل بود و کلاوا تشد اش 
که واسک وارد بخش پانسمان بشود, 

کلاوا خسته بود و به سوالات واسکٌ حواب نمیداد. 
قاس تفا کت و آرام در وا گن قدم میزد و نوی آینه به 
حودش نات اه قاسست: له بر گهای سفت و براف نحل 
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حالیکه تلوتلو میخورد وا گن را ترک میکرد و میرفت 
بخوابد و واسک فرباتروای این دذیای افسانه‌ای میشد, 
بخش پانسمان را کلاوا می‌بست و کلید را با خودش میبرد. 
وی در قسمت شست‌وشوی زحمی‌ها هم همه حیز حیلی 
حالب بود. بيشد روی کناپه دراز کشید و بحله‌ها را 
ورق زد و در ضمن فکر کرد که روی کناپه دراز 
کشیده‌ای و مجله تماشا میکنی و بالای سرت بر گهای 
تخل دیده میشوند. هر کس نکه کند فکر میکند این 
دخترخانم کیست که اینجا دراز کشیده است و عجب 
زندیی خویی دارد... 

واسکا مثل خرگوش شنوائی تیزی داشت. بمحض 
اينکه صدای باز و بسته شدن در از دور بخوش بیرسید 
واسکا از جایش بیپرید» کاناپه را مرتب میکرد -- بطوریکه 
هیچ حیز معلوم نشود - و بلافاصله به قسمت آنشکاری 
میدوید ., ,. 

وی یک روز عمو ساشا شبانه به کون سر کشی کرد 
و واسک را که روی کنایه حوابش پرده بود غافلگیر تا 
بدتی طول کشید تا عمو ساشا توانست او را بیدار کند و 
وقتی واسکٌ بیدار شد حند بار پایش را به زسین کوبید و با 
صدای گرفته‌ای بانگ زد ۰ 

ب این دیکه حه وضعیه؟ حیکار سیکنی! .. روی این 
کاناپه زخمی‌ها می‌شینن . اونوقت تو با نیم‌تنه خودت روش 
دراز میکشی» میکروب میپاشی... اگه معاون سیاسی بیاد 
ج خیلی دختر بدی هستی ! دیکه تورو اینجا نبینم ! 


۳:۳ 


عمو ساشا از واسک شکایت نکرد وی از آن بیعد هر 
شب بوقعیکه نوبت کشیک واسک ميشد به اینجا سر کشی 
میکرد. واسکا هم برای ببادا روی کناپه دراز نمیکشید. 

غتوان. فافلرت: نکر کسیر نوی بای کته 
معاون سیاسی رئیس. دانیلوف به درجه سروانی و سوپرو گوف 
به درحه ستوان یکمی و د کتر . بلوف: به:. قح سر گرداق 
بهداری ارنش ارتقا یافته بودند. بسیاری از زنها 
سر دوشی‌های سناره‌دار په شانه‌هایشان زدند. 

واسکا پشت در قسمت شست وشو ایستاده بود و 
فکر نگ 3 «بمن هم سردوسشی میدل, من مثل یولیا 
دمیتری‌یونا نرس اطاق عمل میم و هر کاری که او 
بلده» منم یاد میگیرم. اگه بخوام دکتر هم میشم. هیچ 
لا زم بیست ناراحت پشن ۰.۰۰ 

یولیا دمیتری‌یونا بتوجه شده بود که واسکا دام 
پشت در قسمت شست وشوی زخمی‌ها میایستاد. او فکر 
کر راز حشمهایش پیداست که دختر عاقلیه». 

دک ی ولا دروآرد قست: ماک 
واسک در حالیکه زانو زده بود سعی فیک .بت قوطی 
9 و ای دغالها بگذارد , 

یولیا دمیتری‌یونا گفت :- دستهانو میسوزونی» 
واسک. حی داری میجوشونی؟ 

واسک حواب داد ۰ -- مریشمه. واسه عمو ساشا, 

- مواظب باش نسوزه. 


دد» مواظیم. 


لور گرم کوره روی صورت واسک افتاده بود. رنگ 
جهره‌اش صورتی شفاف شده بود و روی موهایش حاشیه 
طلائی رنی برق میزد.. 

یولیا دمیتری‌یونا ۳۹ کرد : ریه دختربچس» ید 
طفله . , ,» 

یولیا دمیتری‌یونا دستش را دراز کرد و ناشیانه 
دست به موها و پیشانی واسکا کشید. 

بعد انگار از این رقت قلب خودش خجالت کشیده 
باشد گثت ۰ 

موهاتو از رو پیشوئیت تور جر اضافه کرد : 
ببینم. تو میتونی لباس تن زخمی‌ها بکنی؟ 

واسکا حواب داد ۰ - آره_ که میتونم. 

- باید احتیاط کنی که دردشون نگیره و تند کار 

تندم میتونم. 

یولیا دمیتری‌یونا گفت ۰ - باشه مي‌بينيم. 

و وقتیکه از آنجا رئت سرش را برگرداند و به 
واسک تکه 9 واسکٌ بطرف کوره حم شده بود و نو ک 
گیس بورش درون حعبه ذغال افتاده بود. 

در یی از روزهای سفر معکوس یولیا دمیتری‌یونا 
به واسکا برخورد و به او گفت : 

پیا پخش پانسمان. سعی ميکنم کار یادت بدم. 
روپوشو از کلاوا میگیری. 


۳ ۵ ۵ 


باین ترتیب واسکا وارد اقدس مقدسات واگن داروخانه 
۳ ۳ 

پولیا دمیتری‌یونا با قیافه باشکوهی ثف دو دستش 
را روی جعبه گرد فلزی که مثل آینه برق میزد گذاشت 
و ثفت : 

- این بیکسد. 

واسکا تکرار کرد « - بیکس. 

یولا دبیتری یو نا گفت ۰ - جیزهای استرلیزه سس را 
توی بیکس نکهمیدارم. وسایل پانسمانو اینحا»ء توی 
اتو کلاو استرلیزه زیم یکنیم . 

واسک بدون آنکه نفس نازه ۲ گفت ۰ 

- ویبایل استرلیزه رو ... تو ائو کلاو ,.. 

حشمهای واسکا دنبال انکشت‌های یولیا دمیتری‌یونا 
دودو میرد, 

یولیا دسیتری‌یونا گفت :- تکرار کن. 

و هردو دستش را ری د ریحه پراق قوطی گذاشت . 

یولما دمیتری یونا گفت » سب دمبت نزل, بیخودی به 
هیچ چیز نباید دست زد. دست آدم جمع کننده و حانل 

واسک بدون اینکه دلگیر شود فکر کرد ۰ رحودت 
اینطور دسست بیزلی» و یک کلمه عاقلانه دی یعنی 


رگن ۱ 


وقتیکه درس تمام شد یوبیا دمیتری‌یونا گفت ۰ - خیل 
حب . برو . 

بعد به دانیلوف گفت ۰ - عجب دختر عاقلیه. 

دانیلوف با تردید گفت ۰ 

بب راستی ۱ 

او برای بخش پانسمان و ابزار و وسایل اد 
اهمیت زیادی قائل بود. باور کردن اینکه واسکا میتواند 
با این ابزار کار کند برای او مشکل بود. 

سوپروکوف از یولیا دنیتری‌یونا پرسید : 

حرا بفکر گرفنتن شاگرد افتادین؟ اونم انقد کم 
سن و سال؟ 

یولیا دمیتری‌یونا گفت ۰- اون علاقد زیادی نشون 
بیده. اگه خوب بهش برسیم ازش یه حیزی درمیاد. 

توق کرت گفت ۰ .- اختیار دارین . شما که ایالله 
وقت اینکارها رو ندارین . 

یولیا دبیتری‌یونا با لحن بیغرضانه و غیرقابل رد 
عادی حودش گفت ۰ 

ب ما باید کاررو به حوونها یاد بدیم. 

روزی یک سرنگ شیشه‌ای از دست واسکا افتاد و 
فقو شنت مولیا کمغریهتا بطرف رام تن ره رت 
و م۱ ۱ نت بانستان: یرفن کزق, ...عبات 
رور» پولیا دمیتری‌یونا ضمن صحبت با سوپرو گوف» کاهی 
بفکر واسکا میافتاد که حالا حکار میکند؟ بنظرش رسید 
که واسکا با قیافه‌ای غمگین حلوی دریحه باز کوره 


۳ ۷۷ 


زائو رده و و ی توی حعبه ذغال افتاده است. 
روی بوهایش حاشیه طلائی‌رنی بحشم میخورد... 

یولیا دمیتری‌یوذا فکر کرد . ,دیکه نمیاد». 

اما روز بعد واسکا انکار اتفاقی نیافتاده است سر 


د رس حاضر شلر 
فصل ۱۰ 


دکتر یلوف مشغول نوشتن خاطرات خودش بود ۰ 
سالها فنقط ت 1 معالج بودم» تعسو نز کاهی اوقات 
فاقد دفتن و پیش بمنی لا زم بو د (مثا د و مورد 0 
فجیم با مین یلا د کوراژه شدم و به رای. ی.» 


تا ممنعوم خودم ییحی 
شود , وگل «ای. ی.» عقیده دارد که اتخاذ یک ون 


اقد ای از تاحیبه سن سمکن ات عاری از 0 باشد , 
بشتاعت. ین وه من شایسته دریافت نشان هستم. 
فکر بیکنم کد او لاغر شده باشد. او بتدری وقت 


۳ 4 ۸ 


خودش را صرف سازبان دادن کارهای قطار و تقویت 
زوحیبه افر اد میکند که من از بیکاری حودم ححالت میکشم . 

اما لا حیلی خوب و سرحال بنظر بیرسد. حمی 
شکمش جلو آبده. بنظرم سید که (ال» از اینکه او 
را دور زده‌اند ناراحت است. من خیلی متأسفم ولی فکر 
9 ات نت مت نت نت تین 

۱ اعتراف کنین که اگه مقاله" من نبود 
باین زودیها متوجه با نمیشدن. 

این موضوع بدون شک صحیح است. من باو گفتم 
که گزارش او در کنفرانس پزشکان نظامی هم از این 
نظر نقش سثبتی بازی کرد. او چهل دقیقه تمام در 
کنفرانس صحبت کرد و رئیس کنفرانس با اینکه دستور 
کنفرانس کامل محدود بود حتی یکبار سحنانش و قطع 
نکرد. همه با دقت کوش ۳ حند بار برای او کف 
زدند و با نائید گنته هایش خنده سر دادند, رال که 
با کمروتی شروع به سخن‌رانی کرده بود بعد از مدتی 
اطمینان خودش را بدست آورد و سخن‌رانی‌اش را بطور 
جالب و بلیغی بپایان رساند بطوریکه همه حضار برای 
او کف زدند. در موق تنفس عده زیادی از شرکت 
کنندکان کنفرانس دور و بر ما حلقه زدند. سرهنگ 
وارانکوف رئیس ۳ تقسیم و تخلیه دستهای با را 
فشرد و اظهار نمایل نمود که آلبوم کارهانی را که 
انجام داده‌ايم شخصا باو بدهیم. او قصد داشت آلبوم 


۴ 4 ٩ 


را به مسکو برد و به ادانه کل بهداری تحویل بدهد. 
من بخوپی ستوجه شدم که «ا(, در این گزارش 
خودش حتی یکبار اسمی از «ای. ی.» نبرد. او تما 
بدت بیگفت : ساء با و سا,, ین این موضوع را باو 
تذ کر دادم. او حواب داد ۰ ,تا کید خدات یک شخص 
تن ۰ کاهتن. فی. مات مان کم. اتب سق ان 
موضوع را در مورد تیم خودمان غیرعادلانه میدانستم». 
همه" ما راحم به عدل و انصاف حرف بیزنیم... 
من خواستم در کنفرانس صحبت تنم و با نزا کت 
هرحه تمام ثر خطای «((» را حبران کنم و به شر کت 
کنند ان دز تتفراسن بگویم که حه کسی و 
الهاه بخش واقعی همه" ابتکارات نو با بود. ولی گوا رشات 
بعدی به موضوع کمبود ویتامین در بدن انسان و بیارزه 
با عواقب آن اختصاص داشت و هیچ صحیح نبود دوباره 
به موضوع وسایل جوشاندن و بجه‌خوکهای خودمان 
برگردم . ضمناً من ناطتی خوبی نیستم و حرف زدنم بمراتب 
از نوشتنم بد بر است. وی من گزارشی درباره «رای. ی.» 
تنظيم کردم و آن را تحویل سرهنگ دادم. 
نميتوانم این فکر را از خودم دور کنم که 
((, عمداً سعی دارد نقش «ای. ی» را پرده‌پوشی کند». 
دفترجه حارخانه قطور تقریبا تمام شده بود زیر 
دکتر بلوف دوباره به نوشتن خاطرات خودش علافه 
پیدا کرده بود. او مانند عمو ساشا میبایست مدام مشغول 
کاری باشند, وفتیکه دکتر بیکار میشد احساس میکرد که 


0۹ 


دارد روحیه‌اش را از دست سیدهد. سرش میلرزید و 
دکتر اسیر خاطراتی ميشد که قلبش را جریحه‌دار میساحت. 

او سعی میکرد به تمام کارهای قطار برسد» مطالیی 
درباره کار قطار ممنوشت» مدأم خودش را در قطار 
مشغول بیکرد و میکوشید به گذشته فکر نکند... اما 
دو صورت روشن و دو حهره‌ای که تا اید برای او 
زنده بودند او را ترک نمیکردند و همیشه کنارش بودند. 

و جهره سوم» چهره محو پسرش. 

از پسرش هیچ تایه و حری نود» هیچ نشانه ای 
نبود که زنده است. 

شایت ‏ تاه له ات ۱ 

دکتر را راهنمائی کردند و کنتند که نامه‌ای 
به‌آدرس بورد نظر بفرستد تا جوابش را بدهند. د کتر 
همین کار را کرد وی حواب نامه‌اش هنوز نرسیده بود. 

حتماً کشته شده است. وقتیکه کشته شد حه قیافه‌ای 
داشت؟ حند سال داشت» حالت صورتش حگونه بود؟.: 

دکتر در دفتر خاطراتش نوشته بود : سا در نواحی 
آزادشده اوکرائین رقت و آبد ميکنيم و کاهی اوقات 
په خط سقدم حبهه نزدیک ميشويم : آلمائی‌ها مزیتی را 
که در اوایل حنگک در هوا داشتند از دست داده‌اند 
و با تقریبا از حملات هوائی آنها نميترسيم. با هنوز 
به بناظر صدات دهشتنای که به شهرها و روستاهای 
مك وارد آورد زد عادت نکردها یم و این مناظر اعلب آثر 
دردنای در با بحا میگدارد. وی در ضمن باید بکویم 


۳۱ 


که همین جا حکمتی را که در این ضرب‌المثل نهفته 
است درک کردم ۰ دک هم » ۳ در انظار مردم 
باشد» شکو همند است». در میا سکنه غیرنظامی این 
نواحی که بدست آلمائی‌ها افتاده بود بقدری رنج و نعب 
و تلفات وحود دارد که من... (خط خورده است)... 
که سن... (خط خورده است). البته من نمیخواهم بگویم 
که این موضوع آنجه را که خودم از دست داده‌ام از 
نظر تأثیر خود تضعیف مینماید ویا این موضوع تا حدی 
باعث تسکین خاطر من میشود ولی... (خط خورده است). 

...ایستگاههای اینجا ویرانست. در بسیاری نقاط برج 
اب وحود ندارد , کاهی اوقات بحیور میشویم آب را 
با سطل از رودخانه‌ها و حاهها بکشیم که با کهای آب 
قطار پر شود. در این مواقم» همه سطل بدست میگیرند 
و دنبال آب بپروند». حشی درحه‌دارها و افسرها. تمام 
بااک‌ها و بشکه ها و دستگله حوشاندن سلول کندزدائی را 
پر ميکنيم و با اینحال در مصرف آب صرفه‌جوئی میکنیم 
جون بعلوم نیست دفعه بعد کجا بتوانیم ذخیره آب مصرفی‌سال 
را تکمیل کنیم. نزدیک ایستکاه براتشک نفرات ما یک 
تانک آب که از حهار طرف با گلوله توپ سوراخ شده 
بود پیدا ک ۰۲ ۲۰ مامورین راه هن پرسید‌ند که این 
نانک اسقاط به حه درد سرویس بهداشتی میخورد؟ برای 
اينکه تانک را وارد واگن توشه نمائيم بوگوشف و پروتاسوف 
درهای واگن را در آوردند و دوبان آنها را سوار کردند. 
رای. ی.» میگوید که در نزدیکترین نقطه مسکونی که 


۳ ۲ 


دستکاه حوشکاری وحود دائته باشد دستور میدهد که 
سوراحهای نانک را حوشکاری کنند و بگیرند. بدین 
ترئیب با صاحب یک نیع دوهزار لیتری ميشویم. 
کراوتسوف پيشنهاد کرد که تانک را با یک شلنگ 
لاستیی به دیگهای خورا ک‌پزی وا کن آنپرخانه که در 
حوار واگن نوشه است متصل نیم , 

من همیشه متعجبم که مردم با حقدر صر و حوصله 
دارند» حقدر به کار علاقمند هستند و تا حه حد در 
نیات خودشان پیگیرند. تعحب کردن و رشک بردن و 


گرایش به پیروی کردن از آنها...» 

فطار بهداری ارتش که در یی از سفرهای حودش 
خای بود در محلی پنام رک نوتف ۳ اینحا سپبایست 
دیکهای آشیزخانه را سفید کنند, 

توقف قطار میبایست حدود پنج روز طول بکشد. 
دکتر بلوف به دانیلوف گفت ۰ 

سب دلم میخواد برای یی دو روز به لنینگراد برم. 

دانیلوف پرسید ۰ - برای جی؟ 

د کت مت کرد او سرسن ۳ دون کردانه. 

ی بیخوام ۳ مپدوئن , پل نميشه» نه ,. 

دانیلوف گفت ۰ - جرا بد بشه, حالا که میخواهین» 

۴ ۰ مج ۰ 

دانیلوف حای راحتی در واگن سرویس قطاری که 

امالی لنینگراد را به این شهر باز میگرداند پرای د کتر 


۳ 


در واگن بخاری کوجی روشن بود و هوای درون 
وا کن گرم تق ی کر دودی به افراد 
تعارف کرد و خیلی ناراحت بود از این که باید 
ی 

ِ که مامورین راه! هن بحوبی ۴ قطار او اشتا 
فستدد , 

وا هدمای ارشد ک لفت ۰ 

سس درباره تما نو رو زنابه ما یه مقالد نوشئن . شمارو 
نمونه آوردن و نوشتن که قطارتون هميشه نمیزه» وا گن ها 
حمی از بیرول هم شسسنه و نمیز هستن و شبئه های 
پنحره ها بری سیزئن . یاد نون شست وفتی دو والا کدا 
نو قفب کرده بودین قطار شمارو به ۱۳۹ شماره یک و 


اون روز ژثرال اوبده بود» رئیس راه آهن... رئثیس ایستگاه 


هم دستور داد که اون قطار قشنگ یعنی قطار شما 
رو جلوی پنحره‌های ساختمون ایستکه بدارن.. 

دکتر در حالیکه حشمک بیزد حقیقتأً بخاطر آورد 
که قطار را بد خط شماره یک انتقال دادند و ژنرال به 
قطار آبد و از قطار بازدید کرد و دفتر مخصوص 


با دید کنندکان ۲ اتضیا: ۲ و ون ی ۲ حتمأ 


پا ید تراک ایوان یخوریج تنعریف اب 


۲ 


آن روز بیکاری برای د کتر بخصوص بسیار دشوار 
ری میز راهنمای ارشد بود بخواند ولی ناراح ی های 
عشقی قهرمانان کتاب اثری در دلش بحا تمگذاشت.. 
روردابه و از ان 0" آخر خواند , ب ۳ تاترها 
را : در بالشوی تاتر «ایوان سوسانین» و در تأنر هنری 
«نزار فیودور » و نمایش سل ا دی شمه حیز سر حای 
خودش بود. زندی ادامه داشت... 

د کتر سعی میکرد باین موضوع فکر نکند که قطار 
یه ی اد نزدیک مبیسشود و در تشتتی اد حه حوا هد 
شد و حرا عازم این شهر شده است. گاهی اوقات باین 
فکر بیافتاد که بیهوده راه افتاده است. همه‌اش تقصیر 
افکار تخیلی اوست, عم و خصد» افکّر تخیلی را از سرش 

و نت 9 پار بر خروتی: مجس منید 5 به 
لنینگراد اتازه و م., ۱ 

حمی دز حواب هم این موصوع ر سمل یل , دز حواب» 
سونجکا و لالا زنده بودند. خانه‌شان سر جای خودش 
صحیح و سالم بود و آنها با هی پاستقال او امدند 
و بدام حرف میزدند و میخندیدند... آلکساندر ایوانویچ 
بعلت پیری و کر زیاد همه حیز و با هم فا پالن 
تن بود. در یک حواب دیگر حانه‌ای در بین نبود؛ 


۳ ۲ ۵ 


بقدار خیلن کمی خاکستر روی زسین تل‌انبار شده بود. 
سونجکا و لالا زنده و سالم کنار او ایستاده بودند و 
توضیح بیدادند که این ثنل خاکستر» خانه آنهاست. 

پیدار شدن بعد از اینگونه خواب ها از بد هم 
پدتر بود. 

وقتی د کتر پیدار بود امید دیدن سونحکا و لالا را 
نداشت, از این قبیل اشتباهات وجود ندارد. موضوع ۱ 
یک دوست مهریان و غمخوار نوشته بود که حودش در 
تشییم جنازه آنها شرکت کرده بود... 

و ابا در بیداری تخیل دیگری او را سرگرم میکرد - 
دکتر فکر میکرد که در لنینگراد با ایگور روبرو خواهد 

ایگور کشته نشده است. دکتر به لنینگراد مباید 
و پیاده بطرف حانه‌اش راه میافتد. او از تفت انستکله 
مبکو وارد خیابان نوس میشود از آنجا به لیته‌نی 
بی‌پیجد و از لیته‌نی وارد خیابان پستل بيشود. بعد 
از کنار قصر میخایلوشسی و بیدان مارس و از کنار 
محسمه سووروف و از روی پلی کروف بیگدرد و به 
بحش پطرو گراد بپرسل , 

مسجد. (سونحکا بیگفت که ننان‌های این مسجد 
شییه سر مار است. او میکفقت که حناحین کلیسای جامع 
قازان شبیه بالهائیست که کلیسا را از زسین بلند میکنند. 
کاهی اوقات که کرهای خانه کلافه‌اش بیکرد میگفت * 
رجقد از دست همتون خسته شده‌ام!, و به تبهائی از 


#ُِ 
ی : 


حانه دور میأید و ده دیلان مسجد و اه جامع قا زان 
و بخاظر رود نوا میرفت. پعد حسته و کوفته و سربزیر 
و یا کفش های اک به 3 توف جات و یا لحن 
اشخاص گناهکار سیپرسید ۰ رخب» اینها ی 
۳ و مشغول دم تردن حای میشد , , .) 

دکتر از خیابان خودش رد میشود و از دور 
خانه ویران حودش ۲ می‌بیند , از آنطرف حیابال ایور 
با لباس نظامی بطرف او میاید. ایکور اندام کشیده 
و ۱-3 دارد و کمی قور ان طرژ راه رفتنش کمی 
لام الف‌وار رت دو ارنش طرژ راه رفتن مجیح و ره 
او آموختند و ایگور صاف بطرف او مماأید, 

آنها هم نزدیک میشوند. ایگور میگوید ؛ «پاپا!» 


یو ۰ ۰ ۰ 
قز دش در رفس میاندازد ۰ «پدرجان! این تو هستی! 


من حیکار 


من تو را بالباس نظامی نشناختم .... و هر دو از 
فرط خوشبختی بکریه میافتند, 

ایکور گریه نخواهد کرد و خودش را بکردن او 
نخواهد انداخت. او دستش را دراز میکند و میگوید : 
«سلام » پاپا,. د کتر هم اشکهای خودش را قورت میدهد 
و سعی بیکند که بغضش نتر کد. او کنار فرزندش ایستاده 
است و هر دو به خرابه‌های خانه نکه بیکنند. هوا 
تاریک میشود, ایکور میگوید ۰ رحب ؛ بریم دیکه, , 
آنها کنار هم راه بیافتند و پیش آلکساندر ایوانوویچ 
میروند که شب را در منزل او بصبح برسانند. پولینا 
آلکسی‌یونا - پیرژنی که دکتر او را از ورم کبد 


۳ ۷ 


معالحه کرد در را باز بیکند و هر دو دستش را در 

نکال ببدشد و بانگ بر بپاورد که رحد ایا ! ات 
تما هستین , میدونین که ایگور پیش مایت , همین حا لا 
اویده, ایور ! با اینجا! , .» اما ده , ایگور دوم دیگر 
کیست؟ او ایور را پیدا کرده است. ایخور اینحاست, 
با او آیده است که شب را به صبح راند. خواب و 
پولمنا آلکسی یونا در سوفع محاصره از فرط 6 حال 
تبتده: استایر و. این نوع دیدارها فقط روی صحنه روی 
یلاله که زوین 

پس حه وقایعی روی بیدهد؟ و اصولا حه وقایعی 
حجز درد و رنج باقی نمانده است؟ 

بالاخره ۳-1 بلوف خوابش برد. وقنیکه بیدار شد 
عصر بود. لاسپ کوچی واگن را روشن میکرد. وا گن 
حالی بود. قطار نغ کت نمیکرد. د کتر روی نخت نشست 
و پاین فکر افتاد از 0 پنستن. که حقدر راه سانده است, 
در این سوفع راهنمای | رشد وارد وا گن شد و گفت ۰ 

سید یم به لنینگراد. 


وتف قطار دو ی قرار بو د طولانی خاشتلن 
دور قطار تم کار فوری و فوق‌العاده‌ای نبود و 
دانیلوف عده‌ای از پرسل را مرحص حِِ که پروند و 


۳ ند 


23-060 ۲ ٩ ۸ 


دخترها چکمه‌هایشان را برق انداختند و صورتشان 
را پودر زدند و به خودشان توی آینه نکّه کردند و به 
شهر رفتند. دلشان میخواست در خیابان‌ها گردش کنند» 
زندی اشخاص غیرنظامی را از نزدیک بیینند و به 
سینما پروند, . 

واسکا و راییا, به ارایشگه رفتند. پیربرد موسفیدی 
که متصدی رخت کن بود و شباهت زیادی به د کتر 
پلوف داشت به آنها دستور داد ه شنل‌های حودشان 
را در بیاورند. آنها شنل‌های خودشان را باو دادند و 
متین و بوقر روی صندلی نشستند. 

در آرایشکاه زندق فوق‌العاده جالبی که هیچ شیاهتی 
به حیزهای دیکر نداشت حریان داشت. در گوشد 
آرایشگاه دو نفر زن سر میز نشسته بودند. یی از آنها 
روپوش سفیدی بتن داشت و با نان گیر کوچی مشغول 
انشت‌های دیگری بود, 

واسکا پرسید ۰ - داره حیکار بیکنه؟ 

«اییا, در ۱۳ گفت ۰ 

-- احمق‌جون! داره مانیکور میکنه. 

خانمهای حوان و بسن روبروی آینه‌های بلند روی 
صندی‌ های ببلی نشسته بودند. حهره‌های آنها در آینه 
منعکس بیشد. دور گردن همه‌شان حوله پیچیده بودند. 
جند نفر آرایشکر زن که بعضی جوان و برخی مسن 
پودند دور و برشان تقلا میکردند. صدای بهم‌خوردن 
تیغه‌های قیچی بکوش میرسید. بوهای تیره و روشن 


۳9۹ 


مشت مشت روی زین میریخت. یک خانم مومشی که 
قیافه بحجوبی داشت و روی صندی بل کناری نشسته 
بود حیزی به ابروها و سژه‌هایش مالیده بود. زن ایا تن 
فونی به قیچی مخصوص فرزدن موها کرد و شروع به 
پیچیدن بوهای سر آن زن کرد. از روی سرش دود 
غلیظی بلند شد. زن بوبشی با احتباط پلکهایش را بهم 
بیزد و همه این کرها را تحمل میکرد. 

و ابا در اطاق مچاور خدا میداند حه خبر بود, 
آنجا [ روی صندلی نشسته بود که حدود جهل و شاید 
هم پنجاه سیم برق به سرش سمتصل بود. سرسیمها بطرف 
دیوار کشیده بیشد. زن نمیتوانست سرش را بحرخاند 
و بهمین جهت فتط چشمهایش را حرکت میداد. 

واسکا با کنجکاوی زایدالوصفی پرسید ۰ 

- این دیکه حیه؟ 

«اییا, جواپ داد ۰ -- فر ششماهس , 

زن آرایشگر بطرف خانمی که سرش سیم پیچ شده 
بود رفت و عین نیزوتسی مشغول کلیدهای برق تابلو شد, 

خائمی که کار ام پویو ات و و تن 
دادن دستهایش شد. واسکا از دیدن ناخن‌های او که 
رنگ صورتی تندی داشت و بثل آب نبات میدرخشید 
احساس لذت کرد, 

زد موبشی هم برخاست و واسک بات و مهوت 
زیبانی او شد. موهای این زن بصورت سوسیهای کوچک 
روی سرش قرار داشت. مزه‌هایش که بنل ذغال و 


۳۷۰ 


بود بطرف با لا حم شده بود و ابروهای کمانی‌اش که 
زیبائی غیرقابل وصفی داشت چنان منظم و باریک و 
مرتب بود که در زندی ممکن نبود چنین ابروهائی وجود 
داشته باشد., 

واسکا از ته دلش به این زن حسودی کرد. او هم 
میخواست مثل این زن زیبا باشد. 

در این موقع زن آرایشگر گفت : 

دحترهاه بشینین . 

«اییا, روبروی آینه نشست و واسکا دستور داد که 
ناخن هایش را مانیکور کنند. ابی که در کاسه بود 
فوق‌العاده داغ بود و خانم مانیکوریست که مشغول 
انگشتهای خشک و کر ترده واسک شده بود دوپار 
انگشتهایش را با قیحی خون انداخت ابا واسکا خم به 
اپرو نیآورد ۰ همه تحمل سیکرد ند پس او هم میتواند 
تحمل کند. 

وقتی که کار تمام شد واسکٌ با عشق و علاقه به 
ناخن های صورتی تند و براق خودش نکاه کرد. بعد 
فکر کرد ۰ همه حواهند گفت ۰ «این دحتر حانوم جه 
ناخونهای قشنی داره! وای» نیکه کنین» بینین حه 
ناخونهانی داره !) 

واسکا روبروی آینه نشست. 

زن آرایشکر پرسید : - فر ششماهه؟ 

ها اس ات شته نده هل اسان سا اه 


کرد و گفت ۰ 


۳ ۱ 


ب پرای فر ششاهه وقت کافی نداريم, ما یکساعت 
دیکه باید بر تردته تو بوهاتو میزان‌پلی کن. 

واسکا زیرلبی گفت : - میزان‌پلی کنین. 

آرایشگرها از ته دلشان کار میکردند. این دخترها 
که لماس نلامی پوشیده بودند علاقه همه‌شان ر پرانگیخته 
بودند. آرایشگرها از اآنها میپرسیدند که ی هستند» از 
کحا ابده‌اند و کحاها بوده‌اند. ۳ جنبه همکانی 
. نی همه بشتری‌ها و خانم بانیکوریست و حتی 
متصدی رخت کن در این گفت و گو شرکت کردند. 
فقط زنی که سرش به سیمهای برق وصل بود و مثل 
عنکبوت از اطاق بحاور نکه سیکرد سا کت بود , 

زد ارایشگر پرسید * - دحتر حانوم» اپرو ؟ 

و بمحض اینکه واسکا سرش را بعلامت تصدیق 
تکان داد تیغ را برداشت و تقریباً تمام ابروهای واسک را 
از ته تراشید. 

واسکا گفت ۰ -وای! خیلی نازک نشد؟ 

زن ارایشکر پرسید ۰ --دوست دارین کلفت‌تر باشه؟ 

بالاخره همه" این تشریفات شیرین تمام شد ی 

زن آرایشکر در حالیکه با عشق و علاقه به واسک 
نکاه سمیکرد گفت ۰ 

ب با تضمین ششماهه. عزیزم» نترسین. پاک نمیشن. 
زیر اآفتاب رنک نمیدن. هیچ چیزشون نمیشه. برین 








۳ «۲ 


واسکا و باییا, پول آرایشگه را دادند» شنل‌ها را 
تنشان کردند و در بیان سفر بخیر گفتن‌های صمیمانه 
روانه اوه لام 

دانیلوف کنار قطار قدم میزد. 

وقتی حشمش به واسکا افتاد پرسید . 

این دیکه حیه ؟ 

روی صورت سثید و کتک و مکدار بحکانه واسک 
دو ابروی کلفت و سیاه از بالای بینی نا شقمقه‌ها نقاشی 
شده بود, صورت دحتر پیر و حالت انمو و تهدیداسیزی 
بیدا 8 بود , 

دانیلوف که بوهای فرخوردهة آنها را زیر کلاه 
نظاسیشان دید و بوی اودکلن به دداغش حورد پرسید : 

رفتین موسسه زیبائی؟ موهاتونو میزان پلی کردین؟ 
باشه. اما اینهارو پاک کن. 

واسکا که خبردار ایستاده بود گفت ۰ 

رفیق معاون سیاسی» اجازه بدین بعرضتول برسونم 
که ئسته نیشی و رنکشون نمی‌پره... 

دانیلوف گفت ۰-- خودم پا شون میکنم! نترس» 
حسابی پا ک میکنم! 

واسکا گفت : -- بهیچوجه نمیتوئین! 


آنروژ در روزنامه رل ۰۰ ۰) بقاله بزری د ردا ره قطار 
خاپ: شد. 


چّ«۷« ۳ 


اشنله کل در خیلی چیزها مبالغه شده و خیلی حیزها ناکفنه 
سانده افتته, 

او یحبار دنی مقاله را خواند و يا صدای آرامی 
بحنده افتاد ۰ همه حیز فوری به چشم نمیخورد » او نزدیی 
بود حالب ترین نکتد مقاله را از دست بدهد, 

بقاله» اصولا تا حدی که راجم ۳-3 سوپرو توف 
بود مربوط به قطار نميشد. «دکتر سوپروگوف تعریف کرد 
که پرسنل قطار بهدا ری ارتش با حه شور و اشتیاقی 
انتقال دادند, ,, ۳ تقو رن میگوید که د تن 
سوپرو گوف بما نشان داد کد...», 

سوپرو گوف» سوپرو گوف» همه جا اسم سوپروکوف! 

۰ «ص ۰ عم ۰ 

سوپرو گوف تست( بل هد ی سوپرو گوف دعریف قت 1 
مه فور وگو الهام می‌بخشد | بر سوحته ء حفد ر زرنک شده | 
دانیلوف در حالیکه روی کانایه افتاده بود از ده 3 ند 
حنده افتاد . 

یولیا دمیتری‌پونا او را به همین شکل دید و پرسید ۰ 

سب جرا میحندین ٩‏ 

دانیلوف رورنابه را بطرفی او دراز ۳9 

یولیا دسیتری‌یونا گفت ۰ - من خوندم. بکه خنده 
داره؟ من ی حیز حندهد | ری ند ید م , 

یولیا دمیتری‌یونا از مقاله حوشش آنده بود , 
نام خانوادی سوپروگوف که چند بار تکرار شده بود 
رضاأایت حاطرش را فراهم در (ود , ,, 


۳۷ 


راهنمای ارشد به دکتر لفت که نا سحر قطار را 
ی ۹ ۳ ۳ اطاعت ۳-9 او روی سکو نشست 
و همینطور ساکت و آرام به نشستن ادابه داد. 

یک راهنمای جوان بقداری هیزم اورد» بخاری را 
روشن کرد و چای گذاشت. یک لیوان حای برای د کتر 
ریختند. د کتر جای را صرف کرد. جوانک ناشناسی با 
یک قوطی شطرنج دنبال راهنما افتاده بود و مرتب میگفت : 

شت, هی | یه دست بزئیم ! 

میشکا جوابش را نمیداد. 

جوانک ناله کنان میگفت ۰ - بازی کنيم دیکه! 

میشک پرسید ۰ -- کم مانت کردم» با رم میخوای ؟ 

جوانک گفت : --من فهمیدم قضیه چیه. بازیمو عوض 
0 میشک رضایت داد و بعد از اینکه فوری بازی 
را از جوانک برد گفت : 

ات مق بابا, تو که هی بیبازی. آدم حوصلش 
سر مچره, 

هر دو جوان روی جعبه‌های چوبی دراز کشیدند. 

دکتر بلوف با راهنمای ارشد حداحافظی کرد از 
واگن درآید و بطرف بنزلش راه افتاد. 

او از خیابان نوس به خیابان لیت‌نی پیجید از 
یته‌نی وارد خیابان پستل شد. از نار قصر میخایلوفسی 
و بیدان مارس و مجسمه سووروف و از روی پل کروف 


۳ ۷ ۵ 


گذشت و به احیه پطروگراد سید. این خط سیری بود 
9 دو حواب و ریا های تخیلی حودش ره بود , 

س_ 

ار از او مییپرسیدند که منظره خیابان نوسیق 
بخونه بود و در خیابان لیته‌نی چه دید بطور حتم از 
دادن پاسخ عاجز میماند. ۳-۳ هیچ حیزی ندید. حتی 
تاو بش لته ها شتا ال نس 

هوا به سبتی که دکتر به خائه نزدیک میشد 
روشن نر میسد. 

اینهم همان خانه... وی خانه که مثل سابق 
بانده؟ بلهء یادش آمد. به او گفتد بودند که خانه‌ها 
ر با نخته سدلا استتار ممیردند تا خرابی ها زیاد بجسم 
تخورد ۰ پرای اینکه حیابان‌ها حالت عادی داشته باشند. 
خانه را روی تخته سدلا نقاشی کرده بودند, منظره خانه 
پسمیاز عادی بود ایا وحود حارجی اس ان 
که حانه‌ای را که روی تخته سهلا نقاشی شده بود بهتر 
پنینلد , هماذها» دو قسمت سواره رو حالش بهم حخورد و 
۳۹ دقش پر رمین ان وقتی بهوش ایند حودش را روی 
صندوقی بزرگ اطاق رفتگر تال دید , ند رفتگر بالای 
سرش ایستاده بود و بیگفت ۰ 

کاش سوفیا لتونتی‌یونا اونو میدید. باشالا 

حوون خوشحلی له , 

1 رفتگر ۳ ر ی نع وی و او و 
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شاد انش 8 این موصوم ر پاو فت. رد گفت : 
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ب من خواهر رختشور شما هستم. جدا یادتون 
پیست ٩‏ 

دکتر رختشوی خانه‌شان را پیاد داشت اما حواهرش 
را مثل اینکه هرگز ندیده بود. زن سرتب حرف سیزد و 
دکتر ابتدا" حرفهایش را نمی‌فهمید وی بعد که ستوجه 
قضیه شد برخاست ولی زانوهایش حم شد. 

ایگور یکماه پیش به اینحا آمده بود. همین‌جا در 
اطاق رفتگر نشسته بود و از خواهر رختشوی سوال 
میکرد که سادر و خواهرش حگونه دفته: شدند او 
له گریه میکرد و نه چیزی میگفت, فقط سوال میکرد. 
پرسید که پدر کحاست. آنها آدرس او را نداشتند. 
ایکور و نوشت و به آنها داد که اگر بد رش 
بخانه بر کشت یادداشت را باو بدهند, بعد گنت که 
حند تا یادداشت دیگر نزد همه" آشنایانی که پیداشان 
ها 2 باقی خوا هد گذاشت. 

دکتر پرسید ۰ - یادداشت کحاست؟ 

معلوم شد که خواهر رفتگر یادداشت را قايم کرده 
است. او سر کار است و بزودی - بعد از اینکه شیقت 
شبائه تمام له سقرل: سدق آق: رن هم پالاخره 
آبقن انا نه تخود سا ظول کقیی تایر مستی رون 
به هر حال آمد., او حیل پیر شده بود ولی زنده بود و 
کار بیکرد. دخترش لیدا هم کار که رل راخیزا 
ازدواج کرده بود و در انتظار بحه بود... پیرزن رد 
سال دیکر دنبال یادداشتی که لیدا میخواست اد را 
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بخواند و جائی گذاشته بود گشت تا آن را پیدا کرد و 
بدست د کتر داد 

این سطرها بچشم دکتر خورد : «پدر» کجا هستی؛ 
آیا زنده‌ای؟ میخوام که زنده پاشی؛. بعد هم حند کلمه 
دیگر و پنج عدد دیده میشد - این شماره پستی بود» 
آدرس پسرش» یک آدرس سربازی» یک. آدرس زسینی» 
آد رس زندة فرزند او ... ایکور عزیز » من زنده‌ام! من و 
نو زنده‌ايم! کرمان را تمام ميکنيم و یکدیگر را می‌بينيم. 
تو طالب این هستی ؟! من زنده ام » پسرم » زنده‌ام ! 


فصل ۱۱ 
نم 


افرادی که در قطار بهداری ارتش خدمت میکردند 
مرنب مشغول آموزش بودند, 

پرستارها زیر نظر یولیا دمیتری‌یونا ابزار و وسایل 
سرپرستار فانینا یکماه در بیما رستان بالینی کار 1 و 
در رشته فیزیوتراپی کسب تجربه نمود. سرپرستار 
اسمیر نو وا دورةه ورزش های طبی ر طی ۳ 

قمما ر 9 دو آشپزخانه کار کرد ید کلاس ‌های 
6 فرستادند, فیما با دیپلم حبلی حوب به قطار بر گشت 
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و سر آشپز شد زیرا زن آشپز قبلی مورد رضایت زخمی‌ها 
نبود , 

لنا به وسایل سبک و قشنگ ورزش‌های طبی علاقمند 
شده بود, او بسرعت فنون ساده ورزش‌های طبی را از 
اسمیر نو و | آبوخت. کار با زحمی‌ها برای او راحت تر 
بود حون خودش ورزشکار بود و به روز و امکنات 
بدن انسان که اسمیرنووا اطلاعی از آن نداشت وارد بود. 
یولیا دمیتری‌یونا میگفت ۰,-- آکارودنیکووا خیلی جدی‌تر 
نا در دلش به این حرف سبخندید حون هیچ فرقی 
با سابق نکرده بود, 

هیچکس نمیتوانست مثل او با زخمی‌ها رفتار کند, 
اگر محروحی با اخلاق خیلی تند پیدا میشد او را در 
قسمت لنا بستری بیکردند حون لنا قدرت داشت او را 
شا نت. دنل , 

پرسنا رها میگفتند ۰ - یادمون رده حیکار میکنی که 
اونها تو دست تو مثل بخمل سمیشن. 

لیا حواب می‌داد ‏ 

- حودیم نمیدوتم. 

برای اینکه زخمی‌ها بفکر دردشان نباشند لنا با 
آنها حرف میزد : سمییرسید که ی هستنده اهل کحا 
بودند» حند کلاس تمام کرده‌اند و حه خانواده‌ای دارند, 
بکر سوال کم نگ ان مبجروح ۱ 
نوازش په سر و رویش میکشید» او را میبوسید و 


شید 
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دلداری بیداد, وقتی زخمی‌ها لج میکردند لنا بهیحوحد 
عصبانی نمیشد بلکه سعی میکرد هوس‌های آنها را برآورد 
و در ضمن با زخمی‌ها شوخی میکرد بطوریکه زخمی‌ها هم 
۳9 به حنده میکردند, .. 

به او درجه گروهبان سومی دادند. لنا سردوشی‌های 
گروهبانی را با رضایت و شادی بشابه دور‌ای که 
اولین علامت ممتاز ورزشی را به سینه‌اش زده بود بد 
پیراهن نظامیش دوخت., 

ایمای» چاق با اوقات تلخی گفت ؛ 

- ایوای لناچک» تو پیر شدی! 

لدا توی آینه کوحک خودش که بشکل تخته رن 
نقاشی بود نکه کرد و متوجه حین‌های ریز دور جشمهای 
حودش شد. این حبین ها از کحا آمده بودند؟ رنک 
لپ‌هايش هم برگشته بود, این نتیحه کمود هوا و 
تمرین نکردن بود. آخر او از بح عادت داشت هر 
روز تمرین کند., 

مهم نیست» بزودی همه حیز بیایال سیرسد. دوباره 
مشغول تمرین حواهد شد و وقت حودش را صرف بحه ها 
خواهد کرد و در مسابتات ورزشی حایزه حواهد گرفت 
و .انا را دوست خواهد داشت» بله, دانیا را دوست 
خواهد داشت ! 

وی از دائیا نابه‌ای نبود. این سو تفا هم عجیب که 
حدانی را سخت تر میکرد همحنان ادابه داشت. در زمان 
حنگ هر نوع سو تفاهم ممکن است روی بدهد, 
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ابا بزودی این وضع تمام خواهد شد. آلمانی‌ها را 
دارند در خارج از حدود خاک شوروی» در لهستان» 
میکوپند. قطار برای گرفتن ژخمی ها به خارحه بیرود. 
فاشیست‌های لعنتی» ایکاش زودتر تسلیم میشدند. حالا 
که تسلیم نمیشوند بگذار بیشتر و بیشتر بخاطر اینکه 
زندگ‌اش را خراب کرده‌اند ضرب شست ببیینند. 

روزی از روزها لا تقریما باور ۳ که دانیا کشته 
شده است. ولی جرا تقریبا؟ برای اینکه هوا خراب بود؛ 
باران چهار روز تمام شروشر میبارید و روز بتدری 
تاریک بود که میبایست جراغ های برق را روشن کرد. 
حال و احوال همه بهیجوحه تعریف نداشت, نادیا هم 
اطلاعیه‌ای بدستش رسد که نامزدش کشته شده است ۰ 
۳ موقعیکه نادیا این پا و آن پا بیکرد که پیش او برود» 
نابزدش را به حبهه بردند و او در موقع عبور قوا از 
یک رودخانه که اسمش روی نتشه‌ها نیست کشته شد. 
موضوع را رفتای او پرای نادیا نوشتند. لنا که نادیا 
را دلداری میداد یکمرتبه فکر کرد اگه دانیا هم 
کشته شده باشه حی؟.. وی این یک ضعف آنی بود. 
مرگ بمکن نبود سراخ دانیا برود. 

بزودی همه حیز تمام میشود و آنها دوبا ره همد یگر 
را می‌بینند. 

لنا بیشتر و بیشتر به آینه کوحک خودش نکاه 
میکرد و روزی بتوجه شد که حقیقتا دارد آب و رنک 


خودش را از دست میدهد» آنهم در سن بیست و پنج 
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مالق! یکمرتبه همه‌حیز در دل لنا دگرگون شدء او 
سخت یه جوش امد و همه چیز در وجودش فریاد زد . 
من نمیخواهم اینطور یشود! 

بعد به این فکر افتاد . ان وضع نتیحه آنست که 
بدون سعادت و خوشبختی زندی میکند. لنا باین فکر 
افتاد . من تمایل به حوشخت بودن را در خودم حفه 
میکنم» هر روز این حس را با پا لگد کوب میکنم و 
آن را عمیق‌تر زیر خاک میکنم... من دیگر نباید اینطور 
ادابه بد هم . رفقاه زودنر » زودتر ! رودتر فاشیست‌ها را 
نابود کنید و گر نه من بدون خوشبختی یکلی پژبرده 
شود 

جرا اکسمی عاشق من نمیشود؟ هر که باشد عجبی 
ندارد. هیچ فرقی ندارد. مثل؟ نیزوتسک. 

ات پیجا ره پیمار است. جوب؛ حه اهمیتی دارد , 
او احتیاجی به نیزوتسي ندارد» حه بیمار باشد و حه 
سالم. فقط دلش بیخواهد که نیزوتسی عاشقش بشود. 
اتب ۳ 

لنا عمدا به حاهائیکه نیزوتسی بیرفت میامد و 
طوری می‌نشست یا می‌ایستاد که نیزونسي صورت او را 
فنیتلام لنا شوخی میکرد» میخندید» حشم و اپرو از ک میکرد 
و تمام اینکارها را برای آن میکرد که نیزوتسک عاشقش 
بشود. در ضین هرگز او را مخاطب قرار نمیداد 
بلکه با دیکران حرف میزد. نیزونسی با تعجب و تألم 
باو نکه میگ 3 و ابروی خودش را بشکل زشتی نا ینت3 
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و به پیشانی زردرنگ حخودش حین می‌انداخت. در انمیان 
لنا ذهناً باو میگفت .۰ 

«ده زود باش عاشق شو دیکه,. 

نیزونسی خیل زود عاشق لنا شد و برای دیدن او 
اغلب از وا گنش میگذشت. لنا حتی سرش را بطرف 
برنمیگرداند ۰ راه میری؟ خیلی خوب بیکنی» هرحه دلت 
میخواهد راه پرو با من بهت احتیاجی ندارم . 


واسک ر بنابه تقاضای یولما دمیتری یونا ٍِ وا پرستاری 
یه وا گن شماره شنشس بنتقل کردند . 

دور یی او نویت‌هانی که واسک در واگن ششم 
ی بود و اقعه نا گواری رح داد, . مچروحی که # 
۲ ۳ کرده بودند شاه دحار حونریزی شد, واسع 
در وا گن قد م برد بتوحه لکد نیره‌ای رزوی پالش | 
شد , وقتی حوب دقت کرد پی برد که این لکد" بت 
مار خواب بود.ٍ واسک پا عحله بطرف وا کن مجفز دوید 
خید. فلت ریب ۱۳ ی 
پر داشت و به مجروحی که دستش را قطم کرده بودند 
نزد یک شلد اتفاقا روج در حواب سنگینی فرو رفته 
بود و و اسک سیترسیلك او را بیدار کید یا دیگران بیداو 

واسکا لبهایش را در گوش مجروحم گذاشت و با 
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ب عموجون! عمو --و --و حون! آی عموجون! .. 

برد بچروح از خواب پرید و له 

سب حیه؟ 

واسکا گفت + -- آروم باشین» عموجون. ناراحت نشین. 
شما خونریزی کردین... 

واسکٌ بلحفه را بحکم دور شانه زخمی پیچید و 
سعی کرد بلحفه را محکمتر بکشد. دخترک زانوی 
خودش را به قفسه تکیه داد و با حنان قدرتی بلحنه 
را کشید که دندانهایش با صدای بلندی بهم 
تعایتده اعگ, 

بعد در حالیکه زور میزد گفت : 

عموحون! یه ذره با دست خودتون بمن کمک کنین. 

بجروح گفت : - باشه. باشه. بده بپیچمش. هنوز 
داره بیاد؟ 

آره. بازم بکشین . عموجود... 

وقتیکه نرس‌ها و دکتر بلوف به واگن آمدند خونریزی 
بند ابده و ملحفه خشک و بمیزی زیر مجروح بود. 
واسک هم آب‌نباتی را که مچروح به او داده بود سی‌مکید . 

دکتر به واسک گنت ۰ 

بیدونین» من یه حکم باسمتول صادر میکنم. 
آفرین بر شما, 

واسکا که آب نبات زیر لپش بود گنت ۰ 

سب من همونطور که پولیا دمیتری‌یونا دستور داده 
بودن عمل کردم, 
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قطار» بعد از تحویل زخمی‌هاء خط آهن جنوب را 
طی میکرد, 

واسکا که پا لنا کنار پنحره ایسناده بود گفت ۰ 

ب وطن من همینجاست. 

زسستان تاره شروع شده بود. برف سفید و پف- 
کرده‌ای مزارع بیکران او کرائین را پوشانده بود. بقایای 
حانه‌های سوحته و آهن پاره‌ها نی 1 بصورت کوه در 
جوار ایستک‌هها روی هم انباشته شده بودند زیر پوشش 
برف سفید قرار داشتند. این حیزها ردپای نفرین‌شدهة 
فاشیستها بود. واسکا که بثل پیرزن‌ها دست به سینه 
ایستاده پود کف دستش را زير حانه‌اش کد اشت . 

دختر گفت ۰ حالا سه تا درخت بلوط کوحک 
پیدا بیشن. اما از آنجا تا ده هنوز خیل راهه. اول به 
ایستکاه ساکایداک ميرسیم, اگه خرابشم کرده باننن من 
جاشو بیشناسم. من اونجا تو مدرسه درس میخوندم. 
کالخوز با کنار پرسکیه... 

هرجه گفت همین بود. لا را صدا کردند. واسکا کنار 
پنجره تنها باند, سه تا درخت بلوط کوحک نمایان و ناپدید 
شدند. واسکٌ از پهلوی پنحره کنار پرید» با یک حرکت 
بلوز بافته را روی شانه‌هایش انداخت و دستمال را روی 
سرش انداخت و روی پاگردان پله واگن ایستاد. 

واسکا فکر میکرد که قطار در ساکایداک توقف 
خواهد کرد. ولی قطار از کنار زاغه‌های پوشیده از 
برفی که در محل ایستکاه سابق قرار داشتند گذشت. 


۳ ۸ ۵ 


ایستگه بعدی ایستکه پرسی بود , واسک فکر 9 ۳3 
قطار بطور حتم در یرسی توقف خواهد کرد. او با 
گوش خودش شنیده بود که کراوتسوف به پروتاسوف 
گفت ۰ لو یرس میحریم . 

آخ این برف» این برف. برف همه" نشانه ها را پوشانده 
بود ! ابا نك , اون سقیدار حوان سر حایش قرار دار 
طی ستثه سال د رحت و کت شده اما ۴ ایتحال و اسک آن 
را شناحت ‏ .. واسک لبه سرد رده با گرفت و روی پله 
پائینی ایستاد. تل برفی نمایان شد. واسک جیغی کشید 
و خودش را توی تل برف انداخت. 

او آنقدر میان برفها دراز کشید نا همه واگن‌ها 
با سر و صدا از پهلویش رد شدند. آئوقت واسک پا شد» 
برفها را از روی لباسش تکاند. دستمال سرش را درست 
کرد و در اتداد خاکریز راه آهن شروع به دویدن 
ند باین امیل که واه کلخوز را پید | کر ۲۳۱ 

واسکا باین علت از روی قطار پائین پرید حون 
یکمرتبه بنظرش سید که شاید بستکانی که در کالخوز 
دارد حبری از پدرش داشته باشند. شاید پدر خودش 
نامه‌ای فرستاده باشد و پرسیده باشد که واسک و بادر 
بزرگ کجا هستند در حالیکه بستکانش هیچ اطلاعی از 

در ضمن بد نیست برای قوم وخویش های خودش 


ر قطم کرده بوددد پند آورد , 


۳۸۹ 


در قطار فوری متوجه غیبت واسکٌ شدند : سوخویدوف 
دیده بود که در پنج کیلومتری ساگیدا کی کسی از 
واگن نفرات بیرون افتاد. افراد را شمردند و معلوم شد 
که و اسک غایب ات 

لما گفت ۰ 

اون بمن گفته بود که اینجا وطنشه, 

دانیلوف باأ ناراحتی گنت ۰ 

بیا و خودتو قاتی بحه‌های نارس کن... 

یولیا دمیتری‌یونا فکر کرد ۰ « کاش طوری نشده باشه, ..» 

قطار در حدود دو ساعت در پرسی توقف داشت. 
دانیلوف عمدا ساعت حرکت را بتأخیر انداخت. او 
بنتظر واسک بود و فکر میکرد ۰ «برمیگرده | » در پایان 
سر دوم توقف بود که مسر و که واسک پیدا شد, 
دختر ک بوی برف و سیب بیداد, 

دانیلوف گفت ۰ - خب؟ رفتی خونه؟ 

واسکا جواب داد ۰ -- رفتم , 

و با مسرت لبحند زد. 

دانیلوف رویش نشد واسکا را سرزنش کند. 

پرسید ۰ - همه جی مرئب بود؟ 

واسکا در حالیکه شالش را باز بیکرد یک ریز 
جواب داد : 

- بد نیست. زندن. تو زیرزمین زندق میکنن, اما 
مهم پیست... سیب بهم دادن. از پاپام ذابه داشتن, 
پابا سلام رسوندن و نوشتن که تو دسته پارتیزانها بودن... 


۳/۸۷ 


لثا از دیدن تقلاهای نیزوتسيی احساس نوعی کنحکاوی 
و لذت بیکرد, 

نیزوتسی گاهی از وا گن او اصلا رد نمیشد و کاهی 
تمام روز از وا نش رد ميشد. کاهی اصلً به لنا نکاه 
نمیکرد و کاهی لنا دوباره متوحه نکه عم انگیز و وحشت . 
رده او میشد... حلاصه همه حیز همانطوری پود که 
لئا میخواست. خودش هم در آن مبال با بی‌اعتتائی به 
کارهایش مپرسید , 

لا بعد از پیاده ذن زحمی ها رودتر از همه 
واکن حودش را جمع و جوز ۳ دعل وفتی که کارش 
تمام شد به واگن نفرات رفت و پیراهن و حوراب را از 
درون صندوقچه اش د و آورد و و صله 0 بعل ت ۳ 
و یک تاه دیگر پرای دانما نوشت , نوشتتن دشوار شده 
بود . تمام لمات نابه صدها بار نوشته شده بود., 
فقط گرمای قلبش باقی مانده بود که نمیتوانست آن را 

لم کفشهایش را کند»ء روی تخت دراژ تا و 
کتابی را که از کتابخانه قطار گرفته بود باز کرد, 
این کتاب» کتاب اشعار لربونتوف بود, این سطرها به 
حشمش حورد » «انها» سالها» با عسق و بحیت بهم سهر 


ورزیدند]), 
مج 1 ۳۹9 هد 
مرگ آبد و دیدار در آخرت تحدید شد 
ولیک 


در این دئیای نو 


۳۸۵۸ 


شناحت. یدیکر شد مقدور... 


پس یکدیگر را دوست نداشتند. همین . 

از پشت تیغه صدای حرف زدن آرام و بدون عحله" 
پیرمردها یعنی سوخویدوف و کاستریتسین و پروناسوف 
هک اقا «اه هم نشسته بودند., تیفنسی. 43 
بیماريش عود کرده بود روبرویشان دراز کشیده بود. 
رنک پوست نیزوتسی مثل موم زرد شده بود. چشمهایش 
کگودافناده پود و ته حدقه‌های سیاهش برق میزد. 

پروتاسوف آرام و بی دغدغه گفت : 

منم مفصلهام درم میکنه . انگکشتهامو 
نیکاه کن . عين اینه که گره خوردن. رگهامو نیکاه کن. 
که با ائ رگها تاه زندقی ۱ 

توت هرا که جقو با این ریا 
هم ميشه زندی کرد. پیرها دجار تصلب میشن. 
حای ودک ید بخورء صد سال زنده می‌مونی. 

پروناسوف آهی 9 گفت ۰ 

سب نه دیگه , با رو حه به کار کردن. بمحض اینکه 
جنگ تموم شد و کارها رو براه شد فوری باز نشسته 

کاستریتسین گفت ۰ -- تو وضعت خوپه, هر دو پسرت 
صحیح و سالمن. واسه خودت بابابزرگ میشی و راحت 
و آسوده زندق میکنی. ابا من حی. پسرم بی‌دست پر کشته 
و عروسم چهار تا بجه رو دستش بونده. بیا و همشونو 


بزرگ کن. 


۳۸۹ 


نموه تسین با دا آرامی نالید. 

کاستریتسین گفت : - عجب مرض چرندیه. از بمب 
بد تره,.. ۱ 
لنا از روی کتاب لرمونتوف فال میگرفت. او حشمهایش 
با بست: یی از خعقفات: کلب را باز کرد و این :در 


برای جه بفکر آرزوهای تو باشیم ؟ 

برای این در براپر ما قرار نگرفته‌ای نو ! 
له , ان شعر پد رد نمی‌خورد . 
دفعه بعد این سطرها به حشمش خورد. 


که فراموش کنم؟ 
حد | نداده ات فرآأموشی. .. ۱ 
وانکه فراموشی را پذیرا نمیشد او !.. 


نه. لبیل با آنجه که او میخواست تفاوت داشت. 


قطار وارد ایستگه زاس ی هم 0)) شل ر لیا بطرف ساحشمال 
ایستگه رفت که نابه‌ها ۲ پست ورن و هوانی بخورد , 

او نامه‌ها را همحنان به آد رسی که شوهرش حندی 
بعد از شروع حنگ باو داده بود پست میکرد. 

ساحتمان ایستکه متلاشی شده بود. نه شیروانی باقی 
مانده بود و نه پنجره. دور و بر حیزی حز بقایای 
ساختمال‌ها دیده نمیشد. رنکها تاریک و دلهره آور بود. 


۳۹۰ 


نه ژستان بود و نه پائیز . باران نم نم میبارید. 
یر قهوباق‌رنک زیز. پاعا مدا میکردز,: 

لنا در حالیکه دستها را در جیب پالتوی نظامی اش 
فرو کرده و کلاه گوشی‌اش را عقب زده بود بطرف 
ایستگاه میرفت , 

یک قطار نظامی نزدیک شد. سربازها از واگن های 
آن پائین ریختند و سکوها را پر کردند. 

سرباز جوانی که صورت سرخ و پهنی داشت در 
حالیکه دوانل دوان از کنار لنا رد میشد بانگک زد .۰ 
ردحتر حانوم» با سا میای؟, لنا خندید. سرباژ بدون اینکه 
پایستد دندانهای سفیدش را نشاب داد و دور شد,.. 

ناگهان لنا فریاد زد ۰ - دانیا!! 

او وسط سیل سربازها بود و فریاد لنا را نشنید. لا 
او را از دور شداخت و از دور صدایش کرد. اما 
چطور شد که او را شناخت؟ لنا تا آنموقع هرگز او 
را با پالتوی نظامی و کلاه گوشی ندیده بود. صورتش 
زبخت و رنگ رویش تیره شده بود. طرز راه رفتنش نیز 
مثل طرز راه رفتن صدها نفر از سربازان دیکر یود که 
کنارش راه میرفتند. به هر حال لنا بمعض اینکه شمش 
باو افتاد او را شناخت. 

دا ای 

لنا از فرط خوشحای با صدای آرامی میخندید. دانیا 
بطرف او آند, لنا هر دو دستش را بطرف او دراز کرد... 
دانیا دستش را گرفت و فشار داد. دوروبر پر ار بردم 


۳ ۱ 


بود. لنا ححالت ان او را در انظار پبوسد, ,. نباشد 
از نی رنب کاسته شده بود؟ لا سر او را با دست 
فت و پوس 

او ۳ اینجائی؟ 

لثا در حالیکه نفس نس بیزد و از نزدیک با 
خوشحایی به حشمهای او مینگریست گفت ۰ 

س آرو) اینجام ! نو زنده‌ای, 

او گفت ۰ - آره؛ زندم. با همه این اوضاع و حون 
که داشتيم زنده موندم. موفقیت سبتاً بذر کید.. 

او سرش را بطرف سردوشی‌های لنا تکان داد و 

سب نیینم» گروهبان شدی... 

لنا گفت ۰ - اون قطار ماست 

او کشک * به زاسش ۶ م داریم میریم ورشو . مجریم 
ورشو رو بگيريم. خب» کرویارت جطوره؟ لاغر شدی... 

لنا گفت ؛ - دانیا» دلم نمیخواد حرف بزنم. میخوام 
نیکاه کنم و گوش بدم... بمن نیگاه کن. حرا حیزی 
پرام ننوشتی 1 

گفت : - چطور ننوشتم؟ نوشتم. حتماً نرسوندن. 

او شجت .درد و با قیافه گرفته ای به لنا نکه ۳ 
و گفت ۰ 

عجب یهم رسیدیم» لنوچک.. 

لیا ۰ - نو زنده‌ای! - و دستی به صورتش 
نستل. دانیان ۳ عقب رفت. 

۹ نکن » لناحولن, . 


لنا اصلا بتوحه حیزی نبود. سعادت دیدار دانیل 
چشم بینایش را کور کرده بود. 

بسسته سس دارم میحندم» میدولی حرا میحندم ؟ میدونی 7 
در حالیکه خودم نمیدونم... عزیزم» نیکاه کن. همه دارن 
میدوئن. مکه حالا دیکه باید بری؟ 

او زیر لبش نت : 

نک آره. با ید برم» 9 بطرف قطار راه افتاد , 3 
کا .هر تا و3 

او بت ۰ -- حیف؛ لمات ابحوش ور دارم . ما 
حودمونم بحخاری داریم . ابا ورداشتن 1 آابجوش جر 

4 دز حالیکه مدام یه صورنش نکاه ۳ 
بود اونو بخودت بیدادم. نامه‌هام بهت میرسه؟ 

او گفت ۰ - نه. یعنی اره که مپرسه , وی حا لا 

آنها کنار وا کن ایستاده بودند , دو دفر افسر وسط 
دو ایستاده بودند و شب ۳ : ۴ از بالا په آنها 
نکاه شح رد زان 

لنا با صدای بلند کفت ۰ - من وت دارم ! سب و 
او را در آغوش لرفت و خواست صورتش را ببوسد. 

او گفت ۰ - لنا! من نمیخوام فرییت بدم, 

بعد هر دو آرنجش را با دست گرفت و با لحن یک 

‌. سنو پبخش . اینطور شل دیکه, ,, سس زب دارم , 


۳۹ 


لنا به او نکه میکرد و منظورش را نمی‌فهمید. کدام 
فریب؟ کدام بخشش؟ او زن دارد؟ البته که زن 
دارد. خودش همسر اوست... 

دانیل صدایش را کوتاه کرد و گفت ۰ 

اینطور شد دیکه... ظاهراً سرنوشتمون این بود.. 
بعد» از روی ناراحتی لبخندی زد و گفت ۰ من 
با زنی آشنا شدم. لناجون» تو نو سرزتشی نکن. اید 
چیزها علیرغم اراد ما پیش میاد... بعضی‌ها رو جنک 
از هم جدا بیکنه و بعضی‌ها رو بهم بیرسونه.. 

بعد انکار موضوع نابطلوبی را مطرح میکرد صورنش 
را درهم کشید و تن و تند گفت ۰ 

البته اطاق و حیزهای دیکه بال خودت. 

کدام چیزها؟ چرا اطاق بال خودم؟ مگر او فکر 
میکند که او را میکشند؟,, 

دانیل حشمهایش را پانین انداخت و گفت ۰ 

منو ببخش. 

نا گهان لنا همه چیز را فهمید. شانه‌هایش پائین 
افتاد , 

دانیل در حالیکه بعد از هر حمله‌ای که بر زبان 
میأورد سکیت تک گفت ۰ 

من ریاد فکر کردم که حرا اینطور شد ؟ ,. 
خودمم ۳ شاید ما خیلی با عجله عروسی کردیم 
حیلی باعجله.,. هر دو سرمون داغ بود... و وقتی ار 
هم حدا شدیم این حرارت از بین رفت.. 


۳۹ ۶ 


نا از میا لبهای خاکستری‌رتکشی ‏ گنت : 

ب حرارت من از بین نرفت.. 

اقد نعتت. هر (2 حه گفت ت منظور لنا از 
روی چشمها و حرکت سرش فهمید. 


- تو تونستی حفظش کنی.. 

لثا برگشت و از او فاصله نوی 

او در حالیکه دستها را در جیب پالتویش فرو 
۵ بود با قدم های آهسته و سنکینی که هیچ شباهتی 
به طرز راه‌رفتن همیشق‌اش نداشت دور شد. 

میرفت و احساس کوفتیی فراوان میکرد. عشقی که 
باو نیرو و زیبانی و شادی می‌بخشید حالا حون صلیب 
سنگینی بر دوشش فشار میأورد, از این پبعد او تا 
موقعیکه قدرت پائین انداختن آن را پیدا نکند این صلیب 
سنگین را بر دوش خواهد کشید. 


فصل ۱۲ 
دالوف 


دانیلوف حندان علاقه‌ای به طبیعت نداشت. بعبارت 
دیگر او تکمتر به طبیعت فکر بیکرد. دانیلوف بیان 
دشت‌ها و حنکلها بزرگ شده بود و بهمین علت کمتر 
به زیبائی آنها توجه میکرد. مثلا هرگله به گلهای فراوانی 
که در دشت‌ها بیروئید نکاه میکرد به این فکر میافتاد 


۳۹٩ ۵ 


که راتسا علف حوبی بدست میاد». و هر پاو 45 ید 


صنعتی 1) او پیشتر بفکر مره م و کار آنها و مناسیات 


متقابلشان بود. 

ول در راه ورشو حتی او هم مات و مهوت مناظر 
حنکل شد. در دو طرف خط آهن یکدست درخت کاج 
رو نیده بود. هر یک از درحنها بعد ری مورون و پرپشت 
و زیبا بود که همه با هم لشگر سربازهای یک شکل 
و زیده را بخاطر بپآوردند. و تمام اينها جون در زیر 
پر قو ریر پوششی از برف سنفیدفام که بتازی باریده 
بود غری میشد. برف بصورت نوارهای پهنی روی شاخه‌ های 
پنجه‌مانند کاجها افتاده بود و بصورت تور ظریفی بین 
شاحه‌های کاجها دیده میشد. دانیلوف که روی پله‌های 
وا گن ایستاده بود و چشمهایش را زیر برق نقره‌فام این 
منظرة سپید که با تمام عظمت و زیبائی دست‌نخورده 
خویش از روبرو میگذشت بی‌بست فکر کرد. سثل 
افسانس!»... خورشید» که در حال افول بود رنگک صورتی 
روشنی روی برف‌ها سیپاشید که تدریجا سرخ و پررنگ 
بیشد. و هنکبیکه آفتاب غروب کرد سایه‌های آبی 
رنگ ظریفی که نویددهند؛ آرامش شب بود روی حنکل 
افتادند.., قطار توقف کرد. 

گروه کوچی از سربازان روسی و لهستانی قطار را 
نگهداشتند. یک ستوان سوم خیلی جوان فرمانده گروه 
بود. حکمه‌های نمدی سربازان نا زانو پوشیده از برف 
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بود. روی کلاه گوشی و شانه‌های آنها هم برف ریختد 
بود. آنها از عمق این حنکل غول‌آسا خارح شده بودند. 

ستوان سوم خواهش کرد که آنها را به مقصد برسانند » 
هدفشان تارومار کردن دستحات راهزنانی بود که 
جنکهای اطراف ورشو را پر کرده بودند. 

ستوان گفت : 

ب یه کار خونکیه. آلمانیها هم فرار کردن. 
فقط راهزنهانی باقی موندن که همشون مسلسل دارن. 
توپها رو آلمانی‌ها بردن. همین دیروز توی حروونی 
پور یه دسته رو بکلی نابود کردیم. 

فطار قرار بود به چروونی بور برود. 

نقرات 1 را در وا گن ستاد حا دادند و برای هر 
کدام حای آوردند , دو توقفگه آذطرف ثر سربازها قطار 
زا ان کا: .سین 

پاسی از شب گذشته بود که قطار درسیان جنکل 
شروع به سوار کردن زخمی‌ها کرد. بیمارستان در یک 
ساحتمال بنفرد چهارطبقه که هیحکونه ابنیه فرعی نداشت 
و سیک زیبائی ساحته شده بود قرار داشت. 

اتوسیل های حامل زخمی‌ها بدون اینکه نور خیره کنندة 
حراغهای بالا را خاموش کنند از جنهل خارج ميشدند. 
انتقال رحمی‌ها با سرعت ادامه داشت. در حدود سه ساعت 
بعد قطار در جهت عکس حرکت کرد. زخمی‌ها هم 
سربازهائی بودند که آنها را بتازگ از میدان کارزار 
پاینجا اورده بودند, 


۳۹۷ 


د کتر بلوف به دانیلوف گفت ۰ 

- بیدونین» توی واگن ششم دو نفر زن داریم. 
هر دو انسر هستن. پای یکیشونو تا بالای زانو قطم 
کردن. خیلی ناراحت کنندس. محبور شدیم اونهارو 
توی وا گن های درحه سه بخوابونيم» نوی وا گن های 
درحه دو و درجه یک حای افتادن سوزن نیست. 

در واگن های درجه یک اصلز حا نبود. در این 
سفر عدةٌ کسانیکه پشدت زخمی شده بودند فوق‌العاده 
زیاد بود. حتی در قسمت بیماران عفونی هم یک جای 
ای وحود نداشت. 

دانیلوف ضمن سرکشی روزانه به واگن‌ها سری هم 
به آن دو نثر زن زد. آنها در کوپه آخر دراز کشیده 
بودند. بنابستور د کتر بلوف دور کوپه پرده‌ای از 
ملحفه کشیدند. دانیلوف با احتیاط نکاهی به داخل 
کوپه انداخت. هر دو زن زخمی» خواییده بودند. 
یکیشان صورتش را توی بالش فرو کرده بود. پس گردن 
بور و اصلرح‌شده اش پس از هر تکان قطار بیلرزید. 
دیگری بلحفه را تقریما 5 روی حشمهایش پالا تاه 
بود. روی پیشانی‌ اش حین های عمیقی دیده میشد. موهایش 
سفید بود و لابلای موهای سفیدش رگه‌هائی از بوهای 
مشی که مثل ذغال سیاه بود بچشم میخورد. زن پلکهای 
درشت و سیاهی داشت. در حالت پلکها یش اثر م و 
اندوه فراوانی نمایان بود بطوریکه دانیلوف پاورچین پاورجین 
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عقب رفت و با صدای آرامی در گوش واسکا که پرستار 
کشیک بود گفت : 

-- اینحا دو نازن داری. ناراحتشون نکنی‌ها, بدا و 
بخوابن. بیشتر بهشون سر بزن اما بمدارشون نکن. من 
که شماها رو میشناسم. تا هوا یه خورده روشن ميشد 
فوری درجه زیر بغل آدم فرو میکنین ... 

واسک تا حدی از دانیلوف میترسید. بهمین حهت فوری 
پرستار اسمیرنووا را پیدا کرد و باو گفت : 

-- بعاون سپاسی اویده بودن. دستور دادن ناراحتشون 
نکنیم. یعنی اینحه بدذاريم بخوابن . , 

واسکا این بوضوع را به فائینا هم گفت. ‏ ر 

ابا هم اسمپرنووا و هم فانینا کاری به کار آن 
دو زن نداشتند. اینبار سنر دشوار بود و هر دو به 
کار حودشان هم نمیرسیدند. ۱ 

صیح آنروز دربیان بشغله فراوان سپری شد. هیحکس 
به استشثنای ننوبره کوت پرای اهار به وا گن تاد تست 

سوپروگوف گفت : -بن به رژیم کار عادت کرده‌ام. 
رژیم صحیح ضامن استعداد کاره, 

او روپوش سفیدش را درآورد» دستهایش را شست 
و با لذت زیادی سر میز کوحک ناهارخوری نشست. 
ناهار را در بشقابها کشیده بودند و روی بشقابها دستمال 
سفره‌هائیکه بثل برف سفید بود انداخته بودند. سوبول 
وارد شد و پرسید : 

بگین ببینم اونها همشون کحا هستن؟ ناهار داره 
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سرد میسه , من که نمیتونم ده دفعه تاهار رو گرم کنم, 

سوپرو گوف در حالیکه دستمال سفره را از روی 
پشقاب بربیداشت گفت ؛ 

بیال, اوه» جی می‌بینم ! .. 

سوبول آه حمیقی 0 گفت ۰ 

بله» موقعیکه زخمی داریم عین دوره هزار و 
نهصد و چهل (یعنی قبل از جنک. م.) غذا ميخوريم... 

صدای در زدن محکمی مکلمه آنها را قطع ۲۰ 
یق داشت بحکم و بدون رعایت ادب و نزاکت در 
میزد. بعد معلوم شد که اسمیرئوواست , 

پرستار با صدای شخصی که غافلگیر شده باشد گفت ۰ 

س_ و ترا زود ثر رین به وا گن ششم 

سوپرو گوف پر سل جی شده؟ 

او تا زه یک نکه گوشت خو ک سرخ کرده ۴ 
چنکال برداشته و روی آن خردل زده و حلقه پیازی روی 


آن گذاشته بو د . 

اسمیرنو وا گفت ۰ 

تج زد __ ۳ ۰ 

سوپرو گوف که پتدا بنظور او را نفهمیده بود 
پرسید * 

اسمیر نو وا با لحن تندی گفت ۰ 

ب حخیلی عادی, 


۰ ۰ ۰ ۳ رس 
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سوپرو گوف با لذت تمام درست جلوی صورتش گرفته بود 
عصبانی شد. اسمیرنووا فکر کرد بزنم بشّقاب را از 
زیر دماغش درییاورم. او زن جوان و حونگرمی بود و 
تمام مکنونات قلبی‌اش در حشمهای خا کستری‌رنگ و 

قطار آنقد تکانش داد که به این حالت افتاد. 
همونیکه پا ند ره , 

ویو نوف نکه 8 خو ک و یک نکه نال دو 
خندق بلا سرازیر کرد. خردل تند اشسک به حشمهایش 
انداحت , 

بعد وقتی که لقمه ۲ حوب حوید و قورت داد گفت ۰ 

اجازه بدین. تو شرح بیماریش چیزی راجم به 
حاملکیش کفته نشده؟ 

سب بله ؛ گفته تسده , 

سوپرو گوف پرسید + -سرپرستار اونحاست؟ 

اولک بیخایلوونا حی؟ 

اونم تو واگن‌ها مشغول پانسماند. 

سوپرو گوف فکر کرد هميشه همینطور میشود. هر 
وفقتب یک کار فوق‌العاده پیش میاید معلوم میسود که 
شمه مشغولند و کار دارند, حوب» او حه گناهی دارد ؟ 
او که قابله نیست. گوش و حلق و بینی جه ارتباطی 
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به این حیزها دارد؟,, او موف ثیست نقش یک ابا 
را بازی کند. 

سوپرو گوف گفت : - جرا هو و جنجال راه انداختین؟ 
هر ی ندونه» شم زنها بهتر بیدونین تو اینقبیل موارد 
حیکار باید کرد. 

بعد در حالیکه با رضایت خاطر متوحه شد که 
صورت اسمیرنووا تا بنا گوش سرخ شد و در نکاه بارز 
حشمهایش تمایل به اینکه دحلش را بیاورد نمایان شد 
برحاست و گفت ۰ 

پاشهء من حالا یام , 

وی پس از اینکه دستها را شست و روپوش سفید را 
پوشید و به واگن ششم رفت» اولگا میخایلوونا و یولیا 
دمیتری یونا که پوسیله و اسک احضار شده بودند در واگن 
مشغول تقلا بودند. سوپروگوف با کنجکاوی تواأم با 
اشمگزاز به زائو نکاه کرد. بدن درشت زائو که شکم 
بزرگ و برامده‌ای داشت زیر ملحفه دجار تشنج میشد. 
بوهای سفیدش که در لابلای آنها حند دسته موی 
سیاه دیده میشد روی بالش باینطرف و آنطظرف بیافتاد. 

اولگ بیخایلوونا تند و تند با محبت میگفت ۰ 

عزیزم» فریاد بزئین» فریاد بزنین ! خحالت نکشین. 
هیچ اهمیتی نداره. راحت‌نر میشین. 

ول زن فریاد نمیزد. بالش دور سرش خیس عرق 
شده بود. لبهای دندان گزیده اش ورم کرده بود. زائو 
بیکوشید ناله‌های ممتدی را که شبیه بویو ک5و بود 
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در گلو خفه کند و حشمهایش ازته کسه حشمهای 


سیاهش نکاه دهشت‌آوری داشتند. صورتش سلتهب و 


موم .9 
اولکا بیخایلوونا که زائو را بتقاعد میکرد فریاد 
بزند #- ِِ" 


یه دفعه حوب داد بزئین ! 
سوپر وگوف افناد بطرف او رفت و دو حالیکه سمل یک 
فشیر. وان تازافت له ود اه 
پدون شما از عهده برمیانیم. 
سوپرو گوف س به ۳ که ترد 3 فکر شیطنتآمیزی 
افتاده» هم تن :8 هی وی بمحض اینکه 
حشمش باو حورد , ., پس پس اینطور . در هر حال او در 
گذشته نیز متوحه بعصی از این حبزها شده ود 
جدأ جالب توجه بود. 
سوپروگوف با لحن جدی کفت : 
این رن حتی یک کلمه راجع به حاملی وشته نشده, 
یولیا دمیتری‌یونا در بقام مخالفت گفت : 
یت فرضاً مینوشتئن, به هر حال ی که نی 
جلوی این واقعه را بگیریم. 
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سوپرو گوف گفت : -- این جنایته! جابجا کردن همچی 
بیماری حنایته. 

ده ارم فراموش میکنین که آونو نمشد نزد یک 
جبهه گذاشت, زایمانش قبل از بوقعه. اون میبایست 
دو باه دیکه فارغ ۳ 

یولیا دمیتری‌یونا که بر ححالت و ناراحتی حودش 
حیره شده بود با لحن مطمتن عادی خودش حرف بیزد ولی 
هنوز به حشمهای توق و کون نکاه نمیکرد , 

۳۹ بلوف با عجله وارد وا گن شد, دو وا کن نهم 
به یی از بیماران که در اثر بوج انفجار صدبه دیده ِ 
حمله شدیدی دست داده و تازه رفع شده بود و د کتر 
با عجله خودش را به زائو رسانده بود. آخر حرا این 
ن بد بت که یی پایش را قطع کرده بودند میبایست 
دحار درد زایمان بشود:., 

د کتر بلوف در حال که نکه آمیخته پا التماسش را 
بتوجه یولیا دمیتری‌یونا و سوپرو گوف میکرد پرسید : 

سب حب؟ حالش جطوره؟ 

سب پل یمتا خیلی قویه. اکه. میتونست زور عادی 
داشته پاشه کار زود تر پیش میرفت. ما اون نمیتونه 
زور طبیعی داشته پاشه حون یه پا نداره. 

اين بوضوع را یولیا دمیتری س گفته بود. سوپرو گوف 
قیافه غمزده‌ای گرفت و آهی کشید 4 ی قوف که 
تحت تأثیر قرار گرفته بود بلافاصله از ته قلبش نس 
به او احساس ابتنان نمود و گفت ۰ 
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ب عزیزم» خوب شد که شما اینجا بودین. شما 
قلبشو بعاینه کردین؟ ِ 

سوپرو گوف دست و پایش را گم کرد ولی یولیا 
دمیتری‌یونا به کمکش شتافت و گفت ۰ 

سب من بواظب ضربان قلبش هستم, همه حیز خویه, 
ا که اون بیتوئست به هر دو پایش تکیه کنه خیی وقت 
پیش فارغ شمه بود, 

از زير ملحفه صدای فریاد بلندی که همه مردهائی را 
که در وا کن بودند تکال داد شنیده شد. زن موسفید 
تحملش تمام شد و جیغ کشید. 


پسر هفت باهه ضعیفی فننا. اینك و از اولین ایست‌گه 
به (رم , , ,) تلگراف زد ند که کر تخلیه ((۸ ۰۰۰) اتومییلی 
دنبال زائو و بحه بفرستد. 

تمام این داستان را دانیلوف بدون دقت زیاد و 
بدون توجه خاص استماع نمود. افکار او مشغول بردی 
بود که در وا گن نهم بستری بود. بیماری این مرد مانند 
تمام چیزهای غیرقابل فهم و غیرقابل توضیح دانیلوف 
را دجار انزجار میکرد. دانیلوف به تمام پدیده‌هائی مانند 
انواع زخم‌ها و عفونت‌ها و قانقاریای کازی و به تمام 
فعالیت تخریبی فلز و بوجودات نامرئی موسوم به میکروب 
در بدن انسان عادت کرده بود. وی شخصی که امروز 
دانیلوف بیش از دو ساعت از وقت حودش را صرف او 
کرد زخمی نبود. او زیر موح انفجار گلوله توپ بانده 
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بود. او زین حورد و حتی ضربدای هم ندیده بود. 
حتی یک قطره حول از بد نش حارح نشده بود» فقط بیهوش 
شده بود. آنهم برای مدت خی کوتاه. و ناگهان بعد 
از 1 انفحار » دحار حملات صرع شده بود. .مثل این 
بود که یک نیروی شرور در جسمش حلول کرده 
پس‌سرش را بزمین میزد» تمام بدنش را انکار دچار کزاز 
شده باشد منقیض بیکرد و کف هاری بر لبانش می‌نشاند. 
در حالیکه تا قبل از این واقعه شخص مزبور هرگز 
دجار بیماری عشی نود » اعصابش سالم و والدین و 
اجدادش سالم و تندرست بودند. توضیحات پزشکان بنظر 
دانیلوف بحو و مبهم بود. اگر شرح چنین بوردی را 
در کتاب میخواند بهیحوجه باور نمیکرد و باین فکر 
بیافتاد که چنین حیزی ممکن ئیست! وی او با حشم 
خودش شاهد حمله‌ای بود که به آن مرد دست داده 
بود. او حودش از ات مره سوالاتی کرده و سوقم حمله 
سرش را گرفته بود و نیروی شروری را که تن مریض را 
طوری به تخت بیزد که چهار نفر مرد قوی بزحمت 
او ر نگهمید اشتند احساس کرده بود. بله» این موصوع 
بدول شک حقیقت داشت وی نمیبایست اینطور باشد 
درست مثل همه چیزهای تیره و تاریک و غیرقابل فهم 
و شروری که انسان را دچار رنج و عذاب میسازند, 

دانیلوف نزدیی‌های غروب به واگن ستاد برگشت. 
از حوردن ناهار خودداری کرد, دلش ‏ هیچ چیز 
نمبیخواست. فقط احساس حست ی و اضطراب گرد دانیلوف 
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سیکاری پیچید و مشغول تشیدن آن شد. دلهره و اضطرابش 
از بين رفت و ذهنش روشن شد. وقت آن خواهد سید 
که علم و دانش طرق بعالجه اين بیماری شیطانی را 
پیدا کند ممانطور که شیوه دسان سل و سیفلیس و 
قانقاریای گازی را پیدا کرده است. در هر صورت سرنوشت 
این مرد موج‌زده از سرنوشت دیگران وحشتنا کتر نیست. 
اگر پاو پیشنهاد میکردند حای آن زن یکپانبی که در 
راه بچه ای بدنیا آورد باشد بطور حمم در فکر فرو میرفت 
و مخالفت بیکرد... دانیلوف بیاد آن زن یکیا افتاد و 
تیم گرفت برود و او را ببیند, 

زاو زیر حند لحاف دراز کشیده بود و با اینکد 
هوای درون وا گن گرم بود احساس سرا میکرد و میلرزید, 
بجه پیشش نبود. نوزاد را به وان ایزوله برده بودند. 

دانیلوف از زائو ‏ پرسید ۰ 

- حالتون چطوره؟ 

صورت زن در سایه قفسه بالا بود و فتط حشمهای 
براتش در سایه میدرخشيد. چراغ‌ها را هنوز روشن 
نکرده بودند , 

زل جواب داد ۰ -بد نیستم» خویم., 

صدای زن گرفته و "یور ۳ گوشه تحت 
روبرو نزدیک پای زن بویور نشست. این یی با دقت 
بشغول پیجیدن سیکار بود و ذرات توتون را با انگشتهای 
باریک و پینه‌بسته‌اش از روی لحاف جمع بیکرد. 

دانیلوف با لحن اعتراض‌آمیزی خطاب به زائو گفت ۰ 


5 ۰ ۷ 


مب پرای شم مضر فیست که اینجا سیکار دود کند؟ , 
زن با دهان بزرگ خودش لبخند زد و زن مویور 
با ناراحتی گفت ۰ 
- پرای اون بی‌پیجم. تمام روز سیکار میکشه. و 
منو بچبور میکنه برایش سیکار بپیجم... 
بعد سیکار را بطرف زائو دراز کرد و با لحن تندی 
ورش دارین ! 
زائو گفت : 
بت بعد میکشم , - و سیکار را روی میز گذاشت . 
زد موبور هم بلافاصله مشغول پیجیدن سیکار دیگری 
شد. از قرار معلوم زائو سردش بود جون لحاف را مثل 
دفعه پیش تا زیر جشم روی صورتش کشیده بود. 
او در حالیکه نکاه چشمهای براقتش را از صورت 
دانیلوف تاد نمیزد پرسید ۰ 
سب شما یی هستین ؟ ی 
دانیلوف به سوال او حواب داد. 
زد پرسید : -حیلی وقته اینجائین؟ 
از اولین روزهای جنک. 
قبل از جنک چکاره بودین ؟ 
وضم طوری شد انکار او برای جواب دادن به سوالات 
زن نزد او آمده بود نه برای سوال کردن. حه بهتر . 
راحت‌تر بیتوان سر صحبت را باز کرد. دانیلوف باختصار 
حواب سوالاتش وا داد و پعد پرسید ۰ 


۰۸ 


۰ 


سب من ؟ 


من تو دستگه شوووی کار میکرد م , 
شوهرتون حی؟ 
شوهرم تو حبهه کشته شد. 
او نمیخواست راجم به خودش حرف بزند. دانیلوف 
احساس تأسف کرد. بهمین حهت رک و تاست. کنده.. کت :: 
ب وضعتون با بودن بحه دشوار بیشه. 
دانیلوف برای دلداری دادن او باینجا آمده بود. 
بیخواست ابیدوارش کند و او بگوید که با داشتن 
بچه و محروم بودن از یک پا ازبین تیخو | هد رفت, اما 
معلوم شین 25 این رن اخلاقش نند و بان تیزی دارد, 
از همه حیز او مطلع شد» بعد ین او و حودش دیوار 
رن نظر او ۱ نصدیق کرد و آگفت * 
بله دشوار میشه. 
قوم و خویشی هم دارین ؟ 
مسب دارم . 
۳ کمکتون مر ون ۳ 
زن حنده بلندی 5 و گفت ۰ 


- اگه تعظيم کنم آزه... 


«۹ 


دانیلوف از روی خنده‌اش فهمید که این زن هرگ 
سرش را جلوی بستکانش خم نخواهد کرد. دائیلوف منظره 
مرحص شدن این زن را از بیماستان مجسم کرد. پای 
مصنوعی بدردش نمیخورد. مجبور است تا آخر عمرش 
با چوب زیر بغل راه برود. بچه را نمیتواند بغل کند. 
کس دیگری بجه را دنبال او بیآورد. دانیلوف همه اینها 
را برای خودش ش مجسم نمود وی نسبت به آن زن احساس 
ثرحم نکرد. از آن ترحمی که او را باینجا کشیده 
بود اثری نبود. حالا فقط احترام بود که نسبت به 
این زن و سرنوشت دشوارش احساس میکرد. برای 
یک چنین سرنوشتی» ترحم چیز خیلی پیش پاافتاده و 
کوچی بود. 

دانیلوف خواست پپرسد که اهل کدام شهر است» 
فرزند دیکری دارد» عضو حزب است یا نه. ولی زن با 
صدای گرفته و خسته‌ای کفت ۰ 

رفیق معاون میاسی» ازتون خواهش میکنم 
پرستاررو صدا کنین. 

دانیلوف تهمید که او طالب هیچ نوع کنتگوئی 
نیست. بهمین جهت برخاست و رفت و وقتی واگن را 
تر ک بیکرد اين جمله زائو را که خطاب به زن موبور 
بر زبان آورده بود شنید : 

واریوشا» حالا سیچار میکشم . آی میکشم ! 

دانیلوف آنشب این زن را در خواپ دید . درشت 
و موپید و تسخیرناپذیر» با کمک جوب زیر بغل 


۱ 


و خیابان راه سیرفت و سی بحه را دنبالش میاورد. 
دانیاون تن افو ,خوانی هم ای را نقتاحگه 

اما صبح روز بعد در ایستکه ( ۰۰۰ ی برد که این 
ند کشت تک آمپولانس : ۳1 منتظر او بود. 
دو مرد پرستار با برانکارد زن و بچه‌اش را از وا گن 
بیرون آوردند. دانیلوف کنار پنجره واگن ایستاده بود. 
زن با دست درشت خودش بجه را که در لحاف پیجیده 
بودند بغل کرد و در حهره‌اش که متوجه نوزاد بود اثر 
درد و رنج فراوانی نمایان شد. دانیلوف در میان روشنانی 
خیره کنندةٌ صبح زمستان صورت آن زن را از خلال نقابی 
که گذشت رسان و رنج و بصائب بر حهره‌اش نهاده 
بود» از خلال همه حین و حرو کها و سایه‌ها و حیزهاء 
یکانه جهره عزیزی را که جای زخم ستارسانند کوچک 
و ند رف کرتداق. فنده بشد ستاختر.. .و نا تهان 
شخص نامعلوبی با صدای سوبول در گوشش فریاد زد : 
راوه پهلوان» آن زن» فائیدا بود!, برانکارد درون آمبولانس 
ناپدید شد. اتوببیل حرکت کرد و قطار نیز براه افتاد. 
دانیلوف ۳-9 پنحره ایستاده بود. او هنوز فرصت نکرده 
بود توضیحی بخودش بدهدء فقثط ستوجه قضیه شده بود. 
صدای سوبول در ۱۳ میخواند ۰ ,اوه پهلوان» آن 
زن» فائینا بود!» حرحهای قطار نیز در حالیکه با خشم 
و غضب پر سرعت خود میافزودند با سرو صدای گوشخراشی 
این جمله را تکرار میکردند : «اوه پهلوان» آن زن فائینا 
بود ! ) 


آثها بالاجره همدیگر را دیدند. 

همد یگر را دیدند و او شناحتش و مثل یک 
بیکانه کنارش نشست و از پشت حجابی که آن زن 
حلو حود ۳ ۱5 بود» با او صتصت مهرد 

در حالیکه فائینا فوری او را شناخت, دانیلوف هر 
چه بیشتر فکر میکرد بیشتر معتقد میشد که فائینا او 
را فوری بجا آورد. 

با جه دقتی به او نکاه میکرد. پرسید حکاره است و 
قبل از جنگ جکر میکرد. فائینا میخواست بداند که 
شا رد سابق او که یک باد کری 
باقی کذ اشته حکاره شده بود, 

و اما از خودش نخواست چیزی بگوید. خودش را 
از او مختی نگهداشت... 

وقتی هم که گفت ۰-- الا سیکار میکشم» واریوشا, . 
مس چه راحتی حیال و شادی و مسرتی در لحنش نهفته بود, 

برای همین در حضور او سیکار ثکشید که کبریت 
صورنش را روشن نکند, بعد هم دانیلوف را زودتر بیرون کرد 
تا .او زا دتاسد 

میترسید که ادا او را از روی زیر و بم‌های 
نامعلوم صدایش بشناسد, 

و او نشناحتش و حدس هم نزد که این زن کیست. 

وانکهی مگر میتوانست او وا تشتاسل؟ 

از آنزمان تقریبا بیست و پنچ سال گذشته بود. بین 
این زن موسفید جدی و آن فائینای سابق حون بین دانیلوف 


ابدی روی صورتش 


۶ ۲ 


و آن جوانک روستائی که دانیلوف حوابگوی رفتارش 
نیست هیچ وحه اشترای وحود نداشت, 

جواتی که سیبیل کم‌پشتی درآورده بود و فائینای 
شاه و مدای که کسوان: خستی. زا افقان: کرده 
بود - اینها تمثالهای عزیزی بودند که در آستانه ورود 
بد ۳17 بافی مائده بودند, .. 

دائیلوف آن بحبت و کشش سایق را نداشت. از 
آنزسان بیست و پنج سال گذشته بود... بیست و پنج 
سال تمام. ظرف این مدت چه روزها و حه شبهائی که 
سپری نشده و چه افکار و کارهائی که نگذشته؟ وهای 
روی شقبقه‌هایش سفید شده است... بخر یک حوان 
ممکن بود دلش برای خانه و کاشانه خودش تنک بشود؟ 
ابا بدانید که دل دانیلوف واقعا برای همه اینها تنک 
شده بود,.. 


فصل ۱۳ 
۳ 
درا شاوی 


بیان مسر 


فائینا از مدتها پیش متوحه شده بود که نیزوتسی 
عاشق لناست. او این ثییل حیزها را با یک دوع حس 
ششم 0 تک 3 حهره عصمی و خشک و تمسخرآمیز 
لیا حال فا نینا ۲ بهم مجزد, 


۳( ء 


فائینا بخودش میگفت ۰ ببفرسالین ببینم ! این دختره 
چه حقی داره به خودش اجازه بده که حون جوون و تو 
دلبروس اینطور نا اختمایتانت مردم بازی ۳۳۳ 

بالاختم. نکت یت که قاتا از اند جاف 
وا گن ستاد میرفت با نیزوتسی روبرو شد. نیزوتسکی در 
واگن درجه سه افسران مشغول تعمیر سیم‌برق بود. فائینا 
او را پا در هول داد و گفت ۰ 

مسبت ای ان شما هستین ؟ 

نیزوتسی بدون اینکه حرفی بزند به او راه داد. 
نیزوتسی هميشه با هر کس که روبرو میشد با ححب 
و نزا کت به طرف راه بیداد. فائینا ایستاد و گنت ۰ 

- رفیقی نیزوتسی» میخواستم چیزی بهتون بگم. اما 
یادم رفته... آه : شما میتونین لاسپ رومیزی منو تعمیر 
کنین؟ 

نیزوتسکی گفت ؛ -- میتونم. 

فائینا پرسید : - امروز میتونین؟ همین حالا؟ 

نیزوتسک با صدای آرام و گرفته خودش جواب داد : 

حالا هم میشه. فقط این سیمها رو استحان کنم.. 

فائینا بدون نقشه قبلی ایتکار را کرد. او بی‌اختیار 
نیزوتسیی را صدا کرد بطوریکه اینکار برای خودش هم 
غیرسترقبه و ناگهانی بود. فائینا در حالیکه تصنیفی 
زیر لبش زمزمه میکرد به کوپه برگشت. بعد مقداری 
شیرینتی خشک در ظرف شیرینی‌خوزی کوچک چید و 
حای دم کرد. 
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نیمساعت بعد یزوتسی با یک دحه سیم به کوپه‌اش 
آید. صورت ظاهر نیزوتسی طوری بود انار در این 
دن,] هرگز روی حوشی ۳ زوا هد دید , 

فائینا گفت ۰ س اوه» برای جراخ رومیزی اومدین؟ خیلی 
وقته که کار تمکنه, من اونو یه حا زیر کناپه گذاشتم 
بیائین اول یه استکان حای بخوريم. من که خیلی تشنمه! 
و سالم است...) 

تیدوتنی ر انناق: خمالت میگفید. گوید خیل. قرم 
تمیز بود و بالش‌های نقش‌داری که مثل برف سفید 
بودند روی روکش لها دیده میشدند. کنار پنجره 
یک سری فیل ار کوحک گرفته تا قت ‏ قرار داشت. 
نیژوتسی آنها و شمرد , معلوم شد که سیر ده ۳ او 
ناشیانه روی لیه کانایه نشست و ححالت کشید که 
خوبی تنش میکرد... 

یل من و من کنان آگفت ۰ 

- شاید بهتر باشه بعد یام ؟ 

فابینا در حالیکه بربا نوی نعلیق میریخت 5 ۰ 

سست ابداء حدای سم 4 ابدا, بشینین» پشینین » پانشین ! 
فک کار نشین . 
سیر بود و قلیش دححت وین مت های ند فا دمنا قرار 


گرفته بود کوپه او را ترک کرد. 


> ۱ ۵ 


در حالیکه بیاد مربا و وراحی دوستانه و حنده‌های 
بلند فانینا میافتاد فکر میکرد : رجه دختر خوییه,. نیزونسی 
فکر نمیکرد که فائینا در صدد لاس زدن با اوست. او 
فتط و فقط از فائینا ممنون بود. بعد از کویه فائینا که 
هوای آن بوی عطر و وائیل میداد واگن نفرات بنظرش 
خفه و ناراحت آمد. وقتی که از نار بحل که 
لنا در آنجا میخوابید گذشت نگاهی بطرف آنجا انداخت... 
ول لنا را ندید. ظاهراً لنا هنوز در واگن زخمی‌ها بود 
وی نیزوتسی هوس نکرد که در آن لحظه به واگن 
ژحمی‌ها برود, .. 

تعمیر چراغ رومیزی هم بمکن نشد, وقتیکه صرف 
حای پپایان میرسید نیزوتسی هدف آبدن خودش را بیاد 
آورد ولی فائینا گفت که بیخواهد بخوابد و از نیزوتسيی 
خواهش کرد که فردا شب به کوپه‌اش بیاآید : در 
حقیقت چراغ را باید تعمیر کرد حون او احتیاج میرمی 
به چراغ رومیزی دارد... 


آخرین نبردها در حوالی پرلن ادابه داشت. اواسط 
باه آوریل سال ه ۱۹4 بود. قطار بهداری ارتش برای 
سرویس سالانه بطرف اوسک حرکت میکرد, 

۳-9 بلوف تلگرامی درباه دادن مرخصی به افراد 
دریافت نمود. دکتر در حالیکه لبخند تمام چين و 
حرو کهای صورتش را برق انداخته بود و تلکراف را 
بالای سرش گرفته بود از کوپه خارج شد. 


۱۹ص 20-60 


اولین کسی که سر راهش قرار گرفت یولیا دمیتری‌یونا 


نود دشر رو به یولیا دمیتری‌یونا کرد و گفت ۰ 


این موضوع به شما هم مربوطه. ولی میدونین ؟ 
اول باید همی برقصین. همه و همه. تمام کسانیکه 
اسمشون اینحا هست,.. 

و پدون اینکه منتظر بمائد تا برایش برقصند ستن 
تلگرام را با صدای بلندی خواند. سوپرو گوف و ولیا 
دبیتری‌یونا و کراوتسوف و لنا آکارودنیکووا حزو کسانی 
بودند که میبایست مرخصی شتی فتنل 

دکتر خیلی ناراحت شد که بعضی از افراد بسرت 
و شادی ریادی نشان ندادند. کلاوا موحینا گفت ۰ 

بثلا یولبا دمیتری‌یونا و من چطور ميتونيم با 
هم بریم. پس ی تو بخش پانسمان می‌بونه: 

لنا بی حون و جرا گنت که به مرخصی نمیرود و 
پیشنهاد کرد که نادیا بجای او به مرخصی برود. 
در حالیکه دکتر فکر بیکرد که لنا بیش از همه 
از رفتن به مرخصی خوشحال بیشود چون در این 
اواخر قیافه خیل خسته و گرفته و حالت افسرده‌ای 
۱۳۳۹۳ 

یولیا دمیتری‌یونا ببحض اطلاع از موضوع مرخصی 
از سرخ هم سرخ نر شد» بعد ناگهان رنگش پرید و 
بهایش را با حالت اضطراب و نگرانی گزید, 

این سرخصی میبایست سرنوشتش را روشن میکرد. 
او بیبایست باتفاق سوپرو گوف به سرحصی میرفت. 


۰ 


مگر سوپر و گوف آپارتمال خودش را برای او تشریح 
نکرده بود: حتی نقشه‌اش را برای او کشید, یولیا دمیتری یونا 
دشنه آپارتمان او را قایم کرده بود و هی اوقات آن 
را در میاورد و از دیدنش لذت میبرد... مکر سوپروگوف 
روزی با مهر و محبت باو نکفت : رشب بخیر» و دستش 
را موقع خداحافظی نبوسید. .. 

و بعد که از موضوع مرخصی باخبر شد مگر 
پاو نگفت ۰ 

ما البته با هم میریم 1 

برای اولین پار در ند بود که آرژو و ابید 
حئول‌امیزع: دل یولیا دمیتری‌یونا را تسخیر کرده بود. 

جریان باید تقریبا باین شکل صورت گیرد... 

(البته خودش جندان جوان نیست» بزودی چهل و 
چهار سالش تمام بیشود وی بعلت سلامتی مزاج بمراتب 
جوان‌تر بنظر بیرسد و حتی یک بوی سفید ندارد و 
جین و حرو کهای صورتش ی‌اندازه کم است. ولی 
۳۵ هم آنقد رها حوان نیست, البته خودش بهره‌ای 
از زیبانی نبرده است وی مگر در این دنیا عدهٌ زنان 
زشتی که آنها را هم دوست دارند و نوازش میکنند کم 
است؟ یولیا دمیتری‌یونا زن زشتی را میشناخت که جهار 
پار ازدواج 9 بود. حتی یک ۲۳۰ حخیلی حالب هم 
نزدیک بود بخاطر او خود کشی ۳ یواست حودش 
زا از ی بت ابا اطرانان با رعست. تاذ اور با از 
اینکار منصرف کردند), 


۶ ۸ 


ِ یم ت 

حریال با ید تقریما باین خی صورت گیرد » انها یا 
هم به شهر خودشان مراحعت بینند و وگو به او 
خواهد ۱۳ ده > ۳۰ این موصوع و حین سفر 
باو میگوید زیر شمه حیز دا رد قبل از مرأحعت حل 
شود. دکتر باو میگوید : «عزیزم» من نمیتونم بدول شما 
زندق کنم. با من ازدواح کنین,. شاید هم اضافه کند: 
رشریک زندق‌ام باشین». با جیزی نظیر همین حرفها. 
یک کلمه زا و حاودانه و هیحان‌انگیز - همسر 
هستند ویا همسر کسی بوده‌اند. حقدر زندی زنانی که 
رعحه دارند توأًم با سعادت است , . . 

بحه! پولیا دمیتری‌پونا با شرم و یا دست به سیند 
و شکم حود ش ۳ سمکن بود بحه های سالم و 
با طراوتی داشته باشد. او برای ال تساه کلم استه. وه 
مادر بشود. حودش به حوبی یه این موصوع وارد است . 

3 در حریان سفر سوضوع ۴ یا او در میال 
بیگذارد و آنها یکراست از ایستگاه به منزلش حواهند 
رقفت . رد۳ او را یه آپارتمان حودش جوا هد ره .۰ 
البته منزل او تا حدی برایش بیکانه خواهد بود و بایستی 
به آن انس گرفت و با همسایه‌ها جور شد وی حکار باید 

او همان روز اول دکتر را نزد بستکان خودش میبرد. 
آنها دست در دست هم ان روح عاشق به آذیدا 


۶6 ٩ 


خواهند رفت. حقدر پاپا و ماما خوشحال خواهند شد. 
آنها حتما موضوع ازدواج او را برای ابد بدست فراموشی 
سپرده‌اند , و نا گهال... او دست در دست شوهرشی پا 
حوا هد ین 

کاهی اوقات اطمینان یولیا دمیتری‌یونا بقدری زیاد 
میشد که حاضر بود تلگرامی به این شرح به خانه بفرستد : 
رميايم مرحصی . پا شوهرم . منتظر باشید, پولیا,. 

وی کاهی اطمینان به اپنکه ممکن است خوشبخت 
پشود از او سلب بیشد و لحظات بحران روحی فرا 
میرسید. آنوقت حالت ثاتوانی عحیبی به یولیا دمیتری‌یونا 
دست میداد که دست کمی از حالت تهوع نداشت. 

در انن لحظات پولیا دمیتری‌یونا فکر میکرد * رنه ) 
ممکن نیست. ممکن ثیست اینطور بشود,. ولی بعد سوپرو گوف 
را میدید و الحان پرمعنی صدایش را ميشنید و نکاههای 
مخصوص و لیخندش را که متوجه او بود میدید و دویاره 
موح امید و ارزو به دلش میریخت... 

یولیا دمیتری‌پونا بقدری از این تغییر حالت- از 
حالت امیدواری بسوی نومیدی- خسته شده بود که 
گاهی اوقات هوس تتک 3 برود و از دز پیرسد» بله 
یا ند؟ 

اما غرور و شرم و حیای زنانه مانع اینکار میشد. 
در ضمن احساس قوی‌تری از غرور و حیا در وجودش 
موح میزد که همان ترس از نوبیدی کال بود. 

یولیا دمیتری‌یونا نمیتوانست از آرزو و خیال خودش 


۰(ع 


دست بحشد. این اولین ابید واقعی او به زندق رثا 7 
بود . او و آخری ۰ او حهل و هار قنا ناسا را 
پبری و فلت راه زیادی باقی نمانده بود, ز و رت 
و ِ سویرو گوف میرقفت هی توی ابیدی باقی نمی‌ساند 
که شو هر 139 و مادر پشود و مثل میلیو نها نفر رل 
دیگر که برای زندگ عادی خودشان ارزشی قائل 
ی 0 


سوپر و گوف بطور فوق‌العاده مودبانه‌ای به دانیلوف گفت : 

ایوان یکوریچ » حطور شد که به شما سرحصی 
ندادن آخ - آخ بت آخ... 

سوپروگوف از اینکه دانیلوف را دور زده بودند اما 
با دادن مرخصی به او قدر کرهایش را شناحته بودند 
لدت میبرد , سوپرو گوف اطمینان پید | ورد بود که 
بدریافت نشان نایل میگردد . همه‌جا از قطار تعریف 
میکردند» روزنامه ها مطالب زیادی درباره آن مینوشتند» 
از رک باکت قطار را خواستند که آن را در نمایشگاه 
سر تا سری بمعرض تماشا بگذارند. در حالیکه اولین 
کسیکه قطار ناشناس را معرفی اوق ۵ گر 
سوپروگوف بود» همان وقتی که مرکز نقسیم و تخلیه 
با توجهی به آئها نداشت. .. متأسنانه دائیلوف هم 
نشان میگیرد. البته که بیگیرد. مکر او معاون سیاسی 
رئیس قطار نیست ! ابا فعلا مرخصی را به او دادند نه 
به دائیلوف... 


دانیلوف به سوپرو گوف توضیح نداد که نمیخواهد تا 
پایان جنگ به مرخصی برود و دکتر بلوف صورت کسانی 
را که به آنها مرخصی تعلق میگرفت با شرکت او تنظیم 
نام بهمین جهت با بی‌اعتنانی گفت .۰ 

من یک دو هنته" دیگه برای کارهای مربوط 
پبه حزب به ٩(‏ ...» مجرم. 

دانیلوف فکرش متوجه کراوتسوف بود. باید کاری 
9 که کراوتسوف قبل از او به مرحصی برود و 
وقتبکه کراوتسوف پر گشت او از مرحصی استفاده کند ۰ 
بالاخره یی از آنها بیپایست بر کارهای تعمیر قطار 
نظارت میکرد حون اینکار را نمیشد نه په رئیس» نه بد 
سوپول و نه به پروتاسوف واگذار کرد. 

دانیلوف به کراوتسوف گفت ۰ 

تکلیف موتور چی میشه؟ میرسین تعمیرش کنیی؟ 

کراوتسوف جواب داد ؛ 

- گمان میکنم ما خیلی وقتد که همدیگر رو 

دانیلوف پرسید : - بموقم برمیگردین؟ 

کراوتسوف گفت : - رفیق معاون سیاسی» کافیه 
دیکه, من از این شوحی‌ها حسته شده‌ام , حقش بود 
خیلی وقت پیش به من مرخصی بیدادین. خوب خری گیر 
آوردین که با اینکه پیمانیه از یه زندونی هم بیشتر 
کار میکند. 


دانیلوف مراسم تودیم باشکوهی بافتخار کراوتسوف 
بر پا کرد. تمام واحد را جمع تلو ما از اد 
تشکر کردند و یک تواره پارجه کت و شلواری و یک 
ساعت باو هدیه دادند, 

ی کراوتسوف به موتورنانه برگشت گفت : 

سب میرم حونه و سوغانی‌ها رو با حودم میبرم , 
پارجه رو میدم به پیرزنه و ساعت کهنمو سیدم به پسرم . 
از هر ساعت تازه‌ای بهتر کار میکنه, 


واسکا و اییای جاق هم قصد داشتند به رو ...» 
بروند. آنها را برای دیدن کلاس‌های پرستاری به رو ...» 
میقرستاد ند , دانیلوف هر دو دحثر را احضار صِ و 
در مقام راهنمائی گفت * 
شایعات نکنین اما خودتونو طوری نکهدارین که هیحکس 
نتونه از شماها سو"استفاده بکنه. میخوام که تو همد 
چیزتون نجابت و پاکیزی باشه. تو لباستون» تو طرز 
راه رفننتون» نو صداتون» نو شمه جی. 

بعد صورت و اسک ۳ نسان: دای و گفت ۰ 

ار این کثافتکریها هم دیکه نماشه , 

و اسک گفت ۰ - آخد حیکارش کنم , شنش ما هه داره, 

دانیلوف کفت امن ۹15 فکر میکنم پیشتر از یه 


ساله که تو رو پا این قیافه می‌بینم . 


کر 


واسکا گفت : - خب چیکار کنم. خودیو دار بزنم؟ 
هم با سوپلمه شستم» هم با نشت سفید. بکه پا ک شد؟ 

واسیک دروغ هن ظرف این بدت او دو پار به 
آرایشگه رفته و اپروهایش را سیاه 0 ۳۳۹ 

دانیلوف به سوبول دستور داد مقدار زیادی آذوقه 
و بواد غذائی به دخترها بدهد و هر دو پرستار» شاد 
و خندان با قوطی‌های بزرگ مخصوص دارو بجای جمدان؛ 
سوار قطار باری‌ای که بطرف لنینگراد میرفت شدند 

یولبا دمیتری‌یونا و سوپروگوف دو روز بعد قطار 
زا رت در دنلن 

وقتیکه یولیا دمیتری‌یونا با فائینا تودیم میکرد فائینا 
باو گفت : 

ب عزیزم» بهترین آرژوهای سنو بپذیرین! شماحتی 
نمیتونین تصورشو بکنین که چقد من میخوام اینطور 
بشه ! 

جهره فائینا میدرخشید. فائینا با شور و اشتیاق یولبا 
دمیتری‌یونا را میان بازوانش گرفت و صورتش را بوسید. 
یولیا دمیتری‌یونا از رو رفت و با لبهای خشک خودش 
ناشیانه فائینا را ساچ ات 

او باتفاق سوپروگوف سوار کوپه درجه یک قطار 
سریع السیر شد. آنها سی و شش ساعت سفر فش کل در 

اگر یولیا دمیتری‌یونا در یک چنین حالت بحرانی 
روحي بسر نمیبرده کوپه مسافری قطار سری‌السیر بعد 


4 ۲ و 


از بخش نظلیف و پاکیزه‌ای که در قطار بهداری ارنش 
داشت بنظرش حای رف بت 3 کئیفی می‌آمد ؛ کانابه ها 
پر از گرد و خاک بود» نور جراغهای برق ضعیف بود 
و توریهای مخصوص توشه فرسوده و پاره شده بود. از 
۳ شل‌وولی که راهنما برایش آورد مقدار زیادی پر 
د رسیامد , وی پولیا دمیتری‌یونا که اینهمه نظیف و 
تشم کر بود ایدار کمترین توحهی به این حیزها نکرد . 

آنها شبانه حرکت کردند. سوپرو گوف بلافاصله آسادة 
حواب شد و حند حمله‌ای با پولیا دمیتری‌یونا رد و بدل 
کرد و در 2 شیرینی فرو رفت. یولما دمیتری یونا هم 
دراز کشید ابا نتوانست بخوابد. تا کنون هرگز نشده 
بود که نسبت به مردی که او را دوست داشت اینهمه 
تردیک باشد. فقط یک میز محقر مخصوص وا گنهای 
راه آهن آنها را از یکدیگر جدا میکرد. دو نفر مرد که 
ار روی حکمه هایشان پید | بود که نظامی هستند روی 
تختهای بالا خوابیده بودند. 

پولیا دسیتری یونا بیدار بود» بطرف با ۷ نکاه شید 
از هر نکان قطار تکان میخورد و فکر میکرد که حقدر 
در تمام کشور برد پیر و جوان و بیمار و سالم وجود 
هار ود ان آنها حتی یکثفر پیدا نمیشود که بخواهد 
سرنوشت خودش را با سرنوشت او مربوط سازد. سوپروگوف 
بشت باو دراز له ار و تاد خر نوا لس کرد 
اصلاح‌شده قر ‏ دا و سیخ پیراهن راه راهش را که روی 
یحاف قرار داشت میدید و میفهمید که مود ر وگوف 


٩‏ ۲ و 


فوق‌العاده با او فاصله دارد و تمام این فکرها حیزی جز 
حواب و سراب و فکرهای عبث زثانه نیست. یولیا دمیتری‌یونا 
بقدری حالش بد بود که دلش خواست با کریه عقدة دلش 
را خالی کند ولی او هرگز گریه نکرده بود. 

صبح فردا سوپرو گوف با خیال راحت پا شد انکار 
نمیدانست که یولیا دمیتری‌پونا بخاطر او تا صبح خوابش 
نبرد.. فقتیکه یولم! دمیتری‌یونا رفت دست و روی خودش 
را بشوید وی کرت باو اود کلن تعارف 0 بعد مشغول 
درست رد ساندویچ شد و با حنان ادب و نزا کتی با 
او حرف زد که یولیا دمیتری‌یونا دوباره کل از گلش 
ی ۱ نظامی ها در حالیکه توتون تندی میکشیدند از 
بالا به آنها نگه میکردند و یولیا دمیتری‌یونا از نگاههای 
آنها احساس رضایت میکرد, اما وقتی سرهنک دوم جوانی 
وارد کوپه شدو هر دو نظامی را برای بازی ورق با 
خودش برد و یولیا دمیتری‌یونا و سوپروگوف تنها ماندند 
احساس خوشحالی بیشتری کرد, 

سوپروگوف انکار دست و پایش را کم کرد. 
و هوای کویه حفه است و در راهرو را باز کرد, 
یولیا دمیتری‌یونا فکر کرد : ,چقد اون نجیب و شریفد. 
میترسه نو روسیاه کند», و برای اینکه سکوت ناراحت کننده 
را بشکند پرسید : 

قطار تأخیر نداره؟ 

سوپرو توف جواب داد : - نه. در حدود ساعت شش 
تم فردا به (ا۵ ۰۰ ) مجرسیم . 


۱ ۲ و 


بعد به ساعت نگاه کرد و گفت ۰ 

هیده ساعت دیکه راه بونده. 

یولیا دمیتری‌یونا فکر کرد : «هیجده ساعت صبر و 
انتظار ». 

تسین میخواست که قطار تأخیر کند» که روزهای 
متوالی حرکت کند و خودش روزهای متوالی با سوپرو کوف 
و آرژو و انپدش تنها باشد., 

سوپرو گوف پیشنهاد کرد : - چطوره چیزی بخوریم ؟ 

یولیا دبیتری‌یونا با اینکه گرسنه‌اش نبود موافقت 
کرد. سوپروگوف دوباره جعبه آذوقه را درآورد و اینبار 
هم با علاقه و سهارت زیادی حند تا ساندویچ ون 
یولیا دمیتری‌یونا بدون رغبت غذا میخورد و فکر میکرد : 
رهمینجور هی بيخوريم و ميخوريم, بعد همرآهامون بر 
میگردن» بعدشم شب یشه» بعد از اونهم ميرسیم به حونه 
و همه جی نموم میس , 

پس از صرف غذا سوپرو گوف پرسید : 

- حطوره یه حرت بخوابيم؟ ادم فقط تو راه میتونه 
اتراحت کنه. مگه نیست؟ ۱ 

و سوپروگوف در یک حشم بهم زدن دراز کشید و 
خوابش برد پا اينکه وانمود کرد که خوابیده است در 
حالیکه ولا دییتری‌یوذا نشسته بود و با آرروها و اولین 
و آخرین امیدش تودیع سیکرد. 

پولیا دمیتری یونا فکر بود که حه دست های 
سرخ و زشت و حه ناخن‌ های زردرنی دارد. بالش برز 


۷ رءً 


سبد هك و پر ها یه دامتش حسییلده ای حدا] که حقدر 
اين شلختی زنی که بدرد کسی نمیخورد حندش آور است... 
حتما این نظامی ها با تمسخر نکاه میکردند که حگوند 
سوپروگوف از او پذیرائی میکند. ای» زن نادان» حقت 

اشخاص ناشناسی از تا در باز کویه رد مد درل 
و نوی کویه را نکاه تیبیردننم یولیا دمیتری یونا سیر سیل 
بی اعتنانی یه حهره حودش پد هد ,. در حالیکه اشخاصی 
که درون کویه و نکاه بتک له باین فکر بافتادند 
که این ن با سردوشی های ستوانی حه صورت حسته و 
گرفته‌ای دارد. و حز این فکر دیگری نمیکردند. 

صیح فردا یولیا دمیتری‌یونا و سوپرو گوف در میدان 
ایستکاه با هم تودیم کردند. 

سوپرو گوف پرسید + -شما با تراموای میرین؟ 

یولیا دمیتری‌یونا جواب داد : س نه. پیاده میرم. راهم 
نزدیکه, 

میخواهین یه باربر براتون صدا کنم؟ 

نت تا من حودم از عهدش برسیام , 

پولیا دمیتری یونا با لحن آمرائه و قاطعی حرف مبزد. 
سوپرو گوف هم به او ای ابا و به ای فکر بود :۰ 

«زئی که حسابش بهم خورده. اما خودشو خوب 
پرده‌پوشی سیکنه) . 


یولیا دسیتری‌یونا گفت ۰- خداحافظ. - و صدایش 
کت نان تفن کوخ زا تردن 

سوپر و گوف با ملایمت گفت : 

ال دیدار» عزیزم. تاسید دیدار هر حه رود تر 
نو قطار , 

سویرو گوف دستش را بوسید. پولیا دمیتری‌یونا با 
عحله و بطور ناشیانه دستش را از دست او درآورد و یا 
آن هیکل پت و پهن و بیقواره» در حالیکه جمدان سنگین 
در دستش بود با عحله بانطرف میدان راه‌آهن رفت. 

صبیح که آنها در قطار بودند سوپروگوف بعد از 
اینکه صحائنه صرف شد با دقت باقیماندهٌ آذوقه را شمرد 
و به دو قسمت کابلاٌ برایر تقسیم کرد و سهمیه قوطی 
کسروها و پا نتهای یولیا دمیتری‌یونا را در حمدان او 

وقتیکه سوپروگوف قوطی‌ها را میشمرد و گوشت دودی 
را تقسیم میکرد حالتش بقدری مشمئز کننده بود که پولیا 
دمیتری‌یونا هر بار که قیافه او را بخاطر میاورد حندشش 
میشد. یولیا دمیتری‌یونا با قیافه‌ای رنگ‌پریده و صورتی 
عبوس و گرفته میدان شلوغ ایستگاه راه آهن را قطع کرد... 

ناگهان از پشت سر کسی با صدای بلند صدایش کرد ؛ 

پولیا دمیتری‌یونا» یولیا دمیتری‌یونا! 

یولیا دمیتری‌یونا سرش را برگرداند. واسکا با پیراهن 
اوئیفورم سربازی و ابروهای ذغایی سیاه که از بالای بینی 
نا شقیقه هایش کشیده شده بود بطرف او میدوید. 


۶ ۲۹ 


یولما دمیتری‌یونا از روی حواس‌پرتی گنت ۰ 

واسکا تونی؟ حی سمیخواهی؟ 

واسکا با حرارت فریاد زد ۰ 

سب حدایا» یولیا دمیتری‌یونا» حدایا! من هر. روز 
صیح بیام اینجا استقبالتون کنم. وای» چه خوب شد که 
دیدمتون ! 

یولیاً دمیتری‌پونا بی‌اختیار تصحیحش کرد و گفت ۰ 

که استقبالتون کنم نه. باستقبالتون میام. 

واسکا گفت ۰ - باشه» باستقبالتون میام. یولیا 
دمیتری‌یوناء ما دیکه از پریروز درس ميخونيم. من و ایبا. 
یولیا دمیتری‌یونا» همه نعحب میکنن 13 حقد با واردیم و 
حه بعلوسات زیادی داریم. محخصوصا بن. بخدا قسم. 

یولها دمیتری‌یونا پرسید ۰ - اییا کحاست؟ 

- تو زیستکهه. هنوز بیدار نشده. دیروز تمام 
کلاس رفته بودیم سینما. نمیدونین حقد کریه کردیم,.. 
یولیا دمیتری‌یوناء حمدونتونو بدین به من. 

و واسک پابهارت حمدان را از دست پولیا دمیتری‌یونا 
قایید 


یولیا دمیتری‌یونا که خودش را در حضور واسک 
راحت‌تر میدید گفت : 

واسک» با من بیا, پیا بريم خونه" من. 

و بدون اينکه به حرفهای واسکا گوش ندهد راه افتاد. 
بعد از مدنی به حیابان تروتمیزی که در دو طرف آن 
درحتهای نارون کاشته شده بود رسیدند. این یی از 


۳۰ ف 


دیمی‌ترین و آرام ثرین خیابان‌های شهر بود. ولا 
دمیتری‌پونا هر یک از درختها و هر یک از سنگهای 
سنگفرش این حمایال را از دوره 8 مسا 

واسک پرسید ۰ - منزلتونل نزدیکه؟ 

پولیا دمیتری‌یونا پاسخ داد ۰ - آره. سر همین نبش. 

سر کوحه یک زد روستابی با حلب ایستاده بود و 

وقتبکه یول] دمیتری‌یونا باو نزد یک شد زن پرسید ۰ 

خونه پزشکیار کحاست؟ 

یولما دمیتری یو ناأ حنده‌اش ۳۹ رن روستالی حلب 
بدست انکار مظهر در ورودی حانه اش بود , 

آنور در صدای افتادن کلون سنگین بکوش رسید. هر 
دو لنکه در بار شد و دو دست و آستین کشاد پیرزئی 
89 وبرط در اسستاده بود و دستهایش ۱ از هم با کرده 
بود نمایال شد, 

پیرزن با هیجان زیادی گنت : 

میت عزیزم ! عزیزم ! من اژ پن‌چره دیدمت , دیدم که 
قهرسان ما داره ماد که خوشکل م داره ی پاور 
کن» همین دیروز پروفسور اسکودارفسی حال و احوالتو 
پرسیل ‏ م. فمیینا ‏ پاشو » دحتر کوحکمون اومده یولنک 
اونده ی 


وقتیکه کراوتسوف به سنزل برگشت همسرش باو 
لفت که پسرش سریوژک دستیار ماشین‌چی همان موتور 


۳ ۱ 


دیزلی شده است که کراوتسوف قبل از جنگ موتورجی 
آن بود , سریوژک نازه هفده سالش تمام شده بود و مادرش 
اتتخار میکرد که او را باين کار گمارده‌اند. 

کراوتسوف گفت ۰ -- اینکه مهم پیست , منم از 
پونزده‌سالی سر موتور کار میکنم. 

کراوتسوف صورتش را اصلاح کرد و کت و شلوار 
مخصوص عید را پوشید و به کارخانه رفت. بعد با قیافه 
یک آدم برتر با رئیس حدید کرک که یک زن بود آشنا 
تشد 

نن! مگر زنها از پیروی برق سر دریآورند... 
بعد»ء کراوتسوف به محل سوتور دیزل رفت. سریوژک 

مشغول کار بود. جوانک بمحض دیدن او لبحند رد و 
با صدای بلند گفت ۰ رالانه نموم میکنم ! صمر اکن !» 
کراوتسوف روی سکوی جلوی پنجره نشست و مشغول 
تماشا کردن نحومٌ کار سریوژک شد. حکمه لاستیی به 
پای سریوژک بی‌اندازه بزرگ بود : جوانک قد کوتاهی 
داشت , 

کراوتسوف فکر کرد ۰ رهمون منظره‌ا ید کد نو حمل 
و نقل بی‌بينيم. تا بوقعی که با نيستيم تولیدانو بچه‌ها 
و رن ها ادا ره میکنن». 

او با ماشین‌حی که از دوتان قدیمی‌اش بود صحت 
کرد. ماشین‌جی مرد موقر و ستینی بود. کراوتسوف توتون 
حخانی او کرائیتی که بوی عسل میداد تعارفش 99 8 
از او دعوت کرد که شب به منزلش بیاید. 
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شیفت بزودی تمام شد و کراوتسوف باتفاق سریوژک 
به منزل رفتند. سریوژکا میپرسید که پدرش کجاها بوده 
ات 3 کراوتسوف درباره یف و برست و اد و 
تفلیس تنعریف ۰ بعد گفت ۰ «این النته حغرافیاست» و 
به شرح کارهای مربوط به قطار پرداخت. 

کراوتسوف گفت ۰ -- همه" کرها رو من و باون 
سیاسی انجام بيدیم. اون فکر میکنه - آدم خیلی 
پااستعدادیه ! و من افکارشو احرا میکنم , اونوقت کارهای 
جاری رو باش, بثلاً برقو یبن به انبار قطار کشیدم. 
وسایل رادیو زیر نظر منه. تمام لوله‌های بخارو من تعمیر 
میکنم. بخدا بدون من حتی قوری رو هم لحیم نمیکنن. 

کراوتسوف لذت بیبرد که میتوانست راجع به همه 
چیز با سریوژک حرف بزند و پسرش همه‌چیز را میفهمید. 

- برای معالجه با لامپ سولوکس تمام دستگاهها رو 
عوض کردم که با برق صدوده ولت کار کنن. فیوزهای 
سیون؛ رو مجبور شدیم عوض کنیم و جاشون فیوزهای 
«اسوال» بدا ریم . .. 

در آنمیان پیرزن به همه" همسایه‌ها سر زد و از هر 
کس که سمکن شد کارت جیره بندی ودکا گرفت. استقبال 
از یک نظامی که به مرخصی یامد بدون ودکا و مشروب 
بی نزا کتی محض بود. علی‌الخصوص پیرژن تصورش را 
نمیکرد که چطور ممکن بود بدون مشروب و ودکا از 
شوهر پیر خودش استقبال کند. 


۰۶۳۳ 


کراوتسوف با رضایت خاطر یک دنیا بطری ودک و 
آیجو روی بیز دید و با محبت و علاقه گنت : 

بت زنده‌ایم» مادر ٩‏ 

پیرزن جواب داد : -- زنده‌ايم» پدر , 

کراوتسوف گفت : - تو یه پارچه آنیشی. خب» 
پس بهمونها کحان؟ 

مهمان‌ها هم آمدند. وج قوم و خویش‌ها و دوستان 
قدیمی و ماشین‌جی کارخانه که رئیس سریوژکا بود. همد 
شاد بودند و رسم ادپب را بجا میاوردند و سر و صدا 
نمیکردند. اغلب جابها را بهم میزدند و از همدیگر 
تعریف میکردند. توجه و علاقه همه متوجه کراوتسوف 
بود. او بیبایست به هر بهمان نازه‌ای که وارد میشّد 
راجع به ی‌یف و دوینسک و برست و درباره آثاری کد 
فاشیستها در خاک ما باقی گذاشته بودند تعریف کند... 
کراوتسوف شرح این حیزها را بفوریت تمام میکرد و به 
تشریح کارهای قطار میپرداخت. 

ب خیلی دشواره. عوض گازویل نفت سپاه سنگینی 
بیدن, ابا چیکار ميشه کرد؟ با نفت سیاه کار میکنم. 
دوده زیادی باقی میمونه. رینگها سیاه میشن. خودتون 
ببینین حقد باید وا کنم و تمیزشون کنم,.. 

پیرمردهای دوست کراوتسوف در حالیکه با متانت 
گیلاس‌ها را خالی سیکردند میگفتند ۰ 

ب خب البته! کملا واضحه! پا نفت سنگین خیلی 
دشواره. .. 
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کراوتسوف در حضور همه از ماشین‌جی پرسد . 

- کار سریوژک جطوره؟ آبروی باباشو نمیبره؟ 

مائین‌جی از سریوژکا تعریف کرد. کراوتسوف هم 
بلافاصله ساعت حیبی آش و باو هدیه کرد و در مقام 
راهنمائی به حوانک گفت : 

ببین مر 7 یادت باشه ۰ هر وقت به ساشین نزد یک 
میشی هوشیار باش» نه مست. ماشینو باهاس دوست داشت. 
اونوقت ماشین هم باهات دوست بیشئد, | که دونش داشته 
پائی نا درو وا کنی با هات سالام بیکنه حون مینهمه که 
ید آدم دوست و نزدیک بهش نزدیک میشه, ابا اکد 
توجهی نکنی ورت میداره و خوردت بیکنه و یه تیکه 
گوشت ارت باقی میذاره... اوئم جه ماشینی, فقط جرخ 
لنگرشو با دو تا واگن روباز آوردن... فهمیدی؟ ‏ 
کراوتسوف در حالیکه شته کلام را از دست میداد و 
سعی ی 3 دوباره به موصوع زر کرد گفت ۰ 

پاهاس هوشیار و با علاقه رفتار کنی! 

بعد گفت ۰- کار آدم باهاس از روی عقل و 
قشنک باشه! کار برق مترقی‌ترین و علمی‌ترین کار 

کراوتسوف که حس میکرد یعد از هر گیلاسی 
نطفش بیشتر کل میکند هی حرف زد و حرف زد تا اینکه 
مهمائها که همق مست و سیر بودند خانه را ترک 
کردند در حالیکه کراوتسوف همچنان حرف مبزد و 
فرزندش را راهنماثی میکرد. صبح که شد کراوتسوف روی 


۵ ۳۲ ء 


تخت بلند و قدیمی‌اش بیدار شد. اولین فکرش این بود 
که سرکار دیر کرده است!.. ابا بعد که خوب فکر 
کرد متوحه شد که حالا دیکر در کرخانه کار نمیکند 
بلکه پرستار قطار بهداری ارتش است و در حال حاضر 
دوره مرخصی را بیگدراند. خلاصه»ء خیالش راحت شد 
و باین فکر افتاد که ی و حه وقت او را روی تخت 
خواباند؟ پیرزن پیش پای تخت مشغول تمیز کردن 
حکمه هایش رن 

کراوتسوف پرسید : -سری کجاست؟ 

پیرزن جواب داد + - سر کاره. 

کراوتسوف لحاف را تا زد» پاهای برهنه اش را 
روی بخاری دیواری گرم گذاشت و با قیافه جدی و 
گرفته ای گفت ۰ 

پس اینطور. خب ادر» یه چیزی بده لبمونو تر 


تمام مسائل بین فائینا و نیزوتسی حل شده بود. 

خود نیزوتسی هم نمیدانست که این قضیه چطور 
پیش آمد. اغلب نزد فائینا میرفت و با او جای میخورد. 
فائینا بیخندید و قر و اطوار بیابد و توی کوپه میحرخید 
و شانه یا زانویش به نیزوتسک میخورد... فائینا درباره 
اقوام نیزوتسق سوالاتی ازاو میکرد و مثلا میپرسید کد 
ایا حقیقت دارد که در شهر ولادیواستوک عده زیادی 
حینی زندی میکنند؟ فائینا با همدردی زیادی راجم به 
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بیماری نیزوتسی حرف بیزد. او میگفت که هنوز معلوم 


+ هم 


نیست که عمل حراحی ضرورت داشته باشد و باید رفت 
و در این خصوص با پزشکان متخصص در هوبئوپانی 
تشوزت درقا رلرا شنیده است که هوبئوپانیست‌ها دا ان 
رشته معحجزه میکنند! 

بالاخره نیزوتسی چراغ رومیزی او را تعمیر کرد. 
بعلوم شد که حراغ هیچ احتیاجی به تعمیر نداشت فقط 
لامپ آن سوخته بود و فائینا از روی بی‌تجربیی فکر میکرد 
که چراغ از کار افتاده است. 

فائینا به نیزوتسی گنت که او سرد فوق‌العاده 
جالبی است و بطور حتم خیلی از زنها به او علاقمند 
میشوند. نیزوتستی از این حرف او تعجب کرد وی وقتی 
به عکس خودش در آینه نکه کرد باین فکر افتاد که 
قیافه اش آنتدرها هم بد نیست» فتط رنک رویش ی‌اندازه 
زرد است. ولی وقتی بیماری از بين رفت رنگ رویش هم 
باز میشود. فائینا واسپلی‌یونا از این لحاظ کاملا حق 
0 

نیزوتسکی تحت تأثیر اينهمه علاقه و محبت روز به 
روز با سیل و رغبت کمتری از کوپه فائینا به وا گن 
نفرات برمیگشت و بالاخره طوری شد که حتی یکساعت 
دوری از فائینا برای او غیرقابل تحمل شد. او لا را 
بدت‌ها پیش فراموش کرده بود.., سرانجام» در یی ار 
روزهانی که یولیا دمیتری‌یونا به مرخصی رفته و دانیلوف 


0 


برای انجام کاری به شهر رفته بود» طوری شد که نیزونسی 
تا سحر نود فانینا ماند. 
او پا بلایمت و احساس حوشبختی به فانینا میکفت ۰ 
بن فقط نمیتونم بفیمم که تو برای چی عاشق 
فائینا که او را با ظرافت در آغوش گرفتد بود در 
حالیکه افکت شوق دو حشمه‌ایش حلمد زده بود حواب 
داد ۰ 


آخه چطور نمی‌فهمی! چطور نمی‌فهمی.. 

ول نیزوتسي میخواست که فایینا تمام حز تیرات این 
موصوع را برای 7 تعریف کند, 

فالینا خواست او را برآورد و با اشتیاق گفت ۰ 

ب برای اینکه تو متین هستی» برای اینکه اینهمه 
پانزا کتی» روشنفکری و خلاصه آدم عجیبی هستی... 

فانینا از صمیم قلب ایمان داشت که همین خصوصیات 
نیزوتسی از مدتها پیش قلبش را تسخیر کرده بود. حتی 
بنظرش میرسید که بهم رسیدن آنها در قطار بهداری ارتش 
بهر قضاو قدر اسرارآمبیزی دارد و او برای رسیدن بد 
آن بیبایست از جنگ و خطرات و دئواری‌های آن 
بگدرد و سرانجام از همین راه یکانه سعادتی را که سرنوشت 
پیش پایش گذاشتد تا ای 

فائینا با گرمی خاصیٍ قو. یر تتسود کات 

ست- من ۱۳ ازت حواهش سیکنم 1 همشه تا عسق 
ن باشی» همیشه! این دخترها از حدا میخوان خودشونو 


۳۸(ةع 


بگردن کسی بندازن و از دلتنی دربیانل! فقط من واسد 
تو به همسر خوب و دوست واقعی میشم ! عزپزم » این 
موضوع وحشتناکد» اما من حس بیکنم که نا سرحد 
دیوونی حسود میشم.. 


روزی فیما نزد دانیلوف آمد. 

او بدنها بود که غدا به وا کن ستاد نمیسرد و در 
آشپزخانه بعنوان آشپز کار میکرد. فیما بطور خیلی رسمی 
به دانیلوف گفت ۰ 

-- رفیق بعاون سیاسی» احازه بدین عرض کنم که 
با کارکنان آنپزخانه هم از شخص شما تقاضا داریم 
که بفکر آینده ما باشین . 

دانیلوف پرسید + - منظورت چیه؟ شوهرتون یدم؟ 

فیما سرش را برگرداند و با نزاکت به این شوخی 
خندید و در مقام توضصیح گفت ۰ 

با اتعا. تر. فان صاخ فد شنت ور دلمون 
میخواد که بعد از حنک هم همین رشته رو دنبال 
کنیم. بثلاً اولیا و کنیا. نظر شما چیه؟ اونها راحت 
میتونن تو ناهارخوریها آشپز بشن. من همه جمزو 
باوئها یاد دادم, و اما خودم...-فیما کمی سرخ شد و 
گفت + --منم» ایوان یگوریچ» دلم میخواد تو یه رستوران 
خیلی شیک سرآشپز يا متردوتل بشم, 

حه حرفهاء متردوتل... آفرین... 

دائیلوف کگفت ۰-فکر خیل خوبیه. سعی میکنم 


۳۹ 


کمکتون کنم. به هر حال توصیه‌نامه براتون مینویسیم. 

فیما گفت : - ایوان یگوریچ» توصیه‌نایه حجای 
خودش. اما اگه شما از راه تشکیلات اقدام کنین ... 

دانیلوف تکرار کرد ۰--سعی میکنم , 

وقتیکه فیما رفت دانیلوف باین فکر افتاد که حق با 
فیماست. او باید همه" نفرات خودش را انطور که شایسته 
هستند در زندق بعد از جنگ مشغول کار نماید, 

اشخاصی هستند که باین حیزها احتیاجی ندارند ۰ 
دکترها یا مثلةً یولیا دمیتری‌یوناه لنا آ کارودنیکوواء خود 
او - داذیلوف. 

وی پرستارهائی سانند اسمیرنووا و کلاوا موخینا؛ 
مگر آنها لایق نیستند که در یک بیمارستان محهز و 
بورگ و نمونه کار کیند؟ 

سوپبول باید رئیس موسسات انتفاعی و فرعی بشود , 
واسکا, .. واسکا میتواند هر جا که خواست استخدام بشود. 
در کلخوز» در بیمارستان يا خدا میداند کحا. هر حا 
برود برایش خوب خواهد بود. دانیلوف فکر کرد که 
باید واسک را به پولیا دمیتری‌یونا سپرد : یولیا دمیتری‌یونا 
زن تنهانیست» واسک هم دحتر بااستعدادیست. پس جرا 
راه و سم زندی را از یولیا دمیتری‌یونا یاد نگیرد... 

بد ئیست همه‌شان بعد از حنگ با هم نماس داشته 
باشند. مسافرین قطار ظرف حهار شمانه روز بهم عادت 
بیکنند. در حالیکه آنها چهار سال تمام بعنوان همکار» 
نه بعنوان مسافر » به نقاط مختلف سفر کردند. 


۰ ذُ 


دانیلوف فکر بیکرد که دخترهائیکه در آشپزخانه 
کار میکنند مخشان عین کلاه بره‌ای که سرشان میگدارند 
کچ است. و حالا معلوم بیشود که آنها شب‌ها راجع به 
آینده با هم گپ بیزنند. در زمان صلح آنها چکاره خواهند 
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خود او در زان صلح حکاره خواهد شد؟ کر که 
پیدا میشود. خیلی هم زیاد. فتط باید به زندی خانوادق 
سر و سابان بخشید. قبلا سازبانش بهیجوجه صحیح نود 


بزودی پسرش را خواهد دید, 


حا لا پسرش ۱ خوا هد دیب , 
دای ار اوه تن که سل سم سا 
نشده وسیع پود بطرف حانه میرفت. بیش اژ دسا هشن 
که او این نقاط را ندیده بود. 
که ترکه‌ای در دست داشت با قدم‌های گنت نیال 
کاو راه میرفت و ثر که را مثل یا ره زسین میزد. مردی 
با نيم‌تنه روغنی» در حالیکه پاشنه‌های کفشش با صدای 
بلند به پیاده‌رو حوبی میخورد از دانیلوف حلو افتاد و 
سرش را ب رگرداند و باو نکه 9 نه» دانیلوف او را 
د اتود در دو طرف پیاده‌رو حوبی زمین ۴ پرای 
کششن سرب (سینی بیل زده بوددد , 
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دانیلوف فکر کرد که بناظر اطراف عین مناظر دهات 
شده, لبه‌های پیاده‌روها کچ و معوح, تخته‌ها همه حا 
پوسیده و حانه‌ها نمای کهنه‌ای پیدا! کرده‌اند, 

تخکا خانه خودش هم همین شئل را دارد. بعید بنظر 
میرسد که تراست توانسته باشد در سال گذشته خانه را 
تعمیر کند. دوسیا هم حتماً بفکر تعمیر نبود. نه تراست 
فرصت ایثکر را داشت و نه دوسیا. 

دوسیا تمام این سالها را بدون او زندق کرده. 
دائیلوف یقین داشت که دوسیا تمام این مدت زندی 
شرافتمندانه و فداکرانه‌ای داشته. در حالیکه او کمتر 
بیادش بیافتاد و نقریبا برایش نامه نمینوشت... 

عده‌ای از بحه‌ها کنار در هسایه مشغول بازی 
بودند. پسرش بین آنها نبود. دانیلوف بفکر افتاد که اینها 
بچه های ی هستند؟ بثلاٌ آن دختر سیاه را که مثل کولی‌ها 
بود انکار قبادٌ دیده بود. همه بزرگ شده بودند, هیچکس را 

دانیلوف به در حیاط خانه‌اش رسید. 

در بسته بود. ولی دانیلوف میدانست که اگر دستش را 
از لای نخته‌های دیوار رد کند و کلون جوبی را بکشد 
در حیاط پار میشود. او همین کار را ۹ و وارد 
تقاط تیان 

حیاط خلوت و خالی بود. دانیلوف نکاهی به اطراف 
انداحت. زمین را بیل رده بودند و کرت ها را با شن کش 
صاف کرده بودند. در دو طرف حمن تازه روئیده بود. راه 


كِِ 


پا ریک بطرف ایوانل خانه میرفت. دانیلوف بطرف ایوان رفت 
و قفلی روی در حانه دید. 

حرا قفل ؟ 

او هیچ انتظار تداشت: که اینطور بشود , 1 موصوع 
کاسلگ طبیعی بود جون خبر نداده بود که برمیگردد. اما 

حطور شد که کسی خانه نیست؟ 

دانیلوف حند لحظه ایستاد. قبل از حنگک دویسیا کلید 
قثل را زیر تفته‌های ایوان میگذاشت تا اگر دانیلوف 
رن بنوائد در را باز کند. دانیلوف از روی پله‌های 
کوتاه پائین رفت و دستش را زیر پله‌ها کشید. دستش 
مثل سایق به زمین نرم و مرطوب خورد. بدتها بود که 
رطوبت زیر پله‌ها به دستش نخورده بود... کلید در جای 
سابق» لای درزی که بین دو آحر بود قرار داشت. 

این بخنیکه خانوادق بنظرش آشنا آبد و انکار با 
دانیلوف سلام و احوالپرسی کرد. 

خانیلوف ون ان ردق فارگ رل هد 

او در آنپزخانه کوچک ایستاده بود. همه حیز 
سرجای سابق خودش بود - هم میز و هم گلدان کا کتوس 
و هم طفت :خی کیی که روی آن حوله زبختی انداخته 
بودند. هوای اطاق‌ها تاریک تر از بیرون بود و دانیلوف 
اسیاب مثزل را به نوبت از نظر میگذراند. 

روی میز کد مشمع روشنی روی آن پهن کرده بودند 
یک قوطی شیشه‌ای پر از شکر قرار داشت. روی تعلبق 
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پوسته تخم مرغ دیده ميشد. مشمع کهنه شده بود و 
گوشه‌هایش رفته بود. در حالیکه وقتی دانیلوف میخواست 
په جنک برود کامل نو و ترو تمیز بود. روی سطح آن 
لکه‌های جوهر بحشم میخورد. لکه‌ها از کحاست؟ اوهء 
بله - پسرش نوشتن یاد گرفته. بزرگ شده و با مرکب 
مپدویسد ! 

دائیلوف حشمهایش را بست‌و فقتیکه دوباره 
چشمهایش را باز کرد هر دو چشمش خیس بود. 

او بغض شدید و در عین حال شیرینی را که گلویش را 
گرفته بود» فرو داد. و با حشمهای حیس حندید ۰ پسرش 
بذ رگ شده بود و فقو لت مینوشت ! 

دانیلوف به اطاق بحاور رفت. اینحا هم همه حیز 
سر حای خودش بود. ابا بدون آن پر و نظافت و 
نظمی که به آن عادت داشت. روی نختخواب بجای رونختی 
سفید پتوی زسخت خا کستری‌رنیی دیده میشد. روی میز 
حوراب بحکانه‌ای که هنور وصله‌اش تمام نشده بود کنار 
چرخ جاسی افتاده بود, 

در گوشه اطاق سه‌حرخه بحکانه‌ای قرار داشت. یک 
رکاب سه‌حرخه شتا .سفگور. عفی. رذن آن معنی 
نداشت. پسرش ود کت شده و حالا دیگر دوحرحه لد زم 
دارد. 

دانیلوف به ایوان رفت» روی بله‌ها نشست و سیکاری 
آتش زد. او نشسته بود و سیکار بیکشيد و فکر میکرد. 


هیحکس بزاحمش نبود» کسی انکارش را پریشان نمیکرد. 
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و او آرام و بی‌د غدغه به دوسیا فکر میکرد» به همسرش ... 
او در دل از همسرش سیاسگزار بود و نقریبا پا عشق و 
علاقه به دوسیا فکر میکرد. ستاره‌ای در آسمان آرام بر 
زد. نسیم خن از سمت زین وزیدن گرفت... در شابن 
صدای دوسیا بگوش سید. دوسیا در حالیکه نفس نفس 
میزد با لحن تندی میگفت ۰ 

- اگه تو پسر خوبی بودی بهش سمیگفتی : عموجون 
این چیزهارو بمن یاد ندین. من تیر کمون لازم ندارم. 
برین عموجون جای اینکه از اینکارها به بچه‌ها یاد بدین 
بشغول کاری بشین .. 

دانیلوف باستقبالشان نرفت. او همینطور روی ایوان 
نشسته بود و زانوهایش را بغل کرده بود. 

پسمرش اول از در گذشت, دوسیا که 0 سنگینی 
روی دوششی انداخته بود دنبالش وارد حیاط شد. پسرک 
مردی را که روی پله‌ها نئسته بود دید و قدبهایش را 
کند کرد. قدبهایش پپیوسته آهسته تر و آهسته‌تر میشد. 
کود ک ایستاد» حندید و با دستپاحیی گفت ۰ 

پابا,, 

پسرش کشیده و لاغر و برونزه شده بود. دو تا 
دندان حلوتی‌اش افتاده بود, 

دوسیا هم تا او 1 هید یکم‌نند. کت ( و 
۳3 ۳ روی زمین گذاشت و روی گونی تسسشست انکار 
تاب و توان راه رفتن را از کف داده بود. 





۵ 6 ع 


دانیلوف برخاست» پسرش را بغل کرد و فرق سر 
ماشین شده‌اش را بوسید, بعد بطرف همسرش رفت وگفت ۰ 

بلند شو. 

دوسیا برحاست. دانیلوف گونی را برداشت و آن و 
به آشپزخانه برد. هسرش دنبالش آمد. بعد بدون اینکد 
حرفی بزند با دستهائیکه میلرزید روسری را از سرش برداشت 
و بوهایش را مرتب کرد. 

دانیلوف کید برق را حرحاند. جراغ روشن شد و 
صورت شاد و حندان پسرک و چهره پیرشده هممرش را 
روشن کرد. 

آنوقت دانیلوف با لحن سحبت‌آمیز و پوزش‌خواهانه 
و حالت جسته گفت ۰ 

خب» تعریف کن زند گیت چطور بود... 


۳۹۹ 


محتصری در پاره کار حود ی ره و کر کف ی شیس.ى._." ۲ 
قسست اول و اه و ی ود وید ده مق ند ". ۱۳ 
فیسهمت 3 کی ود ی مر و ده ۱ ۳۲ 
مت سوم ی او رم ی ی و ورف تا ۷ ۳ 


خوانندگان گرامی! 


بنگاه نشریات پروگرس خواهشمند است 
نظریات خود را در باره کتاب و ترحمه 
و حاپ آن و هم حنین پیشنهادهای دیگر 
خود را به نشانی زیر بفرستید : 
زوبوفسی بولوار ۲۱ 


ات و اتحاد شوروی 
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